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لمؤلفه 

در این گنجینه درهائی نهانست*** گران دارش که گنج رایگانست 

بسمه تعالی 

شَانُهُ العَزیزُ

کتاب

مستطاب گنج رایگان 

مجموعه ایست گران بَها و دریائی است بی منتهی محتوی اسرار لطیفه و لئالی شاهوار صیفه تألیف و تصنیف مؤلف ضعیف و مصنّف نحیف 

حسن میرجهانی طباطبائی غفر له 

تاریخ اتمام در شب پنجشنبه سوم شهر ربیع الثانی سنه 1389 قمری هجری مطابق 29 خردادماه 1348 شمسی
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گنج رایگان





بسم الله الرحمن الرحیم 

ای ز تو مفتوح کتاب وجود*** نام تو سرلوحه غیب و شهود 

گرچه سزد حمد نمودن تو را*** ما نتوانیم ستودن تو را 

جز تو سزاوار ثنا نیست کس*** ذات تو شایسته حمد است و بس 

حمد تو از ذات تو زیبنده است*** عاجز ازان منطق هر بنده استصلوات زاکیات و تحیات عالیات و تسلیمات متوالیات بر روان جان جهان و جهان هادی سبل و خاتم رسل و عقل کل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باد لاسیّما قطب زمان و محور کون و مکان حضرت صاحب الزمان محمد بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف 




امّا بعد

بند قاصر سراپا تقصیر حسن میرجهانی محمدآبادی جرقویی اصفهانی غفرالله له مدتها بود به خاطر فاترم میرسید که در اوان مسافرت و سایرت در هر مورد و مقام که مجال سعی و اهتمام یابم به عنوان یادگار شرحی بنگارم مرکب از اخبار ملیحه صادره از ائمه اطهار علیهم صلوات الله الملک الغفّار و برخی از لطائف اقوال علما و احبار و حکما، اخیار و فضلا و ابرار و بدایع نتایج افکار اولی الابصار و بعضی از غرائب و حوادث روزکار ناهنجار که در هر شهر و دیار دیده و شنیده ام و یا به نظر احقر رسیده از لوح خاطر بر ورق ظاهر آورم این معنی برایم میسر نشد تا اکنون که عساکر غم و جنود الم دم بدم و قدم بقدم در مملکت دل متهاجم شده با تشتت بال و اختلال حال بانجام مرام پرداختم و این مجموعه را گنج رایگان نام نهادم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و صلی الله علی محمد و آل محمد 

غرض نقشی است کز ما باز ماند*** که هستی را نمیبینم بقائی 
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ختم مبارکه نور 

بدانکه بعضی از ختوم شریفه است که مداومت به آن سبب ترقی روح انسانی و فائض شدن بفیوضات اغلبیّه الهیّه است از آن جمله ختم آیه کریمه الله نور السّموات والارض است تا بکل شیء علیهم که آیه از سوره نور است مرحوم مبرور حاج سید علی شوشتری و مرحوم مبرور آخوند ملا زین العابدین سلماسی رحمهما الله از مرحوم خلد مقام سید مهدی بحرالعلوم اعلی الله مقامه الشریف روایت فرموده اند و طریقه آن چنان است که چهل روز روزه کامل بدارند باین معنی که از جمیع معاصی قلبیّه و لسانیّه و جوارحیّه اجتناب کنند و از مفطرات امساک نمایند وخود را از شهوات نفسانیّه خالی نموده در روز اول غسل کنند و در هر شب میان نماز مغرب و عشاء هریک از کلمه کهیعص و حمعسق را بعد و ابجد کبیر تلاوت نموده و رو به قبله سر را برهنه نمایند و با حضور قلب چهارده مرتبه صلوات فرستاده و چهارده مرتبه آیه شریفه نور را بخوانند که رویای صادقه خواهند دید و هرگاه داعی قابل نباشد او را خواهند ترسانید و اگر ترقی روحی زیادتر بخواهند در اربعین دوّم هریک از صلوات و اگر نور را بیست و هشت مرتبه بخوانند و در اربعین سوم هریک از صلوات و آیه را دویست و پنجاه و شش مرتبه بخوانند که بعدد لفظ نور است که در خواب یا بیداری خدمت حضرت ائمه و امام زمان علیهم السلام خواهند رسید و بفیوضات کلیّه غیبیّه نائل خواهند شد و شروط عامه ختم را که قلت اکل حیوانی و قلت مباشرت و قلت کلام و قلّت خواب و دائم الذکر بودنست باید رعایت نمود. 

ایضاً از مرحوم حاج سید علی شوشتری قدس سرّه نقل شده که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بمن فرمودند که چون بشدت و بلائی مبتلا شوی با حضور قلب هزار و یک مرتبه این آیه شریفه را با خضوع و خشوع و تضرّع و مکنت و زاری بخوان از آن شدت و بلا نجات خواهی یافت رَبِّ اِنّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ و فرموده این ختم شریف بسیار مجرب است. 





ختم دیگر از ختوم مجربّه 

معتبره که مشهور و متداول است و نزد علماء و مجتهدین و اکابر و کحملین معمول به است و حکم کبریت احمر را دارد ختم سوره مبارکه قل هو الله احد است که آن را ختم الم نشرح و الحمد نیز میگویند و این 
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ختم شریف سرآمد همه ختوم است و مرتبه و زیادتی بر همه ختم دارد و از برای هر مطلب و حاجتی که باشد مجرّبست خصوصا از جهت کثرت رزق و زیادتی مال و منال و رسیدن به مطالب دنیویه و رعایت اخرویّه و جمع کثیری ادّعای تجربه نموده اند طریقه اش اینست خواننده پیش ازشروع غسل کند و با لباس پاکیزه در مکان خلوت بنشیند و با حدی سخن نگوید تا روز چهارم شود انگشتر عقیق یمنی یا فیروزه در دست کند و وضو بگیرد و دو رکعت نماز حاجت بهر سوره ای که باشد بخواند و بعد از نماز هفت مرتبه سوره حمد را بخواند و بعد صد مرتبه صلوات بفرستد و بعد هفتاد و نه مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بعد از آن هزار و یک مرتبه سوره قل هو الله احد را با بسم الله بخواند و بعد هفت مرتبه صلوات بفرستد و هفت مرتبه نیز سوره حمد را بخواند بعد از به جا آوردن همه اینها سجده کند و مطلب خود را از قاضی الحاجات بخواهد که انشاءالله برآورده خواهد شد و بعضی گفته اند که پیش از شروع بوی خوش در آتش بخور نماید. و در بعضی از نسخ به این طریق نوشته که سوره حمد هفتاد مرتبه و صلوات صد مرتبه و الم نشرح هفتاد و نه مرتبه و سوره قل هو الله با بسم الله هزار و یک مرتبه و بعد هفت مرتبه سوره حمد و صد مرتبه صلوات بفرستد که البته حاجت روا شود و خلافی ندارد و بعضی این ختم را از ختوم مفیده نوشته اند و گفته اند که هرگاه این ختم بعد از نماز صبح روز پنجشنبه خوانده شود و روز جمعه بهتر است و مدت اشتغال به این ختم تقریباً چهار ساعت و نیم طول می کشد و خواننده باید در مدت اشتغال کسل نشود. 

ختم دیگر از شیخ بهائی ره رسیده که مداومت بر آیه نور نزدیک طلوع آفتاب یکصد و بیست و چهار مرتبه باعث اطلاع بر علوم و نورانی شدن دل می شود به این طریق که از اول آیه تا بکل شیء علیم را جهت کشف علوم غامضه و افاضات و جهت رؤیای صصادقه خصوصاً شرفیاب حضور ائمه علیهم السلام شدن در خواب به تخصیص حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و پرسیدن سئوالات علمیه و غیر آنها و کسب معالم دینیّه و معارف حقه الهیه و صفاء باطن و روشنی قلب و آگاه شدن به بعضی از اسرار خفیه و علوم غریبه و استجابت دعوات و غیر اینها مدخلیت تامّه دارد رزقنا الله تعالی لقائه الشریف 

دهی طهارت اگر نفس خویش را شاید *** رخش ببینی در برابر رویش نماز کنی 

ص: 4





فائده در بیان شناختن طالع وقت 

ضرب کن در یازده ساعات رفته از زمان*** پس فرا بگذشته از برجی که خور باشد در آن 

ما حصل را سی و شش تقسیم کن وز جای خود*** هریکی سی ده ببرج آخرین طالع بدان 





قاعده در شناختن طالع بروج 

بگیر آنچه از ساعات روز گذشته و آنرا در پانزده ضرب کن و آنچه از ماه عربی گذشته بر او بیفزا یعنی بر حاصل ضرب و حاصل جمع هر دو را سی سی طرح کن و هر طرح سی را برجی ده هرچه باقی ماند که بسی نرسید آن درجه طالع است از بروج بنای حساب را بر آن بگذار و برای طرح ابتدا از برجی که آفتاب در آن است کن. 

مثلاً طالع برج را در روزی که در آن هستیم خواستیم بدانیم روز بیستم ماه ذیحجه الحرام بود و از روز چهار ساعت گذشته چهار را در پانزده ضرب کردیم حاصل ضرب شصت شد عدد بیست که از ماه گذشته بود بر حاصل ضرب افزودیم. هشتاد شد چون آفتاب در برج حوت بود از حوت گرفته سی را از آن بحوت دادیم و سی را بحمل باقیماند بیست دانستیم که طالع برج بیستم درجه ثور است و هکذا باقی را باین نحو قیاس کن. 




قاعده در دانستن برج ماه 

آنچه از مه رفته با روز دیگر*** ضرب کن در سیزده حاصل نگر 

از محل شمس هر برجی از آن*** سی و سه قسمت کزو باقی بدان 

آنچه باقی ماند او را باز بین*** آن درج باشد ز برج آخرین 
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قاعده دیگر در همین باب 

بگذشته ز ماه ضرب کن ای زبر*** در سیزده و سیزدهش نه بر سر 

حاصل شده بر بروج سی سی بشمار*** از منزل آفتاب تا برج قمر 





ایضاً در همین قاعده 

آنچه از ماه شد مثنّی کن*** پنج دیگر در ؟؟؟ بر سر آن 

پس بهر پنج از آن موضع شمش*** خانه ای گیر و جامی ماه بدان 

آنچه از پنج کم بود میزان*** بر شش وآنگهی درج میخوان 




ایضاً طریقه دیگر 

آنچه از ماه میرود بشمار*** هر یکی را دوازده انگار 

پس از آنجمله طرح کن سی سی*** تا بدانجا که مقصدات رسی 

چون بدانی که آفتاب کجا است*** از دوم خانه ابتدا کن راست 




ایضاً طریقه دیگر 

هر روز ز ماه سیزده تخمین کن*** پس بیست و ششمی اضافه و تعیین کن 

هر برجی را ز خانه مه سی گیر*** میدان درجات مه مرا تحسین کن 




فائده در معرفت مواضع آفتاب 

از شهر محرم عدد ماه بگیر*** تا روز حساب جمع کن بی تاخیر 

پس چار دیگر بر سر اعداد افرابی*** منزلگه آفتاب در وی میگیرچون جمعشو طرح کنش یک یک و گیر*** هر برج که آخر آید آن طرح پذیر 




ایضاً طریق دیگر 

آنچه بگذشته است از سالت*** بشمر از مه مه ملک شاهی 

پس بهر برج ده تو ماهی را 
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لیک اینجا دقیقه ای بشنو ***اگر از سرّ کار آگاهی*** ماضی سال اگر ز نصف گذشت 

و تو در ثلث اول ماهی*** مکن آنماه را حساب و بدان ***که در آن نیست از غلط راهی 




قاعده در دانستن طلوع و غروب ماه 

هر شب از ماه را یکی شش گیر*** جمله را مفت مفت طرح بگیر 

پس بهر مفت از آن ز اول شب*** ساعتی تا غروب را بطلب 

از پس چارده همین دستور*** ساعت شب بود بوقت ظهور 




قاعده در دانستن بروج آفتاب 

اگر خواهی بدانی آفتاب در کدام برج است و در کدام درجه است از سال های هجری نهصد و نوزده طرح کن آنچه باقیمانده در ده ضرب کن و محفوظ دار و از باقیمانده حصّه شتم را کن کن و آنچه باقی ماند دو عدد بر آن زیاد کن و با محفوظ جمع کن و حاصل جمع را محفوظ دوّم بنام و بعد سال هجری ناقص را ایام کن چنانچه محرم را سی و صفر را بیست و نه و بر همین قیاس تاآخر دوازده ماه قمری هر چند روز گذشته و محفوظ ثانی را از این ایّام بیرون کن اگر قابل وضع نیست دورهای شمسی را بر آن بیفزای تا قابل شود پس آنچه از طرح باقیمانده بحساب شعر معروف 

لا و لا لا لا ولا لا شش مه است*** لل کط و کط لل شهور کوته است 

ابتدا از حمل نموده قسمت کن بهر برجی که برسد موضع شمس است 




قاعده در دانستن طالع شمس 

این قاعده از نتایج افکار خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه است برای دانستن طالع هر کسی هرگاه خواستی طالع ولادت کسی را بدانی نام مشهور او را بحساب ابجد درآور و عدد بگیر و آن عدد را دوازده دوازده طرح کن آنچه باقیماند از حمل بگیر و بهر برجی که منتهی شود ضبط کن و نام مشهور مادر او را جدا عدد بگیر و نیز دوازده دوازده طرح کن باقی بهر برجی رسید نگاه دار پس دو برج را با هم عدد بگیر و از مجموع دوازده دوازده طرح کن آنچه باقی ماند از حمل شروع کن بهر برجی که رسید برج ما قبل آن طالع ولادت آن شخص است. 
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فائده 

از شیخ بهائی علیه الرّحمه است که هرگاه اراده کنی در شهری یا قریه ای بمانی حساب کن نام خود و نام مادر خود را و نام آن شهر یا قریه ای که می خواهی در آن بمانی بحساب ابجد کبیر و حاصل هر سه را با هم جمع کن و چهار چهار طرح کن اگر یک عدد باقی ماند در آن جا بعقب میگذرانی و اگر دو عدد باقیماند در آنجا متوسط الحال خواهی بود و اگر سه عدد باقی ماند در آنجا رزقت زیاد می شود و اگر چهار عدد باقی ماند سعادت تو در آن مکان است. 





در شناخت ساعات خوب و بد


اشاره

اختیار هرچه خواهی مفت شرط آور بجا*** تا شود کار تو نیکو وین همی دان منقرض 

حال مه مسعود باید حال بیت و صاحبش*** حال طالع صاحبش بیت العرض صاحب عرض 



شرح 

مثلاً هرگاه اراده سفر داری اوّل باید ملاحظه حال ماه را بکنی که صاحب سفر است و صاحب عرض هم درخصوص سفر عبارت از آن است و آن خانه هم که ماه در آن است باید خوشحال باشد یعنی کوکب نحسی در میزان نباشد و صاحب میزان که زهره است باید خوشحال باشد به این معنی که باید در شرف یا اوج باشد یا در مثلثه خود و طالع وقت هم خوب باشد مثلاً اگر طالع حمل است باید خوشحال باشد و صاحب حمل هم که مریخ است نیز باید خوشحال باشد و خانه نهم هم که منسوب بسفر است باید خوشحال باشد مثلاً اگر طالع حمل شود نهم آن قوس می باشد که بیت الغرض است آن نیز باید خوشحال باشد و صاحب قوس که مشتری است آن هم باید خوشحال باشد تا سفر خوش گذرد. 

فائده در بیان مدت طلوع هریک از بروج دوازده گانه است 

که برای شناختن طالع وقت مدخلیت دارد طلوع آنها از مشرق 

حمل یک ساعت و بیست دقیقه، ثور یک ساعت و سی دقیقه، جوزا دو ساعت، سرطان دو ساعت و بیست دقیقه، اسد دو ساعت و بیست دقیقه، سنبله دو ساعت و سی دقیقه، میزان دو ساعت و سی دقیقه، عرب دو ساعت و بیست دقیقه، قوس دو ساعت و بیست دقیقه، جدی دو ساعت، دلو 
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یک ساعت و سی دقیقه، حوت یک ساعت و بیست دقیقه. 


فاده در نظرات کواکب

نظرات کواکب پنج است اوّل مقارنه و آنرا قران هم میگویند و مقارنه آفتاب و ماه را اجتماع می گویند در پنج کوکب دیگر احتراق می گویند و با رأس و ذنب را مجاسده می گویند و قرآن و مقارنه آنست که دو کوکب و یک درجه جمع شوند دوم تسدیس و آن اینست که کوکبی در برجی باشد و کوکب دیگر در سوم آن برج باشد یا یازدهم آن بهمان درجه سوّم برّسع و آن اینست که کوکبی در برجی باشد و کوکب دیگر در برج چهارم یا دهم آن باشد بهمان درجه چهارم تثلیث و آن اینست که کوکبی در برجی باشد و کوکب دیگر در برج پنجم یا نهم آن برح باشد در همان درجه پنجم مقابله و آن اینست که کوکبی در برجی باشد و کوکب دیگر در برج هفتم آن باشد بهمان درجه 

بروج منقلب

حمل- سَرَطان- میزان- جَدی 


فائده در وجه تسمیه عبدالصّلیب 

در حاشیه کتاب ذیح ایلخانی که استنساخ آن در حدود سنه هفتصد هجریّه است از مؤلفات خواجه نصیرالدین طوسی قدّس سرّه اقدوسی که از کتب کتابخانه تولیخان مغول و در چند جای آن بخط او نوشته و مهر زده شده بود چنین یافتم که نوشته بود بر ارباب بصیرت پوشیده نماند که زیرکی در سال پونصد و هشتاد و شش تقرب بسیاحت بطرف جزائر خالدات افتاد و در آنجا قسمتی از چوب دید که آتش او را نسوختی پس آن چوب را برداشته و صنمی و صلیبی از آن تراشیده و بجانب سومنات هند برده و با بت پرستان گفت که خدایان شما همه مخلوقند گفتند پس خدای خالق کدامست گفت خدائی است که به آتش نسوزد و خدایان شما می سوزند پس تمامی اصنام را از بتکده آورده و در آتش گذارد و آنچه از چوب و قیر و مثل آنها بود سوخته و آنچه از طلا و نقره و مس بود گداخته شد پس ایشان گفتند که تو به اینجا آمده ای 
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که اصنام ما بسوزد و الان خودت خود ما را می کشی گفت خودم صنم و صلیب خوب برایتان آوریده ام گفتند پس کجا است بعد از آن آن مرد زیرک دست کرده و صنم و صلیب کذائی را بایشان داده صد هزار تومان از ایشان گرفت و بولایت خود رفت و آن روز را عبدالصلیب نام کردند و هر ساله این روز را عید گرفتند و این سرگذشت از او یادگار ماند تمام شد کلام او مطابق عبارتی که نوشته شده بود. 


قاعده در بیان تعیین نصف شب 

بدانکه علامه مجلسی اعلی الله مقامه در رساله ای که در باب نماز شب تالیف فرموده در خصوص تعیین نصف شب چنین فرموده که بعضی از علماء بنای آنرا بر طلوع و غروب ماه نهاده اند ضابطه اینست که از شب اول تا شب چهاردهم را بشمارند که چند روز از ماه گذشته و بعد از چهاردهم از شب پانزدهم بشمارند آنچه از شب گذشته در شب ضرب کنند و حاصل ضرب را بر هفت قسمت نمایند پس در اوّل قدر ساعات گذشته از شب باشد تا غروب ماه و در ثانی قدر ساعات گذشته از شب باشد تا طلوع ماه. مثلاً در شب چهارم چهار را در شش ضرب می کنیم بیست و چهار می شود آنرا تقسیم بر هفت می کنیم خارج قسمت سه و سه سبع می شود پس معلوم می شود که غروب ماه در شب چهارم بعد از سه ساعت و سه سبع ساعت خواهد بود و در شب هجدهم هم همین عمل معلوم شود که طلوعش در شب هجدهم بعد از سه ساعت و سه سبع ساعت خواهد بود و همچنین هرگاه پنج را در شش ضرب کنیم و حاصل ضرب را که سی باشد تقسیم بر هفت کنیم خارج قسمت چهار و دو سبع می شود پس غروب ماه در شب پنجم و طلوع آن در شب نوزدهم بعد از چهار ساعت و دو سبع ساعت می شود و ساعاتی که در این قاعده مذکور شد ساعات معوجه است که هریک از شب و روز را بدوازده قسمت مساوی کنند خواه دراز باشد یا کوتاه پس سه ساعت شب چهار یک شب خواهد بود و شش ساعت نصف شب خواهد بود و بنای شب بر غروب و طلوع آفتابست بنابراین قاعده نه طلوع صبح و این قاعده تخمینی است و باعتبار تقدم و تأخر خروج شعاع اختلاف بهم می رسد و آنهایی که عالم برکیفیت شمس و قمر و نجومند و مترصّد او ؟؟؟ عباداتند امری چند از اوضاع و احوال نجوم و غیرها بر ایشان 
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ظاهر می شود که بنای عبادات خود را بر آن می گذارند. 


فائده مهمّه

بدانکه مقصود از شبی که ائمه اطهار صلوات علیهم اجمعین بیان فرموده اند و احادیث و اخبار از ایشان رسیده ظهور دارد که شب از غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق است و آن از جهت اختلاف فصول و بروج مختلف می شود از جهت بلندی و کوتاهی پس بهترین قاعده برای تعیین اوقات شب اینست که نسبت بهر برجی از بروج دوازده گانه تعیین شود تا تحقیقاً معلوم شود و شب زنده داران از دخول و خروج آن ساعات در شب از روی یقین باخبر باشند و از فیض آن بهره مند شوند لذا برای سهولت و آسانی از این جدول که راهنمای اوقات شب تماماً و ساعت نیمه شب و زمان امتداد دعا و باقیمانده تا طلوع فجر و مقدار بین الطلوعین تا اول آفتاب را یاد می کنیم و این برای اوقات شبهای دوره سال ثابت و غیر قابل تغییر است و بنای جدول روی دوازده برج است برای هر سالی 

تصویر
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تصویر
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تصویر
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تصویر
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تصویر






فائده

در تقویم های رقمی که در سابق متداول بود در صفحه قمری آن بعد از ستون توقیقات جدولی رسم می کردند بنام کف الخصیب و در آن تعیین وقت رسیدن آن بوسط السمار را رقم می کردند و آثار آن اینست که اگر کسی متوجه باشد که چه وقت بوسط السماء می رسد در آن وقت هر دعای مشروعی کرده شود مستجاب خواهد شد بجز دعای کسانی که ظالم و ستمکار باشند و منجمین آن را ذات الکرسی می نامند و آن عبارت است از ستارگان چندی در فلک البروج که هرگاه مابین آنها بخطوط فرضیّه ای متصل شود صورت زنی حاصل گرد که بر سر کسی نشسته و خضاب بر کف او است و در هر برجی از بروج دوازده گانه وقت معیّنی دارد که بوسط السماء میرسید که در بالای سر واقع می شود آن وقت دعا کنند مستجاب می شود چون اخیر در تقویم های فارسیّه وقت رسیدن آن 
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بوسط السّماء نوشته نمی شود لذا شناختن وقت آن را در هریک از بروج دوازده گانه خاطرنشان می نمایم بدین قرار است 

تصویر





اثر طبع بلند جناب آقای سرهنگ محسن حیدری ریاست محترم تشریفات استان قدس رضوی دام عزّه 

بگرفت مصطفی چو علی را بروی دست*** گفت او ز بعد مَن وصی و هم امام شد 

جز خلعت ولایت بر قامت علیّ *** بعد از رسول بر همه عالم حرام شد 

ص: 16





در بیان تعیین غرّه ماه رمضان و روز عرفه و عید قربان وَقتی که ماه دیده نَشَود و یوم الشّلب باشد بنا بر نقل سَید ابن طاوُس در کتاب اقبال 


اشاره

سید ابن طاوس رضی الله عنه در کتاب اقبال در اعمال ماه رمضان چنین فرموده که بدان بدرستی که خدای جل جلاله تفضّل فرموده است بر ما باسرار ربانیّه و انوار محمدیّه و نیکی های علویّه ای که از جمله آنها است شناسانیدن بما اولهای ماهها را هرچند ماه را نبینیم و این قاعده از راه احکام نجومی نیست و از راه استخاره های روایت شده نیست بلکه از امور وجدانیّه ضروریّه است و جز این نیست که ما یاد می کنیم از دلیلهای ماه رمضان و علامات و نشانهای آن برای کسانی که بآنهاتفضّل نفرموده بر ایشان بچیزی که بما تفضّل فرموده از بخششها و کرامتهای خود هرچند در ظاهر شریعت نبویّه لازم العمل نباشد و یافتیم ما آن را در تعلیقه غریبه ای که در پشت کتاب کهنه ای بود که بما رسید در روز بیست و چهارم ماه صفر سال ششصد و شصت بعد از تصنیف این کتاب اقبال و ما همانطور که دیده ایم روایت می کنیم و آن مقرون بصواب است و لفظ آن اینست هرگاه بخواهی بشناسی وقفه یعنی روز عرفه و اول ماه رمضان را از هر ماهی در دوره سال که چه روزی است از روزهای هفته پس مراقب باش ماه محرّم را اگر دیدی آن را و از اوّل آن چهار روز بشمار روز پنجم آن عرفه و ششم آن اول ماه رمضان است و اگر ماه محرّم را ندیدی مراقب اول ماه صفر باش اگر آن را دیدی دو روز از آن بشمار روز سوم آن عرفه و چهارم آن اول ماه رمضان است و اگر هلال صفر را ندیدی مراقب باش هلال ربیع الاول را هرگاه دیدی آنرا یکروز از آن بشمار روز دوم آن عرفه و سوّم آن اول ماه رمضان است و اگر هلال ماه ربیع الاوّل را ندیدی مراقب هلال ماه ربیع الثانی باش اگر آن را دیدی از آن شش روز بشمار هفتم آن عرفه و هشتم آن اول ماه رمضان است و اگر هلال ماه ربیع الثانی بر تو مخفی شد مراقب ماه جمادی الاولی باش اگر آن را دیدی 
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از آن پنج روز بشمار روز ششم آن عرفه و هفتم آن اوّل ماه رمضان است و اگر هلال ماه جمادی الاولی بر تو ستور ماند مراقب باش ماه جمادی الثانیه را اگر هلال آن دیده شد سه روز از آن بشمار روز چهارم آن غرقه و روز پنجم آن اول ماه رمضان است و اگر هلال ماه جمادی الثانیه بر تو مخفی ماند مراقب ماه رجب باش چون دیدی آنرا از آن دو روز بشمار روز سوّم عرفه و چهارم از آن ماه رمضان است و اگر هلال ماه رجب بر تو مخفی ماند مراقب ماه شعبان باش چون ماه را دیدی اوّل آن عرفه و دوّم آن اول رمضان است و اگر هلال ماه شعبان بر تو مستور ماند مراقب ماه رمضان باش اگر دیدی آن را شش روز از آن بشمار هفتم آن عرفه و هشتم آن اول رمضان است و اگر هلال رمضان بر تو مستور شد مراقب هلال شوال باش اگر آن را دیدی چهار روز از آن بشمارپنجم آن عرفه و ششم آن اول رمضان است و اگر هلال شوال بر تو مخفی ماند مراقب ماه ذیقعده باش اگر هلال آن را دیدی سه روز از آن بشمار چهارم آن عرفه و پنجم آن اول رمضان است و اگر هلال ماه ذیقعده بر تو مستور ماند مراقب هلال ذیحجه باش اگر آن را دیدی از آن هشت روز بشمار نهم آن عرفه و دهم آن اوّل رمضان است. اینست آخر آنچه یافتیم آن را پس حفظ کن آن را مگر از کسی که مستحق است شناختن معنای آن را تمام شد ترجمه کلام سید در اقبال 


ملخّص این قاعده 

آنست که روز ششم محرم و چهارم صفر و سوم ربیع الاول و هشتم ربیع الاخر و هفتم جمادی الاولی و پنجم جمادی الثانیه و چهارم رجب و دوّم شعبان و اوّل رمضان و ششم شوال و پنجم ذیقعده و دهم ذیحجه از ایام هفته همه یکی است و اگر هلال ماهی دیده نشد از ما های دیگر که هلال آنها دیده شده می توان معلوم کرد و ماه های هر یکسال را به این قاعده میتوان دانست. 


طریقه ختم آیه نور 

بخط مرحوم حجه الاسلام آیه الله عصر خود شیخ محمد تقی مشتهر به آقا نجفی اصفهانی دیدم که از مرحوم خلد مقام شیخ بهائی معروف اعلی اللله مقامه نقل کرده و از روی خط آن بزرگوار استنساخ فرموده بود. 
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عین عبارت آن اینست: 

بسم الله الرحمن الرحیم طریقه ختم آیه نور که از اکابر بما رسیده در چهار اربعین در اربعین اوّل در وقت خواب ابتدا نماید و چهل و یک مرتبه صلوات بفرستد با حضور قلب بنحوی که گویا در حضور ائمه طاهرین علیهم السلام نشسته با نهایت خضوع سر را برهنه کرده چهل و یک مرتبه آیه مبارکه را بخواند و چهل و یک مرتبه دیگر صلوات بفرستد باید با وضو و قمر زائد النور باشد وروز اول که میخواهد شروع به ختم کند غسل کند چون بدین قاعده قاری متوجه قرائت شود در عالم رؤیا سیرها خواهد کرد و پروازها خواهد نمود و بسیار صداهای وحشتناک خواهد شنید و در آن ایّام روشن دل خواهد بود و در آبهای بسیار مانند رودخانه ها و دریاهای عظیم غوطه ور خواهد شد و در اول اشتغال بختم اگر قاری قابل نباشد و تزکیه نفس نکرده باشد توفیق عمل نخواهد یافت و اگر قابل باشد باز او را امتحان خواهند کرد و علوم حقه ای باو تعلیم خواهند کرد از قبیل کیمیا و سیمیا و از عواقب امور مطلع خواهد شد باید آن شخص به آنها دل نبندد و بگوید مقصود من رسیدن به خدمت مولا و آقای خودم حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه می باشد تا آنگاه او را داخل بباغی کنند و تشرف حضور مبارک ائمه علیهم السلام را پیدا خواهد نمود و به مطالبی که دارد خواهد نائل شد البته باید آن اسرار را بکسی نگوید و اگر خواهد ترقی دهند او را در اربعین دوم چهل و هفت مرتبه بخواند و بطریقی که مذکور شد صلوات بفرستد و در اربعین سوّم بعدد حروف مکتوب آیه بخواند و در اربعین چهارم بعدد جملی لفظ نور بخواند که آن دویست و پنجاه و شش است و او زاد مختص باین آیه تلاوت نمودن کهیعص حمعسق بین العشائین بعدد جمل که عدد هر دو چهارصد و هفتاد و سه است و از جمله اسرار است و خود نیز تجربه کرده ام و بعضی این دو اسم را مابین طلوع فجر و آفتاب میخوانند بعد از تنویر قلب مداومت نماید بتلاوت آیه نور و توسل حوید در هر نوری از انوار پنجگانه مطهره بیکی از خمسه کسائیه صلوات الله علیهم علی الترتیب من الاسرار من ستر ستر و من لم یستر لم ینل و هرگاه این قابلیت با او نباشد و ختم را بردارد البته بقدر لیاقت ترقی در احوال او بدهد مجرّب مجرّب انتهی ما سطر بقائه 


طریقه دیگر

منقوله از مرحوم مبرور زبده العارفین آقا محمد بیدآبادی در تصفیه قلب و سلوک الی الله سالک
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قبل از شروع در اربعین مدتی در ایام بیکاری بر ذکر الله خاطری و ناظری مداومت نماید و نوافل یومیّه را با خشوع بجا آورد تا میل کافی بهم رسد بعد از آن شروع در اربعین نماید و از حیوانی احتراز کند و در میان نافله شب و شفیع سیصد و شصت مرتبه یا حَیُّ یا قَیُّوم را متصل تکرار نماید تا نفس قطع نشده چون نفس قطع شود نفس کشیده بگوید بِرَحمَتِکَ استَغیثُ اللهُمَّ اَحیِ قَلبی و چون نفس را تازه کرد باز شروع به تکرار کند به نهج سابق تا تمام شود بعد از آن با تمام باقی نوافل پردازد و اربعین را بدین نهج تمام کند بعد از اتمام شروع به آیه نور نماید در بامداد و در هر نوری از انوار پنجگانه سرّا بتوسل به یکی از اصحاب کسا شود در نور اوّل بنور اوّل و در ثانی بثانی و هکذا این عمل باعث حیات قلب شود که عبارت است از علم بمطالب کلیّه و مکرّر بتجربه رسیده 


طریقه دیگر

از جناب شیخ بهاء الدین عالمی عالمه الله بلطفه الجلیّ منقول است که مداومت بر آیه شریفه نور نزدیکست طلوع آفتاب یکصد و بیست و چهار مرتبه باعث اطلاع بر علوم و تنویر قلب می شود به این طریق که از اوّل آیه الله نور السّموات تا آخر آیه جهت کشف علوم غامضه و افاضات و جهت رؤیای صادقه خصوص تشرف حضور مبارک ائمه معصومین لاسیّما حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه و صلوات الله علیهم اجمعین و هر قسم سئوالاتی که داشته باشند طلب نمایند و کسب معالم دینی و استجابت دعا والعاقل یکفیه الاشاره


از افادات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی ره 

به اینجانب حسن میرجهانی طباطبائی محمدآبادی جرقویی اصفهانی عفی عنه در سال 1359 قمری در مشهد مقدّس دستور فرمودند که برای تکمیل کمال و تهذیب نفس تا چهل روز هر روز بعد از نمازهای پنجگانه یومیّه بلافاصله تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها را و پس از آن آیه الکرسی تا فیها خالدون و یک مرتبه سوره حمد و دو آیه شهد الله و دو آیه قل اللهم مالک الملک و سهمرتبه سوره قل هو الله احد و سه مرتبه آیه و من یتق الله را تا قد جعل الله لکل شیء قدرا بخوانم و بجانب بالا بدهم و سه مرتبه ایندعا را بخوانم سُبحانَ مَن لا یَعتَدی عَلی اَهلِ مَملِکَتِهِ سُبحانَ مَن لا یَأخُذُ اَهلَ الاَرضِ بِاَلوانِ العَذابِ سُبحانَ الرَّوُوفُ الرَّحیمُ 
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اَللّهُمَّ اجعَل لی فی قَلبی نُوراً وَ بَصَراً وَ فَهماً وَ عِلماً اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ و بعد از هر نمازی از نمازهای واجبه بهمین دستور عمل کنم و بعد از نماز صبح فقط دست راست را بر روی قلب گذارم و هفتاد مرتبه یا فَتاحُ بگویم و وقت خوابیدن با وضو بخوابم و هنگام خوابیدن آیه الکرسی و یازده مرتبه سوره قل هو الله احد را بخوانم و تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام را به تقدیم سبحان الله بر الحمدلله بخوانم و بعد از بیدار شدن نوافل شب را بجا آورم و در میان نافله شفع و وتر سیصد و شصت مرتبه یا حیّ یا قیّوم را پی در پی بگویم و هرکجا میخواهد نفس قطع شود به جمله بِرَحمَتِکَ استَغیثُ نفس را قطع کنم و بگویم اَللّهُمَّ اَخیِ قَلبی و چون اربعین اوّل را باین ترتیب تمام کردم آثاری مشاهده کردم که به گفتن و نوشتن آن ماذون نیستم بعد دستور اربعین دوّم را دادن باین نحو که مدّت چهل روز هر روز بعد از نماز صبح چهارده مرتبه صلوات بفرستم و بعد از آن یکصد و ده مرتبه سوره والعادیات را بخوانم و بعد از آن نیز چهارده مرتبه دیگر صلوات بفرستم و پس از آن هزار و یک مرتبه یا حَیُّ یا قَیُّومُ بگویم و بعد از هر مرتبه این دعا را بخوانم یا بَدیعَ السَّمواتِ وَالاَرضِ یا ذَا الجَلالِ وَالاِکرامِ بِرَحمَتِکَ اَستَغیثُ بِجاهِ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ اجعَلنا فی بِبَرَکَهِ هذَینِ الاِسمَینِ العَظیمَینِ الشَّریفَینِ وَاجعَلهُما وافِیَینِ عَلَینا دافِعَینِ عَنّا کُلَّ سُوءٍ قائِدَینِ اِلَینا کُلَّ خَیرٍ وَاجعَلنا مُهابینَ فی اَعیُنِ النَّاظِرینٍ وَالظَّالِمینَ وَالحاسِدینَ وَالمُبغِضینَ وَالشَّیاطینَ وَلا تَجعَل لَهُم عَلَینا سَبیلٌ وَارزُقنا رِزقاً طَیِّباً حَلالاً مُبارَکاً فیهِ مِن حَیثُ یَحتَسِبُ وَ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ یا رَبَّ العالَمینَ 
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فائده جَلیلَه 

این عمل از سید علی همدانی است که در اثر آن بکرامات خاص فائز گردیده چنین نقل کرده است در کتاب اسرار که چون کسی مضطر شود و مضطرب الاحوال باشد و هیچ امید و سرانجامی نداشته باشد بنویسد این مربع را در ساعت زهره وقتی که قمر ناظر بسعود باشد و (786) نوبت بخواند و شرط خواندن آنست که اوّل وضو بسازد و دو رکعت نماز گذارد در رکعت اولی 19 مرتبه بسم الله الرّحمن الرّحیم بخواند و بعد از آن فاتحه بخواند و رکوع و سجود کند و در رکعت دوم به همین کیفیّت بعد از آن سلام دهد و این مربع را نقش کند و 786 مرتبه بسم الله الرّحمن الرّحیم بگوید و بخور بسوزاند و در حال خواندن با کسی سخن نگوید و هفت روز یا هفت شب متّصل این عمل را انجام دهد و هر روز بعد از فراغت (133) مرتبه صلوات بفرستد و به خضوع تمام این دعا را بخواند. 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ الَّذی لا تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَلا نَومٌ الَّذی مَلَئَت عَظَمَتُهُ السَّمواتِ وَالاَرض وَ اَسئَلُکَ بِسمِکَ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ هُوَ خَشَعَتِ الاَبصارُ وَ وَجِلَتِ القُلُوبُ مِن خَشیَتِهِ اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تُغطِیَنی حاجَتی کَذا پس مطلب خود را طلب کند و مربع ذیل را در وقت نماز و ذکر باید در برابر خود نگاه دارد و بر کنار سجاده نهد و بر آن نظر کند تا هنگام تمام عمل 

تصویر
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تصویر






فائده عَجیبَه

از غرائب اوضاع نجومی آنست که طالع مسقط نطفه در شکم ما در محل قمر است در طالع ولادت و طالع ولادت محل قمر است در طالع مسقط نطفه و این از عظائم اسرار الهی است مثلاً نطفه داخل رحم شد در وقتی که سه درجه ثور محل قمر بود و طالع نوزده درجه حمل البته می باید که در وقت ولادت سه درجه ثور که محل قمر بود طالع باشد و محل قمر نوزده درجه حمل که طالع وقت سقوط نطفه بود. 

فائده اگر بخواهی بدانی که در میان دو شخص مناسبت و موافقت هست یا نه نام طالب و مادر طالب و نام مطلوب و مادر مطلوب را بحساب جمل عدد بگیر و از اعداد اسم نه نه 99 طرح کن و باقی را نگاهدار بعد از آن نظر کن بخواص یک کلمه عدد تا نه عدد اگر مناسبت دارد حکم موافقت کند و عمل بر او کند و خواص یکعدد تا نه اینستاگر از طالب یک عدد ماند و از مطلوب یک صورت مناسبت دارد امّا دائم با هم بهانه گیرند و اگر یک بماند با دو ایشان با هم دوست باشند و اگر یک بماند با سه میان ایشان مخالفت باشد و اگر یک بماند با چهار میان ایشان موافقت باشد و اگر یک ماند با پنج میان ایشان دوستی بود و اگر یک بماند با هفت دلهای ایشان با هم نسبت ندارد و اگر یک بماند با هشت با هم دوست باشند و اگر یک بماند با نه نیز دوستدار هم باشند و اگر دو عدد از اسم طالب و دو عدد از اسم مطلوب بماند ایشان دوستدار یکدیگر باشند و 
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اما از یکدیگر ایمن نباشند و اگر دو بماند با سه با هم موافق باشند و اگر دو بماند با چهار با هم مناسبت و محبّت دارند و اگر دو بماند با پنج دوست یکدیگر باشند و اگر دو بماند با شش با هم متفق باشند و اگر دو بماند با هفت با هم متفق نباشند و اگر دو بماند با هشت با هم سازگار باشند و اگر دو بماند با نه ایشان با هم محبّ باشند و اگر از اسم طالب سه بماند و از اسم مطلوب سه با هم موافق باشند و اگر سه بماند با چهار مخالف یکدیگر باشند و اگر سه بماند با پنج دوستدار هم باشند و اگر سه بماند با شش دشمن یکدیگر باشند و اگر سه بماند با هفت با یکدیگر باشند اما دلخوش نباشند و اگر سه بماند با هشت دوستدار یکدیگر باشند و اگر سه بماند با نه عاشق یکدیگر باشند و اگر چهار از اسم طالب و چهار از اسم مطلوب بماند نیز عاشق یکدیگر باشند و اگر چهار بماند با پنج با هم موافق باشند و اگر چهار بماند با شش موافق نباشند و اگر چهار بماند با هفت دل ایشان با هم راست بود و اگر چهار بماند با هشت موافق همدیگر نباشند و اگر چهار بماند باز عاشق یکدیگر باشند. 

و اگر از اسم طالب پنج و از اسم مطلوب پنج بماند موافق باشند و اگر از اسم طالب پنج و از مطلوب شش بماند بین آنها خصومت باشد و اگر شش بماند با هفت مخالف همدیگر باشند و اگر شش بماند با هشت میان ایشان دوستی باشد.در نسخه مصحف القمر هرس تا اینجا نوشته شده بود و بقیه را ننوشته بود 


قاعده لاجَعفریَّه

چون کسی خواهد که آینده احوال یا نفع و ضرر خود را معلوم کند باید که اسم سائل را با مطلب سائل امتزاج دهد و طالع وقت را ببیند که چه برج است و اوتاد طالع را با هم در سطری نوشته امتزاج دهد و بعد از آن هر دو سطر را یعنی سطر اسم و مطلب و سطر طالع را با هم در سطری امتزاج دهد و تکبیر کند به بسط تکبیر و ببیند که حروف غیر مکرّره چند است به ترتیب سطری سازد و مرتبه دیگر بسط مقدم و مؤخر سازد جواب شافی حاصل خواهد شد چون تکبیر محتاج بکسور حروف است در آخر حروف را بگیریم که چون 
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محتاج شود احتیاج به فکر و سرگردانی نباشد. مثال مطلب سائل سفر است که سفر برود خوبست مایه نام سائل که محمّد است با سفر که مقصود او است امتزاج داریم باین کیفیت 

م ح م د س ف ر 

امتزاج م س ح ف م ر د این سطر را با سطر طالع وقت و اوتاد آن امتزاج می دهیم جوزا طالع وقت است و اوتاد آن سنبله و قوس و حوت است اول را با دوم امتزاج می دهیم هکذا ج و ز ا س ن ب ل ه و همچنین ثالث و رابع را ج س و ن ز ب ا ل ه- ق ح و و س ت این سطر را با سطر اول مزاج می دهیم ج ق س ح و و ن و ز س ب ت ا ل ه- 

پس این سطر را با سطر اسم و مطلب امتزاج می دهیم 

م ج س ق ح س ف ح و د ر و د س ب ت ا ل ه- 

این سطر را باید بسط تکبیر نمایند و جواب حاصل کنند مثلاً سیم نصف آن کاف و ربع آن یا و خمس آن وا و ثمن آن ها و عشر آن دال است هکذا(م) ک ی ح ه- د (ج) ا (س)س ل ک ه- ی ب ی ی و 

و همچنین تا آخر حروف و بعد از آن یکبار دیگر صدور مؤخر تکبیر کنند تا زمام بیرون آید از حروف اول احوال گذشته سائل معلوم می شود و از حروف آخر احوال آینده او فهمیده می شود. 


از اشعار محمود دهدادر اسم اعظم 

در باب اسم اعظم گفته 

هست در مصحف ما بعد سه میم*** در میان شور اندر حامیم 

توضیح این شعر مراد حامیم سوره زخرفست که سوره 43 چهل و سوم قرآن است. میم اول میم حامیم و میم دوم میم المبین و میم سوم میم لعلکمّ است. پس شاهد مقصود در آیه سوم آن سوره بعد از سه میم مذکور جلوه دارد و آن آیه اینست و انّه فی ام الکتاب لدینا لعلیّ حکیم و در شعر دیگر گفته: هشت حرف است ترتیب نظام*** بسط حرفیش چهل گشته تمام 

و این بعد از حذف و انه فی ام الکتاب لدینا منظور است که آن لعلی حکیم باشد که آن هشت حرف است ل ع ل ی ج ک ی م و اما بسط حرفی آن 
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کلمه اندفی و کلمه لدینا را نباید حساب کرد چنانچه بعد از حذف آن ام الکتاب لعلی حکیم می ماند لام لعلیّ جزو اسم نیست آن را نیز باید خارج کرد در این صورت امّ الکتاب علی حکیم میماند و عدد بسطی حروف آن چهل میشود و نقطهای جملات آیه نوزده می باشد چنانچه در شعر دیگر گفته است: نقطه اش نوزده از روی جمل*** هست چون مدخل باسط بعمل. از جدول زیر عمق مطلب را در باب شعر دیگر: 

از سه جا مصدر اسمش دال است*** آخر آیه ای از انفالستاوّل آیه 44 و انّ الله لسمیعٌ علیم 

دوم آیه 55 و انّ الله سمیعٌ علیم 

سوم آیه 63 هو السّمیع العلیم 

مراد این است عدد حروف آن هشت است و نقطه هو السمیع العلیم نوزده است و بسط حرفی آن چهل می باشد 
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شعر دیگراولش هفده و آخر سین است*** متصل در وسط یاسین است 

آیه 79 و هو بکل خلق علیم عدد و هو بقاعده زبر 17 و بقاعده بنیات بو که ملفوظی آن س است نیکو تدبّر کن. 

مؤلف حقیر در کتاب روائح النسمات در شرح دعای سمات مشروحاً شرح داده ام مراجعه شود و ذلک فضل الله یؤتیه مَن یشاء والله ذوالفضل العظیم. صراط علیّ حق نمسکه 

گفتم که الف گفت دیگر هیچ مگو*** در خانه اگر کس است یک حرف بس است 
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فائده 

نراقی علیه الرحمه در کتاب خزائن از کشکول شیخ بهائی رحمه الله نقل کرده که بخظ شیخ شهید اعلی الله مقامه یافته که مرفوعا از دانیال پیغمبر علیه السلام روایت شده که گفت هرگاه یکی از شما حاجتی داشته باشد و بخواهد بداند که حاجت او روا می شود یا نه بگیرد قدری از حبوبات راو حاجت خود را در نظر بگیرد و مشت مشت آن حبوبات را بشمارد اگر یکی باقی ماند به زهره تعلق دارد و حاجت او برآورده می شود و اگر دو بماند تعلق به مریخ دارد و حاجت او برآورده نمی شود و اگر سه بماند بذنب تعلّق دارد و آن نحس است و حاجت او برآورده نمی شود و اگر چهار بماند متعلق به زحل است و حاجت او برآورده نمی شود و اگر پنج بماند متعلق به مشتری است و حاجت او بزودی برآورده می شود و اگر شش بماند متعلق به قمر است و حاجت او برآورده می شود و اگر هفت بماند متعلق به عطارد است و حاجت او نیکو برآورده می شود و اگر هشت بماند به هیچ وجه متعرض آن نباشد زیرا که متوقف می ماند. 


فائده 
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ایضاً در خزائن است که اگر سائلی به نزد تو آید و خواستی ضمیر او را بدانی اسم او و اسم روزی که به نزد تو آمده به حساب جمل حساب کن و مشت مشت طرح کن اگر یکی باقی ماند سئوال او از سلطان است و اگر دو باقی ماند سئوال او از زنها است و اگر سه باقی ماند از کتاب و علم است و اگر چهار باقی ماند از سفر است و اگر پنج باقی ماند از دروغ و مکر است و اگر شش باقی ماند از شر و خصومت است و جنگ و اگر هفت باقی ماند از قوّت و دشمنی است. 

تصویر






(شَرح دعای طَمطام) 

بر وجه اختصار چنان که از بزرگان نقل شده چنین است که روایت شده که حضرت باری تعالی در شب معراج به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله تفضّل فرمود و فرمود که بر خود واجب کرده ام که ردّ نکنم سئوال احدی را که باین دعا یاد کند مرا پس هرکه متوالی هزار مرتبه بخواند علومغیبیّه بر او کشف شود و اگر هر روز سه بار بعد از نماز صبح بخواند پیش از آنکه با کسی سخن گوید به قصد دفع دشمنان دشمنان او هلاک یا مغلوب و مسخر او گردند و از جمیع اسرار او را مطّلع گردانند و از میرسید محمّد مغربی منقول است که هرگاه در جای خلوت در حالتی که روزه باشد چهل روز هر روز هزار مرتبه بخواند جنّ و انس مسخر او گردند و از جمیع اسرار او را مطلع گردانند و محافظت او نمایند و اگر کسی را در جوارح بلا باشد هزار مرتبه بخواند شخصی از اموات بر او حاضر شود و او را مخبر نماید و از علوم غیبیه منزل و مسکن او را بگوید و اگر بر عسل و مشکت و زعفران و تربت امام حسین علیه السلام بر ظرف پاک بنویسد و بشوید و آب آن را بخورد مسلول و مبروس و مجزوم و هر علتی که داشته باشد یا زنی که عقیم باشد شفا یابد و حامل شود و اگر به جهت تسخیر شمس یا قمر یا کواکب دیگر بخواند به عدد اسم خود در هر روز هزار مرتبه در جای خلوت در وقتی که قمر یا شمس در برج طالع آن شخص باشد البته مسخر او شود و صاحب علوم غیبیه گردد و آنچه را که به آن محتاج باشد بدون سئوال به او دهند و در بعضی از کتب نقل شده جهت مرادی که بر او دشوار باشد ده روز هر روز دوازده مرتبه در یک مجلس بخواند بفرج مبتدل شود ان شاءالله تعالی و اگر صد مرتبه بخواند به خلوص نیّت از اهل 
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کشف و تعیین گردد و اگر هزار مرتبه بخواند اسرار توحید او را حاصل شود. 


و طریقه ختم صغیر این دعا اینست 

که بعد از نماز صبح با کسی سخن نگفته در روز شنبه شروع نماید یک مرتبه و دوشنبه دو مرتبه و سه شنبه سه مرتبه و همچنین تا چهارده روز هر روز یک مرتبه زیاد کند که روز چهاردهم چهارده مرتبه خوانده شود بهر قصد شروعی بخواند به مقصود می رسد ان شاءالله تعالی و به تجربه رسیده است دعای شریف این است 

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

رَبِّ اَدخِلنی فی لُجَّهِ بَحرِ اَحَدِیَّتِکَ وَ طَمطامِ یَمِّ وَحدانِیَّتِکَ وَ قَوِّتی بِقُوَّهِ سَطوَهِ سُلطانِ فَردانِیَّتِکَ حَتّی اَخرُجَ اِلی فَضاءِ سَعَیِ رَحمَتِکَ وَ فی وَجهی لَمَعاتُ بَرقِ القُربِ مِن اثارِ حِمایَتِکَ مُهیباً بِهَیبَتِکَ قَوِیّاً بِقُوَّتِکَ عَزیزاً بِعِنایَتِکَ مُبَجَّلاً مُکَرَّماً بِتَعلیمِکَ وَ تَزکِیَتِکَ وَ اَلبِسنی خِلَعَ العِزَّهِ وَالقَبُولِ وَ سَهِّل لی مَناهِجَ الوُصلَهِ وَالْوُصُولِ، وَتَوِّجْنِی بِتاجِ الْکَرامَهِ وَالْوَقارِ، وَأَلِّفْ بَیْنِی وَبَیْنَ أَحِبَّائِکَ فِی دارِ الدُّنْیا وَدارِ الْقَرارِ، وَارْزُقْنِی مِنْ نُورِ اسْمِکَ هَیْبَهً وَسَطْوَهً تَنْقادُ لِیَ الْقُلُوبُ وَالْأَرْواحُ، وَتَخْضَعُ لَدَیَّ النُّفُوسُ وَالْأَشْباح یَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقابُ الْجَبابِرَهِ، وَخَضَعَتْ لَدَیْهِ أَعْناقُ الْأَکاسِرَهِ، لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجا مِنْکَ وَ بِکَ إِلّا إِلَیْکَ، 
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وَلَا إِعانَهَ إِلّا بِکَ، وَلَا التِّکاءَ إِلّا عَلَیْکَ؛ ادْفَعْ عَنِّی کَیْدَ الْحاسِدِینَ، وَظُلُماتِ شَرِّ الْمُعانِدِینَ، وَارْحَمْنِی وَ اَدخِلنی تَحْتَ سُرادِقَاتِ عِزَّتِکَ یَا أَرحَمَ الرَّاحِمینَ وَ یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِین، أَیِّدْ ظاهِرِی فِی تَحْصِیلِ مَراضِیکَ، وَنَوِّرْ قَلْبِی وَسِرِّی بِالاطِّلاعِ عَلیٰ مَناهِجِ مَساعِیکَ إِلٰهِی کَیفَ أَصْدُرُ عَنْ بابِکَ بِخَیْبَهٍ مِنْکَ، وَقَدْ وَرَدْتُهُ عَلیٰ ثِقَهٍ بِکَ فَکَیْفَ تُؤْیِسُنِی مِنْ عَطائِکَ وَقَدْ أَمَرْتَنِی بِدُعائِکَ وَهَا أَنَا مُقْبِلٌ عَلَیْکَ، مُلْتَجِئٌ إِلَیْکَ، باعِدْ بَیْنِی وَبَیْنَ أَعْدائِی کَما باعَدْتَ بَیْنَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ وَاخْطِفْ أَبْصارَهُمْ عَنِّی بِنُورِ قُدْسِکَ وَجَلالِ مَجْدِکَ، إِنَّکَ أَنْتَ اللّٰهُ الْمُعْطِی جَلائِلَ النِّعَمِ الْمُکَرَّمَهِ لِمَنْ نَاجَاکَ بِلَطائِفِ رَحْمَتِکَ وَ رَأفَتِکَ، یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ، یَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِکْرامِ یا اَرحَمَ الرَّاحِمینَ یا کاشِفَ اَسرارِ المَعارِفِ وَالعُلُومِ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلیٰ خَیرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجمَعینِ. 

بعد از خواندن طمطام سه بار این دعا را بخواند. 

سُبحانَ القاهِرِ القَوِیِّ العَزیزِ الجَبَّارِ المُتَکَبِّرِ الحَیِّ القَیُّومِ بِلا مُعینٍ




در بیان علم منازل قمر و کواکب 


اشاره
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در جزوه دوم از کتاب تذکره حکیم داود انطاکی طبع مصر صفحه 89 گفته آنچه را که ترجمه آن اینست علم منازل قمر و آنچه متعلق به آن است و همچنین است کواکب و آنچه به آنها تعلق دارد و معرفت طوالع و موالید و غیر اینها از آنچه که به این محل تعلق دارد بر سبیل اختصار 

بدانکه خدا به ودیعه گذارده است در نفس انسانی جمیع علوم ظاهره و خفیّه را و نفس انسان موضع علم و معرفت و حکمت و استنباط همه علمها و استخراج همه حکمت ها است و این موضعیت و موقعیت از جهت آن است که برای نفس انسانی اراده ربّانیّه ایست که ظاهر می شود از اراده خدای تعالی در دل انسان که به منزله عرش است از علویّات و نفوذ می کند آن اراده از قلب به دماغی که خانه نفس و حرکت و حس است و به منزل کرسی است از علویّات پس حادث می شود از این اراده نفسانیه از آنچه که اول در خزینه قلب می ریزد هرچه باشد از کتابت یا قرائت یا فعل یا قول یا حرکت یا مانند اینها پس بیرون می آید آنچه در عالم غیب او است بسوی عالم شهادت و ظاهر او و در آن اشاره ایست بسوی خدای تعالی در عالم اکبر نفس انسانی و همچنین است هرگاه اراده کند خدای تعالی اظهار چیزی را از علم غیب خود بسوی عالم شهادت او اوّل آن را در عرش احداث می کند که بمنزله قلب است نسبت به انسان پس متحرک می شود عرش به آنچه که خدای تعالی اراده کرده است همچنان که قلب متحرک می شود پس فرود می آید بسوی کرسی که بمنزله دماغ است در انسان و از آنجا فرود می آید بسوی آسمانها که به منزله سر است نسبت به انسان پس نازل می شوند با آن ملائکه ای که به منزله حواسند در بدن انسان در زمین که به منزله جسد انسان است پس ظاهر می شود آنچه که اراده کرده است خدا اظهار آن را از عالم غیب به عالم شهادت هرچه باشد و این دلیل است بر اسرار عظیمه ای که خدای سبحانه و تعالی به ودیعت گذارده در ذات نفسانیه به صورت انسانیّه که نیکوترین صورت مخلوقات و اشرف اشخاص مصنوعات است. 

و چون اعمال خیر و شرّ و وقایع تابعه آن داخل در افعالند و در هر دو چیزی ناچار است از ثالثی که آن حالت جامعه باشد واجب است که دلیلها هم همین طور باشد و چون بعضی از بروج دوازدهگانه ثابت و بعضی از آنها منقلب است دائره لا اله الا الله هم بعضی از آن ثابت و بعضی از آن منقلب است اثبات آن ثابت و نفی آن منقلب است در وجودی که از صفت آن عدم نیست و آن 
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کسی است که هر چیزی از او در دنیا متحرکست دارد و از دائره فلکیّه به زیادی و کمی مانند حرارت و برودت و تابستان و زمستان و غیرهما که همه آنها منحصرند به این حروف مستدیره با فلک قمر زیرا که آن اوّل عالم سفلی است به علت نزدیکی او از جهت وجود عالم ملک و شهادت باین جهت سرعت حرکات قمر زیادتر و تأثیر آن بیشتر است و نزدیکتر از همه آنها است که به زیادتی قمر زیاد می شود و به کمی آن کم می شود همچنانی که کلمه به اختلاف حروف زیاد می شود و به اختلاف حروف کم می شود و همچنین است معانی ای که قائم بکلام است و چونکه کواکب علویات هفتگانه را خدا در آنها سرّ قبول هدایت قرار داده بفرموده بزرگ خود و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البرّ والبحر (یعنی او است آن کسی که قرار داد برای شما ستاره ها را تا راه یابید به آنها در تاریکی های بیابانها و دریاها) پس در آنها است سر قرار دادن و آن نوعی است از قدرت زیرا که یکی از نام های نیکوی خدا جاعل است چنانچه فرموده جاعل الملائکه رسلا پس در آنها است سرّ تصریفی در عالم صغیر در مرّتین و بلغم و خون که کم می شود و زیاد می شود در دور زدن دائره های طبیعیات و قوای این هفت ماخوذ است از قوای تقطیعات باطنیّات در لا اله الا الله و جدول حروف طبایع از این قرار است: 

تصویر





پس برای نفس در جسد چهار در است برای مواضع و مجاری آن که در آن جاری می شود 
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و دور می زند و آنها حافظ جسدند و اگر باین درها چیزی برسد که با آنها اذیت رساند سایر جسد فاسد می شود و اگر میسّر شود و بتواند در روی او پنج در باز می شود از آن برای جاری شدن قوای نفس و پذیرفتن خاصیتهای آن و آن درهای پنجگانه عبارتند از سامحه و باصره و شامّه و ذائقه ولا مسرکه آنها را حواسّ پنجگانه گویند و اینها می رسانند به نفس آنچه را که از او پنهان است در عالم سفلی که عالم ملک و شهادت است و بر هر دری از آن قوه ایست که باز می کند آن را و می بندد آن را به خواست خدای تعالی و امر او و امّا باب دوم از ابواب چهار گانه جسد مکان آن در فؤاد یعنی در دل است و از آن پنج درب گشوده می شود که بیرون می آید از آنها پنج چیز تمییز و نطق و توستم در چیز و توهّم و فکر و امّا باب سوّم از ابواب چهارگانه موضع آن در جگر است و از آن گشوده می شود درهایی که از آنها خون می رسد بسایر جسد به انواع مختلفه ای که در ترکیب اجزا و اعضای او است و اما باب چهارم از ابواب چهارگانه مکان آن در دو کلیه است و از آن باز می شود درهایی که نطفه از آن خارج می شود بسرّ الهی و حکمت ربّانیّه یس اینست مکانهای آفتاب در جسد و همین ها است مکانهای حروف یابسه و حادّه و امّا از برای ماه در جسد نیز مکانهایی است که آنها عبارتند از پوست و سر یعنی استخوان و برای عطارد رگها و پیهای بدنست و برای مریخ خون و صفرا است و برای زحل مو و ناخنها است و برای مشتری اعتدال و سلامتی جسد است و برای زهره نفس و صورت است.

و برای دوازده برج مواضعی است در بدن انسان برای حمل است موی سر و برای ثور است پیشانی و برای جوزا است دو چشم و برای سرطان است دو سوراخ بینی و برای اسد است دهان و زبان و برای سنبله است ریش و برای میزان است دو شانه و برای عقرب است سینه و برای قوس است فقرات گرده و پشت و برای جدی است شکم و برای دلو است خصیتان و ذکر و برای حوت است دوپاها و دو ساق. 

و در هر برجی حرارت و رطوبت یا حرارت و یبوست یا برودت و رطوبت یا برودت و یبوست است و از برای هر عضوی از اعضاء حروف معلومه ای هست و به همان نسبت که
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برای هر عضوی از اعضاء حروف معلومه است برای هر برجی از بروج نیز حروف معلومه است پس قیام هر عضوی از اعضاء تدبیر آن باذن خدای تعالی به آن حروفست کسی که آن را فهمید می فهمد ترکیبات حرفی و تأثیرات آن را و کیفیت طبّ روحانی را که اگر مرضی برای عضوی حاصل شد می داند که کدام حروف برای آن عضو و عضوی که در پهلوی آنست سازش دارد از بالا و پائین آن پس جمع می کند آنحروف را و در کتاب خدا نظر می کند و پیدا می کند آیه ای را که آن حروف در آن جمع است پس کسی که وضو بگیرد و دو رکعت نماز بجا آورد و بنویسد آن آیه را و بشوید و آب آن را بیاشامد یا آن را همراه نگهدارد و بر آن عضو بیاویزد باذن خدای تعالی شفا یابد و بخواند آن آیه را بر آن مرض از آن عضو برطرف شود «و اگر همه حروف بیست و هشتگانه در آیه جمع باشد و به همان دستور که گفته شد با آن عمل شود صحبت یابد و هرگاه نسبت به عضوی از اعضای بروج هم باشد به همین نحو عمل کند هرگاه قمر در آن برج باشد قوت آن زیادتر خواهد بود و کسی که فهمید سر قول خدای تعالی را که فرموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین می داند می داند که در آن است شفا همه اقسام دردها و غیر آنها و برای مثال و آسان شدن عمل تقسیم حروف را بر دوازده برج و اعضای آدمی که منسوب به آن است در جدولی درج می کنم. 

تصویر
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تصویر






فائده 

بدانکه در وجود انسان خداوند تعالی شباهت هر چیزی از عالم علوی و سفلی را قرار داده و او را نمونه هر دو عالم گردانیده و هر عالم علوی مدبّر است آنچه را که با او مناسبت دارد از عالمسفلی بر وفق حکمت بالغه خدائی که خالق و ایجاد کننده آنها است پس بدانکه فلک آسمان هفتم زحل است و آن نحس است و گوش چپ انسان به آن تعلق دارد و از فلک دو برج باو متعلق است و آن جدی و دلو است پس نسبت دلو از اینان سپرز است و نسبت جدی از او دو پاها است.

و فلک آسمان ششم مشتری است و آن سعد است و چشم راست انسان به آن تعلق دارد و از فلک 
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دو برج دارد قوس و حوت نسبت قوس از انسان جگر است و نسبت حوت از او کلیه است. و فلک آسمان پنجم مریخ است و آن نحس است و گوش چپ انسان به آن تعلق دارد و از فلک دو برج دارد حمل و عقرب نسبت حمل از انسان معده و نسبت عقرب از او دو سبیل است. 

و فلک آسمان چهارم آفتابست و آن سعد ممتزج است و سلطان کواکب و از او است صلاح عالم علوی و طرف راست بینی به او تعلق دارد و یک برج دارد و آن اسد است و نسبت او از انسان قلب است که سلطان بدنست و صلاح و فساد بدن به او است. 

و فلک آسمان دوم عطارد است و آن ممتزج است و دهان انسان به او تعلق دارد و آن را دو برج است جوزا و سنبله نسبت جوزا از انسان دو ذراع او است و نسبت سنبله پشت او است. 

و فلک آسمان اوّل قمر است و آن سعد است و سوراخ بینی چپ از انسان به او متعلق است و برای آن در فلک یک برج است و آن سرطان است و نسبت سرطان به انسان سر او است. 

و اما رأس سعد است و بسر انسان تعلق دارد و اما ذنب نحس است و عجز انسان به او تعلق دارد.


چون این را دانستی 

بدانکه هرگاه اراده کنی عملی را از روی این قاعده نظر کن و بدان که عطارد سرچشمه حکمت و معدن دقایق علوم است خصوص علومی که مورد اهمیت است و حرکت او سرعت دارد برایگشایش کارها و رفع هموم و غموم و آن کاتب شمس است که پادشاه فلک و سلطان وجود است و صلاح همه عوالم به او می باشد و موضع اسرار و نسبت قلب انسان به او است که آن موضع اراده و ضمایر است. 

پس هرگاه خواستی کشف کنی آنچه را که یاد کردیم نظر کن به دو دست انسان که حرکت می کند به آنچه در ضمیر قلب است زیرا که انسان خالی از حرکات دست نیست بسوی خود یا به سوی غیر خود پس هرگاه گذارد دست خود را بر یکی از اعضای خود یا غیر خود از انسان دیگر به آن عضوی که دست گذارده نگاه کن اگر از کوکب سعد است مانند آفتاب که سوراخ راست بینی از او است و همچنین قلب بدانکه حاجتت 
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برآورده می شود یا اگر عضو متعلق به مشتری است که آن چشم راست و کبد است یا متعلق به زهره که آن چشم چپ و دو دست و انثیان است یا متعلق به عطارد که آن ممتزج است و آن دو ذراع و پشت است یا متعلق به قمر که از برای آنست سوراخ چپ از بینی و شش یا متعلق برأس است که سعد است پس هرگاه میخواهی تفألی بزنی که حاجت روا می شود یا نه نظر کن به اول شخصی که با تو روبرو می شود بین دستهای او بر کدام یک از اعضای او است از اعضای سعیده هرگاه هر دو دست یا یکی از آنها بر چیزی از آنها باشد حکم کن که حاجت روا می شود باراده خدای تعالی و اگر بر اعضای نحوسه باشد حاجت روا نمی شود. 


قاعده 

هرگاه برای حاجتی بخواهی در مجلس خلیفه ای یا سلطانی یا امیری یا غیر آنها وارد شوی از مردمان بزرگ آن مجلس را بر هشت قسمت کن چنانچه نقشه آن در ذیل نموده می شود هرگاه وارد مجلس شدی اگر آن شخص در جزء زحل نشسته تو در جزء زهره بنشین و از سایر اجزاء پرهیز کن و اگر در جزء مشتری نشسته تو در جزء زهره بنشین یا در جزء قمر و اگر در جزءشمس یا در جزء زهره نشسته تو در همان جزء یا در جزء مشتری بنشین و از جزء مریخ و زحل احتراز کن و بدانکه اگر در جزء عطارد نشستی با او خدعه خواهی کرد و به آنچه دوست می داری و آرزوی تست خواهی رسید ان شاءالله و اگر در جزء عطارد نشسته تو در جزء زهره روبروی او بنشین و بترسان او را که می خواهد ساقط شود و نمی تواند کلامی بگوید که مکروه خاطر تو باشد و اگر با او در جزء مشتری بنشینی از او ایمن مباش و از سایر اجزاء حذر کن و اگر در جزء شمس نشسته تو در جزء مشتری یا در جزء زهره یا در جزء قمر بنشین. 

و اگر کسی در مجلس تو داخل شد و خواستی بدانی که حال او با تو چگونه است تو زودتر در جزء مشتری بنشین تا در چشم او بزرگ نمائی و لیکن روی تو بطرف مشرق باشد یا بر روی جهت زهره پس ببین آنکه بر تو وارد شد اگر با تو در جزء مشتری یا در جزء زهره یا در جزء قمر نشست چون برخیزد تو را ستایش کند و از تو به نیکی تعریف کند و ثناگو باشد و اگر در جزؤ زحل نشست از تو چیزی در دل دارد که ظاهر نمی کند و فکر می کند که با تو چه کاری کند و اگر در جزء مریخ نشست با تو قصد سوئی دارد و تا تو را اذیت نکند زبان خود از نزد تو برنخیزد پس از او حذر کن و اگر در جزء عطارد نشست بدانکه دروغگو است و میخواهد بر تو زیانی وارد 
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کند و اگر در جزء آفتاب نشست شخص کینه وری باشد و هرگاه به او نیکی هم کنی به تو حسد می برد و برای تو چیزی نمی خواهد.


صورت مجلس 

تصویر





لِلمؤلّف 

آندل که از ولای علی کامیاب نیست*** در هر دو کون لایق فیض و ثواب نیست 

میزان عدل حق بولایت شود بپا*** در هر دلی که هست بر آندل عذاب نیست 

در دادگاه حشر که روز جزا بود*** جز یا علیّ و آل ایاب و حساب نیست 

از لات و از منات وز عزا بپوش چشم*** بعد از نبی خلیفه بجز بوتراب نیست 

فرمود شهر علم منم باب آن علی است*** راه ورود شهر جز از راه باب نیست 

امّ الکتاب عالم امکان بود علی*** در این کتاب غیر وی امّ الکتاب نیست 

بعد از نبی چو شیر خدا مرتضی علی*** بر ممکنات سیّد و مالک رقاب نیست

هرگز منش خدای نخوانم ولی جدا*** نبود از او که همچو وی در احجاب نیست 

گر بیخرد ز بیخردی خواندش خدا*** راهی که میرود ره صدق و صواب نیست 
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دست خدا ز نور خدا کی شود جدا*** اشراق آفتاب جدا از آفتاب نیست 

حیران اگرچه هست گنهکار و روسیاه*** نومید از شفاعت ختمی مآب نیست 


لُغَز 

از مرد برهنه روی بر می طلبم*** در خانه عنکبوت پر می طلبم 

اندر دهن مار شکر می طلبم*** از پشّه ماده شیر نر می طلبم 


جَواب 

علم است برهنه روی و تحصیل بر است*** دل خانه عنکبوت و تن بال و پر است 

زهر است جفای علم و معنی شکر است*** هر پشّه از آن چشید او شیر نر است 


اَحکامِ بُیُوت وَ طَوالع 

خانه اول حمل خانه زندگانی و جان و عمر و ابتدای کارها است 

خانه دوم ثور تعلق بمال و معیشت و یاران و کیسه و سرمایه کسب دارد 

خانه سوّم جوزا تعلق به برادران و خواهران و خویشان و سفر نزدیک دارد 

خانه چهارم سرطان تعلق به مهتران و عواقب کارها و پدر و مربّی و مکان و بعد مردن و املاک دارد و آن را وتدالارض گویندخانه پنجم اسد تعلق به فرزندان و اخبار خوش و هدیه و شادی و سفر میانه دارد 

خانه ششم سنبله تعلق به خدمتکاران و غلامان و کنیزان و دشمن ضعیف و چهارپایان خورد و رنجوری و احوال معشوق دارد 

خانه هفتم میزان تعلق به زنان و شرکاء و دشمنان و هم چشمان و سفر دور دارد 

خانه هشتم عقرب تعلق به مرگ و بیماری شدید و نکبت و ترس و میراث و مال زن دارد 

خانه نهم قوس تعلق به سفر و حرکت و مذهب و شریعت و علم و دین و عبادت و خواب دیدن و چگونگی آن دارد. 
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خانه دهم جدی تعلق به مادر و دولت و عمل سلطان و چگونگی رفعت و مرتبت و سلطنت دارد و آنرا وتدالسماء خوانند. 

خانه یازدهم دلو تعلق به امیدها و سعادت دوستان و یاران و نصرت بر کارها و عاشق و معشوق دارد.

خانه دوازدهم حوت تعلق به دشمنان بزرگ و بدبختی و چهارپایان بزرگ دارد. 


تبصره 

خانه چهارم خانه پدران و خانه هشتم خانه جدّ و جدّه و خانه سوم برادران و خانه ششم عموها و عمه ها خانه پنجم خالوها و خاله ها، خانه دهم سلطان خانه دوازدهم برادر سلطان هفتم زنان هشتم بیت المال زنان نهم برادران زنان است. 


معرفت فصول و وزیدن 

بادها بقول حکیم سادن هندیسادن هندوان بروز نخست*** طالع آفتاب دان تو درست 

از گه صبح تا تمامی چاشت*** هوش بر جای خویش باید داشت 

حکم بر باد کرد مرد حکیم*** عقل را برگمار و باش فهیم 

گر وزد آنزمان ز مشرق باد*** آنزمان است فصلها به مراد 

ور ز مغرب وزدر راه یقین*** فصل مابین را کند تلقین 

از شمالی نبات راست خطر*** زافت موش و ژاله و لشکر 

از جنوبی طمع ز فصل مدار*** پند بشنو و غلّه را گرد آر 


دانستن احکام باران 

از حکیم هنود شد معلوم*** گفت باران فصل را بنجوم 

چارده شب چو شد ز فصل ایار*** در طلوع قمر نظر میدار 
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گر مه از ابر سر برون آرد*** ز ابر بارانها فرو بارد 

ور به نزدیک او است یا بکران*** فصل آن سارا میانه بدان 

گر بود آسمان تمامی صاف*** قحط باشد صحیح و نیست گزاف 


رساله سیّد ابن طاوُس رحمه الله در کیفیّت استخاره از قرآن مجید 

یافتم رساله مخطوطی را که تاریخ کتابت آن در سال یک هزار و یکصد و سی هجری بود تألیف سید جلیل ابن طاوس حسنی اعلی الله مقامه که عین عبارت آن را در این کتاب مینویسم و آنرساله شریفه مشتمل است بر طریقه خاصه ای در کیفیت استخاره کردن از کلام الله مجید و آن اینست

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصّلوه والسّلام علی سیّدنا محمّد و آله اجمعین اما بعد این رساله ایست در باب استخاره از مصحف مجید پس کسی که خواهد استخاره کند بخواند آیه الکرسی و آیه و عنده مفاتح الغیب را تا آخر و بعد از آن این دعا را بخواند: اَللّهُمَّ اِنّی تَوَکَّلتُ عَلَیکَ وَ تَفَأَّلتُ بِکِتابِکَ فَاَرِنی ما هُوَ المَکنُونُ فی سِرِّکَ المَکنُونُ (اَلمَحزُونُ) فی غَیبِکَ بِرَحمَتِکَ وَ کَرَمِکَ یا اَرحَمَ الرَّاحِمینَ اَللّهُمَّ اَرِنِ الجَقَّ حَقّاً حَتّی اَتَّبِعَهُ وَ اَرِنِی الباطِلَ باطِلاً حَتّی اَجتَنِبَهُ پس مصحف را بگشاید و از صفحه طرف راست هرچه لفظ جلاله دارد بشمارد و بعدد لفظ جلاله از طرف چپ ورق بشمارد پس بعدد اوراق از صفحه دست چپ سطر بشمارد پس آن بمنزله وحی است بعد از آن اگر سئوال کند که غایبی دارد احوال آن چون است صحت و مرض و مال دارد یا ندارد یا بقدر کفاف دارد در کدام طرفست اوّل صحت و مرض او را در حرف اوّل از سطر ششم بشناسد اگر آن حرف سعد است صحیح است و اگر نحس است بیماری است یا مرده است و یکی
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نحس دلالت دارد بر اینکه بیماری اندک دارد یا از بیماری خلاص شده است. 

حروف سعد اینست ل ک ف ظ ط د ذ ر و ت ز ث ه- ش ع ق 

حروف نحس اینست ل غ ح خ ن ب ص ج 

حروف ممتزج اینست ی ص س م 

و حال مال داشتن از حرف اوّل سطر اول و دوم است اگر حرف سطر اول و دوم سعد داخلی است مال دارد و اگر نحس خارج است مال ندارد و اگر یکی از آن دو سعد داخلند اندک مال دارد واگر هر دو خارجند امّا سعدند مال بدست می آورد و اگر هر دو داخلند یا یکی نحس است و دیگری منقلب یا ممتزج یا سعد قوت لایموت میسّر می شود. 

حروف داخل اینست ک ظ م ب ص ه- ش خ ق د ر ز س ث 

حروف خارج اینست ا ف ل غ و ت ج ح م 

حروف منقلب اینست ذ ی ض ع ط ن 

و حال مکان او را از اول سطر هفتم بداند که حرف شرقی است یا غربی یا جنوبی یا شمالی 

حروف شرقی اینست ا ق ل غ و ت ح خ 

حروف غربی اینست ط ذ ز ث س د ر ط 

حروف جنوبی اینست ک ظ م ب ص ن 

حروف شمالی اینست ج ف ه- ش ع ی ض 

و اگر حرف سطر اول شرقی است و هفتم میان مشرق و جنوب است و حرف سطر اول جنوبی و هفتم مغربی میان جنوب و مغربست و اگر حرف سطر اول مغربی و هفتم شمالی است میان مغرب و شمال است و اگر سطر اول شمالی است و هفتم مشرقی است میان شمال و مشرق است و اگر این حروف به جهات مقابله اند آنکس تردّدی دارد و ثابت نیست والله اعلم. باید دانست که هم در این امر و سایر امور در قرآن چیزی است که او را مقالات و سلطان الامر لسان الامر می گویند طریقش اینست که چون مصحف را بگشاید لفظ الله هفتم را از صفحه یمین 
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بشمارد آنگاه از صفحه یسار از سطر آخر که بعد از لفظ الله است نگاه کند بعدد جلاله ورق بشمارد و ملاحظه کند که در باب وعده است یا وعید اگر وعده است خبر دهد به خوبی و اگروعید است او هم بر شر می رود و اگر نه وعده و نه وعید است میانه دانند و اگر در صفحه یمین لفظ الله نباشد حکم بر سطر اوّل صفحه بسیار کند بهمان طریق که مذکور شد والله اعلم.

و اگر پرسیدند که غائب زنده است یا مرده و مقام او در کجا است نظر به حروف سطر اوّل و دوّم کند با هفتم اگر حروف سعدند زنده است و اگر حروف نحس اند مرده است و اگر ممزوجند بیمار است یا در جائی محبوس است مانند او و اگر حروف سطر ششم سعد داخل است چیزی بدست بیابد و اگر سعد خارج است یا نحس نمی یابد و اگر ممزوج است بعدد حرف حکم کند که بدست می آید دیرتر و اگر سئوال از بیمار کند نظر نماید بر حرف اول از سطر ششم اگر در وی این حروف امراض باشد حال بیمار بد است. 

حروف امراض این است ب ص ن س ل غ ح خ 

و اگر غیر این حروف بود دلیل بهبودی است خصوصاً در صورتی که حرف سطر اول سعد باشد و اگر حروف سطر ششم سعد خارج است بیمار از مرض زود بیرون آید و اگر سعد داخل است خوب می شود ولی چند روز در مرض می ماند و عدد آن را از منسوبات سطر ششم بدانند به این طور که اول منسوب روز یکشنبه است و ت م و روز دوشنبه د ه- ر ش و روز سه شنبه ظ ف ی ض و روز چهارشنبه ب ص س و روز پنجشنبه ا ل ک ط و روز جمعه ع ذ ث و روز شنبه ح خ ل غ ن ج ق 

و اگر ششم حرف منقلب است گاهی خوش و گاهی بیمار گردد و اگر پرسند که بیمار او از چه وجه است اگر حرف سطر ششم نادی است مادّه حار و یابس است و اگر آبی است بارد و رطب است و اگر هوائی است حار و رطب است و اگر خاکی است بارد و یابس است 

حروف نادی ا ف ل ع ر ث 

حروف آبی د ر ه- ش غحروف هوائی ط ظ ح خ ج ق س ز ت حروف خاکی ک ظ م ن ب ص ی ض 
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اگر پرسند که فلان زن حامل است یا نه اگر حروف سطر اول و پنجم و یازدهم این حروفست ه- و س ن ک ز ح ش 

حامل است و اگر گویند که پسر است یا دختر اگر حرف سطر اول و پنجم حرف ذکور است پسر است حروف ذکور اینست ا ف ل ع ظ ذ ن ح خ و ت ج ق س و اگر منسوب به اناث باشد دختر است و حروف اناث این است ک ط م د ر ب ص ه- ش ی ض ز ث غ و س و این را ممتزج گفته اند و در صورت دزد برده اعتبار به حرف سطر هفتم است وقتی که حرف اول سطر دوم سعد بود و اوّل حرف سطر هشتم طرف خارج معلوم دارد که دزد برده است و اگر حرف سطر دوم خارج باشد دلیل است بر آنکه فراموش کرده کامل است در تحقیق اگر حرف اوّل سطر هفتم مذکّر است مرد بوده است والاّ زن و اگر حرف سین در هفتم آید خشی بوده است یا مردی بوده که عمل زنان کند یا زنی که عمل مردان کند امّا آنکه برده بدست آید و اگر حرف اول سطر هفتم سعد داخل است زود بدست آید و اگر سعد خارج است دیر بدست آید و اگر ممتزج است احتمال دارد که چیزی از آن بدست آید و اگر نحس بود بدست نیاید. 

و اگر کسی اراده سفر کند اعتبار به حرف اول سطر است اگر حرف منقلب یا سعد باشد سفر خوبست و فائده حاصل شود و اگر حرف نحس است نمی باید رفت و اگر داخل است در سفر توقف شود و مراجعت بطور می کشد و امن و خوف را از حرف اول سطر ششم خبر دهد اگر حرف سعد است ایمن است و اگر حرف نحس بود مخوف است و اگر ممتزج باشد اندکی خوف به او رسد و اگر خواهد که از دو راه یکی را اختیار کند منقلب را بر نحس اختیار کند و اگر از عمارت و ابتدای کارها یا در کدام روز به خانه نوشدن بهتر باشد سئوال کند اعتبار بر سطر چهارماست وقتی که حرف اوّل سطر سعد باشد بسیار خوب است و اگر نحس باشد بد بود و اگر منقلب آید میانه بود و نکردن او بد است. 

و اگر خواهد طفل به گهواره گذارد یا از شیر باز گیرد سئوال کند که خوب است باید از سطر پنجم گیرد 
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اختیار روز از سطر ششم است در ممتزج اختیار او بر مهم میانه است و این رساله بدو فائده آخر کرده می شود. 

فائده اول آنکسی که فال می بینید اگر اعتقادی در این عمل ندارد و متزلزل است و ملالی دارد نالی که از جهت او می گیرند صادق نمی آید و دروغ است و برعکس آنچه در مصحف دانند است در روزگار او پدید آید و نشانه بد اعتقادی متفأل بر این عمل یکی آنست که چون سطر سیّم و یازدهم سطر نحس باشد دلیل تام است که او را بدین اعتقادی نیست مع هذا فال برعکس خواهد بود و اگر او حرف ممتزج باشد آنکس را در این عمل صحت و عدم مساویست و اگر آنها سعد باشد اعتقاد او در این عمل درست است و بالکلیّه اعتقاد و عدم اعتقاد متفأل بحرف اول سطر دوازدهم و دهم و سوّم و یازدهم است و نتیجه این فائده آنست که هرگاه عدم اعتقاد آنکس را معلوم کند و زیاده در کار او بکوشد به دروغ می افتد. 

فائده دوّم آنکه هر مهمّی منسوبی دارد و مؤیّدی منسوب حرکت و سکون و نطق و صحّت و حیات و ممات سطر اول است و منسوب بیع و شر او فقر و غنا و اخذ مال سطر دوم است و مؤید او در سطر اوّل ورق دوّم است و منسوب ابتدا و انتها و علم و جهل و اخ و اخت سطر سوّم و مؤید آن سطر اوّل ورق هشتم است و منسوب عمارت و خرابی و عافیت و آب و مسکن سطر چهارم و مؤید آن سطر اول ورق چهارم است و منسوب فرح و خوبی و لباس و اعوان و هدیه ها و ولد بزند سطر پنجم و مؤید آن سطر اوّل ورق پنجم است و منسوب صحت و مرض و دواب و حواشی وسجن و قید در سطر ششم است و مؤید آن سطر اول ورق ششم و منسوب زن و نکاح و شرکت و امان و تهمت سطر هفتم و مؤید آن سطر اول ورق هفتم است و منسوب خوف و خطر، و مال و غایب سطر هشتم و مؤید آن حرف اوّل ورق هشتم است و منسوب سفر و رجوع و دیدن و معامله و طلب سطر نهم و مؤید آن حرف اوّل ورق نهم است و منسوب جاه و جلال و ضمانت سطر دهم و مؤید آن حرف یازدهم است و منسوب طمع و جاه و سعادت و شقاوت سطر یازدهم و مؤید آن حرف اول ورق یازدهم است. 
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و منسوب جسد و عداوت و اعتقاد و سئوال اعتقاد و راحت و کلفت سطر دوازدهم است و باید دانست که مؤیدات و منسوبات هر امری را مقاصدی است مثلاً منسوب مال و خانه و دوست مؤیدان حرف اول ورق دوم است و مقاصد آن حرف اول سطر دوم است و منسوبات اخ سطر سوم و مؤید آن حرف اوّل ورق سوم و مقاصد آن حرف اوّل سطر ورق سوّم است و بهمین طریق چون ورق اوّل مقاصد و مؤیدند این مؤید و مقاصد او حرف اول سطر ورق سیزدهم گرفته اند به تاریخ فائده آنکار وقتی منسوب امری از امور مؤید و مقاصد آن خوب آید آن امر به غایت خوبست و اگر هر دو بد آید آن کار به غایت بد است و اگر منسوب خوب و مؤیّد و مقاصد آن میانه است آن کار خوبست و اگر هر دو بدند آن کار میانه است و همین طریق وقتی که منسوب بد باشد آن امر بد است اما نه زیاد و اگر هر دو صورت نیکی و بدی مساویست این معتدل با بدی یا نیکی باشد تمام شد رساله و به نهایت رسید آنچه که در این باب یافتم والله اعلم بالصّواب 

موعظه 

از امیرالمؤمنین علیه السلام از نشانه مؤمن پرسیدند فرمود نشانه مؤمن چهار چیز است و آن اینست که پاک کند دل خود را از دشمنی و تکبّر کردن 2 و زبان خود را از دروغ گفتن 3 غیبت کردن 4 و عمل خود را از ریا و گوشزد کردن 5 و شکم خود را از حرام و شبهه خوردنللمؤلف الحقیر

آمده ام در این جهان تا که زنی شکر دهم*** رویم و شاخه آورم برگ دهم ثمر دهم 

باد خزان معصیت ریخته شاخ و برگ من*** گو چکنم جز آنکه از فتنه خود خبر دهم 

معرفت قدیم را نفس منش حجاب شد*** غیر هوای نفس خود می نتوان اثر دهم 

دور شدم ز اصل خود رهزن من طوی من*** مرغ هوای خویش را کاش شدی که سر دهم 

چاره درد جان من نیست بجز گریستن*** از پی قتل نفس خود خون دل از بصر دهم 

وای بحال زار من وین دل بیقرار من*** داروی درد خویش از گریه گه سحر دهم 
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مهدی منتظر بیا آتش دل فرو نشان*** درد من ار دوا کنی مژده بخشک و تردهم 

حیران را به یک نظر اهل نظر کنی اگر*** از خطر هوای خود خویش توان گذر دهم 


قاعده 

در بیان استخراج کسور مربّعات و غیر آن بدانکه دانستن کسر هر لوحی از اینقرار است 

اوّل یک ضلع از هر لوحی را در خانه های آن لوح ضرب می کنی بعد عدد خانه های یک ضلع را بر آن می افزائی پس از آن مجموع اعداد را تنصیف می کنی و نصف آن را طرح می کنی و از نصف باقی عدد خانه های یک ضلع را طرح می کنی آنچه باقی ماند کسر آن لوح است که باید طرح شود مثلاً مثلث نه خانه دارد یک ضلع آن سه است آن را در نه ضرب کن بیست و هفت می شود عدد خانه های یک ضلع که سه است بر آن بیفزای سی می شود نصف آن که پانزده است طرح کن باقی پانزده می ماند عدد خانه های یک ضلع که سه است از پانزده طرح کن باقی میماند دوازده پس دانسته می شود که طرح لوح مثلث دوازده است و هکذا در مربع و نحس و مسدّس و مسبّع و ممثن و غیر آنها بهمین قاعده عمل و طرح کن 


فائده 

برای دفع شر مثلث هرگاه خواستی عمل کنی دائره ای بکش و در وسط دائره آیه مبارکه فسیکفیکهم الله و هو السّمیع العلیم و فالله خیر حافظا و هو ارحم الرّاحمین و توکّلت علی الله ولا حول ولا قوّه الاّ بالله العلی العظیم و آیه قل لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکّل المؤمنون را بنویس و در حاشیه و در دائره آیه الکرسی را تا العلی العظیم بنویس و آنرا در ظرف پاکی بشوی و قدری از آن بخور و باقی را بر سر بریز تا نحوست آن بتو تأثیری نکند. 


فائده 

پی تحبیب غائب آمدن زود*** بکش نقش مثلّث گر توانی 

یک و هشت و سه اندر ضلع اوّل*** شش و چار و دو اندر ضلع ثانی 
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بثالت پنج و نام هر دو پس هفت*** بنه دردوک گردون تا بدانی 




در بیان بعضی از قواعد مثلّث و احکامران 


اشاره

حکمای زمانه ماضی*** که همه اهل دانشند و هنر 

وضع در بند سه نهاد استند*** که بود بیت خانه نه پیکر 

وضع نامش بود سه اندر سه*** بنگارم کنون بنقش و صور 

عدد نقش خانه دو ببین*** هست از اعداد نام هفت اخترشش جهاتست خانه ششمین*** خانه چار هست نه بشمر 

خانه پنجمین که میزان است*** شکل پنجست ای فرشته سیر 

ششمین خانه یکعدد دارد*** هفتمین خانه چار طبع دیگر 

سه عدد بیش نیست در هشتم*** نهمین خانه است هشت دیگر 

چون توانی نهاد از اعداد*** کار روشن شود تو را چو قمر 

شرح اعداد هم نخواهم گفت*** تا بود یادگار دیرین بر 

گر نویسد بنام یک شخصی*** گر بخواهند کو رود بسفر 

زیر سنگ گران نهند اشکال*** برود او ز خانه نیز بدر 

ور بهنگام وضع حمل زنی*** بنویسند نقش آن بشکر 

بخورد آنزنی که دارد بار*** هم بساعت باقتضای قدر 

میشود او ز رنج درد خلاص*** می نماند دیگر بخون جگر 

یاد میدار کایدت در کار*** تجربه کن که هست گنج گهر 



خاصیت دیگر

گر کسی باشد مر او را فائده در جمله کار*** ابتدا از خانه چارم کن ای دانای کار 

در دوم می نه چهار و در نهم بنویس دو*** چار اندر سه به پنجم پنج را میده قرار 

شش بهفتم خانه نه پس هفت در هشتم گذار*** هشت در یک نه ز بهر دوستی آید بکار 

وقت وضع حمل می باید بخورش سندروس*** باز کندر ضمن بسم الله تا اتمام کار

چون برای دشمنی و قهر باشد با کسی*** ابتدا از خانه هشتم کن ای والا تبار 

پس دوم در خانه اول نه و سه در ششم*** در سوم چار و به پنجم پنج را باشد قرار 

شش بنه در خانه هفتم چهارم خانه هفت*** در نهم هشت و نه اندر دو باسلوبش درآر 
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از افادات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی ره 

برای زیاد شدن حافظه فرمودند بنویس آیه الکرسی را تا العلی العظیم با مشک و زعفران بر کف دست راست خود در وقت خوابیدن و دست را بر زیر سر بگذار و بخواب و صبح پس از بیدار شدن با آب دهان خود بلیس تا هفت روز این عمل را بکن موجب زیادتی حافظه خواهد بود.


ایضاً 

برای اولاد پیدا کردن کسی که اولاد ندارد اجازه فرمودند که بنویسم آیه زیر را با بسمله و طلسم زیرا در ظرف بلور یا لیوان زجاجی با تربت و زعفران باشد بهتر است تا هفت روز و در ظرف بلور یا لیوان فقط بسمله و آیه نوشته شود بدون طلسم و زن بعد از پاک شدن از حیض و غسل کردن هر روز صبح ناشتا یکی از ظرف یا لیوانها را شسته ناشتا بیاشامد و بین آن فاصله نیفتد و اگر در هر روز جدا جدا تا هفت روز پی در پی نوشته شود بهتر است و اگر رخت باشد هر هفت لیوان یا ظرف را در یک روز نوشته و هر روز یکی از آنها را زن ناشتا بیاشامد و از اینجانب عهد گرفتند که ننویسم این دعا و دستور را مگر برای کسی که عهد کند نمازهای واجبه یومیه خود را در اول وقت بخواند مگر کسی که عذر شرعی موجّه در تاخیر داشته باشد- و آیه را نیز با بسمله و طلسم با مشک و زعفران و تربت بر کاغذ بنویسد و زن با خود نگاهدار آیه و طلسم این است

بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه 

النطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقا اخر فتبارک الله احسن الخالقین عدد آیه 16968 

تصویر
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لمؤلّفِه 

نقش جمال یار را تا که بدل کشیده ام*** یکسره مهر این و آن از دل خود بریده ام 

هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر*** بار دیگر نکوترش بینم از آنچه دیده ام 

ناله مجال کی دهد تا که بگویمی چسان*** تیر بلای هجر او بر دل و جان خریده ام 

سوزم و ریزم اشک غم شمع صفت بپای دل*** در طلبش چه خارها ای که بدل خلیده ام 

چاک دل از فراق او میزنم و نمیزند*** بخیه بپارهای دل کز غم او دریده ام 

این دل سنگم آب شد از آتش اشتیاق شه*** بسکه بناله روز و شب کوره دل دمیده ام 

حیران تا کی از غمش اشک بدامن آورد*** چون دل داغدار خود هیچ دلی ندیده ام 


سَنگِ یا عَلیّ 

نقل کرد برای من فاضل جلیل و عالم نبیل آقای شیخ محسن شیرازی شهیر بفقیه مدیره نویسنده مجلّه الاسلام در روز بیست و پنجم ماه شعبان المعظم سال یک هزار و سیصد و چهل و شش هجری قمری در شیراز در منزل مرحوم خلد مقام حجه الاسلام آیه الله الملک العلام آقای آقا شیخ جعفر محلاتی اعلی الله مقامه الشریف که گفت نقل نمود برای من جناب عمده التّجار آقای حاج میرزا خلیل کریمی بخل جلیل حاج میرزا کریم صرّاف شیرازی که یکی از رجال موثق و آقایان محترم شیراز هستند بلحاظ علاقه ای که در حدود جهرم دارند قضیه سنگ یا علی را که در نزدیکی جهرم مشهور و معروف است لذا از ایشان تقاضا نمودم که اطلاعات و مشاهدات خود را کتباً برای من مرقوم دارند مدلول مکتوبی که بخط خود برای من فرستادند این بود که این سنگ در دامنه کوه حوالی رودخانه هیمگان واقع است هشت فرسخ راه تا جهرم مسافت دارد دو فرسخ از ملک بنده دور است سنگ مزبور سماقی رنگ و تقریباً سیصد من وزن آنست و محل وقوع این سنگ بیابانی است که از هر طرف تا آبادی زیاده از یک فرسخ مسافت دارد علامتی روی آن بنا نشده و هیچ وقت خادمی نداشته و ندارد در وقت اغتشاش هم بی اندازه محل خوف است همه ساله اسامی شریفه الله محمد علی فاطمه حسن و حسین علیهم السلام روی آن نقش می شود این وضع در فاصله شش ماه الی یک سال تمام می شود غالباً نقش پنج سال گذشته با نقش جدید ظاهر 
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و هویداست فرقی که نقوش سابقه با نقش جدید دارد اینست که نقوش سنوات قبل بواسطه باران رنگ آن تغییر کرده و نقش سنه جدید آن سفید است کیفیت این نقش آنست که بدواً یک نقطه سفیدی ظاهر می شود پس از چندی به تدریج سرعین می شود به فاصله دو ماه تقریباً لام ظاهر می شود تا اینکه به تدریج کلمه علی علیه السلام تمام می شود و همچنین است سایر اسامی طیّبه وسابقاً این کلمات به خط کوفی نقش می شده و قریب دوازده سال است که به خط شکسته و نستعلیق نقش می شود اینست خلاصه مکتوب مزبور من لم یصدق فلیجرب 


پند و اندرز 

در نسخه خطّی قدیمی که آثار صحت در آن ظاهر بود این حکایت را یافتم که روزی حضرت عیسی علیه السلام به شبانی رسید گفت ای شبان عمر خود را به شبانی صرف کرده ای اگر طلب علم میکردی برای تو بهتر شود شبان گفت ای عیسی من شش مسئله از علم حاصل کرده ام و به آن عمل می کنم و امیدوارم که به برکت آن از رحمت خدا ناامید نباشم اوّل آنکه تا حلال یابم حرام نخورم دوم تا راست توانم بگویم دروغ نگویم. سوم تا عیب در خود بینم به عیب دیگران مشغول نشوم چهارم تا شیطان را مرده نبینم از وسوسه او ایمن نگردم پنجم تا گنج و خزینه خدا را خالی نبینم به گنج و خزینه مخلوق طمع نمی کنم. ششم تا هر دو قدم خویش در بهشت نبینم از عذاب خدا ایمن نشوم و هنوز ندیده ام عیسی گفت ای شبان علم اولین و آخرین همین است که دانسته ای و تو را به علم دیگر احتیاجی نیست. 


للمؤلّف المتخلّص بحیران 

خسروا گوشه چشمی بمن بمیر و پا کن*** سوی دلسوختگان یک نظر از بهر خدا کن 

نفس نگذاردم ای شه که باخلاص بکوشم*** منّتی جان مرا از ستم نفس رها کن 

حل نشد مشکل دل در اثر نفس پرستی*** قل آنرا تو حوالت بکف عقده گشا کن 

آوخ آوخ که برفت از کف من عمر باطل*** همتی درد من از داروی توفیق دوا کن 

کرده ام گم ره وصل تو من ای کعبه مقصود*** رحمی این خسته گم گشته بخود راهنما کن 
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آخر ای ابر سخا آب زن این نار هوایم*** تن خاکی مرا خاک در اهل وفا کن 

خون شد از غم دل حیران و خود از دیده برون شد*** آخر ای شاه ز رافت نظری سوی گدا کن 


ختمِ بسمَله برای شَفا 

در جای خلوت و لباس و مکان پاک دو رکعت نماز بجا آور بقصد قرب مطلقه و بعد از سلام صد مرتبه صلوات بفرست و قرآن کریم را در مقابل خود باز کن و از اول قرآن تا آخر انگشت شهادت را از اول سطر تا آخر بکش و با توجه بسم الله الرحمن الرحیم بگو تا آخر قرآن هرچند سطر که هست مطابق عدد سطرهای قرآن بسم الله را تماماً بگو و پس از فراغ نیز صد مرتبه دیگر صلوات بفرست و تا هفت روز در وقت معین و در مکان معین به همین دستور عمل کن روز هفتم بعد از فراغ قدری شیرینی برای خدا به اطفال نابالغ بده و ثواب آن را هدیه کن به روح مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد هر عضوی از اعضای هرکه درد کند انگشت روی آن بگذار و یک مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم را بگو درد ساکن می شود اخذت ممن اخذت و ما وفقت بعد بعمله. 


سرمه اسرار

درکتاب قرابا دین سید محمد حسینخان صاحب کتاب جمع الجوامع و مخزن الادویه نسبت داده است آن را که در خزانه سلیمان بن داود علی نبینا و آله و علیه السلام یافت شده و از او منتقل شده به انوشیروان عادل و از او منتقل شده به آقا و مولای ما علی بن ابیطالب علیه السلام و مخفی بود از مردم و این سرمه نادر و عزیز الوجود است و از اسرار کیفیت صنعت آن اینست توتیا یک درم سرمه اصفهانی دو درم ملح اندرانی ربع مثقال زعفران نیم قیراط کافور یک حبه پوست بلیله و هلیله پنج دانگ پس بخیساند پوست بلیله و هلیله را در آب آن مقدار که بپوشد آنرا و بیندازند در آن ادویه را و بجوشانند تا آنکه ربع آب بماند پس آب را از کهنه صاف کنند و خشک کنند وبسایند تا مثل غبار شود و وقت غروب آفتاب در چشم کشند چشم را کمال قوت بخشد اگرچه مدت ها باشد که او را ضعف عارض شده باشد بعون الله تعالی 


فائده 
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جواهر سرمه منقول از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برای تاریکی چشم توتیا قلم دو مثقال سرمه اصفهانی دو مثقال نمک اندرانی دو مثقال زعفران خوب نیم قیراط کافور یک حبه هلیله کابلی پنج عدد و اگر هلیله زرد هم باشد خوبست هلیله ها را در آب جوشانیده با کارد دو نصف کند و دانه آنها را بیرون کند و ادویه بالا را کوفته در میان هلیله کند و با ابریشم که آنها را ببندد و در ظرفی پاک کند و اینقدر آب در آن کند که از سر آن بگذرد و بجوشاند تا ربع بماند پس با پارچه ای صاف کند و آب را خشک کند و صلایه کند از کهنه نازک بیرون کرده در وقت غروب آفتاب در چشم کشد اگر پیر صد ساله باشد نور چشم او به حالت جوانی باز آید. 


برای تقویت دماغ 

پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه زنجبیل سنبل الطیب از هریک دو مثقال، مصطکی سه مثقال، نمک هندی یک مثقال، صبر سقوطری هشت مثقال، اجزا را حب کرده با قدری آب اصل السوس و وقت خواب از دو مثقال تا سه مثقال میل کند روز دیگر موافق مزاج از یک دست تا دو دست طبیعت اجابت کند و تقویت دماغ و معده و امعاء می کند و بلغم و صفرا را دفع می نماید پرهیز هم ندارد هفته یک بار یا دوبار می توان خورد. 


سُرمه برای چشم 

اقلیمیا دو سیر نرم کوفته در کوزه سفالین کند گل حکمت گرفته چهار مرتبه در کوره کوزه گری در طبقه دوم گذارده و بیرون آورد که خوب سفید شود مثل برف نگاهدارد بعد از آن بیاورد یکمثقال طلای ورق و با یک مثقال از اینجور مبارک با هم صلایه کند چهار مرتبه در قرع نموده آتش کرده از صبح تا ظهر در دفعه چهارم سیاه می شود برداشته نگاهدارد صد و بیست مرض چشم را معالجه می کند بغیر از درد چشم 


در معرفت طالع 
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آنچه از ساعات روزی که در آن هستی گذشته ضرب کن در پانزده و ضافه کن بر حاصل ضرب هرچند روز از ماه عربی که در آن هستی آنچه حاصل جمع همه شد سی سی طرح کن به این کیفیت که سی برای حمل طرح کن و سی برای ثور و کذا هرچه از طرح سی سی باقی ماند آن درجه طالع است بنای حساب را بر آن بگذار و ابتداء طرح باید از برجی کنی که آفتاب در آن است. 


فانده مهمّه

بدانکه مجموع حروف بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفست از اینقرار 

ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م 

و حروفی که از بیست و هشت حرف در بسم الله نیست حروف زیر است 

ج د و ز ک ع ف ص ق ش ت ث ظ خ ذ ض ط غ 

حروف بسم الله نورانیته اند الّا (ب) پس بدان که با مکرّرات هجده حرف نورانی در بسم الله است. 

و بدانکه حروف بیست و هشت گانه بر دو قسمند نورانیه و ظلمانیه نورانیّه از این قرار است

ا ح ر س ص ط ع ق ک ل م ن ه- ی و حروف ظلمانیه از این قرار است: 

ب ت ث ج خ د ذ ز ش ض ظ غ ف وو مجموع حروف بسم الله به حساب حمل کبیر هفتصد و هشتاد و شش است و از برای بسم الله در قرائت و کتابت خواص بسیاری است که علماء فن حروف در کتب خود متعرض آن شده اند نگارنده در این کتاب بعضی از خواص آن را یاد می نمایم. 

اوّل برای فاش شدن و بطلان سحر و با هیبت بودن نزد بزرگان هر که نوزده حرف بسم الله را بنویسد و با خود دارد اسراری بر او کشف شود و سحرها را باطل کند بشرط آنکه در ساعت زهره نوشته شود و اگر در مربّع نُه در نُه در ساعت زحل بنویسد و با خود دارد در نزد بزرگان با هیبت شود دوم برای دفع شر دشمن و سرافرازی و توسعه رزق یازده حروف نورانیه ملفوظی و ملبوبی 
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بسم الله را بنویسد و با خود دارد از شر دشمن ایمن گردد و اگر در مربع یازده در یازده در ساعت عطارد بنویسد و با خود دارد سرافراز شود و روزی او زیاد شود یازده حرف ملفوظی و ملبوبی اینست س م ا ل ل ا ل م ن ا ل م 

سوّم برای شفای بیماران و صحت بدن شش حرف نورانی که در بسم الله است بنویسد س م ا ل ه ن (س م ا ل ل ه- ک م) و با آب بشوید و بخورد از همه رنج ها شفا یابد و اگر در مربع شش در شش بنهد در ساعت مریخ همین اثر را دارد. 

چهارم برای غایب شدن کسی هرگاه یک حرف ظلمانی که در بسم الله است بنویسد و شصت و یک (س) در گرد او بنویسد و نام کسی که غیبت او را خواسته بنویسد در زیر حرف ظلمانی که در میان است و در دیوار طرف قبله دفن کند مجرب است و البته غایب شود 

پنجم برای گشادن بخت دختران پنج حرف نورانی که در بسم اله نیست ک ع ص ط ق بنویسد و دختری که بخت او بسته باشد با خود نگاه دارد بختش گشاده شود و اگر در مربع پنج در پنج نویسد همین خاصیت دهد.ششم برای آسانی کارها و تحصیل عزت هرکس هجده حرف نورانی که در بسم الله است بنویسد بساعت مشتری و با خود دارد کارهای دشوار بر او آسان شود و اگر در مربع هجده در هجده نهد و با خود دارد نزد خلایق عزیز گردد. 

هفتم برای شفای درد چشم هر که یک حرف ظلمانی بسم الله را بنویسد و در عقب آن نور حرف (ص) بنویسد و در عقب آن دو اسم یا ملک بنویسد و بکسی دهد که او را درد چشم باشد شفا یابد 

هشتم برای برآمدن حاجات و مهمّات هرکس که مجموع عدد بسم الله را که (786) است در مربع چهار در چهار بنهد و با خود دارد تمام مهمّات و حاجات او برآورده می شود و بسیار خواص دیگر دارد باید در ساعت شمس بنویسد 

نهم برای برآمدن مرادها و مهمّات هرکه (786) مرتبه در یک مجلس بسم الله را بخواند کارها بر او آسان گردد و از فقر ایمن شود و بسیار نتایج نیکو دارد و خواص بسیار دیگری دارد که افشار آن جایز نیست 
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للمؤلّف العاصی

من بغیر از آل طه هادی ور مبر ندارم*** زاد راهی جز ولای آل پیغمبر ندارم 

هرکسی نازد بناز و نعمت و عنوان دنیا*** جز نیاز این رو سیه بر درگه داور ندارم 

روز و شب در انتظار مقدم محبوب یزدان*** مهدی صاحب زمان من حاجت دیگر ندارم 

ای امام منتظر خود آگهی از حال زارم*** تا بود جان در تنم از مهر تو دل بر ندارم 

ریزه خوار خوان احساس توام ای قطب امکان***من ولی نعمتی از حضرت بهتر ندارمتا سپردم دل بتو از خلق عالم دل بریدم*** دلربائی کردی و من غیر تو دلبر ندارم 

روسیاهم بی پناهم غرق عصیان و گناهم*** شرمسارم سر بریزم توشه محشر ندارم 

از تو دارم من امید دستگیری در دو عالم*** شافعی جز دودمان ساقی کوثر ندارم 


قاعده رَملیّه

اگر خواهی بدانی مالی را در محلّه و جائی برده اند کار اشخاص معینی است یا نه نیت کن و نام یکی از آن اشخاص را به نظر آور هرگاه از این چهار شکل باسم آن در نیامد معلوم نیست که او برده باشد اشکال اینست 

اگر خواهی بدانی در فلان زمین دفینه است یا نه اوّل رمل بزن باین نیت که گمان دفینه داری و شکل چهارم و دهم را در هم ضرب کن حاصل ضرب اگر شکل داخل یا عقله باشد دفینه هست و الا نه چون معلوم شد دفینه است آن موضع را چهار قسمت کن و نگاه کن در خانه چهارم ببین چه شکل آمده و به کدام نواحی تعلق دارد و نگاه در خانه سوّم کن که چه شکل آمده و گواهست بدست چپ و شکل پنجم گواه است بدست راست و شکل دهم گواه است به طرف قله چون به یک نوبت معلوم شد که در کدام ربع است باز این ربع را به چهار قسمت کن و همین عمل کن تا بدفینه برسد یکبار که معلوم شود رمل را برداشته و دوباره بینداز تا به همین طریق مقصود حاصل شود و این اشرف و بهتر انواع است چون معلوم شد که در کدام طرفست و طرح به آنجا رسید 
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طول و عرض و عمق را رمل بینداز و معلوم کن (از افادات مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی است)


ایضاً

در بیان بیرون آوردن دفینه اگر کسی خواهد که این عمل کند اوّل موضعی را که گمان دارد رملی بزند و نظر کند در خانه چهارم و دهم و چهاردهم پس اگر جمله داخل بود و سعد دلالت کند بر بودن دفینه و اگر شکل خارج یا نحس باشد دفینه نباشد خواه ثابت خواه منقلب چون معلوم شد که دفینه است دائره مربعی بکشد به این شکل ابتدا و آن خط از زاویه مربع باشد و انتها و آن نیز بر زاویه مقابل او چنانچه به چهار قسمت متساوی مقتسم گردد بر این مثالی که نموده شد پس نظر کند در چهار خانه رمل تا چه شکل آمده و به کدام جا تعلق دارد و حکم بر آن جانب کند که البته دفینه در آنجا خواهد بود پس اگر اشکال آتشی باشد در طرف مشرق است و اگر اشکال هوائی باشد در طرف شمال است و اگر آبی باشد بطرف مغربست و اگر خاکی باشد به طرف جنوب است چون در یک جانب معلوم شد باز همین عمل را بکند یعنی آن جانب را باز چهار قسمت کند و ببیند اوّل و چهارم و سوم آن رمل گواهست بر دست چپ و پنجم گواه است بر دست راست و دم گواه است بر قبله چهارم خود دفینه است و باید که در سوم و پنجم و دهم نشانی بگذارد تا غلط واقع نشود و اگر آن شکل که دلیل است بر دفینه شکل نادری باشد یا به شکل نادری پیوسته باشد دلیل است که آن دفینه نزدیک مکان آتشی است مثل مطبخ و جاهای آتشگاه و اگر دلیل شکل خاکی باشد دلیل است به جاهای زیر خاک و زیر زمین و اگر بادی باشد دلیل است بر جای بلند و یا در میان چیزی که حیوانی باشد و اگر آن شکل آبی بود یا به شکل آبی پیوسته باشد آن چیز در میان آب بود یا در میان چیز نباتی و باید نیکو بفهمد که خطائی در آن نباشد (از خواجه نصیرالدین طوسی) 


ختم امیر قل اللهم مالک الملک

یافتم به خط سید العارفین والمتألهین و قدوه العلماء العالمین المحققین میرمحمد باقر داماد 

تصویر
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اعلی الله مقامه الشریف طریقه ختم آیه مبارکه قل اللهم مالک الملک را تا بغیر حساب و آن باین کیفیت مرقوم شده بود که برای حصول مقاصد و قضا و حوائج دنیا و آخرت و تقرب نزد سلاطین و حکام و عزّت یافتن و وسعت رزق و دفع فقر و مسکنت و دفع شر دشمنان و غیر اینها از مطالب مهمّه تا چهل روز هر روز چهل مرتبه بخواند و بعد از هر مرتبه ای سه مرتبه ما الله بگوید و سه مرتبه اَنتَ الَّذی لا اِلهَ اِلّا اَنتَ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ تَجَبَّرتَ اَن یَکُونَ لَکَ وَلَدٌ وَ تَعالَیتَ اَن یَکُونَ لَکَ شَریکٌ وَ تَعَظَّمتَ اَن یَکُونَ لَکَ وَزِیرٌ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ اقصِ حاجَتی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَواتُکَ عَلَیهِم اَجمَعینَ و بعد از فراغت از ورد سزاوار است صلوات بسیار فرستد برای سرعت در اجابت و سزاوار است بسط کلمه الملک شود در وقت قرائت آیه کذا ا ل م ل ک و سیم وسط را در نظر بگیرد.


برای رفع فراموشی و زیاد شدن حافظه 

یافتم در مجموعه معتبره که از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که از جبرئیل شنیدم که گفت که هرگاه حفظ کسی تغییر کند بر هفت قطعه ای از شکر این هفت آیه را بنویسد و هفت روز بخورد از روز شنبه شروع کند و بروز جمعه ختم کند حافظه او گشوده شود

بر قطعه اول بنویسد فتعالی الله الملک الحیّ المبین بر قطعه دوم قل رَبّ زِدنی علماً بر قطعه سوّم لا تحرّک به لسانک لتعجل بر قطعه چهارم انّ علینا جمعه و قرأتع بر قطعه پنجم فاذا قرأناه فاتّبع قرءانه بر قطعه ششم سنقرءک فلا تنسی بر قطعه هفتم انّه یعلم الجهر و ما یخفی 


للمؤلّف العاصی

یاد رخش بروضه رضوان نمیدهم*** خاک درش به ملک سلیمان نمی دهمدرّ ولایتی که نهفتم از او بدل*** تا بنده گوهریست که ارزان نمی دهم 
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در عاربتذاب جهان جان عاریت*** جز در نثار حضرت جانان نمیدهم 

یک جلوه ای ز نور جمال عزیز او*** با صد هزار یوسف کنعان نمیدهم 

دست طلب ز دامنشان برنمی کشم*** دل را بغیر عترت و قرآن نمی دهم 

یک قطره از سرشک که ریزم به یادشان***آن قطره را بگو هر غلطان نمی دهم 

آب ولایتی که گلم زان سرشته شد*** آن آب را بچشمه حیوان نمی دهم 

شد مهرشان در روز ازل پای بند دل*** آنسان که نقش شد خبر ازان نمی دهم 

سرّی بدل نهفته مقفّل بنور عمل*** مفتاح آن بمردم نادان نمی دهم 

آل علی است جان جهان و جهان جان*** بی مهرشان بقابض جان جان نمی دهم 

با کس مرا بغیر ده و چار کار نیست*** دل را بر هر و ره شیطان نمی دهم 

ای غائب از نظر نظری کن به حال من*** جز سر بپای تو من حیران نمی دهم 


دعای قاموس القدره 

در خزائن مرحوم ملا احمد نراقی از خط پدر خود مرحوم ملامهدی نراقی و او از خطّ مرحوم ملا محمد تقی مجلسی اعلی الله مقامهم نقل فرموده که هرکسی که نود و نه مرتبه آنرا بخواند مطاع خواهد شد و در خواندن آن فائده ای بسیاری است از کشتن دشمن و مسخر کردن پادشاهان و گفته شده که نصاب آن نود و نه روز است در هر روزی نود و نه مرتبه و نصاب متوسط آن نه روزاست در هر روزی نه مرتبه و نصاب صغیر آن سه روز است در هر روزی سه مرتبه و درد آن چهل و یک مرتبه و خاتم آن پنج مرتبه است و دعا اینست 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِلهی قَد تلا طَمتَ اَمواجُ قامُوسِ قُدرَتِکَ فَظَهَرَت فی کُلِّ مَقدُورٍ اثارُ قُدرَهٍ عَجیبَهٍ غَریبَهٍ لایَبلُغُ کُنهَها عُقُولُ العُقَلاءِ وَ اَوهامُ الحُکَماءِ وَ فُهُومُ العُلَماءِ فَکُلِّ شَیءٍ فی قَبضَهِ قُدرَتِکَ اَسیرٌ وَ اِنَّ ذلِکَ 
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عَلَیکَ سَهلٌ یَسیرٌ وَ اَنتَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ وَ بِالاِجابَهِ جَدیرٌ یا شَدیدُ یا شَدیدُ یا ذَا البَطشِ الشَّدیدِ اَسئَلُکَ مَدَداً مِن قُوَّتِکَ وَ اَسئَلُکَ مَدَداً مِن قُدرَتِکَ وَ اَسئَلُکَ مَدَداً مِن حِکمَتِکَ وَ اَسئَلُکَ مَدَداً مِن سُلطانِکَ وَ اَسئَلُکَ مَدَداً مِن کَلِمَتِکَ لَتَسخیرِ کُلِّ مُتَمَرِّدٍ وَ تَلیینِ کُلِّ صَعبٍ وَ اِذلالِ کُلِّ مَنیعٍ وَ قَهرِ کُلِّ عَدُوٍّ وَ مَحقِ کُلِّ خَصمٍ وَاِذهاقِ کُلِّ مُنافِقٍ ذی شِقاقٍ مِنَ الجَنِّ وَالاِنسِ وَالهَوامٍّ وَلا یَبقی شَیءٌ مِنَ المُکَوَّناتِ الاَوَّلینَ بِیَدی عَریکَتُهُ وَ کَسَرَت لی شِدَّهُ شَکیمَتِه وَ فَرط عُتُوِّه بِعِزَّتِکَ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا مُعِزُّ یا مُذِّلُ یا مُقَدِّمُ یا مُؤَخِّرُ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجمَعینَ 


للمؤلّف العاصی

زاد راهی بجز از بار گنه نیست مرا*** رو سیاهم من و جز روی سیه نیست مرا 

کاروان اجلم گر بزند بانگ رحیل*** بجز از جرم و خطا توشه ره نیست مرا 

در صف حشر که خوبان همه گرم طربند*** چکنم من که بجز مال تبه نیست مرا 

صالحان جمله در آسایش و از کرده خود*** سر بزیرم من و جز پشت دو ته نیست مرا 

راد مردان همه را گوهر اعمال بکف*** وای بر من که بجز سنگ و شبه نیست مرا 

بگدائی بدر جود تو رو آوردم*** گرچه از رو سیهی روی نگه نیست مرا
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من حیران به تمنّای لقایت شب و روز*** خود تو دانی که بجز دیده بره نیست مرا 

وَ لَهُ ایضاً 

در آستان رضا تا سر نیاز نهادم*** سر نیاز بدرگاه بی نیاز نهادم 

هزار شکر شدم کامران ز جلوه فیضش*** چو راز خویش به منظور اهل راز نهادم 

چگونه قدر ندانم برای آن شب قدری*** که در حریم رضا دل بسوز و ساز نهادم 

بگردم قد او خواستم چو شمع بسوزم*** به آه و ناله دل خویش در گداز نهادم 

مرا به کعبه چه حاجت که گرد کعبه کویش*** طواف کردم و بر ابرویش نماز نهادم 

نبود چاره مرا غیر شرح غم ببر او*** یکان یکان همه را پیش چاره ساز نهادم 

نهفته راز بگفتم در نیاز ببستم*** در امید عطاروی خویش باز نهادم 

اگرچه خاطرم افسرده بود و حال پریشان*** دل شکسته خود پیش دلنواز نهادم 

نشیب مرتبه ای داشتم ز فرط جهان*** ز جلوه اش قدم خویش بر فراز نهادم 

ربود نظره فیضش دل شکسته حیران*** چنانکه بر در جودش بنای آز نهادم 

این اشعار در شب چهارم ماه رمضان سال 1359 قمری در حرم حضرت رضا سروده شد ایضاً در شب هجدهم ماه رمضان همان سال در حرم مطهر در بالای سر اشعار زیر را انشاء کردم 

در آستان رضا آن شهی که راه ندارد*** مسلّم است که جز خیل غم سپاه ندارد 

هر آنکه نیست گرفتار تار موی سیاهش*** بروز حشر بجز نامه سیاه ندارد

شها گدای توام گرچه غرق بحر گناهم*** بغیر درگهت این روسیه پناه ندارد 

مراد دنیه و عقبا ز پیشگاه تو خواهم*** که پایه کرمت هیچ پیشگاه ندارد 

مبین بجرم و گناهم ببین بعفو و سخایت*** چرا که محکمه عفو دادخواه ندارد 

نهاده ام چو سگان سر بر آستان جلالت*** بلقمه ای بنوازی سگی گناه ندارد 

شها بگوشه چشمی ز قید غم برهانم*** که جز تو بنده شرمنده پادشاه ندارد 

ز بحر علم خود ای شاه قطره ای بچشانم*** که حاصلی دل مسکین بغیر آه ندارد 
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گواه من همه خون دل است و گونه دزدم*** شها مگوی که این مدّعی گواه ندارد 

بمزرع دل خود تخم آرزو بفشاندم*** بجز رجا دل حیران من گیاه ندارد 

هنگامی که این اشعار را انشا کردم سه ساعت از شب دوشنبه هجدهم ماه رمضان گذشته بود پس از آن از حرم بیرون آمدم و متوجه منزلی که محل اقامتم بود روانه شدم هنوز بدرب منزل نرسیده هوا منقلب شد و باران شدید باریدن گرفت بمقتضای حدیث معتبری که از خود حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرموده هر مؤمنی که مرا زیارت کند پس بر روی او قطره ای از باران برسد البته حقتعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام گرداند لذا تصمیم گرفتم دو مرتبه مشرف شوم در همان حال که باران می بارید برای زیارت چون از بست بالا بر در صحن قدیم رسیدم عتبه را بوسیدم و وارد شدم و کنار ایوانی که پله داشت ایستادم همین قسم که باران به سرعت می بارید و آب فضای صحن را گرفته و از ریختن قطرات باران در آب حباب بسته می شد و روشنی چراغ ها در آب و حبابها منعکس می شد و منظره بسیار زیبایی به نظر می آید توجهی مخصوص به طرف روضه مقدسه پیدا کردم که بی سابقه بود در همان حالی که کنار ایوان ایستاده بودم اشهدالله و کفی بالله شهیدا خواب نبودم برای العین در حال بیداری مکاشفه ای شد دیدم وضعیات صحنمقدّس برخلاف آنکه می دیدیم طور دیگر به نظرم جلوه کرد چنان دیدم که صحن بسیار وسیع شده دائره مانند بقدری که چشم منتهای آن را از هیچ طرف نمی دید و منتهای مدّعبر خیمه ای سفیدی دائره مانند دیده می شد که به منزله دیوارهای صحن بود و در عقب آن خیمه ها دور تا دورگانه دیوار بسیار بلندی از دود غلیظ مانند دود کوره آجر فشاری دیده می شد و در فضای این دائره ساختمان و دیوار و غرفه ها نبود و قبّه و ضریح حضرت معلق در میان هوا بود بدون اینکه ببه زمین قرار داشته باشد و مرا کاملاً حیرت گرفته و متعجّب بودم زیرا که هرگز صحن مبارک و قبه ضریح را به این کیفیّت ندیده بودم و جمعیت زیادی هم در صحن رفت و آمد می کردند از یکی از عابرین پرسیدم که چرا وضع صحن و حرم امشب برخلاف سایر اوقات است که دیده بودم خنده ای کرد و با کمال گشاده رویی گفت همیشه صحن و حرم اینطور بوده و هست تو توجّه نداشته ای پرسیدم این خیمه های سفید چیست که بچشم می آید گفت تا آنجایی که این خیمه ها به نظر می آید بست حضرتست هرکس از آن خیمه ها رد شد و وارد صحن شد آزاد است 
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و با او کاری ندارند و هرکه از خیمه ها رد نشد و در آن دودها ماند هلاک می شود و کسانی که با حضرتش راهی ندارند نمی توانند از دودها خارج شوند و داخل این بست شوند حاصل آنکه بقدر سه چهار دقیقه به این حال بودم و صحن و ضریح را به همین کیفیت می دیدم بعد برگشت بجایی که بود و از این مکاشفه فرح و انبساط عظیمی مرا دست داد و شب را تا صبح در حرم محترم با حال خوشی بیتوته نمودم و بعد از اداء فریضه صبح این اشعار را انشا کردم 

دل داده ز کف دوش شدم واله و حیران*** بیخود ز خود آنسان که نیستم انسان 

ره برده بوطف حرم قبله هفتم*** آئینه او صاف خدا کعبه ایمان 

گاهی که ببارید بسر رحمت باری*** تا پاک کنم روی گنه کار بباران 

در صحن جلالش چو قدم پیش نهادم*** دیدم که حجب خرق شد از فسجه ایوانرخشید یکی نور درخشنده که خورشید*** چون شید ضعیفی بر خورشید درخشان 

اندر ز بر قبّه حمراش بتحقیق***خود مستوی عرش تو گوئی شده رحمان 

ز الماس بیان می نتوان سفت و درو گفت*** حرفی که گران آید بر گوش ضعیفان 

تا یاده نگویند و به انکار نکوشند*** وز بیخردی حمل نسازند بهذیان 

ای آصف دل حفظ کن این خاتم اجلال*** تا مهر سلیمان نفتد در کف دیوان 

ای سرّ خدا فیک غدا الفکر کلیلا*** وی آنکه توئی حافظ دین محور امکان 

اشجارگر اقلام و گر بحر شود حبر*** وصفت ننویسد همه انس و ملک و جان 

فیل خردم مات رخ شاهواریست*** کش ناطقه دهر ز وصفش شده حیران 


حروف قلقطیر و شرح آن 

تصویر
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تصویر





بر ارباب حکمت پوشیده نماناد که علم سیمیا علمی است در غایت علوّ و جمله از هفده کلمه است و هر کلمه ای هفده حرف دارد که یونیان او را قلقطیرات گویند یعنی یاران و مدد کاران و از پیش برندگان و این کتاب را کلیدی است که بدان کلید دانسته می شود کل اسماء مکتومه سیمیا و آن می رساند انسان را بسوی رشد و راهنماینده است شخص را بسوی همه چیز وسرچشمه علوم و شفای سینه ها است بزعم حکمائی که استنباط کرده اند آنرا و گفته اند بدانکه منازل قمر بیست و هشت است و حروف تهجی هم بیست و هشت است و حکماء قدیم از جهت هریک از حروف تهجّی قلقطیر وضع کرده اند بطریق ابجد تا آخر پس هرگاه قمر در منزل اول رود حکما سیر آن را به این طریق یافته اند (عکس) و این شکل را الف نامیده اند و الف را در نسخه ها به این شکل می نویسند و سبب نوشتن الف باین شکل آن است که قوت فلکی این شکل است و در وقت عمل که در ساعت موافق کنند این شکل مدد می کند صاحب عمل را و اگر الف را به طریقی که مشهور و مسطور است بنویسند این قوت را ندارد بنابراین بدین شکل مینویسند و هریک از این اشکال بیست و هشت گانه را قوتی است که در آخر اشکال اسماء ایشان بطریق رمز دائماً نوشته خواهد شد تا نامحرم از آن محروم دو دور باشد و چون قمر در منزل دوم اشکال بود رفتار او چنین باشد (عکس) و این شکل را قباء نامند و بجای ب نویسند و چون قمر در منزل سوم باشد 
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تعلق بجیم دارد و سیر آن چنین است (عکس) این شکل را به جای ج نویسند و چون قمر در منزل چهارم باشد صورت سیر و شکل آن اینست (عکس) د را چنین نویسند و چون در منزل پنجم رود سیر و شکل آن اینست آن را به جای ه- نویسند و چون در منزل ششم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) این شکل را به جای و نویسند و چون در منزل هفتم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) آن را به جای ز نویسند و چون در منزل هشتم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) آن را بجای ح نویسند و در بعضی از کتب ح را چنین نوشته (عکس) و چون در منزل نهم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) آنجا بجای ط نویسند و چون در منزل دهم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) این شکل را به جای ی نویسند و چون در منزل یازدهم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) آن را به جای ک نویسند و کاف را بدین شکل هم می نویسند (عکس) ایضاً بدین شکل نیز می نویسند (عکس) زیرا که حکما اختلاف کرده اند و لیکن هر دو شکل مؤثر است و چون در منزلدوازدهم رود سیر و شکل آن اینست (عکس) این را شکل اول کعبه گویند و ل را چنین نویسند و همچنین در این منزل که قمر می رود صورت سیر و شکل او را ضبط کرده اند و نوشته اند تا مردمان را خط وافر حاصل گردد و به ترتیب کلمات باقی آن را که قلقطیرات گویند نوشته شده این اشکال در این صفحه است چون به منزل سیزدهم رشد این شکل را به جای م مینویسند (عکس) منزل چهاردهم این شکل را به جای ن می نویسند (عکس) منزل پانزدهم این شکل را به جای س می نویسند (عکس) منزل شانزدهم این شکل را به جای ع می نویسند (عکس) منزل هفدهم این شکل را به جای ف می نویسند (عکس) منزل هجدهم به جای ص این شکل را می نویسند (عکس) منزل نوزدهم به جای ق این شکل است (عکس) منزل بیستم به جای د اینست (عکس) منزل بیست و یکم به جای ش (عکس) منزل بیست و دوم به جای ت اینست (عکس) منزل بیست و سوم به جای ث (عکس) اینست منزل بیست و چهارم به جای خ اینست (عکس) منزل بیست و پنجم به جای ذ اینست (عکس) منزل بیست و ششم به جای ض اینست (عکس)
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منزل بیست و هفتم به جای ظ این شکل است (عکس) منزل بیست و هشتم به جای غ این شکل است (عکس)

بدانکه هریک از این اشکال را قوائی است که قوای فلکی نامند و آنها بیست و هشت می باشند و آنها به این اسماء اند که هرکدام به شکلی از اشکال بیست و هشتگانه تعلق دارند روحانیت اول این است 10 اخاج الموّلّده غریٍّ و روحانیت 12 یوصا 2 والمتولّده تفح والعاقل یکفیه الاشاره 3 ارام 4 بدام 5 تَینُوهٍ 6 جارِشٍ 7 هارِشٍ 8 قداشٍ 9 قُدشٍ 10 اهٍ اهٍ اهٍ 11 کسرا5 12 نکاشٍ 13 اکیُوشٍ 14 هواهٍ 15 هاایشٍ 16 هیوراهٍ 17 هبلاج 18 کری 19 کفیتاج 20 هیلاش 21 مهلاهٍ 22 مهیلٍ 23 میالاخ 24 مخیال 25 اسبسق 26 اسلس 27 اسماسٍ 28 شمیشٍ 


دعای حرز یمانی معروف بسیفی منقول از امیرمؤمنان عَلیّ بن ابیطالب عَلَیه السّلام

از کتاب اربقه ایام خلد مقام میرمحمد باقر داماد و ایضاً از نسخه ای که از روی نسخه خط شیخ بهاء الدین عاملی اعلی الله مقامهما استنساخ شده در اربقه ایام فرموده شرح حرز یمانی بسم الله الرحمن الرحیم بعد المهد والصلوه نموده می شود که حرز یمانی سیفی اعظم ادعیّه ماثوره از حضرت والی ابرار و ولی مختار قسیم الجنه والنار امیرالمؤمنین و یعسوب المسلمین الغالب علی کلّ غالب ابو الحسنین علی بن ابی طالب علیه الصّلوه والسلام است که به واسطه جبرئیل علیه السّلام بر خاتم انبیا نازل شد و از حضرت رسالت پناه بامیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید و مماثل آن در بلاغت و تقدیس و تنزیه باری عزّ اسمه دعائی نیافته اند و در وجه تسمیه 
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این دعا به حرز یمانی سیفی روایتی هست که سیف ذوالیزن که ملک یمن بود مغلوب دشمن شده و زمام امور ملک از قبضه قدرتش بیرون رفته و از خصم فرار نموده بعتبه علمیه علویّه التجا برده و بعد از عرض حال بقرائت این حرز ماذون شده و چهل روز متوالی التزام قرائت و قبل از انقضا و اربعین خبر مقهور شدن دشمن به او رسیده بملک یمن معاودت کرده و سلطنت باز باو قرار گرفته و بعضی احادیث در فوائد و قواعد خواندن این حرز روایت کرده و مرقوم می گردد 

مرویست از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله که من قرء هذا الدّعاء مرّتین لا یقدر اعداءه علی ضرره و یفرّ منه الجنّ والشیاطین یعنی کسی که بخواند این دعا را دو مرتبه قدرت نمی کنند دشمنان او بر ضرر او و فرار می کند از او جنّ و شیاطین و از امیرالمؤمنین علیه السلام مرویست که هذا الدّعاء لکفایه المهمّات کلّها خصوصا لدفع الخصوم ولقد نزله جبرئیل علیه السلام علی النّبی صلّی الله علیه و آله و ینبغی للطالب ان یغتسل ایّ وقت یرید قرائته و ینظف الثوب عن الاوساخ والقلب عن الاکوان مستقبل القبله و یصلّی رکعتین و یردف الاستغفار والصلوه علی النّبی و آله و علی جمیع الانبیاء والمرسلین والاولی ان یقرء کلّ یوم ثلاث مرّات ولا یلتفت بقلبه و قالبه الی غیر الحق و یسئل الله بما شاء فانّ السؤال والجواب توامان یعنی این دعا برای کفایت همه مهمات است خصوصاً برای دفع دشمنان و جبرئیل آن را بر پیغمبر نازل کرد و سزاوار است برای طالب اینکه هروقت می خواهد این حرز را بخواند غسل کند و لباس خود را از چرک و کثافات پاک کند و قلب از هواها و تعلق بغیر حق خالی کند و با حضور قلب رو بقبله بنشیند و دو رکعت نماز ایستاده بجا آورد و بعد از آن استغفار کند و صلوات بر پیغمبر و آل او بفرستد و بر همه پیغمبران و فرستادگان صلوات فرستد و بهتر این است که در هر روز سه مرتبه این حرز را بخواند و قلب و قالب او بغیر حق متوجه نشود و بخواهد از خدا هر آنچه که می خواهد زیرا که خواستن و جواب شنیدن توام با یکدیگرند. 
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وَ اَیضاً غَر اَمیرالمُؤمنین عَلیه السّلام 

من کان له عدوّ فلیقرء هذَا الدّعاء بنیته اَربعین مرّه واحِدی فان لم یجد فرصه علیه فلیقرء سبع مرّات فان کان کالحجر یذوب کما یذوب الرّصاصُ 

یعنی ونیز از امیرمؤمنان علیه السّلام روایت شده که هرکه برای او دشمنی باشد این دعا را چهل و یک مرتبه بخواند و اگر فرصت ندارد هفت مرتبه بخواند اگر آن دشمن مانند سنگ باشد مانند قلعی بشود. 


و در نسخه ای که از نسخه شیخ بهائی ره 

نوشته شده چنین نوشته دعوت سیفی مجملایا از برای نفع است یا از برای ضرر چون از برای نفع باشد روز مشتری و ساعت زهره را انتخاب کند و از بروی ضرر روز مریخ و ساعت زحل یا بعکس باید تعیین نمود و در نفع عدد ایّام قرائت عدد لفظ سیفی است باسقاط تسع و نصاب قرائت بعدد اسم آن شیئی که مطلوبست و آن دو کوکب که تعلق بروز و ساعت قرائت دارند از هریک از آنها مدخل صغیر باید گرفت اولاً مدخل دو کوکب را با یکدیگر جمع باید کرد و اگر مافوق تسع باشد باز اسقاط تسع باید نمود و مدخل صغیر اسم مطلوب را در مدخل کوکبین ضرب باید کرد و حاصل ضرب را بلامرتبه باید اعتبار نمود هفت روز سیفی را باین عدد باید خواند و از برایضرر عدد ایام سه درسیه است که عدد حروف و نقاط سیفی است که آن چهار حرف و پنج نقطه است و ملفوظات آن نیز همین عدد است و نصاب قرائت از عدد اسم آن شیئی مطلوب و کوکب صاحب روز و ساعت و ساعت قرائت بطریق مذکور استخراج مدخل صغیر باید کرد و نه روز سیفی بدان عدد خواند و اگر مستعجل باشد جایز است که درایّام متوالی خوانند امّا اول بمقصود اتم است. 

مثال نفع فرضاً قرائت از برای طلب رزق است در روز پنجشنبه که روز مشرقیت در ساعت زهره اوّلا مدخل صغیر مشتری که آن پنج است با مدخل صغیر زهره که آن یکیست جمع باید کرد و مدخل صغیر رزق که آن یک است در آن شش که مدخل کوکبین است ضرب 
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باید نمود و هفت روز هر روز شش نوبت سیفی باید خواند و باید در آن روز که ابتدا می کند هم در آن روز ختم کند که در هفته همان یک روز خواند و چون مستعجل باشد جایز است که در ایام متوالیه خواند و اوّل اولی دائم بمقصود است تبیه بدانکه حاصل صغیر و اسقاط تسع و بلا مرتبه تمام به یک معنی است و مقصود از این الفاظ آن است که عددی که فوق تسع باشد بمرتبه آحاد درآورند مثلا (1283) از هزار یک و از دویست دو و از هشتاد و هشت از سه سه چنانچه مجموع چهارده باشد و باز از ده یک و از چهار چهار که جمله پنج باشد و تمام اعداد را بر این قیاس باید کرد و مدخل صغیر بدین نوع باید گرفت. 


و در اربعه ایّام گفته 

بدانکه اسامی این حرز غیر یمانی و سیفی که وجه تسمیه آن گفته شده بسیار است سیف الله و یمین الله دید الله و عهدالله و قسم الله و نور الله و وجه الحق و ید الحق و قرب الحق و صمصام اکبر و مجله الانوار و سریع الآثار و خلص النور و مشارق الانوار و سجنجل الارواح و وجوه الحق ومرأت النّور و فیض دلقدس و هاتف الذکر و محیط الاسماء و بحر الفیاض و طور الصفات و غیر این نیز گفته شده 

و گفته است که در حین قرائت اولی آنست که بخور کند و چون ورد سازد همه روز احتیاج به بخور نباشد ایّام و لیالی شریفه بخور کند امّا چون مطلوب معیّن از مطالب دنیویه داشته باشد البّه بخور لایق عمل ضرورت باشد 

و قاعده آنست که جهت جلب نفع بروز مشتری و ساعت زهره یا برعکس توجّه نماید و جهت دفع ضرر و عقد اللّسان بروز عطارد و ساعت قمر یا برعکس و جهت قتل اعدء بروز مریّخ و ساعت زحل یا برعکس و جهت ریاست و تسخیرات بروز آفتاب و جهت استغفار ذنوب روز جمعه متعیّن است و افضل اوقات قرائت چاشتگاه است در محلی که آسمان بی واسطه منظور باشد و سحر جمعه و عصر جمعه تا محل غروب هم وقت اجابت دعا است 

و گفته است که مرویست که اگر کسی را دشمن عظیم باشد یا ظالمی بعد اوت مسلمین اقدام 
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نماید هفت شب جمعه بعد از نماز خفتن یک نوبت سوره طه و سه نوبت این حرز را به نیّت دفع دشمن بخواند و در آخر سجده کند و بگوید یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ اِنّی مَغلُوبٌ فَانتَصِر فَسَیَکفیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیمُ در همان ایام دشمن مقهور گردد و امّا چون دعوت به این تفصیل نماید اجزای بخور باین تفصیل است قسط و زعفران و مشک و مقل ازرق و دوالی و عود و لادن و میعه و کندر و عنبر و قرنفل و پوست نارنج و شکر فایق و نبات مصری و حبّ السان و اذخر و طلق و حبر و ابهل و فلفل سیاه و سفید و علک رومی و حم حم و اقاقیا و سوم سفید و زرد و خریق سفید و سیاه و قردمانا و پوست خشخاش و افیون و لبفایج و صمغ عربی و گلاب و سعد و سنبل و بهمن سفید و سرخ اجزا را متساوی حب ساخته باید که طاق بسازد و هم طاق بسوزاند مثلاً سه گلوله یا پنج یا هفت و در حین دعا خواندن در آتش نهد و این آیه را بخواند وَ عَنَتِ الوُجُوهُ لِلحَیِّ القَیُّوم وَقَد خابَ مَن حَمَلَ ظُلماً دیگر بخور متعلقه بایام و لیالی جهت کسی که طلب حاجتی کند چنین است. 

روز یکشنبه و شب چهارشنبه متعلق بشمس است عود بخور کند 

روز دوشنبه و شب جمعه متعلق به قمر است لبان بخور کند 

روز سه شنبه و شب شنبه متعلق بمریخ است سندروس بخور کند 

روز چهارشنبه و شب یکشنبه متعلق به عطارد است مصطکی بخور کند 

روز پنجشنبه و شب دوشنبه متعلق به مشتری است حبّ الغار بخور کند 

روز جمعه و شب سه شنبه متعلق به زهره است گلاب و زعفران بخور کند 

روز شنبه و شب چهارشنبه متعلق به زحل است فلفل سیاه و سفید و بلادر بخور کند 


و نیز گفته است 

که در حرز یمانی چهل خاصیت است ده اخرویّه و سی دنیویّه و شیخ بهائی نیز چنین گفته است امبا خواص اخرویّه اوّل آن که خواننده این حرز را حق تعالی بی ایمان از دنیا نبرد و اگرچه همه عمر گناه 
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کرده باشد دوّم آنکه خواننده این دعا در وقت نزع صورت خوب بر او عرضه کنند تا عاشق وار جان تسلیم کند سوّم آنکه چون در خاکش نهند این حرز در برابر او آید تا بی وهم جواب منکر و نکیر را گوید چهارم آنکه در بهشت بهر حرفی خواننده این دعا را هفتاد هزار درجات و غرفات و حور و ولدان بدمند پنجم آنکه روز قیامت روی خواننده این حرز چون ماه تابان باشد و جمله عرصات نگران او باشند ششم آنکه حق تعالی او را در سایه عرش خود جای دهد و دیگران گویندچه بودی که ما در دنیا این دعا را خوانده بودیم هفتم آنکه روز قیامت چون عمل این خواننده را برتر از وی حساب نهند بر همه را حج آید و حساب بر او آسان شود هشتم آنکه بر پل صراط چون مرکبی بر او ظاهر شود و گوید ای خواننده دعا برنشین و چشم بر هم نه او برنشیند و چون برق از پل صراط بگذرد نهم چون امّتان به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله آیند او بر همه مقدم باشد دهم آنکه خواننده این حرز بر چشم اقارب و عموم و خلایق عزیز و محترم باشد. 


امّا خواصّ دنیوی 

اوّل آنکه چون کسی به کار خود فرو مانده باشد هر شب جمعه نیمه شب برخیزد و وضو بگیرد و اگر غسل هم بکند بهتر باشد و ده رکعت نماز کند به پنج سلام و هر سوره ای که خواهد بخواند و بر من که رسولم صلوات بفرستد و این حرز را به آن نیّت که خواهد بخواند و بعد از آن صلوات بفرستد اگر صادق باشد در روز بمراد رسد و الاّ البته به جمعه نرسد که مراد یابد دوّم اگر کسی در بلائی یا زندانی گرفتار باشد یا در دست ظالمی این حرز را چهل و یک بار بخواند حق تعالی او را خلاصی دهد و اگر خلاص نشود گو فردای قیامت دامن مرا بگیرد سوّم بیماری که هیچ کس دوای آن نتواند کرد این حرز را به مشک و زعفران بنویسد بر قدحی پاک و بشوید و بخورد شفا یابد چهارم اگر کسی عنّین باشد چهل روز این حرز را بخواند و روز چهلم به مشک و زعفران بنویسد و بشوید و بخورد مراد حاصل شود پنجم اگر کسی علّت پیسی داشته باشد چهل و یک روز این حرز را بخواند و آنگاه بنویسد و بشوید و بخورد شفا یابد ششم آنکه اگر کسی بر شخصی عاشق شود و خواهد که به جلال او را بگیرد و میسّر نگردد سه روز روزه بدارد و هر روز به وقت افطار روی بدان خانه کند و این حرز را بخواند 
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و بعد از حرز بگوید اِلهی لَیّن قُلُوبَهُم وَ اَنتَ تَعلَمُ قَلبی وَارزُقنی ما فی قلبی وَ نَجِّنی مِن هذَا الغَمِّ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ هفتم چون بسفر رود غسل کند و دو رکعت نماز کند و این حرز رابخواند و روانه شود در آن سفر از بلا ایمن و به سلامت بازآید هشتم اگر کسی دشمن بزرگی داشته باشد و با وی برنتواند آمد باید هفت جمعه سوره طه را بخواند و یک بار این حرز را بخواند حق تعالی دشمن او را مقهور کند نهم آنکه اگر کسی را خویشان باشد و با اوی بدسگالی کنند سه روز روزه بدارد و در این سه روز هر روز بامداد این حرز را بخواند و دست خود را بر روی خود بمالد حق تعالی آن قوم را مسخر و مطیع او گرداند دهم اگر کسی در سفر از دزد یا جانوران موذی مثل شیر و گرگ خوفی دارد در منزل خطی بر گرد خود کشد و این حرز را بخواند از همه جنسی ایمن گردد یازدهم اگر کسی را مار گزیده باشد این حرز را بخواند و دست بر جای گزیده نهد زهر از آنجا بدر رود دوازدهم اگر کسی را زهر یا داروئی داده باشند این حرز را به مشک و گلاب و زعفران بنویسد و بخورد زایل گردد سیزدهم اگر کسی در شهری که بلا یا وبا باشد این حرز را بنویسد و در سقف خانه آویزان کند از بلا و وبا ایمن باشد چهاردهم اگر کسی را از پادشاهی یا غیر آن خوفی باشد که بیم کشتن دارد این حرز را بخواند و غسل کند و خود را به جامه پاک بپوشد و به بوی خوش بیالاید و در بر او رود که هیچ آفت ندارد پانزدهم اگر کسی را چیزی دزدیده باشند در شب جمعه دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل فاتحه و سوره والشمس بخواند و در رکعت دوم فاتحه و سوره والضحی و الم نشرح هرکدام را یک بار بخواند و سلام دهد و این حرز را بخواند و با طهارت در خواب رود حق تعالی در خواب دزد را به او نماید شانزدهم اگر کسی را در کار بستکی باشد و گشایش در خود را نداند روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بدارد و دو رکعت نماز به نیّت گشایش بکند در رکعت اوّل بعد از فاتحه آیه وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً وَ یَرزُقُهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمرِهِ قَد جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدراً را بخواند پنج نوبت و بیست و پنج بار سوره اخلاص و در رکعت دوم هم به همین طریق و بعد از نماز سه نوبت این حرز را بخواند و سخن نگوید و با طهارت در خواب رود فتح او را در خواب به او 
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نمایند که از کجا خواهد بود هفدهم اگر کسی را فرزند نمی شود این حرز را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد و بشوید و به زن دهد بخورد و مرد به نیّت فرزند دو رکعت نماز کند و این حرز را بخواند و با زن جمع شود که حق تعالی فرزند شایسته بدهد هجدهم در خانه ای که این حرز باشد از دزد و آتش و بلا ایمن باشد نوزدهم آنکه هر که این حرز را بخواند هر روز و بر خود بدمد و دست بر روی مالد هیچ کس با او نتواند کرد و از همه چیز ایمن باشد اگرچه خلقی دشمن او باشند بیستم چون کسی در معرکه ای رود دو رکعت نماز کند در هر رکعتی فاتحه یک بار و سوره اخلاص سه بار و یک بار این حرز را بخواند و روان شود اگرچه چون باران تیغ و تیر بارد گزندی با او نرسد و از او مصیبتی در دل خصم افتد و بهر که روی کند از پیش او چون برق بگریزد بیست و یکم چون در کشتی نشیند این حرز را بخواند و بر خود دمد از غرق شدن ایمن گردد بیست و دوم چون در بیابان باشد و گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کند و راه نداند به خاک تیمّم کند و دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل فاتحه و آیه الکرسی و آمن الرسول تا آخر سوره و در دوم فاتحه و شهدالله تا آخر آیه و آیه الله نور السموات والارض را بخواند و بعد از نماز این حرز را بخواند حق تعالی از عالم غیب طعام و شراب به او رساند بیست و سوم اگر به فقر و فاقه و عیال درمانده باشد چهل و یک روز پیش از نماز صبح غسل کند و دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل چهل و یک بار فاتحه و سوره بار سوره اخلاص بخواند و در دوّم سه بار فاتحه و چهل و یک بار سوره اخلاص بخواند و بعد از آن صلوات بسیار فرستد و این حرز را بخواند به شرط آنکه اگر در میانه روزی فوت شود باز ابتدا از آن روز که حق تعالی بعد از شرط فتحی روزی کند که از احتیاج ایمن باشد بیست و چهارم اگر کسی از بهر مال و ملک خود از دشمن بترسد این حرز را بر پوست آهو نویسد و در میان مال نهد هیچ مضرت به مال او نرسد بیست و پنجم اگر کسی در مصافی رود این حرز را با سوره انا فتحنا بنویسد و در سوم گیرد و بر علم بندد و برابر خصم بدارد لشکر بر خصم انبوه نماید و بی جنگ بهزیمت شوند و بر خصم غالب آید بیست و ششم اگربخواهد که دیو بر وی مسخّر گردد روز چهارشنبه به وقت فرو شدن آفتاب سر و تن و جامه بشوید و خود را معطر کند و آیه الکرسی و سوره قلاقل بخواند و بر خود دمد 
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و از آبادانی دور شود چنانکه آدمی نزدیک او نباشد و دو رکعت نماز کند و بعد از فاتحه آنچه از قرآن داند بخواند و بعد از آن سوره قل اوحی را به آواز بلند بخواند و بعد از آن این حرز را بخواند و دل قوی دارد و خطّی بر گرد خود کشد و آیه الکرسی را بخواند اگر آواز صعب بشنود باید که خوف نکند آنگاه بزرگ ارواح به آواز خوش و ساز خوش برسد و آواز کند که چه می خواهی از ایشان شرطی بخواهد که هر وقت که ایشان را بخواند حاضر شوند و حرز خواند تا مضرت به او نرسانند بیست و هفتم اگر خواهد که خصم او هلاک شود روز شنبه هفت نوبت سوره نوح بخواند و سه بار این حرز را بخواند و سخن نگوید و چهل بار این دعا را بخواند بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اَللّهُمَّ شَتِّت شَملَهُم وَ فَرِّق جَمعَهُم وَ قَلِّب تَدبیرَهُم وَ خَرِّب بُنیانَهُم وَ زَلزِل اَقدامَهُم وَ قَصِّر اَعمارَهُم وَ قَرِّب رِجالَهُم وَاقطَع اَرزاقَهُم وَ بَدِّل اَحوالَهُم وَاشغَلهُم بِاَبدانِهِم وَ خُذهُم اَخَذَ عَزیزِ مُقتَدِرِ که در همان هفته به مراد خود رسد بیست و هشتم اگر کسی را نماز و روزه قضا شده باشد در شب جمعه دو رکعت نماز کند رکعت اول یکبار فاتحه و هفت بار آیه الکرسی و در رکعت دوّم فاتحه و آمن الرسول یک بار و چون سلام دهد این حرز را بخواند و شفیع نزد خدا برد که در حضرت عزت قبول افتد و در نسخه شیخ است که بعد از آن نماز و روزه او قضا نشود بیست و نهم اگر کسی از وطن دور شده باشد و در غربت مانده این حرز را هر روز بعد از نماز صبح و خفتن بخواند حق تعالی او را به وطن رساند سی ام اگر کسی در غمی یا همّی گرفتار باشد چهل روز وقت طلوع آفتاب صلوات فرستد و این حرز را بخواند و بعد از حرز باز صلوات فرستد حق تعالی او را از غم خلاصی دهد. 


وَ نیز گفته است

بدانکه اکابر سلف در خواندن این حرز وصایای بسیار کرده اند از رعایت طهارت و عبادت و اجتناب از صحبت های پریشان و حفظ لسان از قذف و احتراز از نفاق و حرام خوردن و تقلیل لحوم باید که مضمون التعظیم لامر الله والشفقه علی خلق الله را نصب العین خود نمود 
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در نسخه شیخ بهائی چنین نوشته 

که محققان به این حرز کارهائی که کرده اند همه درست و بر وفق مراد بوده و به این حرز دوازده هزار کار می توان کرد و وقت خواندن این دعا روز آدینه یا دوشنبه یا چهارشنبه وقت چاشتگاه غسل کند و دو رکعت نماز کند که به مقصود خواهد رسید و اگر کسی را قصد کشتن کنند این دعا را به قلم باریک بنویسد و در زیر دندان بگیرد شمشیر بوی کار نکند زینهار که این دعا را به قصد عداوت و قتل کسی و عقداللسان بکار نیندازی که وبال آن به تو برمی گردد و هرکه هر روز به این دعا مداومت کند مرادهای او برآورده شود و اعمال او مقبول گردد اولیاء مدینه و شام و اصفهان و بغداد و بخارا همه به این دعا و این حرز عمل کردند و نتیجه ها گرفتند زینهار که بی اعتقاد نخوانی و ملازم نمازهای خود باشی که هرکه چهل و یک بار این حرز را بخواند حضرت پیغمبر را در خواب یا بیداری خواهد دید و هرکه این حرز را بخواند و هفت نوبت دعای قرشیا را بخواند اولیاء خدا را خواهد دید و هرکه سه بار بخواند و به زعفران بنویسد و بر بازوی راست بندد در چشم خلق مهربان گردد و باید دانست که نصاب این حرز چهل و یک بار است و روی عن امیرالمؤمنین علیه السلام انه قال لولده الحسن علیه السلام یا بنی انّ اعمال هذا الدعا کثیره الأوّل من قراه احدی واربعین مرّه کتب له ثواب عباده سنه کامله بقوله والثانی من قرءنی عدوّه لم یظفر به احد من العدوّ و یهرب منه الجن والشیاطین والثالث من کان فی الحبس و فصد واقئله یقرءه مأه مرّه ینجو بامرالله والرابع اذا کان اثنان وقع بینهما الحداقه یکتب هذا الدعا و یدفن فی المحدّه فانهما یصلحان و یحصل بینهما المودّه والخامس من کان علیه دین اذا قرء هذا الدعاء قضی الله دینه والسادس من کتبه بمشک و زعفران و علقه فی عنق مصروع سکن عنه و زال والسابق من مرضمرضا و لم تنفعه ادویّه کتب هذا الدعاء فی طمت و غسله ما صاف یجد الشفاء باذن الله تعالی والثامن من کان له عدوّ صعب او ظالم یصل ظلمه الی الخلائق یاخذ خرقه من طرفه و یصوّر فیه صورته و یقرء هذا الدعاء و احدی واربعین مرّه و یکون فی یده سکّین فولاد وقت القرائه و فی هذا الدّعاء اشارات فی خمسه مواضع نانه یشیر کانّه یقطع کشفه الایمن و یقرء هذا الدعاء احدی و اربعین مرّه یوم الاربعاء و لیکون اواخر الشهر وقت العصر یغسل و یعسلی اربع رکعات یقرء فی الاولی اربعین مرّه الم ترونی الثانیّه ثلاثین مرّه 
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و فی الثالثه عشرین مرّه و فی الرّابعه عشر مرّات فاذا فرغ من الصّلوه یقرء سوره اربع عشر مرّه ثم یقرء هذا الدعاء و یکون قد حصّل عنده خروفا او طیرا اسود سمینا فاذا فرغ منه یدبحها و یقول فلان بن فلان قد قتله و لمّا یخطّ المسکین علی اعضائه یقول یا قَهّارُ فلا یشک بهلال الخصم قال الشیخ ره و یقال ان لهذا الدعاء سبعین اعلاما اسنادهم الی النبی صلی الله علیه و آله و قول امیرالمؤمنین علیه السلام قد ذکرناه و نقلنا عنه فعلا و عملا فنککتفی به ولا نظهر باقیه حتّی لا یفتنتن الجهّال و امّا موضع الاشارات بالسّکین فانه یخط السّکین فی عنقه و یذکر حاجته و یصلّی الی موضع الاشارات ینوی بقلبه و یرفع رأسه یتضرّع الی الله وحده اول الاشارات عند اَللّهُمَّ اَنتَ المَلِکُ الحَقُّ الَّذی لا اِله اِلّا اَنتَ لا قاله بلسانه یقع الملائکه کلّهم ساجدین الثانی اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ الثالث اَلّلهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ الثُّباتَ فِی الاَمرِ وَالعَزیمَهَ عَلَی الرُّشدِ الرابع تَرَدَّیتَ بِالمَجدِ وَالبَهاءِ وَ تَعَظَّمتَ بِالعِزِّ وَالعَلا وَ تَازَّرَتَ بِالعَظَمَهَ وَالکِبرِیاءِ الخامس اَللّهُمَّ فَتَمِّم اِحسانَکَ اِلَیَّ فیما بَقِیَ مِن عُمری کَما اَحسَنتَ اِلَیَّ فیما مَضی هذه الخمس الاشارات التی والاولی ان بقرء عقیب هذه الخمسه عشرین مرّه هذا الدّعاء 

اَللّهُمَّ اَنتَ الرَّبُّ وَ لَکَ الحَمدُ وَ اِلَیکَ المُشتَکی وَ بِکَ المُستَعانُ وَ عَلَیکَ التَّکَلانُ وَ اِلَیکَ المَصیرُ یا کافِیَ المُهِمّاتِ وَلا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ وَ صَلَّی اللهُ عَلی رَسُولِه مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ وَ سَلَّمَ تَسلیما


اَربَعَه ایّام
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در شرایط خواندن این حرز فرموده که خواننده باید رعایت افتتاح و اعتصام و اختتام را بجای آورد امّا افتتاح اوّل غسل کند جهت قرائت این حرز و غسل واجب بدل آن نسازد دوم طهارت جامه و گفته اند که جهت مطالب اخرویّه و منافع دنیویه سفید پوشد و جهت تسخیر جنّ سفید یا سبز و جهت دشمن دشمن سیاه یا سرخ سوّم مندل ساختن و آن مخصوص به دعوت است چهارم خلوت و کتمان سرّ و استبعاء از آواز زن و سگ حسب المقدور و چون درد سازد به خلوت و کتمان سرّ مقیّد نشود بلکه اولی باشد و طهارت خلوت هم شرط است و بخور چنانکه مذکور شد پنجم صد نوبت استغفِرُاللهَ العَظیمَ و صد نوبت لاحَولَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظیم بگوید ششم صلوه حاجت امّا جهت دعوت دو رکعت نماز کند در هر رکعت فاتحه و سوره و نوح و جهت مطالب اخرویّه هم دو رکعت نماز کند بفاتحه و سوره الملک و امّا جهت فتوحات دو رکعت اول فاتحه و سوره فتح دوم فاتحه و سوره نصر و امّا جهت دفع اعداء چهار رکعت در رکعت اول فاتحه و چهل و یک بار سوره الفیل و در رکعت دوم فاتحه و سی و یک نوبت سوره الفیل و در سوم فاتحه و بیست و یکبار سوره الفیل و در رکعت چهارم فاته و یازده نوبت سوره الفیل و بعضی گفته اند که تا فی تضلیل بخواند هفتم صلوات فرستادن به این عبارت 

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیَ السَّیِدِ الرَّسُولِ النَّبِیِ الاُمِّیِ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَ اَهلِ بَیتِهِ وَ ذُرِیَّتِهِ وَ اِخوانِهِ کَما صَلَّیتَ عَلی اِبراهیمَ وَ الِ اِبراهیمَ فی العالَمینَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ وَ صَلِّ عَلی جَمیعِ الاَنبِیاءِ وَالمُرسَلینَ وَالمَلائِکَهِ المُقَرَّبینَ هشتم ناد علیاً هجده نوبت ولا فتی هفتاد و دو نوبت و اسامی ائمه معصومین بقاعده معهوده و دعای مغفرت مؤمنین و مؤمنات و دعای دوام دولت و عدالت پادشاه وقت نهم حفظ خاتم است در حالت قرائت آن را بنظر باید نگاه داشت و صاحب خاتم دعوت باید خاتم را از خود جدا نکند. 
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وَ خاتم اینَست 

تصویر
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بعد از آن شروع در اعتصام کند فائده خاتم سیفی را بر کاغذی رقم کند و صورت خصم را از موم غرا بسازد و مشابه گرداند بقدر امکان و در خاتم پیچد و در میان دو گور کهنه دفن کند چنانکه صورت در قریب گور قبلی مدفون باشد و پنج روز هر روز با طهارت بر سر آن صورت رود و به توجه تام نشیند و روز اوّل غسل کند و این پنج روز روزه باشد و از حیوانی محترز باشد و گاهی افطار بنان و سرکه کند و هر روز پنج هزار نوبت این اسم را بخواند یا قاهِرُ ذَالبَطشِ الشَّدیدِ اَنتَ الَّذی لا یُطاقُ انتِقامُهُ و در اثنای قرائت سخن نگوید و در حال نوشتن خاتم با وضو باشد و رو به قبله بنشیند و در حین دفن صورت به زبان بگوید که به نیّت دفع یا مرض ندادن و بعد از آن صدقه بدهد و دیگر همین اسم را به نیّت دفع دشمن دوازده روز هر روز دوازده هزار نوبت بخواند بعد از آنکه صورت دشمن را بر کدوی تر کشیده باشد و هر روز بعد از قرائت کار و تیزی بر مقتل صورت زند و در حین زدن بگوید رَمَیتُ مَن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَیفِهِ القاتِلِ و صدقه دهد از چیزی که شیرین نباشد 


مَحلَلّ اشارات حِرز 

و دیگر آنکه بدان در این حرز محل اشاراتی است که چون قرائت به آن لفظ رسد باید وقف کند و مطلوبی که قرب معنوی داشته باشد از حق تعالی مسئلت نماید تا به اجابت مقرون گردد و علامت اشارت حرف شین است که در قرب آن لفظ نوشته می شود و حرفی از اول اسم مطلوب به آن اضافه می شود در اشاره کل مطالب چنین است ش ک یعنی در این محل هر مطلوبی داشته باشد از حضرت حق بخواهد. 

و دیگر آنکه باید بدانی که اشارات بر دو قسم است ظاهره و خفیّه به این معنی که اوّل سئوال مطلوب است به زبان و دل و دوم به محض توجه به بال بدون زبان اوّل که اشارات ظاهر است در چند مقام است اوّل در لفظ اَنتَ در اول حرز دوّم در نزد اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ الثُّباتَ فِی الاَمرِ سوّم در نزد اَللّهُمَّ اَنتَ المُنعِمُ المُفضِلُ چهارم در نزد اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَیکَ دیگر اشارت فعل و عمل و خس صنعه 
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و علامت آن ش ص است در نزد وَ اَوصَلتَ اِلَیَّ مِن فَضائِلِ الصَّنایِع و در اشاره سلامتی از سفر و علامت آن ش س است در نزد لفظ صاحَبتَ اَسفاری دیگر شفای امراض ش ف در لفظ شَفَیتَ اَمراضی دیگر دفع شرّ اعداء ش ع در وَ کَفَّیتَنی شَرَّ مَن عاداتی دیگر اشارت محبّت ش م در فَلا یَنتَقِصُ ما اَرَدتَ اَن یَزدادَ دیگر خوف و خفاء در دو موضع اوّل وَ هُوَ مَحبُوبٌ وَ مَحمُودٌ دوّم وَاستُرنی وَلا تَفضحنی دیگر قتل اعداء ش ق در چهار موضع اوّل رَمَیتُ مَن رَمانی دوّم اِذا اَرَدتَ شَیئاً اَن تَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ سوّم بِکَ اَصُولُ عَلَی الاَعداءِ چهارم اِذا اَرَدتَ شَیئاً اَن تَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون دیگر وجاهت و تقرب سلاطین ش ج در اَلّلهُمَّ لَکَ الحَمدُ حَمداً کَثیراً دائِماً دیگر طلب رزق ش د در سه موضع اوّل وَ اَعطَیتَنی مِن رِزقِکَ واسِعاً دوّم وَ رَزَقتَهُم مِنَ الطَّیِّباتِ سوّم وَ اَسئَلُکَ رِزقاً حَلالاً طَیِّباً دیگر اشاره جاه و منصب ش ج در عالِمُ الغَیبِ وَالشَّهادَهِ الکَبیرِ المُتَعالِ دیگر عقد اللّسان ش د در کَلَّتِ الاَلسُنُ عَن تَفییرِ صِفَتِکَ دیگر تکمیل مهمات ش ت در دو موضع اوّل فَتَمِّم اِحسانَکَ دوّم فَتَمَّمتِهُ لی بِاَحسَنِ الوُجُوهِ 


قسم ثانی در اشاراتِ خفیّه 

و آن در چهار موضع جهت جلب نفع است اوّل یکی در میان دو لام که در دعا اشاره خواهم کرد و علامت آن ل ل است در مَحروساً لَکَ دوم التّوفیقَ لی سوم وَ کُن لی اَنیباً چهارم ما قَدَّرتَ لی و هشت موضع جهت اضرار دشمن است در میان دو حرف نفی و علامت آن مع مع است اوّل لَم تُخفِر جَواری دوم لَم تُغیبَ وَلا تَغیبُ سوم فما اَیسَرَ ما کَلَّفتنی چهارم ما لا یَسَعُهُ پنجم لا تُضادُّ فی حُکمِکَ ششم لَم تَشغَلنی بِنُقصانٍ فی بَدَنی هفتم لا یَعتَریکَ لِکَثرَهِ هشتم وَلا تُؤثِرَ عَلَیَّ و بعضی گفته اند که محلّ اشارت اینست اوّل لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ فی مفتح الدّعاء دوّم 
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کُن فَیَکُونُ فی وسط الدّعا سوّم اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ الثُّباتَ فِی الاَمرِ چهارم تَاَزَّرتَ بِالعَظَمَهِ وَالکَبریاءِ پنجم فَتَمِّم اِحسانَکَ ششم فَاِنّکَ اَنتَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ الفاشیُ فِی الخَلقِ حَمدُکَ 


ادعیّه ای که در اثناء اشارات خفیّه خوانند 

اوّل یا لَطیفُ اَغثنی وَ اَدرِکنی تا آخر دوّم اِلهی مَن ذَالَّذی دَعاک تا آخر بوجهی که در اختتام مسطور است سوّم اِلهی اِنّی اَسئَلُکَ بِحَقِّ اسمِکَ الاَعظَمِ وَ بِحَقِّ اسمِکَ المَخزُونِ المَکنُونِ الطّاهِرِ المُطَهَّرِ المُبارَکِ وَ اَسئَلُکَ بِاسمِکَ العَظیمِ وَ سُلطانِکَ القَدیمِ یا واهِبَ العَظایا وَ یا مُطلِقَ الاُساری وَ یا فَکّاکَ الرِّقابِ مِنَ النّارِ اَن تُخرِجنی مِنَ الدُّنیا سالِماً وَ تُدخِلَنِی الجَنَّه امِناً وَ اَن تَجعَلَ دُعائی اَوَّلَهُ صَلاحاً وَ اَوسَطَهُ فَلاحاً وَ اخِرَهُ نَجاحاً اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ وَ اَنتَ عَلّامُ الغُیُوبِ 

چهارم اِلهی بِجَلالِ قُدسِکَ وَ بِجَمالِ اُنسِکَ وَ بِنَظَرِکَ اِلی اَولِیاءِکَ وَ بِقُربِکَ اِلی اَصفِیاءِکَ وَ بِمَحَبَّتِکَ اِلی طالِبیکَ وَ بِثَوفِکَ اِلی مُشتاقیکَ اَن تَقضِیَ حاجَتی کُن فَیَکُونُ بِحَقِّ اَرکیاشِ کُلِّ شَیءٍ دُونَ قُد قُوَّتِکَ ضَعیفٌ مُواشٍ کُلُّ شَیءٍ مُنقادٌ لِعِزَّتِکَ بِدَرواشِ 

ص: 82






اَنتَ اَرسَلتَ المَلائِکَهَ مِن عِندِکَ عَلَی الشَّیاطینِ مارِشٍ فَلَکَ الحَمدُ عَلی کُلِّ شَیءٍ کُوشا اَهلَکتَ المُتَمَّرِدینَ بِعَظَمَهِ جَلالِکَ وَ کَمالِ قُدرَتِکَ مَقهُوراً کَونَا اَنَا عَبدُکَ الضَّعیفُ دَعَوتُکَ فَاستَجِب دُعائی بِحَقِّکَ عَلی نَفسِکَ یا اهاً جَباراً قَیُّوماً جَلیلاً واحِداً حَیّاً قَیُّوماً قدشاً مَقدَشاً اَشمَخَطَ المَخا تُرسِلُ مَلائِکَتِکَ فی اَسرَع وَقتٍ جَلیهیثاً وَ ما اَرسَلناکَ عَلَیهِم حَفیظاً بَلِ الرَّحمنُ وَ لَو تَری اِذ فَزَعُوا وَ اُخِذُوا مِن مَکانٍ قَریبٍ 


اشاراتِ اَربَعَه قَتل 

رَمَیتُ مَن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَیفِهِ القاتِلِ اَلّلهُمَّ شَتِّت شَملَهُم تا آخر آنچه در صفحه 75 گذشت الشَّدیدُ ذُوالقُوَّهِ المَتین سه نوبت و اعاده کند اسم الشّدید سه نوبت اَلّلهُمَّ دَبِّرنی بِاَحسَنِ التَّدبیرِ یا دَلیلَ الحائِرینَ دُلَّ حَیرَتی یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا حَلیمُ یا عَظیمُ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا ذَ الجَلالِ وَالاِکرامِ یا مالِکَ یَومِ الدّینِ دَبِّرنی بِاَحسَنِ التَّدبیرِ وَ خِرلی فی جَمیعِ الاُمُورِ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینَ 
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وَ دیگر بدانکه 

اوّلا مدخل صغیر اسم عبارت است از آنکه حروف آن را به عدد جمل درآورند بعدد کبیر و جمع کنند و نه نه طرح کنند آنچه باقیماند مدخل صیر باشد ثانیاً آنکه قرائت سیفی جهت حصول مال برود و ساعت مشتری یا زهره باید خواند مادام که سعدین را اوضاع ملایم باشد و از وبال و احتراق و رجعت دور و جهت اضرار دشمن بروز و ساعت زحل و مرّیخ ملایم ایشان شرط نیست لیکن قوّت ایشان ضرورتست و جهت عقد اللسان بروز و ساعت عطارد و جهت تسخیرات آفتاب و جهت سطوت و جلاوت مریخ و جهت محبت زهره ثالثا آنکه جهت حصول منافع هفت روز باید خواند و جهت اضرار نه روز و در تعیین این عدد رعایت موافقتی کرده اند که در صورت نفع مدخل صغیر لفظ سیفی است و در صورت ضرر مدخل شین ملفوظی امّا عدد قرائت چنان استکه ملاحظه مطلوب نماید که مدخل صغیر آن چند است و همچنین مدخل کوکب فرا گیرد و مدخلین را بی اسقاط سه در یکدیگر ضرب را ملاحظه نموده مدخل صغیر گوید و به آن عدد بخواند مثلاً مطلوب رزق (357) کوکب (1167) مشتری (95) زهره (217) مدخل مشتری را که (5) است در مدخل زهره ضرب کردیم و مدخل رزق که یکست در مدخل کوکبین که شش است حاصل ضرب همان شش است پس جهت این مطلوب در روز مشتری به ساعت زهره یا برعکس ابتدا باید کرد که هفت روز روز شش نوبت بخواند و چون توالی ایام لازم نیست بهتر آن است که در همان روز که ابتدا کرده ختم کند و اگر متوالی خواند جایز است مثال دیگر مطلوب رفع الاعداء مدخل او کوکب زحل مدخل مرّیخ مدخله ضرب کردیم نه را در سیزده و از حاصل ضرب نه نه طرح کردیم باقیماند نُه پس جهت این مطلوب بروز زحل و ساعت مریخ بنا گذارد یا برعکس و نه روز هر روز نه نوبت بخواند مطلوب حاصل شود دیگر اگر جهت قتل کسی خواهد خواند تا زمانی که شرعاً مستحق نشود نخواند و الاّا به او راجع شود و بعد از استحقاق صورت آنکس را به سیاهی یادز وی بر کدوی تر کشد یا بزیر کفش کهنه یا سبوی کهنه و صورت را بمسمار بکوبد و بگوید رَمَیتُ مَن بَغی عَلَیَّ 
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بِسَهمِ اللهِ وَ سَیفِهِ القاتِلِ و دیگر آنکه هندل بکشد و آن عبارتست از جانمازی معیّن و ساختن آن بسه طریق معلوم شده اوّل مخصوص داشته اند به دعوت حرز یمانی و اگر غیر صاحب دعوت هم رعایت مندل کند نیکو است و آن چهار طبق کاغذ است هم ملصق کرده مربّعی متساوی الاضلاع و سوره جنّ را از بسمله تا آخر حروف آن بر چهار طرف آن بنویسد و ابتدا از قبله کند و بطرف آن تمام کند دوّم بکارد فولادی که مستعمل نباشد دائره ای بکشد و محل دخول را از طرف قبله قرار دهد و چون شروع به دائره کشیدن کند آیه الکرسی بخواند چنانکه دائره را تمام کند بآیه الکرسی تمام شود و خود در دائره از طرف قبله داخل شود و بسر کارد دائره را بهم متّصل کند و کارد را در همان محلی که دائره را تمام کرده به زمین فرو برد و بنشیند سوّم از ابریشم هفت رنگبه صورت هندی دراز بر هم تابد و گرد خود دائره ای سازد و از جانب قبله به میان آن رود و سر آن را بهم متصل کند. 

دیگر باید که در هر روزی از روزهای هفته صد نوبت به ذکری که برای هر روزی مرقوم می گردد اقدام نماید روز شنبه لا اِلهَ اِلّا اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ روز یکشنبه لا اِلهَ اِلَّا اللهُ المَلِکُ الحَقُّ المُبینُ روز دوشنبه لا اِلهَ اِلَّا اللهُ العَزیزُ الجَلیلُ یا عَزیزُ یا جَلیلُ روز سه شنبه اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ تَسلیماً کَثیراً روز چهارشنبه لااِلهَ اِلَّا اللهُ خالِصاً مُخلِصاً روز پنج شنبه لااِلهَ اِلَّا اللهُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ روز جمعه سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلَّا الللهُ وَاللهُ اَکبَرُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلَّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ و بعضی گفته اند که در هر روز یک صد و بیست نوبت بخواند 


اعتصام سیفی

اِعتَصَمتُ بِاللهِ فَفِّرُوا اِلَی اللهِ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهِ وَ مَا اللنَّصرُ اِلَّا 
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مِن عِندِاللهِ وَ ما تَوفیقی اِلّا بِاللهِ حَسبِیَ اللهُ ما شاءَ اللهُ لا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ اِلَیهِ اُنیبُ حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ نِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّصیرُ 


اِعتصام دیگر

اِعتَصَمتُ بِذِی العِزَّهِ وَالعَظَمَهِ وَالهَیبَهِ وَالقُوَّهِ وَالقُدرَهِ وَالکِبرِیاءِ وَالجَبَرُوتِ وَ تَوَکَّلتُ عَلَی الحَیِّ الَّذی لا یَنامُ وَلا یَمُوتُ حَسبِیَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبِّ العَرشِ العَظیم. پس شش نوبت بگوید وَ لَقَد جَعَلنا فِی السَّماءِ بُرُوحاً وَ زَیَّناها لِلنّاظِرینَ وَ حَفَظناها مِن کُلِّ شَیطانٍ رَجیمٍ اِنَّ اللهَ بِکُلِّ شَیءٍ حَفیظٌ و بر شش طرف خود بدمد و نوبت هفتم بخواند و بر گرد خود بدمد و این رباعی را بخواند یا رَبِّ ما زالَ لُطفٌ مِنکَ یَشمِلُنی وَ قَد تَجَدَّدَ لی ما اَنتَ تَعلَمُهُ فَاصرِفهُ عَنّی کَماعَوَّدتَنی کَرَماً فَهَل سِواکَ لِهذَا العَبدِ یَرحَمُهُ منقول است که افتتاح سیفی اوّل به فاتحه کند و دیگر آیه الکرسی و نود و نه نام را بخواند و سه بار بگوید بِرَحمَتِکَ اَستَغیثُ پس سیفی بخواند و نود و نه نام این است هُوَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ المَلِکُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزیزُ الجَبّارُ المُتَکَبِّرُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ الغَفّارُ 
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القَهّارُ الوَهّابُ الرَزّاقُ الفَتّاحُ العَلیمُ القابِضُ الباسِطُ الخافِضُ الرّافِعُ المُعِزُّ المُذِّلُ السَّمیعُ البَصیرُ الحَکیمُ العَدلُ اللَّطیفُ الخَبیرُ الحَلیمُ العَظیمُ الغَفُورُ الشَّکُورُ العَلِیِّ الکَبیرُ الحَفیظُ المُقیتُ الحَسیبُ الجَلیلُ الکَریمُ الرَّقیبُ المُجیبُ الواسِعُ الحَکَمُ الوَدُودُ المَجیدُ الباعِثُ الشَّهیدُ الحَقُّ الوَکیلُ القَوِیُّ المَتینُ الوَلِیُّ الحَمیدُ المُبدِءُ المُعیدُ المُحیی المُمیتُ الحَیُّ القَیُّومُ الواحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ القادِرُ المُقتَدِرُ المَقَدِّمُ المُؤَخِّرُ الاَوَّلُ الاخِرُ الظّاهِرُ الباطِنُ الوالِی المُتَعالی البَرُّ التَّوّابُ المُنتَقِمُ العَفُوُّ الرَّوُفُ مالِکُ المُلکِ ذُوالجَلالِ وَالاِکرامِ المُقسِطُ الجامِعُ الغَنِیُّ المُغنِی المانِعُ الضّارُ النّافِعُ النُّورُ الهادِی البَدیع الباقِی الوارِثُ الرَّشیدُ الصَّبُورُ 


اِعتصامِ مُناجات سَیفی 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم یا اِلهی وَ اِلهَ جَمیعِ المَوجُوداتِ مِنَ المَعقُولاتِ وَالمَحسُوساتِ وَ یا واهِبَ النُّفُوسِ وَالعُقُولِ وَ مُختَرِعَ ماهِیّاتِ الاَزکانِ وَالاُصُولِ وَ یا واجِبَ الوُجُودِ وَ یا فائِضَ الخَیرِ وَالجُودِ یا فاعِلَ القُلُوبِ وَالاَرواحِ وَ یا جاعِلَ الصُّوَرِ وَالاَشباحِ 
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یا نُورَ الاَنوارِ وَ مُدَوِّرَ کُلِّ دَوّارٍ اَنتَ الاَوَّلُ الَّذی لا اَوَّلَ قَبلَکَ وَ اَنتَ الاخِرُ الَّذی لا اخِرَ بَعدَکَ المَلائِکَهُ عاجِزُونَ عَن دَرکِ جَلالِ صِفاتِکَ وَالنّاسُ قاصِرُونَ عَن مَعرِفَهِ کَمالِ ذاتِکَ اَلّلهُمَّ خَلِّصنا مِنَ العَلائِقِ الدَّنِیَّهِ وَ نَجِّنا مِنَ العَوایِقِ الرَّدِیَّهِ الظُلمانِیَّهِ وَاَرسِ عَلی اَرواحِنا شَوارِقَ اَنوارِکَ وَاقضِ عَلی نُفُوسِنا بَوارِقَ اثارِکَ العَقلُ قَطرَهٌ مِن قَطَراتِ بِحارِ مَلَکُوتِکَ وَالنَّفسُ شُعلَه مِن شُعَلاتِ نارِ جَبَرُوتِکَذاتُکَ فَیّاضَهٌ تَفیضُ بِها جَواهِرُ رَوحانِیَّهُ لا مُتَمَکِنَّهُ وَلا مُتَجَبِّرَهُ لا مُتَّصِلَهُ وَلا مُنفَصِلَهُ مُبَرّاتُ عَنِ الاَحیانِ وَالاَینِ مُعَرّاتٌ عَنِ الوَصلِ والبَینِ فَسُبحانَ اللهِ الَّذی لا تُدرِکُهُ الاَبصارُ وَلا تُمَثِّلهُ الافکارُ لَکَ المَجَدُ وَالثَّناءُ وَ مِنکَ المَنعُ وَالعَطاءُ وَ بِکَ الجُودُ وَالبَقاءُ فَسُبحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کَلِّ شَیءٍ وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ وَ صَلَّی اللهُ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ بعد از آن هفت نوبت بگوید اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعُ العَلیمِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ و بنا بر نسخه ابا تا ثا ج حا خا د ذ را زا س ش ص ض طا ظا ع غ ف ق ک ل م ن و ه- لا ی و در خواند حروف عقد اصابع باید کرد از همین و ختم بسیار کند 
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گشودن انامل یا عَلِیُّ یا عَظیمُ یا حَلیمُ یا عَلیمُ یا کَریمُ بگوید و در وقت گفتن هریک از اسماء الله از هر دو دست دوا بگشت باز کند و ابتدا از انگشت کوچک کند و بعد از آن بگوید اَلّلهُمَّ طَهِّر قَلبی مِنَ الشِّرکِ وَالرِّیاءِ وَالشَّکِّ وَ زَیِّن لِسانی بِالذِّکرِ وَالحَمدِ وَالثَّناءِ 


اعتصام سیّد علیّ هَمَدانی 

اِعتَصَمتُ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ الواحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذی لَم یَلِد وَ لَم یُوَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ وَاعتَصَمتُ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ وَ بِاَسماءِ اللهِ الحُسنی وَ بِکَلِماتِ اللهِ التّامّاتِ الَّتی لا یُجاوِزُ هُنَّ بَرُّ وَلا فاجِرٌ وَ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الَّذِی اعتَصَمَ بِه عَرشُهُ وَ کُرسِیُّهُ وَالسَّمواتُ وَالاَرضُ وَ ما بَینَهُنَّ وَ اَعتَصَمتُ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الَّذِی اعتَصَمَ بِه جَبرئیلُ وَ میکائیلُ وَ اِسرافیلُ وَ عُزرائیلُ مَلَکَ المَوتِ وَالکَرُّوبِیُّونَ وَ حَمَلَهُ العَرشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَ یُقَدِّسُونَ لِعِزَّهِ اللهِ وَ مَلَکُوتِهِ وَاعتَصَمتُ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الَّذِی اعتَصَمَ بِه ادَمُ وَالنَّبِیُّونَ وَالصِّدیقُونَ وَالشُّهَداءُ وَاعتَصَمتُ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ وَکیلٌ وَ هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ اَلّلهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِمَا 
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اعتَصَمَ بِه اَولِیاءُکَ وَ اَهلُ طاعَتِکَ اَجمَعینَ مِن اَهلِ السَّمواتِ وَالاَرَضینَ اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تَرزُقنی ایماناً وَ اَماناً وَ عافِیَهً فِی الدّینِ وَالدُّنیا وَالاخِرَهِ وَاصرِف عَنّی شَرَّ کُلِّ ذیشَرٍّ یا واسِعَ المَغفِرَهِ وَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ وَلا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ نِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّصیرُ وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ الطّاهِرینِ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا دَیّانُ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ اَشهَدُ اَنَّ کُلَّ مَعبُودٍ مِن دُونِ اللهِ عَرشِکَ اِلی مُنتَهی قَرارِ الاَرَضینَ باطِلٌ دُونَ وَجهِکَ الکَریمِ امَنتُ بِکَ یا لا اِلهَ اِلّا اَنتَ یا غِیاثَ المُستَغیثینَ اَغِثنی یا رَبِّ نَجِّنی مِن سَخَطِکَ فَارجِع عَنّی شَرَّ جَمیعِ خَلقِکَ یا ذَا الجَلالِ وَالاِکرامِ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ شرط بعضی از بزرگانست که پیش از دعوت فاتحه بیست و یک بار بخواند و چهل نوبت اَللّهُمَّ اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ و صد و پانزده بار اُفَوِّضُ اَمری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِبادِ بخواند و صلوات ده نوبت بر حضرت رسول بفرستد به این نحو اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ الاَوصِیاءِ المَرضیینَ بِاَفضَلِ صَلَواتِکَ وَ بارِکَ عَلَیهِم بِاَفضَلِ بَرَکاتِکَ وَالسَّلامُ عَلَیهِ وَ عَلَیهِم 
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وَ عَلی اَزواجِهِم و اَجسادِهِم وَ رَحمَه اللهِ وَ بَرَکاتُهُ و بعد از آن شروع کند در خواندن دعا و میر علیه الرحمه فرموده در طریق بنده خواندن فاتحه و الللهمّ ایاک تا آخر دعا در کار نیست 


دعای سیفی مبارک 

در مهج الدعوات سید ابن طاوس قدّس سرّه به چهار طریق روایت کرده و این طریق طریق میرو شیخ بهائیست بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اَللُهُمَّ اَنتَ المَلِکُ الحَقُّ الَّذی لا اِلهَ اِلّا اَنتَ (ش ک) یعنی محل اشاره کل در اینجا بگوید اِلهِ کَفی عِلمُکَ عَنِ المَقامِ وَ کَفی کَرَمُکَ عَنِ السُّوالِ و پنجاه و دو بار این اسم را بخواند یا خالِقَ مَن فِی السَّمواتِ وَالاَرضِ کُلٌّ اِلَیهِ مَعادُهُ و مطابق عددی که این اسم را می خواند این آیه را بخواند اَلحَمدُ للهِ الَّذی خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَرضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِم یَعدِلُونَ بعد دنباله دعا را بخواند اَنتَ رَبِّی وَ اَنَا عَبدُکَ عَمِلتُ سُوءً وَ ظَلَمتُنَفسی وَاعتَرَفتُ بِذَنبی فَاغفِرلی ذُنُوبی فَاِنَّهُ لا یَغفِرُ الذُّنُوبَ اِلّا اَنتَ یا غَفُورُ یا شَکُورُ یا کَریمُ یا حَلیمُ یا رَحیمُ هر کجا به اللهمّ می رسد این دعا را بخواند اِلهِ بِحَقِّ سِرِّ هذِهِ الاَسرارِ وَ بِحَقِّ الاِسمِ الاَعظَمِ اَسئَلُکَ اَن تَقضِیَ حاجَتی وَ تُهلِکَ عَدُوّی وَ تُوصِلَنی اِلی مُرادی وَ تَدفَعَ عَنّی شَرَّ جَمیعِ عِبادِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ بعد دنباله دعا را بخواند اَلّلهُمَّ اِنّی اَحمَدُکَ وَ اَنتَ لِلحَمدِ اَهلٌ عَلی مَا اختَصَصتَنی بِهِ 
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مِن مَواهِبِ الرَّغائِبِ (ش ص) اشارت فعل و عمل و حسن صنعت در وَ اَوصَلتَ اِلَیَّ مِن فَضائِلِ الصَّنایِعِ وَ اَولَیتَنی بِهِ مِن اِحسانِکَ وَ بَوَّاتَنی بِهِ مِنْ مَظَنَّهِ الصِّدقِ وَأَنَلْتَنی مِنْ مِنَنِکَ الْواصِلِه إِلَیَّ، اَحسَنتَ اِلَیَّ مِنَ الدِّفاعِ البَلِیَّهِ عَنّی وَالتَّوْفیقِ لی، وَالْإِجابَهِ لِدُعائی حَیْنَ اُنادیکَ داعِیاً وَ اُناجیکَ راغِباً وَ اَدعُوکَ ضارعاً مُضارِعاً وَ حینَ اَرجُوکَ راجِیاً فَاَجِدُکَ فِی المَواطِنِ کُلِّها لی جاراً حاضِراً حَفِیّاً بارّاً و فِی الاُمُورِ ناصِراً وَ ناظِراً وَ لِلخَطایا وَالذُّنُوبِ غافِراً وَ لِلعُیُوبِ ساتِراً لَم اَعدَم (اَلَم اَعدِم) عَونَکَ وَ بِرَّکَ وَ اِحسانَکَ وَ خَیرَکَ لی طَرفَهَ عَینٍ مُنذُ اَنزَلتَنی دارَ الاِختِبارِ وَالفِکرِ وَالاِعتبارِ لِتَنظُرَ فیما اُقَدِّمُ اِلَیکَ لِدارِ القَرارِ فَاَنَا عَتیقُکَ یا مَولایَ مِن جَمیعِ المَضّارِّ وَالمَضالِّ وَالمَصائِبِ وَالمَعایِبِ وَاللَّوازِبِ وَاللَّوازِمِ وَ النَّوائِبِ وَالهُمُومِ الَّتی قَد ساوَرَتنی فیهَا الغُمُومُ بِمَعاریضَ ضافِ البَلاءِ وَ ضُرُوبِ جُهدِ القَضاءِ لا اَذکُرُ مِنکَ اِلَّا الجَمیلَ وَ لَم اَرَ مِنکَ اِلَّا التَّفضیلَ خَیرُکَ لی شامِلٌ وَ صُنعُکَ لی کامِلٌ وَ لُطفُکَ لی کافِلٌ وَ فَضلُکَ عَلَیَّ مُتَواتِرٌ وَ نِعَمُکَ عِندی مُتَّصِلَهٌ لَم تُخفِر 
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جَواری (مع مع) محل اشاره خفیّه است وَ صَدَّقتَ رَجائی وَ صاحَبتَ اَسفاری (ش ف) اشاره سفر در اینجا دعای سلامتی سفر کند وَ اَکرَمتَ اَحِصاری وَ حَقَّقتَ امالی وَ شَفَیتَ اَمراضی (ش ف) اشاره دعای شفای امراض وَ عافَیتَ مُنقَلَبی وَ مَثوایَ وَ لَم تُشمِت بی اَغدائی سه مرتبه بگوید (ش ع) اشاره برای دفع اعداء و عقد اللسان است جهت دفع اعدا در اینجا صد و شصت نوبت این جمله را بخواند و در هر نوبت به خاطر بگذراند که یا مُبدِءَ البَرایا وَ مُعیدَها بَعدَ فَناءِها بِقُدرَتِه پس بخواند وَرَمَیتَ حرز و عادت مَن رَمانی بِسُوءِ سه مرتبه (ش ق) اشاره قتل است به نیت هلاک دشمن صد بار در این محل آیه فَقُطِعَ دابِرُ القَومِ الَّذینَ ظَلَمُوا وَالحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ را بخواند و بعد از آنبخواند فَلَم تَقتُلُوهُم وَ لکنَّ اللهَ قَتَلَهُم وَ ما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ ولکِنّش اللهَ رَمی وَ لِیُبلِیَ المُؤمِنینَ مِنهُ بَلاءً حَسَناً اِنَّ اللهَ سَمیعٌ عَلیمٌ پس بخواند وَ کَفَیتَنی شَرَّ مَن عادانی در اینجا جهت دفع اعداء سه مرتبه این جمله را بخواند والشهاده عالم الغیب عظمته اید العقول لا تهدی اَنتَ الَّذی بِالکَبیرَ گذراند را به خاطر یازدهم و اسم بخواند و دو بار هفتاد ظالم سلطان خوف 200 و از الکَبیرُ المُتعال فیکون و بگوید کن و بِسجده یَقتَضی حاجَتی الاَعظَم اَنَّ بِحَقِّ الاَلم الاسرار و بِحَقِّ سِرِّ هذه بخواند الهی این دعا را از سجده او قبل سجده کند (و در هر نوبت اقسمی که در بالا در علامت (ش ع) گفته شد به خار بگذراند و بعد دنباله دعا را بخواند فَحَمَدی لَکَ واصِبٌ وَ ثَنائی عَلَیکَ مُتَواتِرٌ دائِمٌ مِنَ الدَّهرِ اِلَی الدَّهرِ بِاَلوانِ التَّسبیحِ خالِصاً لِذِکرِکَ وَ مَرضِیّاً لَکَ بِناصِعِ التَّوحیدِ وَ اِخلاصِ التَّفریدِ وَ اِمحاصِ التَّمجیدِ بِطُولِ التَّعَبُّدِ وَالتَّعدیدِ لَم تُعنَ فی قُدرَتِکَ وَ لَم تُشارَک فی اِلهِیَّتِکَ وَ لَم تُعلَم لَکَ مائییَّهٌ وَ ماهِیَّهٌ فَتَکُونَ لِلاَشیاءِ المُختَلِفَهِ مُجانِساً وَ لَم تُعایَن اِذ حُبِسَتِ الاَشیاءُ عَلَی العَزایِمِ المُختَلِفاتِ وَلا 
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خَرَقَتِ الاَوهامُ حُجُبَ الغُیُوبِ اِلَیکَ فَاَعتَقِدَ مِنکَ (فَاعتَقَدتُ فیکَ) (فَاَعتَقِدُ) مَحدُوداً فی مَجدِ عَظَمَتِکَ لا یَبلُغُکَ بُعدُ الهِمَمِ وَلا یَنالُکَ غَوصُ الفِطَنِ وَلا یَنتَهی اِلَیکَ بَصَرُ ناظِرٍ فی مَجدِ جَبَرُوتِکَ وَارتَفَعَت عَن صِفَهِ المَخلُوقینَ صِفاتُ قُدرَتِکَ وَ عَلا عَن ذِکرِ الذّاکِرینَ کِبرِیاءُ عَظَمَتِکَ فَلا تَنتَقِصُ (ش) اشاره محبت سه بار بخواند برای صلاح حال نفس خود و مؤمنین و سه بار وَ اُفَوِّضُ اَمری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِبادِ و بعضی چهارده نوبت گفته اند بعد از آن بخواند ما اَرَدتَ اَن یَزدادَ وَلا یَزدادُ ما اَرَدتَ اَن یَنتَقِصَ وَلا ضِدٌّ شَهِدَکَ حینَ فَطَرتَ الخَلقَ وَلا نُدُّ حَضَرَکَ بخواند برای دفع عدا سه بار حینَ بَرَأتَ النُّفُوسَ (ش د) برای تکمیل مهمّات کَلَّتِ الاَلسُنُ عَن تَفسیرِ صِفَتِکَ وَانخَسَرَتِ العُقُولُ عَن کُنهِ مَعرِفَتِکَ وَ کَیفَ یُوصَفُ کُنهُ صِفَتِکَ یا رَبِّ وَ اَنتَ اللهُ المَلِکُ الجَبّارُ القُدُّوسُ الَّذی لَم تَزَل ازًلِیّاً اَبَدِیّاً سَرمَدِیاً دائِماً فِی العُیُوبِ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ لَیسَ فیها اَحَدٌ غَیرُکَ وَ لَم یَکُن اِلهٌ سِواکَ حارَت فی بِحارِ مَلَکُوتِکَ عَمیقاتُ مَذاهِبِ التَّفکیرِ وَ تَواضَعَتِ المُلُوکُ لِهَیبَتِکَ وَ عَنَتِ الوُجُوهُ بِذِلَّهِ الاِستِکانَهِ لِعِزَّتِکَ وَانقادَ کُلُّ 
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شَیءٍ لِعَظَمَتِکَ وَاستَسلَمَ کُلُّ شَیءٍ لِقُدرَتِکَ وَ خَضَعَت لَکَ الرِّقابُ وَ کَلَّ دُونَ ذلِکَ تَحبیرُ اللُّغاتِ وَ ضَلَّ هُنالِکَ التَّدبیرُ فی تَصاریفِ الصِّفاتِ فَمَن تَفَکَّرَ فی ذلِکَ رَجَعَ طَرفُهُ اِلَهیِ حَسیراً وَ عَقلُهُ مَبهُوتاً وَ تَفَکُّرُهُ مُتَحَیِّراً اَسیراً در اینجا طلب حاجت کند و بگوید اَلّلهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ الرَّحمَهَ وَالمَغفِرَهَ وَالاِجابَهَ اَللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ (ش ج) برای وجاهت و تقرب نزد سلاطین حَمداً کَثیراً دائِماً مُتَوالیاً مُتَواتِراً مُتَّسِقاً مُتَّسِعاً مُستَوثِقاً مُتَقارِباً یَدُومُ وَ یَتَضاعَفُ وَلا یَبیدُ غَیرَ مَفقُودٍ فِی المَلَکُوتِ وَلا مَطمُوسٍ فِی المَعالِمِ وَلا مُنتَقِصٍ فِی العِرفانِ فَلَکَ الحَمدُ عَلی مَکارِمِکَ الَّتی لا تُحصی فِی اللَّیلِ اِذا اَدبَرَ وَالصُّبحِ اِذا سَفَرَ وَ فِی البَرِّ وَالبِحارِ وَالغُدُوِّ وَالاصالِ وَالعَشِیِّ وَالاِبکارِ وَ فِی الظَّهیرَهِ وَالاَسحارِ وَ فی کُلّی جُزءٍ مِن اَجزاءِ اللَّیلِ وَالنَّهارِ اَللّهُمَّ بِتَوفیقِکَ قَدا حَضَرتَنِی النَّجاهَ وَ جَعَلتَنی مِنکَ فی وِلایَهِ العِصمَهِ فَلَم اَبرَح مِنکَ موضع سجده ثالثه برای تمشیت کارها بیست و هفت نوبت بخواند و اسم چهاردهم را در هر نوبت به خاطر بگذراند و آن اینست یا کافِیَ المُوَسِّعَ لِما خَلَقَ مِن عَطایا فَضلِه و بعد از آن آیه فَاللهُ خَیرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ بعد دنباله دعا را بخواند فی سُبُوغِ نَعماءِکَ وَ تَتابُعِ الاءِکَ مَحرُوساً (ش ک) اشاره کل و در 
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پیش بعضی اشاره قتل و ضرب است سه بار بگوید اَمرُکَ ماضٍ بعد از آن دنباله دعا را بخواند لَکَ فِی الرَّدِّ وَالاِمتِناعِ وَ مَحفُوظاً لَکَ فِی المَنعَهِ وَالدِّفاعِ عَنّی (ش ر) اشاره عقد اللّسان بگوید اِلهی بِحَقِّ سِرِّ هذِهِ الاَسرارِ وَ بِحَقِّ کَرَمِکَ الخَفِیِّ وَ بِحَقِّ الاِسمِ الاَعظَمِ اَن تَقضِیَ حاجَتی کُن فَیَکُونُ پس دعا را بخواند وَلا تُکَلِّفنی فَوقَ طاقَتی وَ لَم تَرضَ عَنّی اِلا طاعَتی فَاِنَّکَ اَنتَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلّا اَنتَ محل اشاره خفیّه لَم تَغِب بگوید اَمرُکَ ماضٍ وَ وَعدُکَ حقّ پس بخوان وَلا تَغیبُ مِنکَ غائِبَهٌ وَلا تَخفی عَلَیکَ خافِیَهٌ وَلَن تَضِّلَ عَنکَ فی ظُلمَ الخَفِیّاتِ ضالَّهٌ اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَیئاً (ش ق) اشاره قتل بگوید اَمرُکَ ماضٍ وَ وَعدُکَ حَقٌّ (حَتمٌ) اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونَ اَلّلهُمَّ (ش ج) اشاره بطلب جاه و تقرب نزد سلاطین چنانچه در اللهم قبل گذشت لَکَ اِنّی اَحمَدُکَ فَلَکَ الحَمدُ مِثلَ ما حَمِدتَ بِهِ نَفسَکَ وَ اَضعافُ ما حَمِدَکَ بِهِ الحامِدُونَ وَ مَجَّدَکَ بِهِ المُمَجِّدُونَ وَ کَبَّرَکَ بِهِ المُکَبِّرُونَ وَ هَلَکَ بِهِ المُهَلِّلُونَ وَ عَظَّمَکَ بِهِ المُعَظِّمُونَ وَ قَدَّسَکَ بِهِ المُقَدِّسُونَ وَ سَبَّحَکَ بِهِ المُسَبِّحُونَ وَ وَحَّدَکَ بِهِ المُوَحِّدُونَ حَتّی یَکُونَ لَکَ مِنّی وَحدی فی کُلِّ طَرفَهِ عَینٍ بجهت دیدن پادشاه نه نوبت بخواند و اسم بیستم
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را هر نوبت به خاطر بگذراند یا رَحیمُ کُلِّ صَریخٍ وَ مَکرُوبٍ وَ غِیاثُهُ وَ مَعاذُهُ و آیه حَسبِیَ اللهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ پس دنباله دعا را بخواند وَ اَقَلَّ مِن ذلِکَ مِثلَ حَمدِ جَمیعِ الحامِدینَ وَ تَوحیدِ اَصنافِ المُوَحِّدینَ وَالمُخلِصینَ وَ تَقدیسِ اَجناسِ العارِفینَ وَ ثَناءِ جَمیعِ المُهَلِّلینَ وَالمُصَلّینَ وَالمُسَبِّحینَ وَ مِثلَ ما اَنتَ بِه عالِمٌ وَ عارِفٌ وَ هُوَ (ش خ) جهت دیدن پادشاه نه نوبت بخواند و اسم بیستم را هر نوبت به خاطر بگذراند یا رَحیمُ کُلِّ صَریخٍ وَ مَکرُوبٍ وَ غِیاثُهُ وَ مَعاذُهُ وَ آیه حَسبِیَ اللهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ را بخواند بعد دنباله دعا را بخواند مَحمُودٌ وَ مَحبُوبٌ وَ مَحجُوبٌ مِن جَمیعِ خَلقِکَ کُلِّهِم مِنَ الحَیَواناتِ وَ اَرغَبُ اِلَیکَ فی بَرَکَهِ ما اَنطَقتَنی بِه مِن حَمدِکَ فَما (مع مع) محل اشائه خفیه است به سوی نعمت ها و توسعه رزق تا قول اوالی قضائک اَیسَرَ ما کَلَّفتَنی بِه مِن حَقِّکَ وَ اَعظَمَ ما وَعَدتَنی بِه عَلی شُکرِکَ ابتَدَءاتَنی بِالنِّعَمِ فَضلاً وَ طَولاً وَ اَمَرتَنی بِالشُّکرِ حَقّاً وَ عَدلاً وَ وَعَدتَنی عَلَیهِ اَضعافاً وَ مَزیداً وَ اَعطَیتَنی مِن رِزقِکَ واسِعاً کَثیراً اِختیاراً وَ رِضاً وَسَئَلتَنی مِنهُ شُکراً یَسیراً صَغیراً اِذ نَجَّیتَنی وَ عافَیتَنی مِن 
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جُهدِ البَلاءِ وَ لَم یُسَلِّمنی لِسُوءٍ قَضاءِک (بِالسُّوءِ مِن بَلاءِکَ لِاِسقاطِ قَضاءِکَ) وَ بَلاءِکَ وَ جَعَلتَ مَلبَسِیَ العافِیَهَ وَ اَولَیتَنی البَسطَهَ وَالرَّخاءَ وَ شَرَعتَ لی مِنَ الدّینِ اَیسَرَ القَولِ وَالفِعلِ وَ سَوَّعتَ لی اَیسَرَ القَصدِ وَ ضاعَفتَ لی اَشرَفَ الفَضلِ وَالمَزیدِ مَعَ ما وَعَدتَنی مِنَ المُحَجَّهِ الشَّریفَهِ وَ بَشَّرتَنی بِه مِنَ الدَّرَجَهِ الرَّفیعَهِ وَاصطَفَیتَنی بِاَعظَمِ النَّبِیینَ دَعوَهً وَ اَرفَعِهِم دَرَجَهً وَ اَفضَلِهِم شَفاعَهً وَ اَوضَحِهِم حُجَّهً وَ اَقرَبِهِم مَنزِلَهً مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّمَ وَ عَلی جَمیعِ الاَنبِیاءِ وَالمُرسَلینَ اَللّهُمَّ اَغفِر (فَاغفِر) لی ما لا یَسَعُهُ اِلّا مَغفِرَتُکَ وَلا یَمحَقُهُ اِلّا عَفوُکَ وَلا یُکَفِّرُهُ اِلّا تَجاوُزُکَ وَ فَضلُکَ وَهَب لی فی یَومی هذا وَ لَیلَتی هذِه وَ شَهری هذا وَ سَنَتی هذِه وَ ساعَتی هذِه یَقیناً صادِقاً یُهَوِّنُ عَلَیَّ مَصائِبَ الدُّنیا وَ اَخرانَها وَ یُشَوِّقُنی شَوقاً اِلَیکَ وَ یُرَغِّبُنی فیما عِندَکَ وَاکتُب لی عِندَکَ المَغفِرَهَ وَ بَلِّغنِی الکَرامَهَ مِن عِندِکَ وَ اَوزِعنی شُکرَ ما اَنعَمتَ بِه عَلَیَّ فَاِنَّکَ اَنتَ اللهُ الَّذی لا اِله اِلّا اَنتَ الواحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ المُبدِءُ الرَّبُّ الرَّفیعُ البَدیعُ 
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السَّمیعُ العَلیمُ الَّذی لَیسَ لِاَمرِکَ مَدفَعٌ وَلا عَن قَضاءِکَ مُمتَنِعٌ (اَللّهُمَّ) وَ اَشهَدُ اَنَّکَ اَنتَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلّا اَنتَ رَبّی وَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ فاطِرُ السَّمواتِ وَالاَرضِ عالِمُ (ش ج) اشاره امن از خوف است و جهت خلاص از قرض صد و بیست بار باید خواند و اسم سیزدهم را در هر نوبت به خاطر باید آورد یا راکِیَ الطّاهِرَ مِن کُلِّ افَهٍ بِقُدسِه و آیه اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطَهِّرینَ را بخواند و دنباله دعا را بخواند الغَیبِ وَالشَّهادَهِ العَلِیُّ الکَبیرُ المُتَعالُ (ش ک) جهت استقامت در امور شریعت هفتاد و سه بار بخواند و اسم شانزدهم را در هر نوبت به خاطر گذراند یا حَنّانُ اَنتَ الَّذی وَسِعتَ کُلَّ شَیءٍ رَحمَهً وَ عِلماً و بعضی گفته اند یا مَنّانُ ذَالاِحسانِ و دنباله دعا را بخواند اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ الثُّباتَ فِی الاَمرِ وَالعَزیمَهَ عَلَی الرُّشدِ وَالشُّکرَ عَلی نِعَمِکَ (وَ اَسئَلُکَ حُسنَ عِبادَتِکَ وَ تَوفیقَ طاعَتِکَ وَ اَسئَلُکَ مِن کُلِّ خَیرٍ تَعلَمُ وَلا اَعلَمُ وَ اَعُوذُبِکَ مِن کُلِّ شَرٍّ تَعلَمُ وَلا اَعلَمُ اِنَّکَ اَنتَ عَلّامُ الغُیُوبِ خ ر) وَ اُعُوذُبِکَ مِن جَورِ کُلِّ جائِرٍ وَ بَغیِ کُلِّ باغٍ وَ حَسَدٍ کُلِّ حاسِدٍ وَ مَکرِ کُلِّ ماکِرٍ وَ کَیدِ کُلِّ کائِدٍ وَ سِحرِ کُلِّ ساحِرٍ وَ ظُلمِ کُلِّ ظالِمٍ وَ غَدرِ کُلِّ غادِرٍ وَ عَداوَهٍ کُلِّ عَدُوٍّ وَ شَماتَهِ کُلِّ کاشِحٍ (ش ق) اشاره قتل کند 
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و بگوید اَصُولُ عَلَی الاَعداءِ وَ اِیّاکَ اَرجُو وِلایَهَ الاَحِبّاءِ وَالاَقرِبا وَالقُرَناءِ وَالاَوِّداءِ فَلَکَ الحَمدُ عَلی ما لا اَستَطیعُ اِحصاءَهُ وَلا تَعدیدَهُ مِن عَوائِدِ فَضلِکَ وَ عَوارِفِ رِزقِکَ وَ اَلوانِ ما اَولَیتنی بِه مِن اِرفادِکَ فَاِنَّکَ اَنتَ اللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلّا اَنتَ الفاشی فِی الخَلقِ اَمرُکَ (حَمدُکَ) الباسِطُ بِالجُودِ یَدَکَ وَلا تُضادُّ فی (مع مع) حُکمِکَ وَلا تُنازَعُ فی سُلطانِکَ وَ مُلکِکَ جهت حصول املاک هفتاد و هفت نوبت بخواند و هر نوبت اسم یا تَقِیّاً مِن کُلِّ جَورٍ لَم یَرضَهُ سیم در خاطر گذراند یا حَیُّ حینَ لا حَیَّ فی دَیمُومِیَّهِ مُلکِه وَ بَقائِه و آیه لا اِله اِلّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ بخواند و بعد دنباله دعا را بخواند وَاَمرِکَ تَملِکُ مِنَ الاَنامِ ما تَشاءُ وَلا یَملِکونَ مِنکَ اِلّا ما تُریدُ اَلّلهُمَّ (ش ک) اشاره کل وجات اِنَّکَ اَنتَ المُنعِمُ المُفضِلُ القادِرُ القاهِرُ المُقتَدِرُ القُدُّوسُ تَرَدَّیتَ بِالمَجدِ وَالعَلاءِ وَالبَهاءِ وَ تَعَظَّمتَ بِالعِزِّ وَالعَلاءِ (تَرَدَّیتَ المَجدَ بِالعِزِّ وَ تَعَظَّمتَ العِزَّ بِالکِبرِیاءِ وَ تَغَشَّیتَ النُّورَ بِالبَهاءِ وَ تَجَلَّلتَ اِلَیها بِالنَّهایَه) وَ تَاَزَّزتَ بِالعَظَمَهِ وَالکِبرِیاءِ وَ تَغَشَّیتَ بِالنُّورِ وَالضِّیاءِ وَ تَجَلَّلتَ بِالمَهابَهِ وَالبَهاءِ اَلّلهُمَّ 
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لَکَ المَنُّ القَدیمُ وَالسُّلطانُ الشّامِخُ وَالمُلکُ الباذِخُ وَالجُودُ الواسِعُ وَالقُدرَهُ الکامِلَهُ (وَالحِکمَهُ البالِغَهُ وَالعِزَّهُ الشّامِلَه) فَلَکَ الحَمدُ عَلی ما جَعَلتَنی مِن اُمَّهٍ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ اَفضَلُ بَنی ادَمَ الَّذینَ کَرَّمتَهُم وَ حَمَلتَهُم فِی البَرِّ وَالبَحرِ وَ رَزَقتَهُم (ش ر) جهت وسعت رزق صد و هشت نوبت بخواند و در هر نوبت اسم یا قَریبُ المُجیبُ المُتَعالُ فَوقَ کُلِّ شَیءٍ عُلُوّاً ارتفاعُه بخواند مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلتَهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقتَهُم مِن اَهلِها تَفضیلاً وَ خَلَقتَنی سَمیعاً بَصیراً سَوّیّاً سالِماً مُعافاً وَلَم تَشغَلنی بِنُقصانٍ فی بَدَنی عَن طاعَتِکَ وَلَم تَمتَعنی کَرامَتَکَ اِیّایَ وَ حُسنَ صَنیعِکَ عِندی وَ فَضلَ مَنایِحِکَ لَدَیَّ وَ نَعماءِکَ عَلَیَّ اَنتَ الَّذی اَوسعَتَ عَلَیَّ فِی الدُّنیا وَالاخِرَهِ وَ فَضَّلتَنی عَلی کَثیرٍ مِن خَلقِکَ تَفضیلاً فَجَعَلتَ لی سَمعاً یَسمَعُ ایاتِکَ وَ عَقلاً یَفهَمُ اِیمانَکَ وَ بَصَراً یَری قُدرَتَکَ وَ فُؤاداً یَعرِفُ عَظَمَتَکَ وَ قَلباً یَعتَقِدُ تَوحیدَکَ فَاِنّی لِفَضلِکَ عَلَیَّ حامِدٌ وَ لَکَ نَفسی شاکِرَهٌ وَ بِحَقِّکَ عَلَیَّ شاهِدَهٌ فَاِنَّکَ حَیٌّ قَبلَ کُلِّ حَیٍّ وَ حَیٌّ بَعدَ کُلِّ حَیٍّ وَ حَیٌّ لَم تَرِثِ الحَیوهِ مِن حَیٍّ وَ لَم تَقطَع خَیرَکَ 
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عَنّی فی کُلِّ وَقتٍ وَلَم تَقطَع رَجائی وَ لَم تُنزِل بی عُقُوباتِ النِّقَمِ وَلَم تَمنَعَ عَنّی دَقائِقَ العِصَمِ وَلَم تُغَیِّر عَلیَّ وَ ثائِقَ النّیعَمِ فَلَو لَم اَذکُر مِن اِحسانِکَ اِلّا عَفوَکَ عَنّی وَالتَّوفیقَ (لد) اشاره ایست که واقع شود بین دو نفر از جهت قوه حافظه چهل و هفت نوبت بخواند و یا مُبدِعَ البَدایِعِ لَم تَبغِ اِنشاءَها عَوناً مِن خَلقِه را در خاظر بگذراند و آیه اِنَّهُ هُوَ یُبدِءُ وَ یُعیدُ را بخواند و بعد دنباله دعا را بخواند لی وَالاِستِجابَهَ لِدُعائی حینَ رَفَعتُ صَوتی بِتَوحیدِکَ وَ تَمجیدِکَ وَ تَحمیدِکَ وَ تَعظیمِکَ وَ تَقدیسِکَ وَ تَکبیرِکَ وَ تَهلیلِکَ وَ اِلّا فی تَقدیرِکَ خَلقی حینَ صَوَّرتَنی فَاَحسَنتَ صُورَتی وَ اِلّا فی قِسمَهِ الاَرزاقَ حینَ قَدَّرتَها لی لَکَاَنَّ فی ذلکَ ما یَشغَلُ شُکری عَن جُهدی فَکَیفَ اِذا فَکَّرتُ فِی النِّعَمِ العِظامِ الَّتی اَتَقَلَّبُ فیها وَلا اَبلُغُ شُکرَ شَیءٍ مِنها فَلَکَ الحَمدُ عَدَدَ ما حَفِظَهُ عِلمُکَ وَ عَدَدَ ما وَسِعَتهُ رَحمَتُکَ وَ عَدَدَ ما اَحاطَت بِه قُدرَتُکَ وَ اَضعافَ ما تَستَوجِبِهِ مِن جَمیعِ خَلقِکَ اللّهُمَّ (ش ت) اشاره جهت اتمام کارها و مهمّات هشتاد و دو نوبت بخواند و در هر نوبت اسم یا مُعیدَ ما اَفناهُ اِذا بَرَزَ الخَلائِقُ 
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لِدَعوَتِه مِن مَخافَتِه را در خاطر گذراند و آیه اللهُ یَعلَمُ ما تَحمِلُ کُلُّ اُنثی وَ ما تَغیظُ الاَرحامُ وَ تَزدادُ را بخواند و بعد دنباله دعا را بخواند فَتَمِّم اِحسانَکَ اِلَیَّ فیما بَقِیَ مِن عُمری کَما اَحسَنتَ اِلَیَّ فیما مَضی مِنهُ اللّهُمَّ (ش ک) جهت قضا و حاجات هشتاد نوبت بخواند و هر نوبت اسم یا رَحمنُ کُلِّ شَیءٍ وَ راحِمَهُ را به خاطر آورد و بگوید اِنّی اَسئَلُکَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَیکَ بِتَوحیدِکَ وَ تَمجیدِکَ وَ تَهلیلِکَ وَ کِبرِیاءِکَ وَ کَمالِکَ وَ تَکبیرِکَ وَ تَعظیمِکَ وَ نُورِکَ وَ رَأفَتِکَ وَ رَحمَتِکَ وَ عِلمِکَ وَ حِلمِکَ وَ عُلُوِّکَ وَ وَقارِکَ وَ مَنِّکَ وَ بَهاءِکَ وَ جَمالِکَ وَ جَلالِکَ وَ سُلطانِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ هَیبَتِکَ وَ قُدرَتِکَ وَ اِحسانِکَ وَ غُفرانِکَ وامتِنانِکَ وَ رَحمَتِکَ وَ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ وَ وَلِیِّکَ وَ عِترَتِه (وَ عِترَتِهِما( الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ صَلَواتُ اللهِ وَ سَلامُهُ عَلَیهِم اَجمَعینَ وَ اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی سائِرِ اِخوانِه مِنَ النَّبِیّینَ وَالمُرسَلینَ اَن لا تَحرِمَنی زِفدَکَ وَ فَضلَکَ وَ جَمالَکَ وَ فَوائِدَ کَراماتِکَ فَاِنَّهُ لا یَعتَریکَ جهت برآمدن امیدها هرچه باشد نزد اکابر نود و نه بار بخواند و در هر نوبت یا قاهِرُ ذَالبَطشِ الشَّدیدِ اِنتَ 
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الَّذی لا یُطاقُ اِنتِقامِهُ را در خاطر بگذراند و آیه اِنَّ بَطشَ رَبِّکَ لَشَدیدٌ را بخواند لِکَثرَهِ ما قَد نَشَرتَ بِه مِنَ العَطایا عَوائِقَ البُخلِ وَلا یَنقُصُ جُودَکَ التَّقصیرُ فی شُکرِ نِعمَتِکَ وَلا تُنفِدُ خَزائِنَکَ مَواهِبُکَ المُتَسِعَهُ وَلا تُؤَثِّرُ فی جُودِکَ العَظیمِ مِنَحُکَ الفائِقَهُ الجَمیلَهُ الجَریلَهُ وَلا تَخافُ ضَیمَ اِملاقٍ فَتُکدِیَ وَلا یَلحَقُکَ خَوفُ عُدمٍ فَیَنقُصَ مِن جُودِکَ فَیضُ فَضلِکَ اللّهُمَّ ارزُقنی ایماناً کامِلاً وَ قَلباً خاشِعاً خاضِعاً ضارِعاً وَ بَدَناً صابِراً سالِماً وَ یَقیناً صادِقاً وَ عَیناً باکِیَهً وَ لِساناً ذاکِراً وَ حامِداً وَ رِزقاً واسِعاً وَ عِلماً نافِعاً وَ وَلَداً صالِحاً وَ خُلقاً حَسَناض وَ عَمَلاً صالِحاً وَسِنّاً طَویلاً وَ تَوبَهَ مَقبُولَهً وَ اَسئَلُکَ (ش ر) برای طلب و توسعه رزق دعا کند رِزقاً حَلالاً طَیِّباً وَلا تُؤمِنّی مَکرَکَ وَلا تُنسِنی ذِکرَهَ وَلا تَکشِف عَنّی سِترَکَ وَلا تُقَنِّطنی مِن رَحمَتِکَ وَلا تُبَعِّدنی مِن کَنَفِکَ وَ جَوارِکَ وَ اَعِذنی مِن سَخَطِکَ وَ غَضَبِکَ وَلا تُؤیِسُنی مِن رَحمَتِکَ وَ رُوحِکَ وَ کُن لی اَنیساً مِن کُلِّ رَوعَهٍ وَ وَحشَهٍ وَاعصِمنی مِن کُلِّ هَلَکَهٍ وَ نَجِّنی مِن کُلِّ بَلِیَّهٍ وَ افَهٍ وَ عاهَهٍ وَ غُصَّهٍ وَ مِحنَهٍ وَ شِدَّهٍ (وَ ذِلَّهٍ وَ عِلَّهٍ وَ قِلَّهٍ وَ مَرَضٍ وَ بَرَصٍ وَ 
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فَقرٍ وَ فاقَهٍ وَ وَباءٍ وَ بَلاءٍ وَ زَلزَلَهٍ وَ خَرَقٍ وَ حَرَقٍ وَ حَزَقٍ وَ شَرَقٍ وَ سَرَقٍ وَ حَرٍّ وَ بَردٍ وَ جُوعٍ وَ عَطَشٍ وَغَیٍّ وَ ضَلالَهٍ) فِی الدّارَینِ اِنَّکَ لاتُخلِفُ المیعادَ اَللّهُمَّ فَعنی وَلا تَضَعنی وَادفَع عَنّی وَلا تَدفَعنی وَاَعطِنی وَلا تَحرِمنی وَ اَکرِمنی وَلا تُهِنّی وَ زِدنی وَلا تَنقُصنی وَارحَمنی وَلا تُعَذِّبنی وَانصُرنی وَلا تَخذُلنی وَاستُرنی (ش خ) جهت ازدیاد جاه صد و سی نوبت بخواند و در هر نوبت اسم یا تَقِّیاً مِن کُلِّ جَورٍ لَم یَرضَهُ وَ لَم یُخالِطهُ فِعالُهُ را در خاطر آرد و آیه وَ هُوَ الاَوَّلُ وَالاخِرُ وَالظّاهِرُ وَالباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ را بخواند وَلا تَفضَحنی وَ اثِرنی وَلا تُؤثِر عَلَیَّ اَحَداً فی اَمرِ الدُّنیا وَالاخِرَهِ وَ فَرِّج هَمّی وَاکشِف غَمّی وَ اَهلِک عَدُوّی وَاحفَظنی وَلا تُضَیِّعنی فَاِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ الِه اَجمَعینَ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ اَللّهُمَّ (ل ل) اشاره خاصه خود جهت آسانی کارها چهل و پنج بار بخواند و در هر نوبت اسم یا حَلیمُ ذَالاَناهِ فَلا یُعادِ لُهُ را در خاطر آورد و آیه قل اللهم مالک الملک را بخواند ما قَدَّدتَ لی مِن اَمرٍ وَ شَرَعتُ فیه بِتَوفیقِکَ وَ تَیسیرِکَ فَتَمِّمهُ لی بِاَحسَنِ الوُجُوهِ کُلِّها وَ اَصلَحِها وَ اَصوَبِها فَاِنَّکَ عَلی تَشاءُ قَدیرٌ وَ بِالاِجابَهِ جَدیرٌ 
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یا مَن قامَتِ السَّمواتُ وَالاَرَضُونَ بِاَمرِه یا مَن یُمسِکُ السَّماءَ اَن تَقَعَ عَلَی الاَرضِ اِلّا بِاِذنِه یا مَن اِذا اَرادَ (ش ق) اشاره قتل دشمن بگوید اِلهی بِحَقِّ سِرِّ هذِهِ الاَسرارِ وَ بِحَقِّ کَرَمِکَ الخَفِیِّ وَ بِحَقِّ اسمِکَ العَظیمِ الاَعظَمِ اَن تَقضِیَ حاجَتی وَ تُهلِکَ عَدُوّی وَ تُوصِلَنی اِلی مُرادی وَ تَدفَعَ عَنّی شَرَّ جَمیعِ عِبادِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ بعد از آن بگوید کُن و سر به سجده نهد و سر بر دارد و گوید فَیَکُونُ پس تتمه دعا را بخواند شَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ و بگوید فَسُبحانَ الَّذی بِیَدِه مَلَکُوتُ کُلِّ شَیءٍ وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِه اَجمَعینَ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ وَ سَلَّمَ تَسلیماً کَثیراً کَثیراً 


اختتام سَیفی 

تَخَصَّنتُ نَفسی بِالحَیِّ القَیُّومِ وَ دَفَعتُ عَنِّی السُّوءَ بِلا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ یازده مرتبه سُبحانَ اللهِ القادِرُ القاهِرُ القَوِیُّ العَزیزُ الجَبّارُ المُتَکَبِّرُ الحَیُّ القَیُّومُ بِلا مُعینٍ وَلا ظَهیرٍسه مرتبه امّا درم حل خواندن تسبیح فوق تقاعد ننماید البته ایستاده بخوانداختتام دیگر 
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اَللّهُمَّ اِنَّکَ قُلتَ ادعُونی اَستَجِب لَکُم اِنَّکَ لا تُخلِفُ المیعادَ اَللّهُمَّ فَرِّج هَمّی وَاکشِف غَمّی وَاَهلِک عَدُوّی وَاقضِ حاجَتی بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ سه مرتبه و بعد از آن بگوید لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللهِ حَقّاً و بعد از آن بگوید اَللّهُمَّ تَفَضَّل عَلَیَّ وَ اَحسِن اِلَیَّ وَ کُن لی اَنیساً وَلا تَکُن عَلَیَّ اَللّهُمَّ یا لَطیفُ اَغِثنا وَ اَدرِکنا بِحَقِّ لُطفِکَ الخَفِیِّ اِلهی کَفی عِلمُکَ عَنِ المَقالِ وَ کَفی کَرَمُکَ عَنِ السُّؤالِ یا اِلهَ العالَمینَ وَ یا خَیرَ النّاصِرینَ بِرَحمَتِکَ اَستَغیثُ وَ عَلَیکَ اَتَوَکَّلُ اَللّهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هذِهِ الاَسرارِ وَ بِحَقِّ کَرَمِکَ الخَفِیّ وَ بِحَقِّ اسمِکَ العَظیمِ الاَعظَمِ اَن تَقضِیَ حاجَتی وَ تُهلِکَ عَدُوّی وَ تُوصِلَنی اِلی مُرادی وَ تَدفَعَ عَنّی شَرَّ جَمیعَ عِبادِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ و بعد از آن بگوید کُن و به سجده رود و سر بردارد و بگوید فَیَکُونُ پس بگوید اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ النَّبِیِ الاُمِّیِّ وَ الِه وَ اَزواجِه اُمَّهاتِ المُؤمِنینَ وَ ذُرِّیَتِه وَ اَهلِ بَیتِه کَما صَلَّیتَ عَلی اِبراهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ اَللّهُمَّ اَنزِلهُ المَقعَدَ المُقَرَّبَ عِندَ یَومَ القِیمَهِ 
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اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُُکَ اَن تُسَخِّرلِیَ الجِنَّ وَالاِنسَ سِیّما صُلَحائِهِم لیُعیمنُونی عَلی ما اُریدُ مِنهُم مِن حَوائِجِ الدُّنیا وَ مَناهِجِ الاخِرَهِ بِرَحمَتِکَ یا اَرَحَم الرّاحِمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیرِ خَلقِه وَ مَظهَرِ لُطفِه مُحَمَّدٍ وَ الِه وَ اَولادِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ اَللّهُمَّ تَقَبَّل دُعائی فی قَضاءِ حاجَتی بِحَقِّ کُلِّ اسمٍ هُوَلَکَ ظاهِراً وَ باطِناً وَ بِحَقِّ اسمِکَ المَکنُونِ فِی القُرأنِ وَ بِحَقِّ اَسماءِکَ فی کُلِّ کِتابٍ مُنزَلٍ مِنکَ مِنَ السَّماءِ اهِیّاً شَراهِیّاً اذُونی اَصباوُثٍ وَ بِحَقِّ عَظَمَتِکَ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا رَبُّ پنج مرتبه یا حَیُّ یا قَیُّومُ پنج مرتبه یا بَدیعَ السَّمواتِ وَالاَرضِ یا لا اِلهَ اِلّا اَنتَ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ حمعسق حُمیتُ کهیعص کُفیتُ اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ وَ اَنتَ عَلّامُ الغُیُوبِ سه مرتبه بخواند و بعد بگوید اَللّهُمَّ فَرِّج هَمّی وَاکشِف غَمّی وَاَهلِک عَدُوّی بِغالِبِ قُدرَتِکَ یا قَوِیُّ یا عَزیزُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ یا قادِرُ یا مُقتَدِرُ یا عَزیزُ الغالِبُ عَلی اَمرِه یا وَدودُ سه نوبت بخواند و بعد بگوید اَللّهُمَّ یا فارِجَ الهَمِّ وَ یا کاشِفَ الغَمِّ اِکشِف غَمَّ ما اَمسَیتُ وَ ما اَصبَحتُ اللّهُمَّ افعَل بی عاجِلاً وَ
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اجِلاً فِی الدّینِ وَالدُّنیا وَالاخِرَهِ ما اَنتَ لَهُ اَهلٌ وَلا تَفعَل بی یا مَولایَ ما اَنَا لَهُ اَهلٌ اِنَّکَ غَفُورٌ رَحیمٌ جَوادٌ کَریمٌ رَءُوفٌ رَحیمٌ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ اِلهی مِنَ الَّذی دَعاکَ فَلَم تُحِبُّهُ وَ مِنَ الَّذی سَئَلَکَ فَلَم تُعطِه وَم مَنِ الَّذی استعانَ بِکَ فَلَم تُعِنهُ وَ مَنِ الَّذِی استَجارَکَ فَلَم تُجرِهُ وَ مَنِ الَّذِی استَنصَرَکَ فَلَم تُنصُرُهُ وَ مَنِ الَّذِی استَغاثَکَ فَلَم تُغِثهُ وَ اَغوثاه واغَوثاهُ وا غَوثاهُ بِکَ اَستَغیثُ یا غِیاثَ المُستَغیثینَ اَغِثنی بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ وَ سَلَّمَ تَسلیماً سه نوبت بخواند و سه آیه از اوّل سوره جنّ تا وَلا وَلَداً و سوره قل هو الله احد و سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس هریک را سه نوبت بخواند و سوره فاتحه و پنج آیه از سوره بقره از اول تا اولئک هم المفلحون را بخواند و صد بار صلوات بفرستد و هجده بار نادِ عَلِیّاً مظهر العجائب را تا آخر بخواند و چهل اسم ادریسی را با افتتاح و اختتام بخواند و بعضی گفته اند حرز احتجاب را نیز برای دفع دشمنان بخواند. 

اَللّهُمَّ ارِم اَعداءَنا بِسَهمِکَ الصّائِبِ وَ اَحرِقهُم بِشَهابِکَ الثّاقِبِ وَ مَزِّقهُم بِجُندِکَ الغالِبِ وَ بَدِّد شَملَهُم فی جَمیعِ المَسالِکِ وَالمَذاهِبِ وَلا تَرفَع لَهُم رایَهً وَاجعَلهُم مِمَّن خَلفَهُم ایَهً اَللّهُمَّ قُتّش عَضُدَ 

ص: 109





اَعداءِنا وَاکسِر اَرکانَهُم وَاخذُل اَعوانَهُم وَ زَلزِل اَقدامَهُم وَ خَرِّب جُذرانَهُم وَاردُذ کَیدَهُم فی نُحُورِهِم وَ رَدَّ اللهُ الَّذینَ کَفَرُوا بِغَیظِهِم لَم یَنالُوا خَیراً وَ کَفَی اللهُ المُؤمِنینَ القِتالَ وَ کانَ اللهُ قَوِیّاً عَزیزاً 

@@للمؤلّف العاصی 

نگارم پرده در بی پرده در بازار می آید*** زمستان شد بهار آمد گل از گلزار می آید 

بگرد ماه رویش پیچ و تاب عقرب گیسو*** قمر در برج عقرب قامع الکفّار می آید 

بکف تیغ و ببر جوشن بسر اکلیل سلطانی*** زجنّ و انس با او لشکری بسیار می آید 

که تا سازد زمین را پر ز عدل و داد و علم و دین*** بحکم حق پی سرکوبی اشرار می آید 

بگو با منکر بی دین بکن هر آنچه میخواهی*** قریبا دست حق با تیغ آتشبار می آید 

بشارت باد یاران را که این گلخن شود گلشن*** روان بخش جهان گنجینه اسرار می آید 

شده نزدیک کز رخسار زیبا پرده برگیرد*** نمانده مدتی چندان که حق در کار می آید 

همی دانم که از این قرن بیرون نیست این معنی*** نشاید فاش گفتن نوبت اظهار می آید 

ز مشرق چون بمغرب آتشی سوزنده رو آرد*** فضای آسمان شام از آن تار می آید 

امیران جهان یکسر بهم تازند از هر سو*** که خوابانیدن این فتنه بس دشوار می آید 

ز حتی یاتی الله وعده گر اهل معنائی*** توانی یافت تا کی ظاهر این گفتار می آید 

خمش حیران بباید بست دم از رمز دانایان*** که عنوانش گران بر خاطر اغیار می آید 


وله ایضاً 

مژده ایدل که صدای جرسی می آید*** عنقریب است تو را دادرسی می آید 

صبح کاذب بدمید و شب هجران بگذشت*** صبح ناگشته صدای عسسی می آید 

منتظر باش کنون تا که وزد باد شمال*** عنکبوتی است بصید مگسی می آید 
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باش واقف که پس از وقفه آن طرفه نیم*** چند روزی به میان بوالهوسی می آید 

شاهدی گفت چو رخ تافت شه از خانه فیل*** تا شود مات ز فرزین فرسی می آید 

درد از ناله گر افزون شود اندیشه مکن*** که در آنحال مسیحا نفسی می آید 

یار در پرده سخن گفت نمی باید گفت*** کز کجا و بچه روزی چه کسی می آید

اینقدر مست که از دور غباری پیداست*** در نظر همچو شهاب قبسی می آید 

پرسشی کردم و حیران شدم ار جلوه غیب*** گفت خاموش که فریاد رسی می آید 


فائده مُهمّه 

نگارنده این کتاب حسن میرجهانی طباطبائی غفر له گوید بر طالبین جفر پوشیده نماناد که از جمله موانعی که لغزشگاه مهمّ و مانع از وصول باسرار حروف است پرتگاه اشتراک حروفست با یکدیگر در هنگام گرفتن مستحصله چه بسیار می شود که دو حرف با هم مشترک می شوند هنگام التقاط حروف برای مستخراج که گردنه صعب العبوری است برای او به نحوی که متحیر می ماند آنچه را که موفق شدم برای راه خلاص از این گردنه و حلّ این مشکل اینست که دو حرف مشنبه بحساب ابجد کبیر عدد بگیرند و با هم جمع کنند و حاصل را در خود ضرب کنند و حاصل ضرب را نیز دوباره در خود ضرب کنند و نه نه طرح کنند بعد از طرح هرچه باقی ماند آن حرفی است که اشتراک قبول نمی کند در این قاعده تدبّر کن که بسیار قاعده بزرگ صحیحی است 


جَفر جامع وَ نورِ لامع 

هرچند این علم شریف را قواعد بسیاری است و طرق بیشماری و هرکدام از صاحبان این فن به طوری خاص طی طریق فرموده و راهی به آن یافته اند و جمع بسیاری به دروغ مدّعی داشتن این علم بوده و هستند و اوراق پاره ای زیادی از خود به ساختگی انتشار داده و موجبات سرگردانی بسیاری شده اند که کمتر ضرر آن بیهوده وقت گذرانیدن بوده و هست و از این باب مسئولیت عظیمی گردن گیر آنها است لکن اصل این علم بر مبنای صحیحی است که بسیاری از بزرگان به آن دست یافته و از جهت اینکه مبادا موجب اختلال نظام و ملعبه عوام گردد طریقه اخذ مستحصله آن را مخفی داشته تا دست آویز اشخاص نالایق نگردد زیرا که ارباب 
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طمع بسیار و در طریق جهالت رهسپارند از این راه به حکم ارمرء عدوّ لا جهله با کسانی که سالک این طریقند به جرم آنکه به آنها تعلیم داده نمی شود صاحبان این علم را هدف یاوه گوئی و انتقاد خود قرار می دهند به هر کیفیتی که باشد آری دشمن طاوس پر و بال او است حضرت امیرمؤمنان علیه السلام در جواب استعلام معاویه از آن حضرت می فرماید انّ الحکاء کتموها لکیلا یتلاعب به الناس یعنی حکما کتمان کردند آن را تا مردمان با آن بازی نکنند در هر حال مصنّف و مؤلف این کتاب در نظر گرفتیم قاعده مضبوطه ای را که نتیجه زحمات چندین ساله اینجانب است که براساس محکم علمی استوار دو دو تا چهار تا در این باب از خود در صفحه روزگار بیادگار گذارم هرچند برخلاف رویّه گذشتگان باشد و آن قاعده اتصالات است که در تشریح و توضیح آن احدی بر من سبقت نگرفته و بی پرده سخن نگفته چنانچه اشخاص مبتدی هم که فی الجمله ارتباطی دارند این معنی را تصدیق خواهند کرد و لیکن پس از مطالعه و بررسی کردن آنچه که در این کتاب در این باب می نویسم اکنون شرح و بیان این قاعده شریفه را که مشتمل است بر چهار مقدسه و دو باب و یک خاتمه به معرض عرض علاقه مندان می گذارم غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقائی 


مُقَدَّمه اولی 

بدانکه جفر در زبان اهل فن علمی است که با آن شناخته می شود اتصالات حروف ابجدی بیست و هشتگانه به یکدیگر برای تحصیل ثمرات مجهوله و فائده آن دانستن وقایع و حوادث مجهوله و امور مبهمه است از گذشته و حال و آینده که آنها حاصل نمی شود مگر به دانستن احکام اتصالات حروف به یکدیگر و موضوع آن حروف بیست و هشتگانه ابجدی است. 


مُقدّمه ثانیَه 

اتصالاتی که در این علم باید دانست و هنگام عمل بکار برد بر سه قسم است اوّل اتّصال کلیّ جامع دوم اتصال عنصری سوّم اتصال مرتبه ای و شرح این رقم اتصال در سه فصل بیان خواهد شد فصل اوّل اتصال کلّی جامع انست که حروف بیست و هشت گانه ای که به یکدیگر اتصال پیدا می کنند مشتمل می شوند بر هفتصد و هشتاد و چهار
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صورت که از ضرب بیست و هشت در بیست و هشت حاصل می شوند زیرا که حروف ابجد بیست و هشت می باشند و هریک از آنها بیست و هشت قسم اتصال پیدا می کند لهذا از ضرب بیست و هشت در خود حاصل ضرب هفتصد و هشتاد و چهار می شود و به همین جهت است که این اتصال را اتصال کلّی جامع می گویند- برای اینکه عدد آن معلوم باشد و هنگام عمل معطل نمانی به جدول زیر نظر نما 

تصویر





اتصال کلی دو طرح دارد یکی طرح در جی یکی طرح منازلی چنانچه شرح داده خواهد شد برای سهولت و آسانی عمل جدول طرح منازلی هم در صفحه پشت شرح داده می شود در نظر بگیر
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جدول طرح منازلی 

تصویر





این دائره در اتصال طبعی به کار می آید و طرح آن طرح افلاکی است 





فصل دوّم 

باید دانست هر حرفی که به حرف دیگر متصل شود به اعتبار طبیعتی که دارند احکامی برای آنها است که باید که باید مستخرج آنها را بداند تا در وقت عمل سرگردان نماند و این اتصال را اتّصال طبعی و عنصری گویند زیرا که حروف بیست و هشت گانه هفت حرف از آن آتشی و هفت حرف بادی و هفت حرف آبی و هفت حرف خاکیند که دائره اهظمی بالا از آن تشکیل داده شده و آنها از ضرب چهار در چهار شانزده صورت حاصل ضرب پیدا می کند باعتبار مماثل بودن و موافق بودن و مخالف بودن و ضدّ و نقیض بودن فلذا به واسطه اختلافی که دارند بعضی طالب ومطلوب و بعضی موافق و بعضی ضد و نقیض و بعضی مخالف با یکدیگرند برای مزید آگاهی جدول آینده را در صفحه دست چپ ترسیم نمودم. 
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تصویر








فصل سوّم 

از جمله آنچه که برای استخراج در این قاعده لازم است دانستن آن احکام اتصال مرتبه ایست و آن عبارت است از اتصال آحاد به آحاد و عشرات با عشرات و مات با مات و الف با الف و این مراتب چهارگانه به چهار قسمت منقسم می شوند و از ضرب چهار در چهار شانزده صورت حاصل ضرب می شود و احکام هریک از اتصالات ذکر کرده خواهد شد انشاءالله تعالی شانه 




مُقَدِّمه چهارم 

در کیفیت و آداب سئوال کردن و آن مشتمل است بر چندام اوّل سئوال را با ساعت روز یا شبی که سئوال می شود با نام مکان سئوال به حروف مقطعه بنویس همه را در یک سطر بردیف خود با مکرّرات حروف که این عمل را اهل این فن در اصطلاح خود رقم گویند دوم رفتم هندسی هریک را به حساب ابجد کبیر در زیر آن مرتب بنویس پس از آن همه اعداد رقمها را جمع کن این حاصل جمع را مدخل ابجدی می نامند سوّم اعداد رقم های حروف سئوال را تنزل بده یعنیعشرات حروف آن را ردّ به آحاد کن و مات را رد بعثرات کن و الف را ردّ به مات کن چهارم هریک از اعداد ارقام حروف را به زیاد کردن یک مرتبه ترقی بده و آن را جمع کن و حاصل آن جمع را مدخل و سیط مینامند لکن باید رقمهای اعدادی که در گرفتن مدخل صغیر تنزّل داده شده به حالت قبل از تنزل گذارد یعنی اگر از عشرات بوده به همان حال باقی باشد و اگر از مات بوده به حال ماتی باقی باشد و اگر الف دارد چون قابل تنزل نیست آن را ده حساب کرد 
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و آنچه در مدخل صغیر به همان احوال باقی بوده آن را نیز ترقی باید داد پنجم پس از آن دو حاصل جمع اعداد مدخل صغیر را با حاصل جمع اعداد مدخل وسیط را جمع کن حاصل جمع این دو مدخل را مدخل کبیر گویند ششم پس از آن اعداد چهار مدل را به ترتیب سطری کن پس از استنطاق و ملفوظی کردن آن اعداد هفتم مکررات سطر سئوال را که سطر اول عمل بوده بینداز و آنچه غیر مکرّر است به آخر سطر استنطاق ملحق کن و همه را یک سطر کن به ترتیب این سطر را سطر اساس گویند تا اینجا همه مقدمه بود برای تشکیل این سطر هشتم بعد از اینکه سطر اساس را منظم کردی در زیر هر حرفی از آن نظیره ابجدی آن حرف را بنویس و سطر نظیره را تمام کن

و بدانکه هر حرفی در دائره ابجد پانزدهم حرف آن نظیره آن حرف است مثلاً حرف الف در ابجد نظیره آن سین است و بالعکس و نظیره باغین است و بالعکس و هکذا باقی حروف 




جدول نظیره ابجدی از این قرار است 

تصویر





تبصره 
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برای اینکه زحمت عامل کمتر باشد جدول زیرا تنظیم کردم که در وقت نظیره گرفتن محتاج بدائره ابجد و ایقع و اهطم نباشد و این جدول نظیره اهطمی است که از ایقع گرفته شده و نظیره ایقع از نظیره ابجد معروف گرفته شده که این جدول نظیره نظیره نظیره است برای اساس که بعد از تنظیم سطر اساس فقط از همین دائره نظیره گرفته شود مقصود حاصل است (و دائره اینست) 

تصویر
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تصویر
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یازدهم باید از سطر مستحضره مستحضره مستحضره گرفته شود بقاعده اتصالات سه گانه (کلی جامع و طبعی عنصری و مرتبه ای) بطریقی که نموده می شود باید از برای هر حرفی چهار حرف تحصیل کرد این است معنای شعری که بعضی از اهل فن گفته اند بقسمت چار کن بر حف خود را*** شود مستحصله بهر تو آسان و کیفیت اخذ چهار حرف برای هر حرفی را در باب اوّل شرح خواهم داد انشاءالله 




باب اوّل 


اشاره

دربیان طریق گرفتن چهار حرف از برای هر حرفی از حروف مستحضره که این چهار حرف را مستحضره مستحضره می نامند بدانکه این چهار حرف را از سه اتصال نامبرده شده می باید گرفت یک حرف از اتصال جامع کلّی و یک حرف از اتصال طبعی عنصری و دو حرف از اتصال مرتبه ای قاعده چنین است که دو حرف دو حرف باید عمل شود قبلاً در مقدمه گفته شد که تمام عدد اتصال کلی هفتصد و هشتاد و چهار است که عدد صفحات جفر جامع است که از ضرب بیست و هشت در بیست و هشت حاصل شده چنانچه الف در عدد یکست و با هریک از بیست و هفتحرف باقی اتصال پیدا می کند و همچنین سایر حروف اکنون حریق حرف گرفتن از اتصال کلّی را برایت شرح می دهم و خوب دقیق باش و بفهم که چه می نویسم و تصدیق کن که واضح تر از این کسی ننوشته بدون لغز و معما و انصاف ده که هیچ مضایقه ای در پرده برداشتن از روی مطلب نکرده ام و برخلاف روش اهل فن بی اغماض پرده دری کرده ام و از خدا طلب آمرزش می کنم غرض نقشی است کز ما باز ماند*** که هستی را نمی بینم مقامی/ مگر صاحبدلی روزی رحمت*** کند در حق درویشان دعائی 

بادی بعد از آنکه سطر نظیره را چهار چهار فاصله دادی نظر کن بدو حرف اوّل از چهار حرف اوّل ببین کدام یک از حروفند پس نظر کن در دائره اتصال کلّی که جدول آن در مقدمه اول نوشته شده و عدد اتصال کلّی حرف ما قبل آن را ببین چقدر است با عدد ابجد وضعی حرف دوم جمع کن و حاصل جمع را سی سی طرح کن این طرح را طرح درجی گویند بعد از طرح ببین چند عدد باقیماند با عدد وضعی ابجدی هر دو حرف جمع کن و بیست و هشت بیست و هشت طرح کن و به عدد آنچه باقی ماند از بعد حرف اوّل نظیره حرف بشمار و آن حرفی را که عدد به آن منتهی شد آن حرف 

ص: 119






را مستحضره مستحضره حرف اول بدان و باز به عدد همان عددی که بعد از طرح بیست و هشت باقیماند بعد از حرف دوّم نیز حرف بشمار بهر حرفی که منتهی شد آن مستحضره مستحضره حرف دوم است مثلا دو حرف اول از چهار حرف اول سطر نظیره اخیر (ظ) و (و) بود در دائره اتصال کلی نظر کردم حرف ما قبل آن (ض) بود و عدد آن هفتصد و بیست و هشت عدد ابجد وضعی حرف (و) که شش بود بر آن افزودیم هفتصد و سی و چهار شد سی سی طرح کردیم چهارده باقی ماند عدد ابجد وضعی ظا که بیست و هفت است و واو که شش است بر آن افزودیم جمعاً چهل و هفت شد بیست و هشت از آن را طرح کردیم نوزده باقی ماند از بعد حرف ظا در دائره ابجد نوزده حرف شمردیم بحرف ص رسید دانستیم که ص مستحضره مستحضره ظ است از اتصال کلّی آن را نوشتیم از بعد حرف واو در دائره ابجد نیز نوزده حرف شمردیم به حرف ذرسید دانستیم که ذ مستحضره مستحضره واو است آن را نوشتیم پس از برای هریک از این دو حرف از اتصال کلی حرفی حاصل کردیم.


قاعده کلیّه 

اگر عدد اتصال کلّی قابل طرح درجی یا منازلی نباشد باید به طرح بروجی برده شود مانند دو حرف ن و ب و دو حرف ز و ع در وقت مستحصله گرفتن تلافی شود از چهار حرف مستحضره به این نحو که پس از آنکه آن چهار حرف را به طرح منازلی بردیم آن طرحی که عمل نشده اگر طرح درجی بوده یا طرح منازلی یا هر دو هنگام مستحصله گرفتن بر عدد چهار حرفی مستحضره اضافه می کنیم تا قابل طرح شود و به طرح می بریم چنانچه در دو حرف ز و ع این کار را می کنیم مثلاً برای اینکه این مطلب خوب واضح شود می گوئیم عدد اتصال کلی ن و ب سیصد و شصت و شش عدد است به این بیان که حرف ما قبل ن در جدول اتصال کلی م است و آن سیزده بیست و هشت است که جمعاً سیصد و شصت و چهار می شود و عدد ب در دائره ابجد وضعی دو است که چون بر عدد مجموع کلّی ن اضافه کنیم سیصد و شصت و شش می شود پس از آنکه به طرح درجی بردیم که قاعده کلیّه این اتصال است شش عدد باقی می ماند با عدد ابجد وضعی ن و ب که شانزده است چون اضافه کنیم بیست و دو می شود که به طرح بیست و هشت نیز که قاعده کلیّه این اتصال است نمی رود 
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لذا قاعده آن است که آن را به طرح بروجی ببریم و در هنگام مستحصله گرفتن تلافی کنیم پس از طرح بروجی ده باقی می ماند از بعد حرف ن در دائره ابجد ده حرف می شماریم به حرف دوازدهم می رسد و آن حرف ذ است پس مستحضره ن از این اتصال ذ می شود و از بعد حرف ب نیز ده حرف می شماریم یازدهم آن حرف م است پس مستحضره ب از این اتصال م است و برای تدارک و تلافی طرح بروجی که منحرف از قاعده کلیّه این اتصال شده در وقت مستحصله گرفتن یک طرح بروجی بر عدد چهار حرف مستحضره اضافه می کنیم و تلافی طرح فوت شده را می نمائیم و مستحصله می گیریم و امّا در مثل دو حرف ز و ع عدد اتصال حرف ما قبل ن که و است در دائره اتصال کلی یکصد و شصت و هشت است و عدد حرف ع در دائره ابجد وضعیشانزده است مجموعاً یکصد و هشتاد و چهار می شود پس از آنکه بحسب قاعده بطرح درجی بردیم چهار عدد باقی می ماند چون به مقتضای قاعده عدد ابجد وضعی ن هفت و عدد وضعی ع شانزده جمعا هر سه با هم بیست و هشت حاصل می شود و قابل طرح منازلی که قاعده این اتصال است نیست لذا آن را به طرح بروجی می بریم بعد از طرح سه باقی می ماند از بعد حرف ن در دائره ابجد سه حرف می شماریم و حرف چهارم که ک است در این اتصال برای ز می نویسیم و از بعد ع نیز در همان دائره سه عدد می شماریم حرف چهارم که ر است برای ع می نویسیم و در هنگام مستحصله گرفتن طرح فوت شده به شرحی که گفته شد تلاقی می کنیم 


اتّصال عنصری طبعی و احکام آن 

پس از آنکه دو حرف از اتّصال کلّی بقاعده معتبره مضبوطه برای دو حرف از سطر نظیره گرفتیم باید دو حرف هم از جدول و دائره اتصال طبعی عنصری برای هر دو بگیریم لذا می گویم بدانکه عمل این اتصال از دائره اهطم فشذ است و این اتّصال عبارت است از دانستن طبیعت دو حرفی که با هم متّصل شوند که اوّل عامل باید طبیعت این دو حرف را بداند و بعد به احکامی که دارد آشنا شود تا در وقت عمل سرگردان نشود پیش از این در مقدّمه گفته شد اتصالاتی که در حروف حاصل می شود از شانزده صورت بیرون 
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نیست 1 آتشی با آتشی 2 بادی با بادی 3 آبی با آبی 4 خاکی با خاکی 

5 آتشی با بادی 6 بادی با آتشی 7 آبی با خاکی 8 خاکی با آبی 

9 آتشی با خاکی 10 خاکی با آتشی 11 بادی با آبی 12 آبی با بادی 

13 آبی با آتشی 14 آتشی با آبی 15 بادی با خاکی 16 خاکی با بادی 

احکام این شانزده صورت بر چهار قسم است باعتبار تماثل و توافق و تخالف و ضد و نقیض بودن و ما در اینجا حکم این چهار را در چهار قسمت بیان می کنیم


قسمت اولی 

آنهایی هستند که با هم مماثل و موافقند در طبع و آنها عبارتند از چهار صورت اول آتشی با آتشی و بادی با بادی و آبی با آبی و خاکی با خاکی. 


قسمت دوم 

آنهایی هستند که طالب و مطلوب یکدیگرند و آنها عبارتند از آتشی با بادی و بادی با آتشی و آبی با خاکی و خاکی با آبی


قسمت سوم 

آنهایی هستند که مخالفند با یکدیگر و آنها عبارتند از آتشی با خاکی و خاکی با آتشی و بادی با آبی و آبی با بادی 


قسمت چهارم 

آنهایی هستند که ضد و نقیضند با یکدیگر و آنها عبارتند از آبی با آتشی و آتشی با آبی و بادی با خاکی و خاکی با بادی و احکام هریک از این چهار قسمت از این قرار است 


و امّا قسمت اولی و ثانیه 


اشاره

پس هرگاه دو حرفی که با هم متصل می شوند از حروف این دو قسمتند یعنی در طبع با هم موافقند عدد مرتبه هر دو را با هم جمع می کنیم هرگاه جمع هر دو عدد قابل طرح افلاکی یعنی نه نه هستند نه نه طرح می کنیم به نحوی که بعد از این به مثال خواهی دانست و از دائره ابجد حرف می گیریم و 
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حرف مطلوب این اتصال را بدست می آوریم و اگر قابل طرح افلاکی که قاعده کلیّه این اتصال است نشد عدد مراتب همه حروف هم طبع آن را بر او می افزائیم و به طرح افلاکی می بریم ونتیجه می گیریم در اینجا برای اینکه خوب مطلب را دریابی چهار مثال برایت می آورم باقی را خودت بر آنها قیاس کن و غنیمت بشمار و خدای متعال را سپاسگزار باش 


مثال اوّل 

در آنجایی که دو حرف موافق در طبع با هم متصل شوند و جمع عدد مرتبه هر دو قابل طرح افلاکی باشد مانند ف و ش هرگاه متصل شوند بدان که هر دو آتشی و موافق اند عدد مرتبه هر دو را با هم جمع می کنیم چنانچه ف در مرتبه پنجم آتشی است و ش در مرتبه ششم آن پنج و شش را با هم جمع می کنیم یازده می شود نه از آن را که یک طرح افلاکی و قاعده کلیه این اتصال است طرح کرده باقی دو می ماند بعد از حرف ف در دائره ابجد دو حرف می شماریم حرف سوم که ر می باشد مطلوب ف است در این اتصال می نویسیم و بعد از حرف ش نیز در همان دائره دو حرف می شماریم و حرف سوم که خ باشد مطلوب ش است می نویسیم و می فهمیم که حرف ر مطلوب حرف ف و حرف خ مطلوب حرف ش است. 


مثال دوم 

در آنجایی که دو حرف موافق در طبع با هم متصل شوند و جمع عدد مرتبه هر دو قابل طرح افلاکی که قاعده کلیّه این اتصال است نباشد مثل ج و ج که هر دو آبی و موافق و عدد مرتبه هر دو با هم دو می شود و قابل طرح افلاکی نیست در چنین جائی حکم و قاعده آن اینست که عدد مراتب حروف هم طبع ج را که حروف آبی است و آن بیست و هفت است بر عدد دو می افزائیم که جمعاً بیست و نه می شود پس از سه طرح افلاکی دو باقی می ماند از بعد ج در دائره ابجد دو حرف می شماریم و حرف سوّم که و است مطلوب ج است آن را می نویسیم چون هر دو حرف ج می باشد و مماثل مطلوب هر دو و می شود باقی حروف توافق را به همین نحو قیاس کن. 


مثال سوّم 
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در آنجایی که دو حرف طالب و مطلوب با همدیگر متصل شوند مثل ض که حرف بادی و م که حرف آتشی است و این هر دو طالب و مطلوب یکدیگرند خواستیم حرف مطلوب اتصال عنصری او را بدست بیاوریم عدد مرتبه هر دو را با هم جمع می کنیم چنانچه مرتبه عدد ض هفت و عدد مرتبه م چهار است جمعاً با همدیگر یازده می شوند به طرح افلاکی می بریم و باقی می ماند بعد از حرف ض در دائره ابجد دو حرف می شماریم به حرف ا می رسد و از بعد م هم نیز در همان دائره دو حرف می شماریم به حرف ع می رسد می فهمیم مطلوب حرف ض در دائره ابجد ا و مطلوب حرف م ع است.


مثال چهارم 

در آنجایی که دو حرف طالب و مطلوب با همدیگر متصل شوند و عدد مرتبه هر دو به طرح افلاکی نرود حکم اینست که به طرح دیگری می بریم و بعد در گرفتن مستحصله تدارک نمائیم مثلاً اگر دو حرف طالب و مطلوب م و ی باشند که م آتشی و عدد مرتبه آن چهار وی بادی و عدد مرتبه آن سه است جمعاً هفت می شود و قابل طرح افلاکی نیست به طرح کواکبی می بریم یک طرح می شود در دائره ابجد بعد از حرف م هفت حرف می شماریم و حرف هشتم را که ش است می نویسیم و بعد از حرف ی در همان دائره نیز هفت حرف می شماریم به حرف هشتم آن که صاد است می رسیم می فهمیم که مطلوب حرف م در آن دائره ش و مطلوب حرف ی ص است. 


تبصره 

در جمع عدد مرتبه ای اتصال عنصری موافق و مخالف قاعده اینست که اگر عدد مرتبه دو حرف قابل طرح نشد باید به طرح دیگر غیر افلاکی برد از طرح کواکبی یا عنصری و عمل کرد و اگر به هیچ طرحی نرفت عدد ما قبل یا ما بعد آن را علاوه می کنیم و به طرح می بریم و در مستحصله تلافی می کنیم 


امّا قسمت سوّم و چهارم 


اشاره

چون احکام موافق و طالب و مطلوب را دانستی احکام مخالف و ضد و نقیض را هم بدان تا هنگام عمل معطل و سرگردان نمانی پس بدانکه احکام قسمت سوم و چهارم از اقسام 
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چهارگانه اتصالات عنصری که عبارت از مخالف و ضد و نقیض باشد این است که اگر دو حرفی که با هم متصل شدند از قسمت مخالف یا ضدّ و نقیض باشند اگر عدد توالی مرتبه هر دو به طرح افلاکی که نه باشد رسید به همان عمل کنند و اگر به طرح نه نرسید نظر کند بعدد مرتبه عدم توالی هر دو اگر به نه رسید نعم المطلوب و اگر آن هم به نه نرسید عدد توالی و عدم توالی هر دو را اگر بتواند با هم جمع کند و به طرح برد و الّا به سایر طروح یا به همان عدد که حاصل شده حرف باید گرفت و بعد در وقت مستحصله گرفتن تلافی طرح فوت شده را باید نمود در اینجا نیز برای توضیح چند مثال ذکر می کنیم تا طالبین بیشتر از آن بهره مند شوند. 


مثال اوّل 

در آنجایی که دو حرف مخالف با هم متصل شوند و عدد مرتبه هر دو به طرح افلاکی برسد مانند ق و ف که عدد توالی قاف پنج و عدد توالی فاء نیز پنج است جمعاً ده می شود به طرح افلاکی می بریم یک باقی می ماند از بعد حرف ق یک حرف در دائره ابجد می شماریم به حرف ش می رسد و از بعد حرف ف در همان دائره یک حرف می شماریم به حرف ق می رسد می فهمیم که مطلوب حرف ق در این اتصال ش و مطلوب حرف ف ق است. 


مثال دوّم 

در آنجایی که دو حرف مخالف با هم متصل شوند و عدد مرتبه هر دو به طرح افلاکی نرسد مانند د و ش در اینجا دال یک عدد دارد و ش شش خلاف مرتبه عنصر دال پنج می شود و جمع عدد مرتبه هر دو هفت مجموع هفت با پنج دوازده می شود به طرح افلاکی می بریم سه باقی می ماند بعد از حرف د در دائره ابجد سه حرف می شماریم به حرف ح می رسد و بعد از ش نیز در همان دائره سه حرف می شماریم به ذ می رسد می فهمیم که در این اتصال ح مطلوب د و ذ مطلوب ش است.


مثال سوّم 

در آنجایی که دو حرف ضد و نقیض با هم متصل شوند و عدد مرتبه هر دو به طرح افلاکی برسد مانند ث و ط که عدد مرتبه ث شش و عدد مرتبه ط سه است با اینکه عدد هر دو یک طرح افلاکی است روی آن عمل نمی کنیم 
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بلکه در اتصال ضد و نقیض عدد ضد هر دو را باید گرفت چون حرف ث آبی و حرف ط ناری و هر دو ضد و نقیض اند و در ضد و نقیض قاعده اینست که عدد ضدّ هر دو را بگیرند و به آن عمل کنند لذا در اینجا طبق قاعده عدد ضد هر دو را می گیریم و عمل می کنیم پس بدان که عدد ضد هر دو یازده می شود به این شرح که ث در مرتبه ششم عنصر آبی است و ط در مرتبه سوم آتشی و چهار و پنج که بین این دو است یازده می شود به طرح افلاکی می بریم دو باقی می ماند پس در دائره ابجد بعد از حرف ث دو حرف می شماریم بحرف ض می رسد می فهمیم مطلوب حرف ث از این اتصال ض است و همچنین نیز بعد از حرف ط در آن دائره دو حرف می شماریم به حرف لام می رسد می فهمیم مطلوب حرف ط در آن ل است. 


قاعده مُهمّه 

در اتصال مخالف عنصری اگر بتوالی بردیم و طرح کردیم برحسب قاعده و ناطق نشد برمی گردیم و حروف عنصر را از عدم توالی می گیریم اگر باز ناطق نشد از عدد توالی و عدم توالی هر دو جمع می کنیم اگر به طرح رسید طرح می کنیم و اگر به طرح نرسید از همان عدد حرف می گیریم و بعد وقت مستحصله گرفتن تلافی می کنیم تا ناطق شود در هر حال ملاحظه نطق را باید کرد. 


تَبصره 

بدانکه حروف آتشی و بادی و آبی و خاکی هریک هفت حرفند و هر عنصری که هفت حرف است بیست و هشت عدد دارد پس اگر در گرفتن مطلوب حرف از اتصال عنصری حروف قابلطرح نشد عدد مرتبه قابل را بر آن می افزاییم تا قابل شود چنانچه اگر حرف در مرتبه اوّل واقع باشد و قابل طرح نباشد عدد مرتبه شش حرف دیگر را بر آن می افزاییم تا قابل طرح شود مثلاً هرگاه دو حرفی که با هم متصل شدند ج باشند دو عدد دارند و قابل طرح نیستند لذا عدد مراتب همه حروف آبی را بر آن دو می افزاییم و به طرح می بریم چنانکه ذکر شد 


در بیان اتّصال مرتبه ای و احکام متعلّقه به آن 


اشاره
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بدانکه این اتصال را مرتبه ای گویند برای اینکه از روی مرتبه به آن عمل می شود و برای هر حرفی دو حرف از آن باید گرفت و آن بر دو قسم است قسم اول از جهت مراتب چهارگانه احاده عشرات و مات و الف که از آن یک حرف برای هر حرفی گرفته می شود و این قسمت طرح ندارد و قسم دوم از جهت مراتب عددی حرف که بلامرتبه حساب شود چنانچه بعد از این خواهی دانست و این قسمت طرح بروجی دارد و این اتصال باعتبار مراتبی که دارد بر شانزده نوع تصویر می شود از ضرب چهار در چهار 1 اتصال آحاد با آحاد 2 اتصال آحاد با عشرات 3 اتصال آحاد با مآت 4 اتصال آحاد با الف 5 اتصال عشرات با آحاد 6 اتصال عشرات با عشرات 7 اتصال عشرات با مآت 8 اتصال عشرات با الف 9 اتصال مآت با آحاد 10 اتصال مآت با عشرات 11 اتصال مآت با مآت 12 اتصال مآت با الف 13 اتصال الف با آحاد 14 اتصال الف با عشرات 15 اتصال الف با مآت 16 اتصال الف با الف و احکام این شانزده نوع بر سه قسم است برحسب اختلافی که در حکم دارند و احکام آنها در ضمن سه قسمت بیان می شود. 


قسمت اولی 

در حکم اتصال آحاد با آحاد و آحاد با عشرات و عشرات با آحاد و عشرات با مآت و عشرات با عشرات و مآت با عشرات و مآت با مآت و مآت با الف و الف با مآت و الف با الف این ده صورت فقط در وقت عمل مرتبه جملی آنها گرفته می شود و بطرح بروجی می رود و اگر قابل طرح نباشد حرف ما قبل آنها را بر آنها می افزاییم و به طرح می بریم و اگر پس از اضافه عدد حرف ما قبل یا ما بعد باز به طرح نرود آن را به طرح دیگری از طروح که مقتضی باشد می بریم وحرف می گیریم و در وقت مستحصله گرفتن تدارک طرح فوت شده را می کنیم به شرحی که بعد از این گفته می شود و اگر هر دو حرف ما قبل نداشته باشد از همان عدد مرتبه خودشان حرف مطلوب آنها را می گیریم و هنگام مستحصله گرفتن تلافی می کنیم و بعد از این به مثال هایی که بیان می کنیم کاملاً واضح می شود. 


قسمت دوّم 

در حکم اتصال آحاد با مآت و عشرات با الف و مآت با آحاد و الف با عشرات 
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و علت اختلاف حکم این قسمت با قسمت قبل از جهت یک مرتبه دور بودن دو حرف است از همدیگر و حکم هریک از این چهار صورت اینست که هریک از دو حرفی که از این چهار صورت باشد عدد مراتب جملی آنها را باید گرفت و عدد عدد مراتب جملی آنها را نیز باید گرفت و عدد مابه التفاوت مراتبی آنها را بر عدد حاصل طرح اتصال عدد مراتب جملی ایشان افزود و حرف مطلوب را گرفت چنانچه به مثال بعد از این خواهی دانست. 


قسمت سوّم 

حکم آحاد و الف و الف و آحاد است به علت دو مرتبه از همدیگر دور بودن پس هرگاه این دو نوع حرف با هم متصل شدند حکم اینست که عدد مراتب جملی آنها را بگیرند و عدد تکسیری مراتب جملی آنها را نیز بگیرند و با عدد مابه التفاوت مراتب آنها را با هم جمع کنند و بعد از طرح بروجی این اتصال از دائره ابجد به شرحی که در اتصال قبل گفته حرف مطلوب هریک را بگیرند و در هنگام مستحصله گرفتن نیز همین عدد مابه التفاوت بین آنها را نیز بر عدد حاصل طرح عدد مطلوب آنها بیفزایند و پس از آن مستحصله بگیرند چنانچه به مثال بعد روشن خواهی شد. 

و فرق میان حکم این دو صورت با چهار صورت قبل این است که چون این دو صورت هرکدام دو مرتبه از هم دورند لهذا دو مرتبه عدد مابه التفاوت بین آنها را بر عدد حاصل طرح ایشان می افزاییم یکی هنگام گرفتن حرف مطلوب در اتصال عدد مراتب جملی و یکی در هنگام گرفتنمستحصله از خلاصه عدد حروف مطلوب و امّا آن چهار صورت چون یک مرتبه از هم دورند یک مرتبه عدد مابه التفاوت ایشان را بر عدد حاصل طرحشان می افزاییم و آن در هنگام گرفتن حرف مطلوب در اتصال مراتب جملی است.


توضیح مقام در شرح این اتّصال 


اشاره

خلاصه کلام در این مقام به طور واضح آنکه این اتصال دو صورت دارد که بعد از گرفتن حرف مطلوب از اتصال عنصری چنانچه گذشت از این اتصال برای هریک از دو حرفی که 
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به یکدیگر متصل شوند دو حرف برای مستحضره می باید گرفت که یکی از این دو حرف از اتصال مرتبه جملی گرفته می شود و در این اتصال مرتبه جملی طرحی نیست فقط همین قسم از اتصال است که طرح ندارد و قاعده حرف گرفتن از این اتصال اینست که دو حرفی که با هم متصل می شوند باید ببینیم مرتبه جملی هریک از این دو حرف چند است با هم جمع کنیم و بعدد حاصل جمع هر دو در دائره ابجد بعد از هریک از آن دو حرف حرف بشماریم و حرف بعد از آن را مطوب آن حرف بدانیم برای تقریب بذهن مثالی چند ایراد می کنم بقیه را بدانها قیاس کن. 


مثال اوّل 

حکم اتصال آحاد با آحاد مثلاً هرگاه دیدیم که ج با ج با هم متصل شدند چون هر دو آحادند هرکدام را یک حساب می کنیم جمعاً دو می شوند در دائره ابجد بعد از ج دو حرف می شماریم حرف سوم مطلوب ج است و آن و است و چون هر دو حرف مماثلند برای هر دو و را می گیریم. 


مثال دوّم 

حکم اتصال آحاد با عشرات هرگاه دیدیم دو حرف که با هم متصل شده یکی آحاد و دیگری عشرات مانند ه- که آحاد است و م که عشرات است ه- را یک وم را دو حساب می کنیم جمعاً سه می شود در دائره ابجد بعد از ه- سه حرف می شماریم و چهارم آن که ط است برای ه- می نویسیم و بعد از حرف م هم در همان دائره سه حرف می شماریم و چهارم آن را برای م مینویسیم و همین حکم را دارد هشت صورت دیگر که عبارت باشد از اتصال عشرات با آحاد و عشرات با مآت و عشرات با عشرات و مآت با عشرات و مآت با الف و الف با مآت و الف با الف و مآت با مأت 


مثال سوّم 

حکم اتصال آحاد با مأت هرگاه دیدیم دو حرفی که با هم متصل شده یکی آحاد است و یکی مأت مثلاً مانند د و ت دال را یکی حساب می کنیم و ت را سه جمعاً چهار می شود مابه التفاوت میان این دو یک مرتبه است لذا یک را بر حاصل جمع می افزاییم پنج می شود در دائره ابجد بعد از 
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حرف د پنج حرف می شماریم و حرف ششم که ی است می نویسیم و بعد از حرف ت در همان دائره ابجد پنج حرف می شماریم و حرف ششم که غ است می نویسیم و می فهمیم که مطلوب د و ت در این اتصال ی و غ است. 


مثال چهارم 

حکم اتصال عشرات با الف مانند ک و غ مثلاً هرگاه با هم متصل شوند ک را دو و غ را چهار حساب می کنیم جمعاً شش می شود چون مابه التفاوت بین این دو یک مرتبه است یک را بر شش اضافه می کنیم هفت می شود در دائره ابجد بعد از حرف ک هفت حرف می شماریم و حرف هشتم را که ق است می نویسیم و بعد از حرف غین نیز هفت حرف می شماریم و حرف هشتم که ح است می نویسیم پس مطلوب ک و غ در این اتصال ق و ح است و همین حکم را دارد مأت با آحاد و الف با عشرات 


مثال پنجم 

حکم اتصال احاد و الف مانند و و غ هرگاه با هم متصل شوند مرتبه و یک و غ چهار جمعاً پنج می شود مابه التفاوت بین آنها دو است بر چهار می افزاییم شش می شود در دائره ابجد بعد ازحرف و شش حرف می شماریم و حرف هفتم که م است می نویسیم و بعد از غ نیز شش حرف می شماریم و حرف هفتم که ن است می نویسیم

و اتصال الف با احاد نیز همین حکم را دارد و فرق میان این مثال و مثال سابق و بخوان اینست که در این مثال و مثل آن که الف و آحاد است مابه التفاوتی که دو مرتبه میان آنها است دوبار باید اضافه شود یک بار در این اتصال و یکبار در وقت مستحصله گرفتن به خلاف چهار صورت قبل چنانچه قبلاً هم ذکر کردم. 


و امّا صورت دوّم از اتّصال مرتبه ای


اشاره

و آن اتصال مرتبه عددی جملی است که حرف چهارم را برای مستحضره از این اتصال 
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باید گرفت و آنها برحسب اختلافی که دارند چنانچه از پیش ذکر شد بر سه قسمند و هر قسمی را حکمی جداگانه است ده صورت آن حکمی دارد و چهار صورت آن حکمی و دو صورت آن حکمی برای هریک از این سه قسم مثال هایی ذکر می کنم تا مطلب به خوبی واضح شود و در این صورت از این اتصال طرح بروجی باید بشود که قاعده کلیه آن است و اگر به طرح بروجی نرفت حرف ما قبل آن را بر آن می افزاییم و به طرح می بریم و اگر باز قابل طرح نشد به طرح دیگری که مقتضی باشد از قبیل طرح کواکبی یا طرح عنصری می بریم و در وقت مستحصله گرفتن طرح فوت شده را تلافی می کنیم چنانچه بعد از این شرح داده می شود اکنون برای مزید اطلاع خاطر نشان می نمایم. 


مثال اوّل 

حکم اتصال آحاد با آحاد در اتصال مرتبه عددی جملی هرگاه آحاد با آحاد متصل شود و عدد مرتبه جملی آن قابل طرح باشد مانند اتصال و و ط میگوییم عدد مرتبه ای و شش و عدد مرتبه ای ط نه است جمعاً پانزده می شود پس از طرح دوازده که یک طرح بروجی است سه باقی می ماند در دائره ابجد بعد از حرف و سه حرف می شماریم حرف چهارم که ی است مطلوب حرف و میشود می نویسیم و بعد از حرف ط نیز سه حرف در همان دائره می شماریم حرف چهارم م است و آن مطلوب ط است نیز می نویسیم در اینجا چون به قاعده عمل شده هنگام مستحصله گرفتن تلافی ندارد. 


مثال دوّم 

حکم اتصال آحاد با عشرات در این صورت اتصال هرگاه آحاد با عشرات متصل شود مانند ح و ص عدد مرتبه ای ح هشت و عدد مرتبه ای ص نه می شود جمعاً هفده می باشد پس از طرح دوازده پنج باقی ماند در دائره ابجد بعد از حرف ح پنج حرف می شماریم حرف ششم که ن است می گیریم و بعد از حرف ص در آن دائره نیز پنج حرف می شماریم حرف ششم خ را می گیریم پس مطلوب ح و ص ن و خ می شود 


مثال سوّم 

حکم اتصال آحاد با آحاد در جائی که به طرح بروجی نرود مانند ج و د که عدد ج سه و عدد دال چهار 
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است جمعاً هفت می شود و آن قابل طرح بروجی نیست عدد ماقبل هر دو حرف را بر هفت اضافه می کنیم تا قابل طرح شود مثلاً ما قبل ج الف و باء است و ما قبل د الف و با و جیم است عدد ما قبل ج سه و عدد ما قبل دال شش آنها را بر هفت اضافه می کنیم شانزده می شود پس از یک طرح بروجی چهار می نماید بعد از حرف ج از دائره ابجد چهار حرف می شماریم و حرف پنجم که ح باشد مطلوب ج است آن را می گیریم و بعد از حرف دال نیز چهار حرف می شماریم و حرف پنجم که ط و مطلوب د است می گیریم. 


مثال چهارم 

حکم اتصال آحاد با آحاد در جائی که به طرح بروجی نرود و ما قبل هم نداشته باشد یا ما قبل دارد و باز به طرح بروجی نمی رود با افزودن عدد ما قبل مانند ب و ج که ب دو عدد دارد و جسه جمعاً پنج می شود و عدد ما قبل هر دو چهار است که با پنج نه عدد می شود و قابل طرح بروجی نیست به طرح کواکبی می بریم دو باقی می ماند بعد از حرف ب در دائره ابجد دو حرف می شماریم بحرف ه- می رسد و بعد از ج نیز دو حرف می شماریم به و می رسد خواهیم دانست که مطلوب حرف ب و ج در این اتصال ه- و و خواهد بود و هنگام مستحصله گرفتن باید تلافی شود چنانچه خواهیم گفت


مثال پنجم 

حکم اتصال آحاد با آحاد در جایی که به طرح بروجی نرود و عدد حرف ما قبل آن نیز هرگاه اضافه شود باز هم وفا به طرح بروجی و طرح دیگر نکند مانند ب و ب مثلاً که هر دو در مرتبه آحادند آنها را دو حساب می کنیم و با دو عدد که ما قبل آنها است چهار می شود چون چهار یک طرح عنصری است در دائره ابجد بعد از حرف ب چهار حرف می شماریم و حرف پنجم که ز باشد می گیریم و چون دو حرف مماثلند مطلوب هر دو ز ز می باشد و اگر دو حرفی باشد که ما قبل آن از چهار هم کمتر باشد مانند الف و الف که ما قبل آنها دو عدد است و به هیچ طرحی نمی رود برای هر یک دو حرف از دائره ابجد می شماریم و حرف سوم که د است برای هر دو مطلوب می گیریم و در وقت مستحصله گرفتن تلافی می کنیم. 


مثال ششم 
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حکم اتصال مأت با آحاد مانند ت و ط تاء در مرتبه مأت سه حساب می شود و طار در مرتبه احاد یک جمعاً چهار می شود چون به طرح بروجی نمی رود عدد مرتبه ما قبل ت که سه است با عدد حروف ما قبل طا که هشت است و جمعاً یازده می شود بر عدد چهار می افزاییم جمعاً پانزده می شود بعداز طرح دوازده سه باقی می ماند در دائره ابجد بعد از حرف ت سه حرف می شماریم حرف چهارم که ض است مطلوب ت خواهد بود و بعد از حرف ط نیز سه حرف می شماریم حرف چهارم که م است مطلوب ط خواهد بود در اینجا مابه التفاوت آحاد و مأت باید اضافه شود مطلوب ظ و ن می شود اشتباه شده


مثال هفتم 

حکم اتصال عشرات با الف مانند اتصال ع با غ عین را در مرتبه عشرات است هفت حساب کن و غین در مرتبه الف یک حساب کن جمعا هشت می شود چون قابل طرح بروجی نیست عدد بلامرتبه حروف ما قبل غین که بیست و یک است بر هشت اضافه کن بیست و نه می شود بعد از دو طرح بروجی پنج باقی می ماند عدد مراتبی عین که دو است و عدد مراتبی غین که چهار است و جمعاً شش می شود بر عدد پنج باقیمانده می افزاییم یازده می شود در دائره ابجد بعد از حرف عین یازده حرف می شماریم حرف دوازدهم که غ است مطلوب ع خواهد بود و بعد از حرف غ نیز یازده حرف می شماریم حرف دوازدهم ل است و آن مطلوب غ خواهد بود. 


مثال هشتم 

حکم الف با عشرات مانند غ و ی غین در مرتبه چهارم و ی در مرتبه دوم است جمعاً شش می شود قابل طرح بروجی نیست غین در مرتبه عددی یک و یا هم دو مابه التفاوت دو می شود بر شش می افزاییم جمعاً هشت می شود به طرح کواکبی می بریم یک باقی می ماند از بعد حرف غ در دائره ابجد یک حرف می شماریم حرف دوم که ب است مطلوب غ است و از بعد حرف یا نیز در آن دائره یک حرف می شماریم حرف دوم که ل است مطلوب ی است باقی اقسام صورت دوم این اتصال را از مثال هایی که ذکر شد بفهم و بر آنها قیاس کن 
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چون قاعده گرفتی مستحضره را دانشی 


اشاره

بدانکه مثالی که در مقدمات فرض کردیم مستحضره آن بیست و چهار حرف شد و آن تقسیم شد بر شش خانه جفری که هر خانه چهار حرف باشد باید برای هریک از این چهار حرف چهار حرف مستحضره مستحضره بگیریم یک حرف از اتصال جامع کلی و یک حرف از اتصال عنصری طبعی و دو حرف از اتصال جملی مرتبه ای و عددی برای آشنا کردن به این قاعده یک خانه چهار حرفی جفری را مستحضره مستحضره می گیرم که پرده خفائی باقی نماند چهار حرف خانه اول جفری مثال (ظ و ث ز) بود باید دو حرف دو حرف عمل کنیم به این کیفیت که اولبرای دو حرف ظ و هرکدام چهار حرف مستحضره مستحضره بگیریم اول از اتصال کلی جامع شروع می کنیم به این ترتیب می گوییم حرف ما قبل ظ ض است و آن در دائره اتصال کلی جامع عددش هفتصد و بیست و هشت است که عبارت از بیست و شش بیست و هشت باشد این عدد را با عدد وضعی و که شش است و متصل با ظ شده جمع می کنیم هفتصد و سی و چهار می شود سی سی که عدد طرح درجی است طرح می کنیم چهارده باقی می ماند چهارده را باز با عدد وضعی واو که شش است و عدد وضعی ظ که بیست و هفت است جمع می کنیم چهل و هفت می شود به طرح منازلی که نیز قاعده این اتصال است می بریم یعنی بیست و هشت از آن طرح می کنیم نوزده باقی می ماند در دائره ابجد بعد از حرف ظ نوزده حرف می شماریم و حرف بیستم را که ق است و مطلوب حرف ظ است می نویسیم پس از آن بعد از حرف و نیز در همان دائره نوزده حرف می شماریم و حرف بیستم که ض اسست و مطلوب حرف واو می نویسیم تا اینجا از چهار طرفی که برای هریک از این دو حرف باید گرفته شود برای هرکدام یک حرف از اتصال کلی گرفتیم اکنون حرف دوّم را برای هریک از اتصال طبعی عنصری باید گرفت خوب توجه کن و بفهم که چه می نویسیم کیفیت اخذ حرف از این اتصال برای ظ و واو اینست می گوییم حرف ظ هفتم درجه حروف بادی است و حرف و دوم درجه آن است چنانچه قبلاً گفتیم هریک از عناصر چهارگانه هفت حرف دارند و هفت حرف بادی اینها است (1ب 2و 3ی 4ن 5ص 6ت 7ض) 
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پس ظ در درجه هفتم و در درجه دوم است و در طبع موافقند عدد هر دو را با هم جمع می کنیم دو و هفت نه می شود و آن عدد یک طرح افلاکی است که قاعده مسلّمه این اتصال است پس در دائره ابجد بعد از حرف ظ نه حرف می شماریم حرف ط که مطلوب او است می نویسیم و بعد از حرف واو نیز در همان دائره نه حرف می شماریم به حرف ع که مطلوب و است می رسد می فهمیم که در این اتصال مطلوب ظ ط است و مطلوب و ع است تا اینجا برای هریک از این دو حرف دو حرف گرفتیم اکنون برای هرکدام دو حرف دیگر از اتصال مرتبه ای جملی باید گرفت پس می گوییم ظ در مرتبه سوم جمل است آحاد و عشرات و مأت و و در مرتبه آحاد است سه و یک چهار می شود برحسب قاعده در دائره ابجد بعد از حرف ظ چهار حرف شمردیم و حرفپنجم را که د است مطلوب ظ گرفتیم و بعد از حرف و نیز در همان دائره چهار حرف شمردیم و حرف پنجم که ک است مطلوب واو گرفتیم و در این اتصال احتیاج به طرح نیست باقیمانده است برای هریک از این دو حرف یک حرف دیگر که آن را باید از اتصال مرتبه عددی بگیریم و آن چنین است که ظ بلا مرتبه در عدد نه می باشد و شش و ایندو پانزده می شود بر طبق قاعده مضبوطه در این ایصال باید طرح بروجی شود یعنی از پانزده دوازده طرح می کنیم سه باقی می ماند در دائره ابجد از بعد ظ سه حرف می شماریم حرف چهارم آن ذ است که در این اتصال نیز مطلوب ظ است و بعد از حرف و نیز سه حرف در همان دائره می شمارمی به حرف ک می رسد می فهمیم که مطلوب واو ک است باقی را به همین نحو قیاس کن که در این قاعده فروگذار نکردم.

مستحضره ظ مستحضره و 

مستحضره مستحضره ق ط د ی مستحضره مستحضره ض ع ک ی 

و اما حرف سوم و چهارم این خانه جفری ث و ز است عدد جامع کلّی حرف ماقبل ث ششصد و شانزده و عدد وضعی آن هفت است جمعاً ششصد و بیست و سه می شود بعد از طرح سی سی درجی که قاعده این اتصال است بیست و سه باقی ماند با عدد وضعی ز که هفت است و عدد وضعی ث که بیست و سه است جمع کردیم کلاً چهل و شش شد پس از طرح 
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بیست و هشت که یک طرح منازلی و قاعده مسلمه این اتصال است هجده باقیماند در دائره ابجد بعد از حرف ث هجده حرف شمردیم بحرف ن رسید دانستیم مطلوب ث ن است و بعد از حرف ز در همان دائره نیز هجده حرف شمردیم به حرف ض رسید دانستیم مطلوب ز از این اتصال ض است خواستیم حرف دوم برای هریک از این دو حرف بگیریم از اتصال عنصری طبعی چون ث و ز هر دو هم طبع بودند و موافق و عدد ث شش و عدد ز دو و مجموع هشت می شد و به طرح افلاکی که قاعده متقنه این اتصال است نمی رفت لذا برحسب قاعده چنانچه از پیش گذشت عدد تمام حروف هم طبع این دو را بر هشت افزودیم جمعاً سی و شش به طرح افلاکی بردیم چهارطرح شد بعد از حرف ث در دائره ابجد نه حرف شمردیم حرف دهم ه- بود مطلوب ث نوشتیم و بعد از حرف ز نیز در همان دائره نه حرف شمردیم حرف دهم که ف بود مطلوب ز بود آن را نوشتیم خواستیم حرف سوم را برای هریک از این دو حرف بگیریم طبق قاعده از اتصال مرتبه ای جملی باید گرفت به این نحو که ث در مرتبه سوم جمل و از مأت بود و ز در مرتبه اول جمعاً چهار می شود در دائره ابجد بعد از حرف ث چهار حرف شمردیم حرف پنجم که غ بود نوشتیم و بعد از حرف ز در همان دائره چهار حرف شمردیم حرف پنجم ل بود نوشتیم این اتصال طرح ندارد خواستیم حرف چهارم را برای هریک از این دو حرف بگیریم طبق قاعده از اتصال مرتبه عددی باید گرفت چنانچه ث پنج و ن هفت جمعاً دوازده می شود یک طرح بروجی است که قاعده این اتصال است بعد از حرف ث در دائره ابجد دوازده حرف شمردیم حرف سیزدهم ح و مطلوب ث بود نوشتیم و بعد از حرف ز در همان دائره نیز دوازده حرف شمردیم حرف سیزدهم ر بود نوشتیم پس مستحضره مستحضره ث چهار حرف و مستحضره مستحضره حرف ز نیز چهار حرف شد 

مستحضره ث مستحضره ز و این دو خانه جفری در وقت 

ن ه- غ ح ض ف ل ر مستحصله گرفتن تلافی ندارد زیرا که طروح درجی و منازلی و افلاکی عنصری و بروجی خود را که قاعده این اتصالات است رفته 
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توضیح پس از توضیح 

اگر در آخر حروف مستنطقه مداخل اربعه و غیر مکرر حروف سئوال که به آن ملحق شده حرف آخر به تنهایی ماند یا سه حرف ماند بدون اینکه متصل بحرف دیگر شود اگر یکی است باید بعد از سطر آخر که نظیره اهطمی گرفتی آن حرف آخر به تنهایی را با ماقبل آن مستحضره بگیری و اگر حرف سوّم است نیز با حرف ماقبل آن که حرف دوم است مستحضره بگیری 


قاعده

اگر عدد دو حرف مخالف به طرح افلاکی رفت و در مستحصله ناطق نشد بعد از تمام شدن مستحصله آن به طرح کواکبی ببر و تلافی کن در هر سمتی که مابه التفاوت دارد و اگر باز هم ناطق نشد هر عددی که از همین عنصر مخالف است ولو کمتر از هفت هم باشد جمع کن و حرف بگیر و در هنگام مستحصله گرفتن تلافی کن و از مطلوبش سیر بده تا ناطق شود. 


قاعده 

در اتصال دو حرف م و ی که به طرح بروجی و افلاکی که قاعده کلیّه این اتصال است نمی رود باید تدارک کرد چون در هر دو اتصال طرح کواکبی حاصل می شود یعنی بدو طرح کوکبی می رود یک طرح کوکبی بر حاصل طرح عدد مطلوب هر دو باید افزود در وقت مستحصله گرفتن نه دو طرح 


قاعده 

در حروف مستحضره اگر محتاج شدیم به تلافی درجی مثلاً و عدد مراتب اتصال جملی هر دو و عدد حروف مستحضره بیست و چهار باشد مثلاً و قابل تلافی نباشد می توانی همان عدد بیست و چهار را بدون تلافی و طرح حرف بگیری البته ناطق می شود 


قاعده 

در اتصال مراتب جملی عشرات به آحاد چون اتصال ن و ب اگر قابل طرح نباشد بهر طرحی که قاعده کلیّه تقاضا می کند می بریم یعنی پیش از علاوه کردن عدد ما قبل آن حرف اگر 
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قابل این هست که به طرح دیگر ببریم می بریم و اگر قابل نیست عدد حرف ماقبل را بر آن می افزاییم و به طرح می بریم و اگر ماقبل ندارد عدد مابعدش را یعنی همه ما بعد را که بیست و هفت است چنانچه در اتصال عنصری این عمل می شود در این اتصال هم عمل می کنیم و بر آن می افزاییم چون در اتصال عنصری قاعده این بود که اگر عددین دو حرف قابل طرح نباشد و ماقبل هم نداشته باشد یا داشته باشد و باز هم قابل طرح نباشد عدد مابعد را بر آن می افزاییم تا قابل طرحشود و بعد تلافی می کنیم در این اتصال جملی هم همین عمل را باید انجام داد چنانچه در اتصال ب ب همین عمل را می کنیم.


قاعده 

در اتصال عشرات بر مآت که عدد مطلوب قابل طرح منازلی نباشد چون ض و ص که عدد مطلوب ض نوزده است و قابل طرح منازلی نیست و به هیچ طرحی برده نمی شود همان عدد را باید نگاه داشت و عدد مطلوب ص را باید به طرح منازلی برد حاصل طرح پنج می ماند و آن فرد است و عدد نوزده هم فرد است و عدد نوزده بیشتر از آن است و به طرح نرفته لذا مستحصله هر دو را از عدد مطلوب ض می گیریم.


قاعده 

اگر عدد طرح اتصال کلّی قابل طرح درجی نباشد به طرح بروجی باید برد مانند اتصال ن و ب مثلاً و همچنین ز و ع و در وقت مستحصله گرفتن از چهار حرف مستحضره پس از آنکه به طرح منازلی بردیم همان عدد طرح شده یعنی دو طرح یا یک طرح که از اتصال کلّی طرح شده و قابل طرح منازلی نبوده بر بقیه عدد مستحضره علاوه می کنیم و به طرح منازلی می بریم چنانچه در اتصال ز و ع این احتیاج را پیدا می کنیم. 


قاعده 

اگر عدد مابه التفاوت از یک سمت باشد آن را اخذ باید کرد و اگر تدارک دارد تدارک می کنی و از آن حرفی که تفاوت دارد بقیه مابه التفاوت را به همان عدد از حرف مطلوب سیر می دهی 
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و مستحصله از مطلوب می گیری چنانچه مثلاً اگر ذ با ز اتصال پیدا کرد و همچنین هر دو حرفی که مثل این دو حرف باشد در آن همین عمل را باید بکنیقاعده 

اگر در اتصال آحاد و مآت یا آحاد و الف از هر دو قسمت مابه التفاوت نداشته باشد و از یک سمت داشته باشد همان یک سمت را می گیریم مانند ذ و ز و امثال آن و علاوه می کنیم و اگر هیچ تفاوتی ندارد از همدیگر همان را می گیریم. 


قاعده 

گاهی اتفاق می افتد من غیر غالب که در اتصال آحاد و مآت در صورت اتصال مراتب جملی بعد از اضافه مابه التفاوت اگر داشته باشند در آخر طرح از مستحضره باید از آخر مطلوب آحاد شروع در شمردن نمود و مستحصله گرفت مثلاً مانند ت و ط که موافقند در طبع با همدیگر و اگر دو حرف ضد و نقیض باشند مانند د و ش و نحو آن خلاف این قاعده باید رفتار شود 


قاعده 

اگر عدد مستحضره معادل یک طرح منازلی بشود که بیست و هشت باشد و یا با عدد طرح کواکبی باشد یعنی طرح افلاکی فوت شده باشد آن عدد کواکبی را نباید بر بیست و هشت علاوه کرد بلکه همان عدد بیست و هشت فقط را به طرح افلاکی باید برد بدون علاوه کردن هفت که عدد کواکب است تا تلافی شود چنانچه در مستحصله گرفتن از عدد مستحضره م و ی این عمل لازم می شود. 


قاعده 

در اتصال مراتب جملی اگر عدد هر دو قابل طرح بروجی نباشد عدد ماقبل را بر آن می افزاییم اگرچه عدد ماقبلش بعد از طرح همان دوازده بماند مانند حرف ط و در ایقغ که با ما قبل آن سی و شش است و سی و شش را که دوازده دوازده طرح کنیم دوازده می ماند و این قاعده در اتصال غ و ظ هم جاری است نه اینکه بگوئی حال که عدد ما قبل بعد از طرح بروجی چیزی نمی ماند پس عدد خود دو حرف را بدون عدد ماقبل به طرح می بریم و همچنین است در اتصال دو حرف عنصری
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قاعده 

به تجربه رسیده که اگر عدد مستحضره از بیست و هشت کمتر باشد مانند مستحضره غ و ظ که از ز بیست و چهار می شود و جواب ناطق نمی شود البته در طروح باید تغییر بدهی و تصرف استادانه کنی تا ناطق شود و در ص ذ که عدد مستحضره از بیست و هشت کمتر است همان عدد بیست و هشت را باید به نطق بیاوری احتیاج به طرح افلاکی و کوکبی نیست و عدد کوکبی را نباید علاوه کرد فقط همان عدد بیست و هشت را عمل می کنی هرچند به طرح منازلی نرفته باشد و این برخلاف قاعده است به مناسبت نطق 


فائده 

جدول زیر بغیر ترتیبی که در جدول دوم و سوّم اول رساله ذکر شد برای اینکه سهل تر باشد به جهت طرح درجی و منازلی ترسیم شد چنانکه در زیر هر حرفی از حرف مرقوم در جدول دو خانه مرتب شده عددی که در طرف راست است برای تعیین باقیمانده عدد آنحرفست پس از طرح درجی یعنی سی سی و عددیکه در طرف چپ است باقیمانده عدد آنحرف است پس از طرح منازلی (28/28) 

تصویر










باب دوم در بیان قاعد لا مستحصله گرفتن

ص: 140





تصویر





ص: 141





مثال 

مثلاً در سئوالی که قبلاً فرض کردیم دو حرف اول که با هم متصل شدند ظ و و بود مستحضره مستحضره ظ این چهار حرف شد ق100 ط9 د4 ی10 و مستحضره مستحضره و این چهار حرف شد ض800 ع70 ک20 ک20 خواستیم مستحصله حرف ظ را بگیریم از چهار حرف مستحضره و می گیریم به این کیفیت عدد چهار حرف مستحضره و نهصد و ده است به حساب ابجد کبیر مشهور بیست و هشت بیست و هشت طرح می کنیم چهارده باقی می ماند از بعد حرف کاف در دائره ابجد چون بشماریم بحرف ذ می رسد می فهمیم که مستحصله ظ ذ است و بعد از آن چهار حرف مستحضره ظ را به حساب ابجد کسر مشهور عدد می گیریم یکصد و بیست و سه می شود بیست و هشت بیست و هشت طرح می کنیم یازده باقی می ماند بعد از حرف ی که حرف چهارم مستحضره ظ است در دائره ابجد حرف می شماریم به حرف ت می رسد می فهمیم که ت مستحصله و است باقی هر دو حرفی که به هم متصل شوند و تلافی ندارند به همین نحو قیاس کن. 





امّا قسمتی که تلافی دارد 

در جاهائیست که در هنگام مستحضره گرفتن به طروحی که قاعده کلیه هریک از اتصالات سه گانه است عمل کرده باشد برای دانستن آنها چند مثال بیان می کنیم تا قاعده آن برای طالبین واضح باشد 




مثال اوّل 

اول در جایی که طرح درجی و منازل نشده باشد مانند اتصال دو الف با یکدیگر چون الف ماقبل ندارد طبق قاعده بطرح بروجی و منازلی و بروجی نمی رود آن را سه حساب می کنیم و چون دو الف با هم مماثل و موافقند و هر دو اتشی هستند طبق قاعده به طرح فلکی می رود و مستحضرهمستحضره آن از این قرار است اف اول 3 د د 3 می شود و مستحضره مستحضره الف دوم هم نیز 3 د د 3 است چون مجموع عدد هریک چهارده است و عدد آن به بیست و هشت نرسیده محتاج به طرح نیست در دائره ابجد بعد از حرف سوم که ج است چهارده حرف می شماریم حرف چهاردهم در آن دائره ف می باشد آن مستحصله ا است و همچنین است ا دوم 
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قاعده 

اگر عدد حروف مستحضره به بیست و هشت نرسید یا همه آن بیست و هشت شد محتاج به طرح نیست مطابق همان عدد از دائره ابجد حرف بشمار و حرف بعد از عدد را مستحصله بدان 





نکته مهمّ 

اگر در چنین مثالی به قاعده ای که از ذکر شد حرف گرفتی و ناطق نشد بیست و هشت بر مجموع عدد چهارده که عدد مستحضره الف است بیفزا و سی از آن طرح کن باقی دوازده می ماند بقدر طرح منازلی نیست سی بر آن اضافه کن چهل و دو می شود بیست و هشت از آن را که یک طرح منازلی است طرح کن باقی چهارده می ماند چون هنگام مستحضره گرفتن طرح بروجی هم نرفته یک طرح بروجی از آن کم کن دو باقی می ماند در دائره ابجد بعد از حرف سوم که ج است دو عدد بشمار و حرف دوم که ه- است بنویس که آن مستحصله الف اول است و بعد از آن مستحصله الف دوم را از مستحضره الف اول که عدد آن چهارده است از دائره ابجد بعد از حرف سوم حرف بشمار ف که حرف چهاردهم می شود مستحصله الف دوم بدان 




مثال دوّم 

در جائی که طرح درجی شده اما به طرح منازلی نرفته مانند دو حرف اول از چهار حرف سوم مثالی که قبلاً فرض کردیم که آن ع و ح است و مستحضره مستحضره ع (ق ص ر ر) است و عدد آن پانصد و نود می باشد و از طرح بیست و هشت بیست و هشت بیست و هشت باقی می ماند چون در وقت مستحضره کردن طرح منازلی که قاعده کلیّه این اتصال است نرفته در اینجا بعد ازحرف ر در دائره ابجد بیست و هشت حرف می شماریم و حرف بیست و هشتم را که خود حرف ر می باشد مستحصله حرف ح می نویسیم و تلافی طرح منازلی را از مستحضره مستحضره چهار حرف ح که ک ی ل ل است می کنیم به این کیفیت که عدد مجموع این چهار حرف نود می شود بیست و هشت بیست و هشت طرح می کنیم شش باقی می ماند بیست و هشت بر آن اضافه می کنیم سی و چهار می شود پس از طرح بیست و هشت همان شش باقی می ماند بعد از حرف ل در دائره ابجد می شماریم حرف ششم ص مستحصله ع می شود 
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مثال سوّم 

جائی که طرح بروجی عدد مرتبه ای نشده مانند اتصال ی و ق که دو حرف سوم و چهارم چهار حرف سوّم فرض سئوال گذشته است چهار حرف مستحضره مستحضره ق این حروف بود ت ش خ ت که عدد آنها جمعاً یک هزار و هفتصد می شود پس از طرح بیست و هشت بیست و هشت بیست باقی می ماند دوازده که یک طرح بروجی است و هنگام مستحضره گرفتن به طرح نرفته و قاعده کلیّه این اتصال است از بیست کم می کنیم هشت باقی می ماند بعد از حرف ت در دائره ابجد هشت می شماریم حرف هشتم (ب) است آن مستحصله ی خواهد بود و مستحضره مستحضره حرف ی که (م ل س م) است عدد آن جمعاً یکصد و هفتاد می شود بیست و هشت بیست و هشت طرح می کنیم دو باقی می ماند از بعد م در دائره ابجد دو حرف می شماریم حرف دوم که س اسست مستحصله ق است باقی حروفی که تلافی دارد بر آنچه مثال زدیم قیاس کن 





مُصَنّف وَ مؤلف عاصی گوید 

بر خوانندگان منصف پوشیده و مخفی نباشد که تاکنون نیافتم که احدی از اهل فن این قاعده را بطور ساده و واضح و بدون رمز و معمّا نوشته باشد و پرده از روی قواعد خفیّه آن برداشته باشد و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و رجاء واثق از کشاف رموز حقائق آنکه که در افشار آن این رو سیاه را مورد مؤاخذه قرار ندهد و امید است که خوانندگان و دانندگان و فائده برندگان این بنده شرمنده به هیچ ارزنده را از دعاهای خیر خود فراموش نفرمائید.




لمؤلِفّه 

نظری ای دل غافل که جهان در گذر است*** این گذرگاه عجب منظر اهل نظر است 

حظّ نادان به جهان نعمت و ناز است ولی*** قوت دانا همه دیدیم که خون جگر است 

آوخ از گردش گردون که زدون پروریش*** دائر از کاه و علف آخور هر گاو خر است 

جای تردید نباشد که ز بیداد فلک*** عقده رأس و ذنب در خور شمس و قمر است 

آنکه شد شیفته خواب و خورد آز و هوس*** کی توانم بشرش گفت که او جانور است 
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هیچ شک نیست که نادان نبرد راه بدوست*** آنکه ره برده بسر منزل جانان دیگر است 

حجّت منتظر ای قائم بر حق نظری*** که دل از آتش هجران تو اندر شرر است 

با تو پیوستم و از غیر تو دل بگسستم*** بیتو خونم برخ زرد روان از بصر است 

آنکه از هجر تو افکنده بدل سوز و گداز*** آه جانسوز من و ناله مرغ سحر است 

بنثار قدمت جز تن و جان نیست مرا*** رنجه فرمای که حیران بر هست منتظر است 




و له ایضاً 

ای مدلّس نه ز کف این سبحه صد دانه را*** تا بکی شرک و ریا بگذار دام و دانه را 

خانه دل جای دلدار است غفلت تا بکی*** شرم دار آخر حیا کن ره مده بیگانه را 

حاجی اندر سعی طوف خانه میجوید مدام*** من بقربان دلی کوجست صاحب خانه را 

تا کنم جانرا فدای مقدم جانانه اش*** کاش روشن کردی از فرط کرم کاشانه را

پر زنان پروانه بی پروا بسوزد پیش شمع*** گیر عبرت یا رب بی پروائی پروانه را 

راد مردان پشت پا مردانه بر دنیا زدند*** آفرینشان باد نازم همّت مردانه را 

در تحیر روز و شب حیران بیاد زلف یار*** وعده زنجیر بخشد این دل دیوانه را 




و له ایضاً 

خیل خیال روی شه در دل من کشیده صف*** ملک دلی که داشتم شد ز فراق او ز کف 

روز و شبان بیاد او سوزم و ریزم اشک غم*** عمر عزیز خویش را در ره او کنم تلف 

قبلکه ملا زمان مشتری ار شود بجان*** جان بلا کشیده را من بفروشمش سلف 

پیش که بشرح غم برم کز ستم ستمگران*** مهر جمال شاه را پرده غیب شد کلف 

خون چکدم ز دیدگان صبح و پسین شب و سحر*** تا که نگر ببینمش با جلوات مختلف 

کاید و خاک مقدّمش سرمه دیدگان کنم*** سر بنهم بپای او جان سپرم من از شعف 

بار فراق شاهرا سوختگان همی کشند*** بیخبرند ابلهان گاو و خران خوش علف 

حیران با خیال او خوش بنشین بخلوتی*** ریز ز دیده اشک غم سای بکف کف اسف 
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سخنان امیرالمؤمنین علیه السّلام 

در طب و حفظ الصحه ماخود از بحارالانوار مجلد چهاردهم آن و غیر آن از کتب معتبره معتمده فی السّماء والعالم قال علیه السلام السّواک یَجلو البَصَرَ مسواک کردن جلا میدهد چشم را لا یَتَداوِی المُسلِمُ حَتّی یَغلِبَ مَرَضَهُ صِحَّتَهُیعنی باید دوا نخورد مسلمان تا وقتی که غالب شود بیماری او بر صحّت او و قالَ علیه السّلام اَلمِعدَهُ بَیتُ الاَدواءِ وَالحِمَیُه رَاسُ الدَوا 

یعنی معده خانه دردها است و پرهیز کردن سرآمد همه دواها است 

وَ قالَ عَلیه السَّلامُ عَوِّد کُلِّ بَدَنٍ مَا اعتادَ عادت بده و هر بدنی را بآنچه معتاد است در کتاب کافی از آن حضرت روایت شده که فرمود اَلبانُ البَقَرِ دَواءٌ یعنی شیرهای گاو و دواست را وَ سُئِل عَلَیهِ السَّلامُ عَن بَولِ البَقَرِ یَشرِبُهُ الرَّجُلُ قالَ اِن کانَ مُحتاجاً یَتَداوی بِه 

سئوال کرده شد از آن حضرت علیه السلام از بول گاو که آیا جایز است که مرد بیاشامد و آن را فرمود که اگر محتاج باشد که بآن مداوا کند باکی ندارد 

در کتاب دعائم الاسلام از آن حضرت روایت شده که فرمود اَلکُماهُ مِنَ المَنِّ وَ مأُها شفاءٌ لِلعَینِ کمأ و آن نباتی است که شبنم عسلی شیرین از قبیل گزنگبین و ترنجبین بر آن می بارد که آب آن شفاء است برای چشم 

و در کتاب علل الشرایع از امیرمؤمنان روایت کرده قال علیه السلام مَرَّاَخی عیسی بِمَدینَهٍ وَ اِذا وُجُوهُهُم صُفرٌ وَ عُیُونُهُم زَرقٌ فَصاحُوا اِلَیهِ وَ شَکوا ما بِهِم مِنَ العِلَلِ فَقالَ لَهُم اَنتُم دَواءُهُ مَعَکُم اَنتُم اِذا اَکَلتُم اللَّحمُ طَبَختُمُوهُ غَیرَ مَغسُولٍ وَ لَیسَ شَیءٌ یَخرُجُ مِنَ الدُّنیا اِلّا بِجِنابَهٍ فَغَسَّلُوا بَعدَ ذلِکَ لُحُومَهُم فَذَهَبَتُ اَمراضُهُم 

یعنی فرمود امیرمؤمنان علیه السّلام که گذشت برادر من عیسی به شهری دید روهای ایشان زرد و چشم های 

ص: 146






ایشان زاغ است پس به نزد او صداها را بلند کردند و به او شکایت کردند از علت هایی که داشتند پس به ایشان فرمود دوای این علتها پیش خود شما است میخورید گوشت را در حالیکه آن را نشسته می پزید و نیست چیزی یعنی حیوان صاحب روحی که از دنیا بیرون رود مگر اینکه با جنابت از دنیا می رود پس بعد از آن گوشتهای خود را شستند و مرضهای ایشان رفتوَ قالَ عَلَیهِ السَّلام مَرَّ اخی عیسی بِمَدینَهٍ وَ اِذا اَهلُها اَسنانُهُم مُنَثَّرَهٌ وَ وُجُوهُمُ مُنتَفِخَهٌ فَشَکَوا اِلَیهِ فقالَ اَنتُم اِذا تُمتُم تُطبِقُونَ اَفواهَکُم فَتُعلِی الرّیحُ فِی الصُّدُور حَتّی تَبلُغَ اِلَی الفَمِ فَلا یَکُونُ لَها مُخرِجٌ فَتَرجِعُ (فَتَرُدُّم) اِلی اُصُولِ الاَسنانِ فَیُفسِدُ الوَجهَ فَاِذا تُمتُم فَافسَحُوا شِفاهَکُم وَ صَیِّرُوهُ لَکُم خُلقاً فَفَعَلُوا فَذَهَبَ ذلِکَ عَنهُم

فرمود گذشت برادرم عیسی به شهری که اهل آن دندانهایشان ریخته و فاسد شده بود و روهای ایشان بادآلو و ورم کرده بود پس به او شکایت کردند فرمود علّت آن اینست که شما وقتی که می خوابید دهان های خود را روی هم می گذارید و باد در سینهای شما بالا می آید تا می رسد در دهنهای شما چون راه بیرون شدن ندارد برمی گردد به بیخ دندانهای شما دردهای شما را فاسد می کند پس وقتی که می خوابید دهنهای خود را باز بگذارید و عادت کنید به باز گذاشتن لبها پس اینکار را کردند آن علت از آنها رفت 

در کتاب عیون از امیرمؤمنان علیه السلام روایت کرده که فرمود کُلُوا خِلَّ الخَمرِ فَاِنَّهُ یَقتُلُ الدّیدانِ فِی البَطنِ یعنی بخورید سرکه ای که از شراب به عمل آمده که آن کرمهای شکم را می کشد وَ قالَ کُلِّ العَجوَهِ فَاِنَّ تَمرَهَ العَجوَهِ تمُیتُها وَلیَکُن عَلَی الریق یعنی بخور خرمای توپر که از تو پری بهسته چسبیده شد (از خرماهای حجاز و خرماهای مدینه است) زیرا که خرمای عجوه می میراند کرمها را و باید صبح ناشتا خورده شود 

وَ قالَ عَلَیهِ السَّلامُ مَن اَکَلَ سَبعَ تَمراتِ عَجوَهٍ عِندَ مَضجَعِهِ قَتَلنَ الدّوُذَ فی بَطنِهِ 

و فرمود کسی که بخورد هفت دانه خرماهای عجوه را وقت خوابیدن می کشد کرمهایی که در شکم او است 
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وَ قالَ عَلَیهِ السَّلامُ ثَلاثٌ یُذهِبنَ بِالبَلغَمِ قَرائَهُ القُرأنِ وَاللُبازِ وَالعَسَلِ و فرمود سه چیز است که بلغم را می برد خواندن قرآن و خوردن کندر و عسلو از کتاب طب روایت کرده که قالَ اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ اَخذُ الشّارِبِ مِنَ الجُمُعَهِ اِلَی الجُمُعَهِ اَمانٌ مِنَ الجُذامِ وَالشِّغَرُفِی الاَنفِ اَمانٌ مِنهُ اَیضاً 

فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن شارب از جمعه تا جمعه امان است از خوره و موئی که در سوراخ بینی است امان است از آن نیز 

الخِصال ان امیرالمؤمنین عَلیهِ السّلام اِکسِرُوا حَرَّ الحُمّی بارِ لبَنَفَسجِ وَ المِیاهِ البارِدَهِ وَ قالَ حَرُّها مِن قَیحِ جَهَنَّمَ وَ قالَ استَعطُوا بِالبَقییح فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الِهِ قالَ لَو عَلِمَ النّاسُ ما فی البَنَفَسِجِ لَحَسَوَه حَسواً 

در کتاب خصال ابن بابویه علیه الرحمه روایت کرده که امیرمؤمنان علیه السلام فرمود بشکنید گرمی شب را به بنفشه و آبهای سرد و فرمود گرمی آن از زرداب و چرک و خون جهنم است و فرمود سعوط کنید به بنفشه یعنی آن را مانند انفیه در بینی بکشید زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اگر مردم می دانستند که چه خاصیت هایی در بنفشه هست مرانیه پی در پی از آن می آشامیدند و استفاده می کردند. 

در کتاب مکارم الاخلاق از آن حضرت روایت کرده که فرمود الحُنّابُ یَذهَبُ بِالحُمیِ یعنی غساب بت را می برد و در کتاب طب الائمه روایت کرده که امیرمؤمنان علیه السلام فرموده مَن اَرادَ البَقاءَ وَلا بَقاءَ فَلیُخَفَّفِ الرِّداءَ وَالیُباکِرِ الغَذَاءَ وَلیَقتَلِ مُجامَعَهَ النِّساءِ

یعنی کسی که می خواهد باقی بماند و حال آنکه بقائی برای کس نیست باید ردای خود یعنی لباس خود را سبک کند و صبحانه بخورد و کم با زنها مجامعت کند و فرمود اِذا کانَ بِاَحَدَکُم اَوجاعٌ فی جَسَدِه وَ قشد غَلَبَتهُ الحَرارَهُ فَعَلَیهِ بِالفِراشِ قیلَ لِلباقر عَلَیهِ السَّلامُ یَابنَ رَسُولِ اللهِ ما مَعنَی الفِراشِ قالَ غِشیانُ النِّساءِ فَاِنَّهُ یُسَکِّنُهُ 
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وَ یُطفیهِ یعنی هرگاه دردهائی در جسد یکی از شما باشد و حرارت بر او غلبه کرده باشد بر او باد بفراش از حضرت باقر علیه السلام پرسیده شد که ای پسر رسول خدا مراد از فراش چیست فرمودند مجامعت کردن با زنها زیرا که جماع فرو می نشاند و خاموش می کند حرارت را 

از کتاب دعوات راوندی روایت شده از اصبغ بن نباته که گفت سَمِعتُ اَمیرَالمُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ یَقُولُ لِابنِهِ الحَسَنِ یا بُنَیَّ اَلا اُعَلِّمُکَ اَربَعَ کَلِماتٍ تَستَغنی بِها عَنِ الطِّبِّ فَقالَ بَلی قالَ لا تَجلِس عَلَی الطَّعامِ اِلّا وَ اَنتَ جائِعِ وَلا تَقُم عَنِ الطَّعامِ اِلّا وَ اَنتَ تَشتَهیهِ وَ جَوِّدِ المَضغَ وَ اِذا نُمتَ فَاَعرِض نَفسَکَ عَلَی الخَلاءِ فَاِذَا استَعمَلتَ هذَا اَستَعنَیتَ عَنِ الطِّبِ یعنی شنیدم از امیرالمؤمنین علیه السلام که به فرزند خود حسن می فرمود ای پسرک من آیا به تو نیاموزم چهار کلمه ای را که به سبب آن بی نیاز از طبّ باشی گفت چرا فرمود بر سر طعام ننشین مگر وقتی که گرسنه باشی و از سر طعام برنخیز مگر وقتی که هنوز میل به آن داشته باشی و نیکو طعام را در دهان خود نرم کن و خوب بجای و وقتی که خواستی بخوابی خود را برخلا عرضه کن وقتی این کارها را بکنی از طبّ بی نیاز می شوی در کتاب جنّه الواقیه کفعمی علیه الرحمه از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود 

مَن اَخَذَ لزَّعفَرانِ الخالِصِ جُزءاً وَ مِنَ السَّعد جُزءاً وَ یضافُ اِلَیهِما عَسلاً وَ یَشرِبُ مِنهُ مِثقالَینِ فی کُلِّ یَومٍ فَاِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَیهِ مِن شِدَّهِ الحِفظ اَن یَکُونَ ساحِراً 

یعنی کسی که بگیرد از زعفران خالص یک جزء و از سعد یک جزء و اضافه کند بر این دو عسل را و در هر روز دو مثقال از آن بیاشامد بیم آن است بر او که او را از شدت حافظه ساجر گویند 

وَ عَن اَمیرِالمُؤمنینَ عَلَیهِ السَّلامُ اَکلُ الجَوزَهِ فی شِدَّهِ الحَرِّ یُهَیِّجُ الحَرَّ فِی الجَوفِ وَ یُهَیِّجُ القُرُوحَ فِی الجَسَدِ وَ اَکلُهُ فِی الشِّتاءِ وَ یَسخِنُ الکُلَیتَینِ وَ یَدفَعُ البَردَ 

از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که خوردن یک دانه گردو در شدت گرما به هیجان می آورد حرارتی را 
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که در داخل است و به هیجان می آورد قروحی را که در جسد است و خوردن آن در فصل زمستان گرم می کند دو کلیه را و دفع می کند سردی را 

و علامه مجلسی رحمه الله از کتاب غارات از حارث همدانی از آن حضرت روایت کرده که اِنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ وَ قالَ یا مَعشَرَ اللَّحامینَ مَن نَفَخَ مِنکُم فِی اللَّحمِ فَلَیسَ مِنّا یعنی آن حضرت داخل بازار شد و فرمود ای گروه گوشت فروشان کسی که از شما در گوشت بدمد او از ما نیست 

شرح این جمله را در آنچه از فرمایشات آل محمد علیهم السلام در موضوع مکروبهای سمّی بعد از این نقل می نمایم و در کتاب خصال صدوق علیه الرحمه از آن حضرت روایت کرده که فرمود 

لا تَاکُلُوا الطَّحالَ فَاِنَّهُ بَیتُ الدَّمِ الفاسِدِ وَاتَّقُوا الغُدَدَ مِنَ اللَّحمِ فَاِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرقَ الجُذامِ یعنی نخورید سپر زر را زیرا که آن خانه خون فاسد است و بپرهیزید از غدّه های گوشت که آن به حرکت در می آورد رگ خوره را 

العُیُونَ عَن اَمیرِالمُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ قالَ عَلَیکُم بِاللَّحمِ فَاِنَّهُ یُنبِتُ اللَّحمَ وَ مَن تَرَکَ اللَّحمَ اَربَعینَ یَوماً ساءَ خُلقُهُ 

در کتاب عیون از امیرمؤمنان علیه السلام روایت کرده که فرمود بر شما باد به خوردن گوشت زیرا که آن می رویاند گوشت را و کسی که چهل روز ترک کند خوردن گوشت را خلق او بد می شود 

در کتاب محاسن برقی از آن حضرت روایت کرده که فرمود اِذا ضَعُفَ المُسلِمُ فَلیَأکُلِ اللَّحمَ وَاللَّبَنَ یعنی هرگاه ضعیف شد مسلمان باید بخورد گوشت را با شیر 

در کتاب خصال است که قالَ اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ ما تَاکُلُ الحامِلُ مِن شَیءٍ وَلا تَتَداوی بِه اَفضَلُ مِنَ الرُّطَبِ فرمود امیرمؤمنان علیه السّلام نمی خورد زن حامل از چیزی و مداوا نمی کند به چیزی که از رطب افضل باشدوَ قالَ مَن اَدامَ اَکلَ اِحدی وَ عِشرینَ زبیبَهً حَمراءَ عَلَی الرّیقِ لَم یَمرِضَ اِلّا مَرَضَ المَوتِ وَ قالَ الزَّینَبُ یَشُدُّ القَلبَ وَ یَذهَبُ بِالمَرَضِ وَ یُطفِی الحَرارَهَ وَ یُطیبُ النَّفَسَ و فرمود کسی که مداومت کند خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ را 
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صبح ناشتا مریض نمی شود مگر به مرض مردن و فرمود مویز محکم می کند قلب را و می برد بیماری را و فرو می نشاند حرارت را و پاکیزه می کند نفس را و یا خوشبو می کند نفس را 

در کتاب مجالس ابن الشیخ است که از آن حضرت روایت کرده قالَ عَلَیهِ السَّلامُ اَطعِمُوا صِبیانَکُمُ الرُّمانَ فَاِنَّهُ اَسرَعُ لِاَلسِنَتِهِم فرمود بخورانید به کودکان خود انار را زیرا که آن سریع تر چیزی است برای به زبان درآمدن آنها 

وَ قالَ عَلَیهِ السَّلامُ کُلُوا الرُّمانَ بِشَحمِه فَاِنَّهُ دَبّاغٌ لِلمِعدَهِ وَ فی کُلِّ حَبَّهٍ مِنَ الرُّمانِ اِذَا استَقرَّت فِی المِعدَهِ حَیوهٌ لِلقَلبِ وَ اِنارَهٌ لِلنَّفسِ وَ یُمرِضُ وَسواسَ الشَّیطانِ اَربَعینَ لَیلَهً 

و فرمود بخورید انار را با پیه آن که دبّاغی کننده معده است و در هر دانه ای از آن که در معده قرار می گیرد زنده شدن دل و نورانی شدن نفس است و تا چهل شب شیطان وسوسه کننده را بیمار می کند در کتاب خصال از آن حضرت روایت کرده که فرمود اَکلُ التُّفاحِ نَضُوحٌ لِلمِعدَهِ وَ اَکلُ السَّفَرِ جَلِ قُوَّهٌ لِلقَلبِ الضَّعیفِ وَ یُطیبُ المِعدَهَ وَ یُذَکِّی الفُؤادَ وَ یُشَجِّعُ الجِبانَِ وَ یُحسِنُ الوَلَدَ وَ قالَ الکُمثُری یَجلُوالقَلبَ وَ یُسَکِّنُ اَو جاعَ الجَوفِ 

خوردن سیب پاک کننده معده است و خوردن به و گلابی برای قلب ضعیف قوّت است و پاکیزه می کند معده و پاک می کند دل را و شجاع می کند ترسنده را و نیکو می کند فرزند را و فرمود امرود جلا می دهد قلب را و آرام می کند دردهای داخلی را 

و در کتاب طب الائمه است که فرمود اَکلُ السَّفَرَ جَلِ یَزیدُ فی قُوَّهِ الرَّجُل وَ یَذهَبُ بِضَعفِه و در کتاب خصال است که فرمود کُلُوا الدُّباءَ فَاِنَّهُ یَزیدُ فِی الدِّباغِ بخورید کدو را که مغز سر را زیاد می کند و فرمود لَعقُ العَسَلِ شَفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ یعنی لیسیدن عسل شفاء است از هر دردی و فرمودنِعمَ الاِدامُ الخِلُّ یَکسِرُ المُرَّهَ وَ یُحیِی القَلبَ خوب خورشی است سرکه می شکند صفرا را و زنده می کند دل را.
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و فرمود لا تَزالُ هذِهِ الاُمَّهُ بِخَیرٍ ما لَم یَلبِسُوا لِباسَ العَجَمِ وَ یَطعَمُوا اَطعِمَهَ العَجَمِ فَاِذا فَعَلُوا ذلِکَ ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ 

یعنی همیشه این امت در نیکی هستند تا نپوشیده اند جامه عجم را و نخورده اند خوردنی های عجم را پس چون چنین کردند میاندازد خدا آنها را به ذلّت و خواری 

و فرمود مَن اَرادَ اَن یَکثُرَ خَیرُ بَیتِهِ فَلیَغسِل یَدَهُ قَبلَ الاَکَلِ یعنی کسی که می خواهد خیر خانه او بسیار شود باید بشوید دست خود را پیش از خوردن. 

و فرمود اَلاَکَلُ عَلَی الجِنابَهِ یُورِثُ الفَقرخوردن در حال جنابت موجب فقر است و فرمود لا بَاسَ اَن یَاکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمشی وَ کانَ رَسُولُ اللهِ یَفعَلُهُ باکی نیست که مرد در حال راه رفتن چیزی بخورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را می کرد در کتاب کافی از آن حضرت روایت کرده که فرمود اِذا جَلَسَ اَحَدُکُم عَلَی الطَّعامِ فَلیَجلِسِ جَلسَهَ العَبدِ وَلا یَضَعَنَّ اِحدی رِجلَیهِ عَلَی الاخری وَلا یَتَرَبَّعُ فَاِنَّها جَلَسَهٌ یُبغِضُهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یَمقُتُ صاحِبُها

وقتی که می نشیند یکی از شما برای طعام خوردن باید بنشیند مانند نشستن بندگان و یکپای خود را بر روی پای دیگر برنگرداند و چهار زانو ننشیند که این طور نشستن به غضب در می آورد خدای عز و جل را و هلاک می شود صاحب آن 

و در کتاب محاسن روایت کرده که فرمود اِبدَءُوا بِالمِلحِ فی اَوَّلِ طَعامِکُم فَلَو تَعَلِم النّاسُ ما فِی المِلحِ لَاختارُوهُ عَلَی التَّریاقِ المُجَرَّبِ وَ مَنِ ابتَدَءَ طَعامَهُ بِالمِلحِ ذَهَبَ عَنهُ سَبعُونَ داءٍ ما یَعلَمُ العِبادُ ما هُوَابتدا کنید نمک در اوّل طعام پس اگر می دانستند مردمان که چه خاصیت هایی در نمک هست هر آینه اختیار می کردند آن را بر تریاق تجربه کرده شده و کسی که ابتدا کند در خوردن طعام خود به نمک می رود از او هفتاد درد که بندگان ندانند آن چه دردی است 

و در کتاب خصال است که آن حضرت فرمود اَقِرُّوا الحارَّ حَتّی یَبرِدَ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ 
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صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الِهِ قَرُبَ اِلَیهِ طَعامٌ فَقالَ اَقِرُّوهُ حَتّی یَبرِدَ وَ یُمَکِّنَ اَکلُهُ ما کانَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَیَطعِمُنَا النّارُ وَ البَرَکَهُ فِی البارِدِ یعنی سرد کنید گرم را تا سرو شود زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله طعامی به نزد او گذارده شد فرمود که آن را سرد کنید تا سرو شود و ممکن باشد خوردن آن خدای عزّ و جلّ ما را به آتش اطعام نفرموده و برکت در طعام سرد است 

و در کتاب خصال از آن حضرت روایت کرده که فرمود مَضغُ اللُّبانِ یَشُدّ الاَضراسِ وَ یَنفِی البَلغَمَ وَ یَذهَبُ بِریحِ الفَمِ جائیدن کندر محکم می کند دندان ها را نابود می کند بلغم را می برد بوی دهان را 

و فرمود ماءُ نیلِ مِصرَ یُمیتُ القَلبَ وَلا تَغسِلُوا رُءُوسَکُم مِن طینُها فَاِنَّها تُورِثُ الزِّمانَهَ آب رود نیل مصر قلب را می میراند و نشوئید سرهای خودتان را از گل آن که موجب زمانت می شود

و فرمود صُبُّوا عَلَی الحَمومُ الماءَ البارِدَ یعنی بریزید بر شخص تب دار آب سرد را و در کتاب خصال است که آن حضرت فرمود لا یَنفِخِ الرَّجُلُ فی مَوضِعِ سُجُودِهِ وَلا فی طَعامِهِ وَلا فی شَرابِهِ وَلا فی تَعویذِهِ باید ندمد مرد در جای سجده خود و نه در طعام خود و نه در آشامیدنی خود و نه در تعویذ خود یعنی دعائی که همراه خود دارد 

و فرمود لا یَشرِب اَحَدُکُم قائِماً باید احدی از شما ایستاده آب نخورد و فرمود اِیّاکُم وَ شُربِ الماءِ مِن قِیامٍ عَلی اَرجُلِکُم فَاِنَّهُ یُورِثُ الدّاءَ الَّذی لا دَواءَ لَهُ اَو یُعافِی اللهُ عَزَّوَجَلَّ 

اجتناب کنید از ایستاده بر روی پاهایتان آب آشامیدن زیرا که آن موجب دردی می شود که دواء نداشته باشد یا اینکه عافیت دهد خدای عز و جلو در کتاب مکارم الاخلا از فقیه روایت کرده که فرمود لا یَستَلِقیَنَّ اَحَدُکُ فِی الحِمّامِ فَاِنَّهُ یُذیبُ شَحمَ الکُلیتَینِ وَلا یَدلُکَنَّ رِجلَهُ بِالحَرفِ فَاِنَّهُ یُورِثُ الجُذامَ 
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باید به پشت نخوابد احدی از شما در حمّام زیرا که آن آب می کند پیه دو کلیه را و باید نماد البته پای خود را بگل پخته مانند آجر و مانند آن زیرا که این مورث جذام یعنی مرض خوره می شود 

در ثواب الاعمال و عیون الاخبار از اربعمأه از آن حضرت روایت کرده که فرمود تَقلیمُ الاَظفارِ یَمنَعُ الدّاءَ الاَعظَمِ وَ یَدُرّ الرِّزقَ وَ یُورِدُهُ گرفتن ناخنها مانع می شود درد بزرگتر را و جاری می کند روزی را و دارد می کند آن را 

در کتاب خصال از آن حضرت روایت کرده که فرمود لا تَستَقبِلُوا الشَّمسَ فَاِنَّها مُبَحِزَّهٌ تَشحَبُ اللَّونَ وَتبُلی الثَوبَ وَ تُظهِرُ الدّاءَ الدَّفینَ وَ قالَ اِذا جَلَسَ اَحَدُکُم فِی الشَّمسِ فَلیَستَدبِرها بِظَهرِهِ فَاِنَّها تُظهِرُ الّّاءَ الدَّفینَ رو به آفتاب ننشینید که تولید بخار می کند و رنگ را تغییر می دهد و درد پنهان را آشکار می کند و فرمود هرگاه یکی از شما در آفتاب می نشیند پشت خود را به جانب آفتاب کند زیرا که آن درد پنهان را آشکار می کند. 

در کتاب غرر الحکم و درر الکلم است که فرمود اَلتَّجَوُعُ اَدوَءُ الدَّواءِ وَالشَّبَعُ یُکثِرُ الاَدواءَ خود را گرسنه نگاهداشتن بهترین دواء است و سیر نگاهداشتن در دراز یاد می کند و فرمود اِیّاکَ وَالبِطنَهِ فَمَن لَرِمهَا کَثُرَت اسَقامُهُ وَ فَسَدَت اَحلامُهُ اجتناب کن از سیر نگهداشتن شکم کسی که خود را سیر نگاهدارد دردهای او زیاد می شود و عقلهای او فاسد می گردد اِیّاکَ وَادِمانِ الشَّبَعِ فَاِنَّهُ یُهَیِّجُ الاَسقامَ وَالعِلَلِ اِیّاکُم وَالبِطنَهَ فَاِنَّها مِقساهٌ لِلقَلَبِ بر تو باد که اجتناب کنی از سیر بودن زیرا که سیری به هیجان می آورد بیماری ها و علتها را و اجتناب کنید از سیر نگهداشتن شکم که آن قساوت قلب آورد و فرمود تَوَفُّوا البَردَ فی اَوَّلِه وَ تَلَقُّوهُ فی اخِرِه فَاِنَّهُ یَفعَلُ فِی الاَبدانِ کَما یَفعَلُهُ فِی الاَغصانِ اَوَّلُهُ یُحرِقُ وَ اخِرَهُ یُورِقُ 

حفظ کنید خود را از سرما در اوّل آن و بپذیرید آن را در آخر آن زیرا که با بدنها می کند آنچه را که با شاخهای درختان می کند در اوّل آنها را می سوزاند و در آخر آنها را برگ می دهد.
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و فرمود صَلاحُ البَدَنِ الحِمیَهُ صلاح بدن در پرهیز کردن است و فرمود عَجِبتُ لِمَن یَعرِفُ دَواءَ دائِه کَیفَ لا یَطلُبُهُ وَ اِن وَجَدَهُ لَم یَتَداوِ بِهِ تعجب دارم از کسی که می شناسد دواء خود را چگونه طلب نمی کند آن را و اگر یافت آن را مداوا نمی کند به آن و فرمود قِلَّهُ الاَکَلِ تَمنَعُ کَثیراً مِن اَعلالِ الجِسمِ کم خوری منع می کند بسیاری از علت های جسم را و فرمود قِیامُ اللَّیلُ مُصَحِحَّهٌ لِلبَدَنِ شب خیزی صحت دهنده بدنست 

و فرمود مَن کَتَمَ الاَطِبّاءَ مَرَضَهُ خانَ بَدَنَه کسی که کتمان کند بیماری خود را از طبیب ها به بدن خود خیانت کرده و فرمود مَن کَتَمَ مَکنُونَ دائِه عَجَزَ طَبیبُهُ عَن شِفائِه کسی که کتمان کند درد پنهان خود را عاجز می شود طبیب او از شفا دادن او 

و فرمود مَن لَم یَتَدارَکَ نَفسَهُ بِاِصلاحِها اَعضَلَ دائَهُ کسی که تدارک نکند نفس خود را با صلاح کردن آن مشکل می کند درد خود را وَ اَعیی شِفائَهُ وَ عَدَمَ الطَّبیبَ و خسته می کند خود را از شفا یافتن و نداشتن طبیب 

و فرمود مَن لَم یَتَحَمَّل مَرارَهَ الدَّواءِ دامَ اَلَمُهُ کسی که تحمل تلخی دواء را نکند دائمی می شود درد او و فرمود مَن عَرَسَ فی نَفسِهِ مَحَبَّهَ اَنواعِ الطَّعامِ جَنی ثِمارَ فُنُونِ الاَسقامِ کسی که بکارم در زمین نفس خود دوست داشتن اقسام خوردنی ها را می چیند میوه های اقسام دردها و بیماری ها را و باسناد خود از امیرمؤمنان علیه السلام روایت کرده در کتاب توحید صدوق رحمه الله است که فرمود اِنَّ لِلجِسمِ سِتَّهُ اَحوالٍ الصِحَّهُ وَ المَرَضُ وَالمَوتُ وَالحَیوهُ وَالنَّومُ وَ الیَقَظَهُ وَ کَذلِکَ الرُّوحُ فَحَیوتُها عِلمُها وَ مَوتُها جَهلُها وَ مَرَضُها شَکُّها وَ صِحَّتُها یَقینُها وَ نَومُها غَفَلتُها وَ یَقظَتُها حِفظُها به درستی که برای جسم شش حالت است صحت و مرض و برگ و زندگی و خواب و بیداری و همچنین است روح که زندگی آن علم او است و مرگ آن نادانی و بیماری آن شک او است و صحت آن یقین او است و خواب آن غفلت او است 
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لِلمُؤلِف 

العاصیخوشبو مشام جان شدم از بوی مشکبار*** یا رب چه طرفه بود که ربودم ز دل قرار 

دوشم سروش غیب رساند این ندا بگوش***کی خفته خیر و دست طرب زاستین درآر 

میلاد با سعادت شیر خدا علی است***ماه رجب بود منشین خسته و نزار 

در روز سیزده رجب ماه چارده***اندر درون کعبه ز مادر شد آشکار 

ماه رجب مرجّب از آن شد که اندر او***بنتت اسد درون حرم برگشود بار 

امّ الائمه درد مخاضش چو شد شدید***گاهی که خواست جلوه کند سرّ کردگار 

شد ملتجی بکعبه وزو دست التجا***بر پرده حریم خدا جای مستجار 

آندم که بود باب حرم بسته روی خلق***ناگه شکافت از پی تشریف او جدار 

اندر درون کعبه نهان شد سه روز و شب***گنجینه عفاف و حیا مام هشت و چار 

کس را نمیرسد که درآید بخانه ای***الّا زباب خانه بفرمان خانه دار 

فاتو البیوت را تو من ابوابها بخوان***دریاب سرّ آن بتدبّر و اعتبار 

یعنی که هست صاحب اینخانه دست حق***از هرکجا درآیدش او را است اختیار 

میدان که خانه زاد خدا نیست جز علی***کو راست کعبه مولد و فیها له القرار 

بت خانه بود کعبه پی پاک کردنش***ذات خدا بطهر مطهّر بداد بار 

تا بر فراز خانه ز توحید دم زند***آن بت شکن که بت شکنی باشدش شعار 

غیر از علی درون حرم بت شکن که بود***تا جای دست حق بنهد پای افتخار 

جلّ الاله فیه تجلّی جلاله***فهو الّذی به جری الانهار والبحار

نامش ز نام حق شده مشتق بامر حق***پیش از وجود ارض و سما لیل و هم نهار 

یا حبّذا علیّ ولییّ که در جلال***مثلثش نزاد ما در گیتی بروزگار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که شد از او***نظم و اساس هستی کونین برقرار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که در مصاف***هرگز نداد صولت دشمن ورا فرار 
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یا حبّذا علیّ ولیّی که گر نبود***هرگز برای عصمت کبری نبود یار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که روز حشر***بی حبّ و بغض او نرود کس بخلد و ناز 

یا حبّذا علیّ ولیّی که در ازل***حق عهد دوستی ورا کرد استوار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که در مبیت***اندر فراش ختم رسول گشت جان نثار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که جبرئیل***کردی بخاد میّ و غلامیش افتخار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که در احد***میدان لافتی را گردید شهسوار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که هل اتی***در شأن او رسید ز دادار کردگار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که ذات او***آئینه صفات خدا بُد در اقتدار 

یا حبّذا علیّ ولیّی که حضرتش***گردید علم و قدرت حق را خزینه دار 

هرگز زیان نکرد به دنیا و آخرت***برکشتی ولایت او هرکه شد سوار 

شاها اسیر حبّ تو حیران بینواست***کو را بجز ولای تو و آل نیست کار 

کرده دراز دست تضرّع بدرگهست***باشد که وارهانیش از ذلّ و انکسار

جز بر در جلال تو و آل پاک تو***دانی که نیستم بکسی من امیدوار 

افتاده ام بگوشه طهران شکسته بال***از همکنان جدا و زهر جمع برکنار 

تنها بیاد خال رخ نور دیده است***مهدی دین پناه گرفتار و اشکبار 

روز و شبان بدرگه او ناله سر کنم***گریم در انتظار لقایش شبان تار 

شاید ز لطف بر من مسکین نظر کند***برهاندم ز محنت و اندوه بیشمار 

گر خوب یا بدم بتوام منتسب شها***بر لطف و بر عنایت تو دارم انتظار 

دارم امید بذل عطای تو یا علی***هرچند روسیاهم و حیران و شرمسار 




للمؤلِّفِ الحَقیر 

تا شود کشتیّ عصیان غرقه اندر بحر عفو***موج دریای ولایت برده از وی اختیار 

بس فرو فلک گنه شد اندرین بحر عمیق***کش از او پیدا نگشته تخته پاره در کنار 
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بر چیزهایی که هنگام دیدن ماها باید دید

تصویر





ص: 158






در بیان چیزهایی که هر ماهی را بروی آن بینند 

تصویر
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سخنان علی علیه السّلام در پیرامون قلم و کتابت 

در کتاب غررالحکم و دررالکلم از آن حضرت روایت کرده که فرموداَلقِ دَواتَکَ وَ اَطِل جَلفَهَ قَلَمِکَ وَ فَرِّق سُطُورَکَ وَ قَرمِط بَینَ حُرُّوفِکَ فَاِنَّ ذلِکَ اَحدَرُ بِصَباحَهِ الخَطِّ 

یعنی لیقه در دوات خود بگذار و زبان قلم خود را دراز تراش و سطرهای خود را از هم جدا بنویس و تنگ و باریک و به هم پیوسته بنویس حروف خود را زیرا که اینها سزاوارتر است برای نیکو بودن خطّ وَ قالَ عَلَیهِ السَّلامُ اِفسَح قَلَمَکَ وَاسمَک شَحمَتَهُ وَ اَیمِنُ فَظَکَّ یُجَیِّد خَطُّکَ و فرمود گشاده بتراش قلم خود را و بردار و نازک کن کف آن را و سر قلم خود را به طرف راست ببُر و بزن تا نیکو شو خطّ تو 

وَ قالَ عَلَیهِ السَّلامُ اِذا کَتَبَت کِتاباً فَاَعید فیهِ النَّظَرَ قَبلَ خَتمِهِ فَاِنَّما تَختِمُ عَلی عَقلِکَ

و فرمود هر وقت نامه ای نوشتی برگرد و پیش از مهر زن و بستن آن دوباره در آن نگاه کن و تجدید نظر کن زیرا که مهر میزنی بر عقل خود 

در کتاب مشکلات العلوم خلد مقام آخوند ملامهدی نراقی چنین یافتم که نوشته است سُئِلَ العَلّامَهُ مُحَمَّدَ بنُ یَعقُوبِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ اِبراهیمِ الشیرازِیِّ الفیروز آبادِیِ صاحِبِ القامُوسِ عَن مَعنی قَولِ سَیِّدِنا وَ مَولینا اَمیرِالمُؤمِنینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ اَلصِق رَوافِقَکَ بِالحُبُوبِ وَ خُذِالمِزبَرَ بِشَناتِرَ وَ اجعَل حَندُورَیتَکَ اِلی تَهبَلی حَتّی لا اَلغِیَ لَغیَهً اِلّا اَودَعَها حَماطَهَ جَلجَلانِکَ فیروزآبادی در جواب گفت یعنی اَلصِق عِصرِتَکَ بِالصِّلَهِ وَ خَذِ المِمطَرَ بَاباخِسِکَ وَاجعَل حُجَمَیتَکَ اِلی ثعبانی حَتّی لا اَنبِسَ نَبئَهً الّا دَعَیتَها فی لَفظَهِ رِباطِکَ پس حاضرین تعجب کردند از سرعت جواب گفتن او به چیزی که در اشکال 
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نزدیک به سئوال بود بعد از نقل این عبارات نراقی علیه الرحمه فرموده آنچه را که ترجمه آن اینست تغییر سئوال اینست الرّوافق المقعده یعنی نشستگاه والجبوب زمین والمزبر قلم و الشناتر انگشتان والحندورتان دو حدقه چشمها و تهبلی روی من و الغی یعنی اَنَطِقُ نطق می کنم والحماطه الحبّه والجلجلان القلبباقیعتاد بنویسید و مطلب را بسیار طول ندهید زیرا که اموال مسلمانان تحمل نمی کند ضرر زدن را منه 

و امّا تفسیر جواب العِضرِط بر وزن زِبرِج و جعفر مقعد و نشستگاه و سوراخ مقعد و آ« عصبی را گویند که از ذَکَر تا دُبُر کشیده شده والصّله زمین خشک یا زمینی است که در آن باران نبارد و واقع شده باشد در میان دو زمینی که در آنها باران می بارد والجحمه قدیم جیم رجاء به معنی چشم است و نبسِ نبسِ نَبَسَا وَ نُبَسَهً بالضّم یعنی تکلم کرد و شتاب کرد و متحرک شد و بیشتر استعمال آن در نفی است واللفظه به معنی حبّه است والرّباط به معنی قلب است.




خلاصه معنی 

فرمود بچسبان مقعد خود را به زمین یعنی راست بنشین و قلم را با انگشتان خود بگیر و به من نگاه کن تا کلامی نگویم مگر اینکه در دل تو جای گیرد تا آنچه من می گویم بنویسی بدون اینکه تغییر در آن دهی 




لِلمُؤلف الحقیرِ 

ای سیه فام قلم از دو زبانی تو داد***که جهان از تو خرابست گهی گه آباد 

گر سر انگشت جفا جوت بگیرد بر دست***هستی خلق سراسر همه بدهی بر باد 

ور بسر پنجه پاکان جهان جای کنی***بروانی برهانی همه را از بیداد 

منفی اندر کف ناپاکی و مثبت با پاک***علت آنست تو را نیست ز خود عقل و سداد 

چون گروهی که ندارند ز خود دانش و فهم***گر وزد باد ندانند مخالف ز مراد 

از پی آز و هوس باز نموده پر و بال***دانه نایافته افتند بدام صیّاد 




صورت حُروفخطّ میخی آریاییو ارقام آن و دانستن و شناختن آن و اختلاف بعضی از حروف آن از قراری است 
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تصویر





بدانکه خط میخی را آریا و آریائی می نامند و آن بیست حرف است ولی سی و چهار رقم ارقام آن است و تفضیل آن اینست که هریک از این ارقام را صدائی است مخصوص و هرکدام را مخرجی است جدا نه به واسطه متعدّد بودن رسم الخط است که اختیاری باشد بلکه بعض از آن حروف دو رقمی و بعضی سه رقمی بوده و آن به جهت علّت و نکته ایست که پس از این ذکر خواهم کرد و چند حرفست که در کلمات ایشان نیست و آن چ سه نقطه و ح خطّی و ذ و ص و ض و ط و ظ و ع و غ و 
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ق و ل است و حرف ش نقطه دار هم در غالب الفاظ ایشان دیده نشده مگر در لوحی که در مشهد مادر سلیمان در حدود فارس روی سگ نقش شده در کلمه کوروش که آخر آن را ش دانسته که صورت آن در جدول نوشته شدو علت اینکه بعضی از حروف را بدو شکل یا سه شکل نوشته اند مانند م که سه رقم دارد برای تغییر اعرابی است که دارد مثلاً میم مفتوح را باین شکل نوشته اند (عکس) و میم مضموم را به این شکل نوشته اند

و میم مکسور را به این شکل

نوشته اند و بدانکه بعضی از حروف که یک رقم دارد مثلاً همیشه مفتوح است و مضموم و مکسور نمی شود مگر در لغتی مخصوص که چون در آن لغت آن حرف را استعمال کنند بقرینه می فهمد که حما در آنجا مضموم است یا مکسور و هکذا در حروف دو رقمی و بسا از نزدیک نوشتن حروف به یکدیگر یا دور نوشتن حرکت و سکون آن حرف معلوم می شود و بعضی مواقع یک علامت مخصوصی برای کسره می گذارند و آن به این شکل است 

و این فقط علامت کسره است و حرف نیست و علامت دیگری دارند که در آخر کلمات می گذارند یعنی این مطلب تمام شد و گاهی هم برای سکون می نویسند و آن به این شکل است 

و قاعده نوشتن آن چنین بوده که از طرف چپ به راست می نوشتند مانند کتابت حروف لاتینی 

تصویر
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ترکیب حروف جدول پشت و ترجمه آن 

هخامنشی (کیان) خَشایَثی (پادشاه) 

کوروش (کیخسرو) ادَم(من هستم) 




سخنان علی علیه السّلام در پیرامون فلسفه

در کتاب مناقب ابن شهر آشوب است که آن حضرت فرمود اَنَا النُّقطَهُ اَنَا الخَطُ اَنَ الخَطُّ وَالنُّقطَهُ اَنَ النُّقطَهُ وَالخَطُّ فَقالَ جَماعَهٌ انّ القُدرَهَ هیَ الاَصَلُ وَالجِسمَ حِجابُهُ وَالصُّورَهَ حجابُ الجِسمِ لِاَنَّ النُّّقطَهَ هِیَ الاَصلُ وَالخَطُّ حِجابُهُ وَ مَقامُهُ وَالحِجابُ غَیرُ الجَسَدِ النّاسُوتِیِ یعنی منم نقطه منم خطّ منم خط و نقطه منم نقطه و خطّ پس جماعتی گفتند که قدرت اصیل است و جسم حجاب آنست و صورت حجاب جسم است زیرا که نقطه اصل است و خط حجاب است و مقام آن و حجاب غیر از جسد ناسوتی است. 

و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود اَوَّلُ ما اَظهَرَ اللهَ مِن خَلقِهِ النُّقطَهُ وَ اَوَّلُ ما اَظهَرَ اللهُ مِنَ الکَونِ الاَلِفُ 

اول چیزی که ظاهر گردانید خدا از آفریدهای خود نقطه است و اول چیزی که از هستی ظاهر کرد الف است وسئل علیه السلام عن العالم الغلوی فقال صورعاریه عن الموادّ عالیه عَنِ اللقُوَّهِ والاستعداد تجلّی لها فاشرقت وَ طالعها فتلألأت و القی فی هویّتها مثاله فاظهر عنها افعاله و خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان رکّیها بالعلم فقد شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد فقد شارک بها السّبع الشداد 

سئوال کرده شد امیرالمؤمنین علی علیه السلام از عالم علوی در جواب فرمود آنها صورتهایی هستند بر نه از مادّه ها یعنی بدون مادّه و برتر از قوّه و استعداد تجلّی کرد خدا برای آنها پس تابنده شدند 
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و ظاهر گردانید آنها را درخشنده و نورانی شدند و مثال خود را در آنها انداخت پس ظاهر کرد از آنها کارهای خود را و آفرید انسان را صاحب نفس ناطقه که هرگاه به علم و دانش آن را پاک و پاکیزه کند با جواهر علتهای خود مشابه شود و چون مزاح او معتدل شود و از اضداد خود مفارقت کند به این سبب آسمانهای هفتگانه با او شرکت کنند 




لِمُؤلِّفِه 

گفت خورشید سماء از قضا***قبله اهل حقیقت مرتضی 

آدمی را هست نفسی ناطقه***که بود مر جسم او را لاتقه 

گر مهذّب گردد از علم و عمل***می شود همچون جواهر از علل 

چون مزاجش شد قرین اعتدال***هم نداد اضداد را بر خود مجال 

میشود انباز او سبع شداد***مینماید کارها وفق مراد 

یعنی او را قدرتی گردد پدید***که تواند هرچه خواهد کرد و دید 

گوش و چشمش هر دو لاهوتی شود***پس لطیف آن جسم ناسوتی شود 

میکند از او ظهور افعال حق***میبرد از ممکنان خود سَبَق 

جان من در سخن در گوش کن***ناز آز و حرص خود خاموش کن 

کوش در تهذیب نفس خویشتن***تا خلاصی یابی از رنج و محن 

از رذائل نفس خود را پاک کن***وانگهی پرواز بر افلاک کن 

علمت آنگه علم ربّانی شود***قدرت حق بر تو ارزانی شود

وَ قالَ دَخَلَ یَهُودِیٌّ عَلی اَمیرِالمُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ وَ هُوَ جالِسٌ بَینَ جَماعَهٍ فَقالَ لَهُ یَابنَ اَبی طالِبٍ لَو اَنَّکَ تَعَلَّمتَ الفَلسَفَهَ لَکانَ لَکَ شَأنٌ مِنَ الشَّأنِ فَقالَ عَلَیهِ السَّلامُ ما تَعنی بِالفَلسَفَهٍ اَلَیسَ مِنَ اعتَدَل طِباعُهُ صَفّی مِزاجُهُُ وَ مَن صَفّی مِزاجَهُ قَوّی اَثَرُ النَّفسِ فیهِ وَ مَن قَوی اَثَرَ النَّفسِ فیهِ سَما اِلی مایَرتَقیهِ وَ مَن سَما اِلی ما یَرتَقیهِ فَقَد تَخَلَّقً بِالاِخلاقِ النَّفسانِیَّهِ وَ مَن تَخَلَّقً بِالاِخلاقِ النَّفسانِیَّهِ 
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فَقَد صارَ مَوجُوداً بِما هُوَ حَیوانٌ فَدَخَلَ فِی البابِ المَلَکِیِ الصُّوری وَ لَیسَ لَهُ مِن هذِهِ الغایَهِ مُغَیِّرٌ فَقالَ الیَهُودِیُّ اللهُ اَکبَرُ یَابنَ اَبی طالِبٍ فَقَد نَطَقتَ بِالفَلسَفَهِ جَمیعِها فی هذِهِ الکَلِماتِ رَضِیَ اللهُ عَنکَ 




للمؤلِّف الحقیر 

در حدیث آمد که شخصی از یهود***بر علیّ مرتضی کردی ورود 

حالتی کان معدن علم و کمال***با گروهی بود سرگرم مقال 

عرضه کردش آن یهود خودپسند***کی ز بوطالب تو پور ارجمند 

گر تعلّم مینمودی فلسفه***بد تو را شأنی بلند از معرفه 

پس بگفت آن بحر زخّار علوم***در جواب آن یهودیّ ظلوم 

که تو را چبود مراد از این کلام***که بیان کردی مرا در این مقام 

ای یهودی نیست آیا این چنین***طمع اگر با اعتدال آمد قرین 

صاحب آن میشود صافی مزاح***آنچنان که نیست محتاج علاج 

هرکه او را شد مزاح طبع صاف***شد قوی آثار نفسش بی خلاف 

چونکه شد آثار نفس او قوی***اوج میگیرد اِلی ما یَرتَقی 

صاحب اخلاق نفسانی شود***در حقیقت عین انسانی شود

میشود از نسخ حیوان برکنار***آید او انسان کامل در شمار 

چونکه او بنمود درک این مقام***سیره باشد ملک انسان بنام 

گر که انسانی باین غایت رسید***هیچ تغییری در او ناید پدید 

پس یهودی چون ز حضرت این شنفت***در تعجّب آمد و تکبیر گفت 

عرض کردش فلسفه را بالتمام***جمع و سودی تو اندر این کلام 

باد راضی از تو ذات کرد کار***وز حضور حضرتش شد بر کنار 

در کتاب غُرَرُ الحکم و دُرَدُ الکَلِم
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نیز از آن حضرت روایت کرده که فرمود لَتَرجِعَنَّ الفُرُوعُ اِلی اُصُولِها وَالمَعلُولاتُ اِلی عِلَلِها وَالجُرئیاتُ اِلی کُلِّیاتِها یعنی هر آینه برمیگردند شاخها بسوی ریشهای خود و معلولات بسوی علتهای خود و جزئیات بسوی کلیّات خود و نیز در آن کتاب است که فرمود لَقَد عُلِقَ بِنِیاطِ هذَا الاِنسانِ مُضغَهٌ هِیَ اَعجَبُ ما فیهِ وَ ذلِکَ القَلبُ وَ لَهُ مَوادٌّ مِنَ الحِکمَهِ وَاَضدادٌ مِن خِلافِها فَاِن سَنَحَ لَهُ الرَّجاءُ اَذَلَّهُ الطَّمَعُ وَ اِن هاجَ بِهِ الطَّمَعُ اَهلَکَهُ الحِرصُ وَ اِن مَلِکَهُ الیَأسُ قَتَلَهُ الاَسَفُ وَ اِن عَرَضَ لَهُ الغَضَبُ اشتَدَّ بِهِ الغَیظُ وَ اِن اَسعَدَهُ الرِّضا نَسِّی التَحَفُّظَ وَ اِن غالَهُ الخَوفُ شَغَلَهُ الحَذَرُ وَ اِنِ اتَّسَعَ لَهُ الاَمنُ استَلَبَتهُ العِزَّهُ وَ اِن اَصابَتهُ مُصیبَهٌ فَضَحَهُ الجَزَعُ وَ اِن اَفادَمالاً اَطغاهُ الغِنی وَ اِن عَضَّتهُ الفاقَهُ شَغَلَهُ البَلاءُ وَ اِن اَجهَدَهُ الجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعفُ وَ اِن اَفرَطَ بِهِ الشَّبَعُ کَظَّتَهُ البَطنَهُ فَکُلُّ تَقصیرِ بِهِ مُضِّرٌ وَ کُلُّ اِفراطٍ لَهُ مَفسَدَهٌ 

یعنی به یکی از رگهای درون این انسان گوشت پاره ای آویخته بنام دل که آن شگفت انگیزترین چیزی است و در این موادی چند از حکمت و دانش است و اوصافی چند برخلاف آن اگر امیدی برای او در ظاهر آن شود خوار طمع شود و اگر طمع او بجوش آید حرص او را هلاک کند و اگر یأس و ناامیدی باو روی آرد و مالک او شود اندوه و غصّه او را می کشد و اگر غضب بر او عارمن شود خشم و تندی او شدت کند و اگر رضا و خشنودی بر او رخ دهد نمی تواند از زشتیها خود را حفظ کند و اگر ناگاه ترسی به او برسد ترس او را از کار خود بازدارد و کناره گیری کند و اگر امنیّت 
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بر او گسترش دهد غرور او را می رباید یعنی از راه بیرون رود و اگر اندوهی بر او روی دهد بیتابی او را رسوا کند و اگر مالی پیدا کند دارائی او را به طغیان و سرکشی اندازد و اگر نداشتن مال او را آزار کند و بگزد به گرفتاری مشغولش کند و اگر گرسنگی او را فشار دهد ناتوانی او را از پا درآورد و اگر سیریش از حدّ و اندازه بگذرد پری شکم او را آزار دهد (بنابراین این گوشت پاره عجیب در هیچ حالی به حال اعتدال نیست) و هر تقصیری به حال او زیان دارد و هر افراطی باعث فساد و تباهی او شود. 




خطّ بعض لغات عبری 

حروف عبری بیست و دو حرف می باشد و اشکال آن حروف بقرار شرح زیر است 

تصویر
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تصویر
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تصویر
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و عنصر چهارم خاکست و حروفش این است د ح ل ع ر خ غ عددش (1912) و عدد بسطش (3304/7) و آن را نیز چهار درجه است اوّل خاکی که از آن عمارت کنند دوّم خاک معدنها سوم خاکی که در عمارت کار شده باشد چهارم خاک شوری که در آن گیاه نروید و عدد عناصر اربعه جمعاً (5995) است. 

پس هرگاه اراده کنی عملهای خیر یا شر یا تصرف در بعضی از امور را انجام دهی مثل باد و باران و زلزله و غیره بنویس آن چیز را و بسط کن و نظر کن در آن و ببین که کدام یک از عناصر غلبه دارد پس اضافه کن بر آن آن عنصر را و اگر در شب عمل می کنی اضافه کن لیل را و اگر در روز باشد اضافه کن نهار را و اضافه کن ساعتی را که در آن هستی و اضافه کن کوکب صاحب آن روز را و بعد از آن اگر مراد تو جلب کسی است بنویس کلمه جلب را و اگر خیر باشد بنویس کلمه خیر را و همچنین هرچه را که اراده داری کلمه همان را بنویس پس همه را یک سطر کن و ببین عدد آن حروف سطر چند است و به حساب جمل عدد بگیر بعد از آن نظر کن که از حروف چه حرف دارد اضافه کن هر دو را به عددی که از ایشان بیرون آمده و بعد از آن آن حروف را بسط کن اگر بسط زوج باشد چهار مرتبه و اگر فرد باشد پنج مرتبه پس از آن بشمر و نظر کن اگر فاضل دارد تمام کن آن حرف را از حروف عنصری که اضافه کرده بودی بر اسماء مطلوب پس بگیر اسماء کتابت را و اواخر اسم از کتابست و بسط کن همچنانکه پیشتر کردی و بیرون آور اسماء قسم را که قسم دهی بر اعوان تا حاجت تو را برآورند پس هرگاه تمام کردی عمل را اگر عنصر نادی باشد برسان بر آتش و اگر بادی باشد بیاویز در هوا تا باد خورد و اگر آبی باشد برسانبر آب و اگر خاکی باشد دفن کن در خاک پس بفهم آنچه را که گفتم – و این است عدد حروف نادی از جمله عناصر غقله که ملفوظی عدد (1135) است که از پیش گفته شد و عدد حروف بادی غشنج که ملفوظی (1258) است و غثص که ملفوظی عدد حروف آبی (1590) است و ملفوظی از حروف خاکی غظیب که (1912) است- بسط حروف نادی جغیثا بسط بادی جفظفر بسط آبی جغشکب بسط خاکی جغبشد پس اگر اراده کنی چیزی را از هرچه بوده باشد در عالم 
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نظر کن درجه اول ربع را که چه چیز دارد از حروف و تصرف کن در جمیع عالم از هرچه که می خواهی فهم کن و بدان که تصرف میتوان کرد در این علم بر جن و انس و ملک و وحوش و طیور و در جمیع آنچه در دنیا است فانهم برای توضیح مطالب سابقه مثالی برایت می آورم مثلاً سائل ابراهیم نام دارد چنین بسط می کنیم ا ب ر ا ه- ی م و این شش حرف است نظر کردیم در حرف اوّل عناصر آتش غالب بود اضافه کردیم بآن عنصر نار را این چنین ا ه- ط م ف ش ذ پس مطلوب جلب بود اضافه کردیم ج ل ب را چون عمل در روز بود اضافه کردیم نهار را هکذا ن ه- ا ر و از ایام هفته یکشنبه بود اضافه کردیم احد را کذا ا ح د و صاحب روز آفتاب بود اضافه کردیم شمس را کذا ش م س و چون ساعت اول روز بود اضافه کردیم اول یوم را هکذا اول ی و م و چون مراد خیر بود اضافه کردیم خیر را کذا خ ی ر درجه میزان غالب از عناصر نار مستعمل بود آن را تقطیع کردیم هکذا ن ا ر م س ت ع م ل پس همه را در یک سطر جمع کردیم همچنین عدد کبیر آنها را جمع کردیم بطریق سابق که ذکر شد و اضافه کردیم عدد حروف را و جمع کردیم جمیع را و استنطاق و بسط کردیم بطریق سابق پس جمع حروف ابراهیم با موازین سابق نمودیم حاصل جمع (22104) شد استنطاق کردیم چنین شد ک ب غ ق د و این پنج حرفست هر حرفی پنج مرتبه هم چنان که گذشت پس حروف کاف را بسط کردیم چنین ش م د غ ی د و حروف باء چنین ا ر ص ب غ ق ع ح و حروف غین ق ف ب غ ر ک ز و حروف قاف ر د غ ز ن ز و حروف دال ر ع ا غ ق س د پس جمع کردیم حروف مستنطقات را که از عدد موازین اسم ابراهیم بیرون آمده آنها سی و چهار حرف شد آنها را به این نحو ترکیب کردیم شمزغ ریدر ضبغق عجقف یغرک زررع زنرد عاعق سدجغ پس دو حرف باقی ماند از اسماء حروف آخرکتابت پس ف را گرفتیم از عنصر نار تا تمام کنیم چهار حرف اینچنین س د ح غ پس اسقاط کردیم به طریق سابق 

ص: 172





از بسط چهارم حرف سین را این چنین ن ب غ س ذ و از حرف دال این چنین ن د غ ظ ک ا و از حرف جیم این چنین س ج غ ن ا و از حرف غین این چنین ل و غ ظ ل ط پس این حروف بیست و دو حرف شد در بسط دادیم چهار چهار چون زوج بود و این نامهای اعوان است نبغس ذندغ ظکاس جغنا لَوغظ لطغب عنتد پس اگر باقی ماند دو حرف از اول اسماء اعوان می گیریم و جمع می کنیم آنها را چهار چهار و بسط می کنیم برای قسم دادن بر اعوان تا حاجت تو را برآورند پس فرا گرفتیم آخر حروف اسماء را اینچنین ک و غ ظ پس بسط کردیم حرف لام را این چنین ع ز غ ض غ و و حرف واو را این چنین ل ز غ ز م ب و حرف غین را این چنین ل و غ ظ ل ط و حروف ظاء این چنین ف ب غ ت ی د پس این حروف بیست و چهار شد بسط دادیم به صورت زوجیّت این شد غرغض غولز غزسب لوغظ لطفب غتید پس هرگاه جمع کنیم و بسط دهیم و ترکیب کنیم بر قانون اسماء و باید با دقت نوشته شود در آهن یا سفال و دفن شود در زیر آتش و اگر بادی باشد بر ورق و آویخته شود در هوا و اگر آبی باشد نوشته شود بر ورق و در میان نی گذاشته و بموم بگیرد و در زیر آب دفن شود و اگر خاکی باشد نوشته شود بر سفّال نو و دفن شود در مقابر هرگاه عمل برای خیر باشد در میان خانه دفن شود و بخوانند بر آن اسماء اعوان را با قسم و موکّل کنند بر آن ملک آن را که عمل در آن می کنند و باید بخور بسوزاند هنگام عمل اگر برای عمل خیر باشد چیزهای خوشبو بخور کند و اگر برای عمل شر باشد چیزهای بدبو بخور کند پس عامل باید دقت کند و مداومت کند اسماء اعوان را با قسم هرکجا باشد که اعوان می شناسند اسماء را که برای چه و برای که بیرون آورده شده و مراد عامل را حاصل می کنند در هرچه که بخواهد و اراده کرده باشد و باید عامل حذر کند از غلط در حساب و بداند که اگر یک حرف باقیماند عمل باطل است تمام شد آنچه که در نسخه یافتم و ظاهراً عمل صحیح می نماید چون خود عمل نکردم باید تجربه شود 




لِلمؤلِفِ الحَقیر الفَقیر
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یا نفیس النفس تا کی غافلی***خویش را بشناس گر تو عاقلی 

پای بر دامان رسوائی مپیچ***این من و مائی نمی ارزد بهیچ 

اِستَقِم فیما اُمِرت ای مرد راه***تا توانی تو من و مائی نخواه 

هان مجو بر کس غلّو و برتری**از علوّ و برتری کی برخوری 

بادت نخوت را ز سر بیرون نما***نیست شو تا هستیت بخشد خدا 

تو ز خاکی در طبیعت خاکباش***فیض بخش عالم افلاک باش 

خاک شو تا قبله خاصان شوی***ناک شو تا معنی انسان شوی 

خاک شو تا قیمتت افزون شود***عقل در اوصاف تو مجنون شود 

خاک شو افتادگی را پیشه کن***خویش را فارغ ز هر اندیشه کن 

از تواضع خاک به ز افلاک شد***وز تواضع مهبط املاک شد 

زین سبب از اعظم آیات شد***عقل از ادراک وصفش مات شد 




در بیان عظمت و فوائد زمین 

وقت آن شد تا که بیدارت کنم***اندکی واقف ز اسرارت کنم 

آگهت سازم من از روی دلیل***بر قلیلی از عنایات جلیل 

دیده بگشا صنعت خلاق بین***جلوهایش ز انفس و آفاق بین 

با تفکّر پرده غفلت بدر***دمبدم آثار صنع حق نگرحق 

حکیم است و تو را خواهد حکیم***هم عیم است و تو را خواهد علیم 

گیر عبرت عاقلانه زین زمین***که بود ز ایات ربّ العالمین 

زو بود آغاز و هم انجام ما***زهر برآید در دو دنیا کام ما 

مسکن و ماوای هر جنبنده است***مزرع هر دو سرای بنده است 

هم بساط و هم لباس و هم سکون***هم قرار و هم مدار و هم رکون 

هست جای سیر و کشت و کار ما***هم تجارتگاه و هم بازار ما 
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مغرس اشجار و اثمار است آن***محفر آبار و انهار است آن 

مخزن لعل و دُر و سیم و زر است***معدن الماس و کان گوهر است 

دانه ای را صد هزاران می کند***سنگها یاقوت و مرجان می کند 

خود بیک آب و محیط و یک هوا***پرورد اثمار و گلها رنگها 

شور و شیرین تند و تلخ و شهد و سمّ***پرورد در دامن خود دمبدم 

آرد از تریاق ز هر جان گزا***هم زر سر آرد برون تریاقها 

حیّ ز میّت میّت از حیّ آورد***کودکان مختلف میپر و رد 

میدهد از خود نشان اسرارها***پروراند نورها و نارها 

شکلها و رنگها و طعمها***مختلف آرد برون چون طبعها 

هم بحیوان و جماد و هم نبات***خاصیتهائی نهاده در نهاد

گرمی و سردیّ و خشکی و تری***زو پدید آید بهر چه بنگری 

باطن هر سرد گرم و گرم سرد***درد از درمان و درمان هم ز درد 

بوالعجب تر کو ز مهر مادری***بی نظیر آمد بکودک پروری 

کودکانی کو ز خود آرد برون***باز سوی خود برد بیچند و چون 

چند روزی میدهد پروازشان***تا که در آغوش گیرد بازشان 

از نُبی منها خَلَقناکُم بخوان***بعد از آن منها بَدَءکُم را بدان 

عبرتی میگیر از فیها نُعید***فکرتی نزدیک بنمانی بعید 

معرفت از راه فکر آید نخست***طاعت بی فکر کی گردد درست 

فکر یک ساعت به از هفتاد سال***بی تفکّر بندگیّ و قیل و قال 

یک نفس با فکر در سوز و گداز***به ز صد ساله عبادات و نماز 

حبّ حق از فکر حاصل می شود***با تفکّر حلّ مشکل می شود 

الغرض با فکر باید کار کرد***خویشتن را واقف اسرار کرد 
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کن به فکر آئینه دل صیقلی***تا شود از نور دانش منجلی 

لیک فکر خالی از هر نقص و عیب***تا نیندازد تو را در چاه ریب 

از ره آل علی فکرت گزین***تا نیفتی خود بدام آن و این 




در طریق تحصیل معرفت فریب هَر هواپرست و شیّادی را نباید خورد

مار را زیبا بود نقش و نگار***هان تو ای کودک مشو مفتون مار 

نقش او جذاب و زهرش قاتلست***کودک بیچاره از آن غافل است 

هرکه بنماید رهت باور مکن***دامن دل زاب غفلت تر مکن 

فاسقی گر بدهدت روزی سروش***بی تامّل حرف او منمای گوش 

غول رهزن گر تو را خواند شبی***باش بیار و مخور گول غبّی 

در شب تاریک بیباکی مکن***چاه در راه است چالاکی مکن 

کِرم شب تاب ار بشب تابان شود***از پی آن کِرم عاقل کی رود 

دوره غیب امام منتظر***چون شب تاریک باشد در نظر 

شب لباس تیره چون گیرد ببر***تیرگی را پرده ای دان پرده در 

گُرگ و روباه و شغالان و سگان***شب ز جا جنبند خود عوعو زنان 

کژدم و مار و رتیل و موش و ساس***شب برون آینه ز جا بی اساس 

دُزد در شب بهر دزدی در شتاب***تا که از مقصود گردد کامیاب 

چون شب آید عشقباز خسته جان***از پی مقصود خود گردد روان 

شب چو آید دردمند اندر عذاب***منتظر تا کی برآید آفتاب 




مناجات با ولیّ عصر عجّل الله تعالی فرجه

آفتابا حال مهجوران نگر***در شب تاریک پر خوف و خَطَر 
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آفتابا بر دل بیتاب تاب***که برون شد از دل ما صبر و تاب 

آفتابا ظلمت شب را ببر***این شب یلدا مگر ناید بسر 

تا بکی در انتظارت سوختن*** چشم بر راه وصالت دوختن 

شارقا جیب افق را چاک کن***تیرگیها را ز عالم پاک کن 

موسیا باز آید و بیضا نما***قبطیان عصر را رسوا نما 

خیز و بنشان فتنه ها و قال و قیل***جامه فرعونیان را زن به نیل 




بازگشت بمطلب 

الغرض شب تیره و تاریک بین***ره خطرناکست و دشمن در کمین 

کوششی کن تا نیفتی در ضلال***اختر عقلت رهد از هر وبال 

ایخلیفه زاده غفلت تا بکی***دیو رهزن هر دمت آید ز پی 

تا بمکر و حیله از راهت برد***منحرف از راه در چاهت برد 

بگذر از لات وز غرّا و منات***از علیّ و آل جو راه نجات 

دین حق را از رسول و آل یاب***روی از درگاه ایشان برمتاب 

دین خالص نیست جز توحید هو***جان من رو دین خالص را بجو 

هیچ دانی ای برادر چیست دین***دین بود ناموس ربّ العالمین 

واجب آمد پاس ناموس خدا***بنده دیندار را در هر کجا 

پرده ناموس حق را بر مدر***کوششی کن تا نباشی پرده در

خیز و ناموس خدا را دست گیر***تا که فردایت شود او دستگیر 

اصل و فرع دین بود ناموس حق***هان مزن ناموس حق را طعن و دق 

خود تو عبد و دین حق آزاده است***بیع حزّ را حق نه فرمان داده است 

دین فروشی شیوه دیندار نیست***خودپرستی ای برادر کار نیست 

میفروشی دین و دینت در دهن***دین فروش لاف دینداری مزن 
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پیش روی عقل دور اندیش خویش***چند میخندیم ما بر ریش خویش 

خود غلط گفتم که ما را ریش نیست***زینسبب از خنده مان تشویش نیست 

باد شیطان ریش ما بر باد داد***تا جنود خویش بنماید زیاد 

دین ما جز لقلق گفتار نیست***لفظ ما را بس بمعنا کار نیست 

نیست ما را غیر گفتاری دروغ***زافتاب دین ندیده جز فروغ 




سخنان علی علیه السلام در پیرامون کیمیا

در کتاب معراج الحکیم و منهاج القویم تألیف و تصنیف حکیم دانشمند علاء الدین شیرازی ره در صنعت کیمیا گفته است که از امیرمؤمنان اسدالله الغالب علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده سئوال کرده شد از آن حضرت که چه می گویی در آنچه که مردم فرو مانده اند در آن یعنی کیمیا پس حضرت مدتی سر خود را بزیر انداخت پس از آن فرمود 

سَئَلتُمُونی عَن اُختِ النُّبُوَّهِ وَ قِوامِ المُرُوَّهِ لَقَد کانَ وَ اِنَّهُ لَکائِنُ وَ یَکُونُ وَ ما مِن شَجَرَهٍ وَلا مَدَرَهٍ وَلا شَیءٍ اِلّا وَ فیهِ اَصلٌ وَ فَرعٌ اَو اَصلٌ اَو فَرعٌ یعنی پرسیدید از من از خواهر نبوت و قوام مروّت (یعنی کیمیا) هر آینه آن (از قدیم) بوده و می باشد و خواهد بود و نیست درختی و نه گل چسبنده بدونرملی و نه چیزی مگر اینکه در آن است اصلی و فرعی و یا اصلی و یا فرعی پس گفته شد به آن حضرت که یا علی آیا تو آن را می دانی فرمود وَاللهِ اَعلَمُ بِه مِنَ العالَمینَ لَهُ اِنَّهُم یَتَکَلَّمُونَ بِالعِلمِ عَلی ظاهِرِهِ دُونَ باطِنِه وَ اَنَا اَعلَمُ ظاهِرَهُ وَ باطِنَهُ یعنی بذات خدا قسم است که من دانا ترم بآن از دانایان به آن زیرا که ایشان سخن می گویند بدانستن ظاهر آن و من می دانم ظاهر و باطن آن را پس گفتند ذکر کن برای ما چیزی از آن را که از تو فراگیریم فرمود 

وَاللهِ لَو لا اَنَّ النَّفسَ لَاَمّارَهٌ لَقُلتُ بذات خدا قسم است که اگر نفس امر کننده 
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ببدی نبود هر آینه می گفتم گفتند که آن از چه چیز است فرمود اِنّی اَعلَمُ اَنَّهُ یَکُونُ مِنَ مِنَ الزِّیبَقِ الرَّجراجِ وَالذَّهَبِ وَالزّاجِ وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ وَ زَتجارِ النُّخاسِ الاَحضَرِ لَکُنُوزٌ لا یُؤتی عَلی اخِرِها یُلقَحُ بَعضُها بِبَعضٍ فَتَفتُرُ عَن ذَهَبٍ کامِنٍ یعنی من می دانم که آن از زیبق و جراج و طلا و زاج و زعفران الحدید و زنگار سبز مس اسست گنجهایی است که کسی به آخر آن نمی رسد بعضی از آنها یا بعض دیگر تلقیح کرده می شود پس آماده می شود و ظاهر می شود طلای باطن آن گفتند یا امیرالمؤمنین ما این را نمی دانیم فرمود 

هُوَ ماءٌ جامِدٌ وَ هَواءٌ راکِدٌ وَ نارٌ جائِلَهٌ وَ اَرضٌ سائِلَهٌ یعنی آن آبیست منجمد و هوائیست ایستاده و آتشی است بی شعله و زمینی است روان گفتند ما نمی فهمیم فرمود لَو حُلَّ لِلماضینَ مِن اَهلِ الحِکمَهِ اَن یُکَلِّموا النّاسَ عَلی غَیرِ هذا لَعَلِمَهُ الصِّبیانُ مِنَ المَکاتِبِ وَ هُوَ تَعالی واهِبُ المَواهِبَ یعنی اگر حلال بود برای گذشتگان از اهل حکمت که بغیر این سخن گویند هر آینه کودکان در مکتبها آنرا دانا می شدند. 

و در کتاب قمر الاقمار تالیف شیخ ابی المعالی شمس الدین عجمی در فنّ صنعت که او را کتاب دیگری در فن صنعت است موسوم بشمس الشموس و در این فن بی نظیر است گفته که روایت شده از امیرمؤمنان علی علیه السّلام که فرمود اَلمُؤمِنُ کَالکِبریتِ الاَحمَرِ وَ هُوَ الاِکسیرِ الاَعظَمُ الَّذی لا شَیءٌ اَعظَمُ مِنهُ فی هذِهِ الصَّنعَهِیعنی مؤمن مانند گوگرد سرخ است و آن اکسیر بزرگتریست که چیزی از آن بزرگتر نیست در این صنعت 

وَ قالَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ 

لَمّا سُئِلَ عَنِ الصَّنعَهِ اِنَّ فِی الرِّیبَقِ وَالزّاجِ وَالذَّهَبِ الوَهّاجِ وَالمِلحِ الاُجاجِ وَالکِبریتِ الاَصفَرِ وَ زَنجارِ النُّخاسِ الاَحضَرِ 
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وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ لَصُبحاً یَسفَرُ عَن ذَهَبٍ خالِصٍ وَ صَبغٍ حائِلٍ یعنی چون پرسیدند از آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه از صنعت فرمود در زیبق و زاج و طلای درخشنده و نمک تلخ و گوگرد زرد و زنگار سبز مس و زعفران الحدید هر آینه روشن می شود صبح از طلای خالص و رنگ حائل

و در کتاب مفاتیح الرموز و مقلاء الکنوز تالیف فاضل حکیم دانشمند شیخ حسن پسر زاهد کرمانی که تألیف آن سال هفتصد و سیزده هجری بوده از کتاب مناشیر در اکاسیر تالیف محمد بن جریر طبری روایت کرده که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بصره سئوال کردند از کیمیا در جواب ایشان فرمود اِنَّ فِی الذَّهَبِ وَالزَّاجِ (وَالزُّجاجِ) وَالزِّیبَقَ الرَّجراجِ وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ وَالنُّحاسِ الاَخضَرِ وَالدُّهنِ الَّذی لا یَحتَرِقُ وَلا یُخرِقُ لَکُنُوزٌ لا یُوتی عَلی عابِرِه اِلّا نَبِیٌّ مُرسَلٌ اَو عَبدٌ صالِحٌ وَ لَقد اَخبَرَنی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ اَنَّهُ لا یَطَّلَعُ عَلَیهِ اِلّا شَیخٌ فانٍ اَو شابٌّ مُتَوانٍ قالُوا یا اَمیرَالمُؤمِنینَ ما نَفقَهُ هذا فَاذکُر لَنا شَیئاً نَاخُذُهُ فَقالَ وَاللهِ اِنَّها فی ماءٍ جامِدٍ وَ هُواءٍ راکِدٍ وَ اَرضٍ سائِلَهٍ وَ نارٍ خامِدَهٍ یعنی به درستی که در طلا و زاج (نسخه بدل و شیشه) و جیوه تصعید شده و زعفران الحدید یعنی زنگ آهن و زنگار مس و روغنی که نمی سوزد و نمی سوزاند هر آینه گنجهائیست که عبور کننده بآن راه نیابد مگر پیغمبر مرسل یا بنده شایسته و هر آینه خبر داد مرا رسول خدا صلی الله علیه و آله که بر آن اطّلاع نمی یابد مگر پیرمرد سالخورده فانی شونده گیریم آن را فرمود بدأت خدا قسم است که آن در آب منجمد و هوای ایستاده و زمین جاری و آتش بمشعله است
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و در بعضی از مؤلفات جابر حیّان یافتم که آن حضرت فرمود فی قِشرِ الدُّجاجِ وَ مِلحِ الاجاجِ وَ زِیبَقِ الرَّحراجِ دَواءٌ لِکُلِّ مُحتاجٍ یعنی در پوست تخم مرغ و نمک تلخ و جیوه تصعید شده دوائیست برای هر محتاجی و نیز روایت کرده است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده اِذا احتَرَقَتِ الزُّهرَهُ فِی العَقرَبِ مِراراً کَثیرَهً وَ یُقَرَّبُ القَمَرُ طَلَعَ الشَّمسُ اِن شاءَ اللهُ یعنی هرگاه مس را چندین مرتبه بسیار در گوگرد بسوزانند و به نقره طرح کنند طلا طالع شود اگر خدا بخواهد 




و در بعضی از کتب اهل فن دیدم 

که از سیّد بن طاوس نقل کرده بود که گفته است بدانکه امیرالمؤمنین علیه السلام از اصحاب کیمیا بوده و از او سئوال کردند از صنعت فرمود هِیَ اُختُ النُّبُوَّهِ وَ عِصمَهُ المُرُوَّهِ وَالنّاسُ یَتَکَلَّمُونَ فیها بِالظّاهِرِ وَ اِنّی لَاَعلَمُ ظاهِرَها وَ باطِنَها هِیَ وَاللهِ مَا هِیَ اِلّا ماءٌ جامِدٌ وَ هَواءٌ راکِدٌ وَ نارٌ حامِدَهٌ وَ اَرضٌ سائِلَهٌ یعنی آن خواهر نبوّت و حافظ مروّت است و مردمان در ظاهر آن سخن می گویند و من می دانم ظاهر و باطن آن را و آن نیست مگر آب منجمد و هوای ایستاده و آتش بی شعله و زمین جاری 

و در جلد نهم بحارالانوار روایت کرده که در اثناء خطبه خواندن از آن حضرت پرسیدند که آیا کیمیا و جور دارد فرمود که اَلکیمیاءُ کائِنٌ وَ هُوَ کانَ وَ سَیَکُونُ یعنی کیمیا بوده و هست و خواهد بود پس گفته شد که آن از چه چیز است فرمود اِنَّهُ مِنَ الزِّیبَقِ الرَّجراجِ وَالاُسرِبُ وَالرّاجِ وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ وَ زَبحارِ النُّحاسِ الاَخضَرِ الحَبوَرِ لا تُوقِفُ عَلی عابِرِهِنَّ فَقیلَ فَهمُنا لا یَبلُغُ اِلی ذلِکَ فَقالَ اجعَلُوا البَعضَ اَرضاً وَاجعَلُوا البَعضَ ماءً وَ اَفلِجُوا الاَرضَ بِالماءِ وَ قَدَّتَّم فَقیلَ 
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زِدنا یا اَمیرَالمُؤمِنینَ فَقالَ لا زِیادَهَ عَلَیهِ لِاَنَّ الحُکَماءَ القُدَمأ ما زادُوا عَلَیهِ کَیما یَتَلاعَبَ بِهِ النّاسُ یعنی فرمود که آن یعنی کیمیا از جیوه مصقد و شرب و زاج و زعفران الحدید و زنگار مس سبز پاکیزه که عبور کنندگان در این راه به آن واقف نیستند پس به آن حضرت گفتند که فهم ما بآن نمی رسد فرمود بعض آن را زمین قرار دهید و بعض آن را آب قرار دهید و زمین بآن آب رستگارکنید تمام است پس گفتند زیادتر بیان کن یا امیرالمؤمنین فرمود زیادی ندارد زیرا که حکماء پیشین زیادتر نگفتند تا مردمان بر آن بازی نکنند 




جلد نهم بحارالانوار 

روایت کرده که معاویه از علی علیه السلام پرسید در موضوع عمل کیمیا و اکسیر آن قالَ عَلِیٌّ عَلَیهِ السَّلامُ اِنَّ فِی الزُّجاجِ وَالزَّاجِ وَالزِّیبَقِ الرَّجراجِ وَ قِشرِ بیضِ الدُّجاجِ وَالزَّبحارِ اَلاَخضَرِ وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ لَکُنُوزٌ لا یُؤتی اِلی اخِرِها فَقاللَ مُعاوِیَهُ زِدنا یا اَمیرَالمُؤمِنینَ فَقالَ هَواءٌ راکِدٌ وَ ماءٌ جامِدٌ وَ اَرضٌ سائِلَهٌ وَ نارٌ خامِدَهٌ 

فرمود علی علیه السلام که در شیشه و زاج و جیوه مصقد و پوست سفیده تخم مرغ و زنگار سبز و زعفران الحدید هر آینه گنجهائیست که به آخر آن نخواهند رسید پس معاویه گفت زیادتر بگو یا امیرالمؤمنین فرمود هوائی است ایستاده و آبیست منجمد و زمینی است جاری و آتشی است بی شعله 




و فرمود 

اِنَّ فِی الاُسرِنجِ وَالزّاجِ وَالزِّیبَقِ الرَّجراجِ وَالحَدیدِ المُزَعفَرِ وَالنُّحاسِ الاَخضَرِ کُنُوزٌ لا یُؤتی عَلَیها در سرنج و زاج و جیوه مصعد و زعفران الحدید و زنگار مس سبز گنجهائیست که به آن نمی رسند یعنی واقف به آن نمی شوند. 

وَ سُئِلَ عَنِ الکیمِیاءِ فَقالَ الزِّیبَقُ المُصَعَّدٌ الحَمَّرُ وَالأسرِنجُ المُدَّبَرَ 
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مَعَ المَغنٍ وَالحَدیدٍ المُدَبَّرِ وَالنُّحاسِ المُکَلِّسَ المُحَمَّرِ یعنی سئوال کرده شد آن حضرت از کیمیا فرمود زیبق مصقد محمّر و سرنج تدبیر شده با مغنییا نام نبطی سنگی است نزد بمرقشیشا و بفارسی نگ کاسه گویند و کاسه گران با آن کاسه و امثال آن رنگ می کنند و از اکثر آن سرب حاصل می شود و او پنج نوع می باشد سیاه و مایل سیاهی و سرخ و سفید و بیرون سرخ و اندرون زرد می باشد و در تمام اقسام آن نقطه ای سفید دارد و چشمها در آن ظاهر است و بقدری درخشندگیدارند و گدازنده شیشه و صاف کننده آنست و آن را قابل رنگ گرفتن می کند و با آهن نیز همین عمل را می کند محمد بن زکریّا گوید که آن دو نوع است یکی را شهبا نامند و آن نوع ماده آنست و با نرمی می باشد و دیگری مایل سیاهی می باشد و حدیدی است و آن نر است و بقول اکثر حدیدی آن سیاه و ذهبی آن زرد و فضّی آن سفید و نحاسی آن سرخ می باشد. 




اشعار منسوب بعلی علیه السلام است 

در کیمیا که آن را در نسخه قدیمی خطّی یافتم که تاریخ کتابت آن در سال نهصد هجری بود 

یا طالِبَ الاَسرارِ فیِ الاَسماءِ***اِنَّ الَّذی تَبغیهِ عِندَ الماءِ 

لکِنَّهُ المُمزُوجُ بِالاَهواءِ***فی غالِبِ التَّرکیبِ فی الاِنشاءِ 

تُحیی بِهِ الاَشیاءُ بَعدَ مَماتِها***فَسَرائِرُ الاِحیاءِ فِی الاِنواءِ 

خُذ مالَها مِن بَینِ خَمسَهِ اَنُجُمٍ***مِن کُلِّ ناحِیَهٍ عَلَی استِقصاءِ 

وَامزِج بِاَربَعَهٍ اِذا حَصَّلتَها***لِتَمامِ ما یُهدی مِنَ الخُدَماءٍ 

مِن بَعدِ عِلمِکَ بِاسمِهِ وَ صِفاتِهِ***وَ کَمالِ عِصمَتِهِ مِنَ الاَسواءٍ 

وَاغسِلهُ بِالماءٍ المُضاعَفِ حَرُّهُ***حَتّی تُنَظِّفَهُ مِنَ الاَقذاء 
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فَاِذا اَراکَ بَیاضَهُ مُتَبَّرِیًّا***مِن عِلَّهٍ تَدعُوا اِلَی الاَدواء 

اَسحِقهُ فی صَدرِ الحِجارَهِ ناعِماً***حّتِ تَکُونَ لَیِّنَ الاَجزاءِ 

وَخُذِ الَّذی عَنهُ تُلِوَّن جِسمِه***مِرّیخَهُ السَّیالُ فِی الاَعضاءِ 

قَطِّرَهُ***فِی الاَنبیقِ وَاحفظ مائهُ***اَن لا یُجَفِّفَهُ سَعیرُ هَواءٍ

وَ اَعمِر بِهِ المَسحُوقَ فی قارُورَهٍ***فی عَسجُُدٍ اَو فِضَهٍ بَیضاءٍ 

وَاذفِنه فی زِبِلِ الجِیادِ لَیالِیاً***تِسعاً وَ میقاتُ الکَلیمِ لِواءٍ 

ثُمَّ انتَزِعهُ تَجِدهُ دُونَ سِقایَهٍ***یَشکُو بِمَنزِلَهِ مُهیبِ ظَماءٍ 

فَاعمِزهُ اَیضاً مِنهُ ثانِیَ مَرَّهً***وَاردُدهُ لِلسِّرُقینِ فِی الظَّلَماء 

شَهراً وَ خَمساً لَم یُخرَجُ عاطِشاً***فَیعادُ مَغمُوراً بذاکَ الماءِ 

اِحدی وَ عِقدَی عَشرَهٍ وَ نَزیلُهُ***فَیَراکَ ماءً شیبَ بِالصَّفراءِ 

فَیُزالُ عَنهُ بِحِکمَهٍ وَ لِطافَهٍ***وَ یُصانُ مِن تَنشیفِ کُلِّ هَواءٍ 

وَ یُعاد ذاکَ الجِسمُ مَغمُوراً بِما***سَقَّیتَهُ فی اَوَّلِ الاِنشاءِ 

فی بَیتِهِ المَعرُوفِ سَبعَهَ اسبُعٍ***فَیُراکَ ماءً مِنهُ اَخَیر ماءٍ 

کَالبَردِ شیبَ بِنَرجِسِ فَکَاَنَّهُ***صُبَّت یَحُولُ بِحُلَّهٍ حَمراءٍ 

فَیُزالُ ذاکَ الماءُ فی قارُودَهٍ***اخری وَ یُحفَظُ حِفظً ذاکَ الماءِ 

وَ یعادُ ذاکَ الجِسمُ مَغمُوراً بِما***اَروَیتَهُ فی اَوَّلِ الاِبداءِ 

مادامَ یَقبَلهُ وَلا یُرمی بِه***فاذا رَماهُ بَقِیَّهَ لِلرّاءِ 

وَ تَزیلُ ما یُعطیکَ مِن مائِهٍ***مِن ذاتِه مِن غَیرِ ذاکَ الماءِ 

لکِن مِنَ الماءِ الَّذی اَعطاکَهُ***مِن ذاتِه وَاجعَلهُ خَیرَ سِقاءٍ 

ثُمَّ الَّذی یَتلُوهُ حَتّی یَنتَهِیَ***لِلأَوَّلِ المَشبُوبِ بِالصَّفراءِ 

وَلتَترُکَنهُ بِرِبلِهِ مادام فی***سَقیٍ وَ فِی شُربٍ مِنَ الاَمواءِ
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فَاِذا ارتَوی مِن کُلِّ ما اَعطاکه***قالَ الحَکیمُ بِمَجلِسِ الحُکَماءِ 

هذا هُوَ الاِکسیرُ قَد دَبَّرتَهُ***لِیَرُدَّ کیواناً بِشِکلِ ذُکاءٍ 

وَ یَرُدُّ مِرّیخاً اِذا اَجرَیتَهُ***وَالمُشتَری بِالفِضَّهِ البَیضاءِ 

وَلتُلقِ مِنهُ عَلی رَطیلِ عطارُدٍ***مِثقالُ دِرهاماً بِغَیرِ وَفاءٍ 

فَیَکُونُ اِکسیراً عُطارِدُ کُلُّهُ***نَبَأٌ اَتی مِن جُملَهِ الاَنباءِ 

جاءَت بِه اَلفاظُ شَخصٍ صادِقٍ***وَ مُجَرَّبُ ذی فِطنَهٍ وَ رُکاءٍ 

قَد بانَ ما قَد کانَ کُنتُ رَمَزتُهُ***فی بَیتِنا هذا عَلَی استیفاءٍ 

فی رَدِّها هُوَ اخِرٌ فی اَوَّلٍ***فی ثانِیِ الکَلِمات لِلشُّعَراءِ 

فَاِذا جَهلِتَ مَقالَتی فَابحَث عَلی***قُطرٍ وَ لکِن مِن حُرُوفِ هِجاءٍ 

یَتلُوهُ قَیُّومُ الحُرُوفِ مُهَیمِناً***اَو اخِرِ الاَشکالِ قَبلَ الیاءِ 

وَ هُوَ الثَّلاثَهُ اَحرُفٍ مَرقُومَهُ***وَسَطُ الثَّلاثَهِ نائِبٌ غَزَباءٍ 

فَاحذِفهُ وَانظُر ما بَدالَکَ دُونَهُ***فَهُوَ الَّذی اَغنی بِغَیرِ مِراءٍ 

فَبِذ اَیُرَّدّ الشُحُّ جُوداً خالِصاً***وَبِذا تَنالُ سَعادَهَ السُّعَداءِ 




للمُؤلّف العاصی 

دیده دل اندکی بینا شده***سینه از نار جنون سینا شده 

از خسرو بیگانه و دیوانه شد***لایق زنجیر و محبس خانه شد

فاش گویم پرده داری تا بکی***شد بهار عمر را هنگام دی 

شصت سال از عمر من افزون برفت***می ندانم خود جوانی چون برفت 

دود سودایم دماغ جان گرفت***شور و غوغایم عجب طغیان گرفت 

عاقلان دیوانه ام دیوانه ام***از رسوم این و آن بیگانه ام 

یده بگشودم نظر انداختم***یافتم من خویش را نشناختم 

در خودی خویشتن حیران شدم***واله و مبهوت سرگردان شدم 
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دیدمی ؟؟؟ بیرون نیستم***یا که جز گندیده خون نیستم 

انقلاباتی مرا محجوب داشت***کلک نقاشم بدینصورت نگاشت 

دسست پروردی از آن صورت گرم***مرغ پرّانی بدست دیگرم 

هستی من نیست از من از وی است***آرای آری علّت مستی می است 

اونها دستی بپایم بندگی***تا که پرّان کشتم اندک اندکی 

پاره شد گر بندگیّ پرّان شوم***صورت مرغم ولی بیجان شوم 

مرغ بیجان را خورد مردار خوار***یا که بیرون افکنندش از دیار 

یا بزیر خاک پنهانش کنند***یا که در نار عذابش افکنند 

من چه گفتم تو چه فهمیدی از آن***بند مگسل خویش را برتر پران 

گر شدی پرّان بدست آن پری***از ثری فوق ثریّا بر پری

وز مکان در لامکان گیری مکان***بر فراز عرش گیری آشیان 

اُدنُ مِنّی گویدت آن دلنواز***در بساط قرب بنشاند بناز 

آب و دانه بدهدت از فضل خویش***گویدت همی پیش آی و آی پیش 

قاب قوسین تو او اَدنی شود***چشم جانت آنگهی بینا شود 

بنگری سرّ خُلِقتُم للبقاء***پوشی آنگه خلعتِ فیضِ لقا 

وارهی از فتنه دار غرور***تا ابد جاوید مانی در سرور 




طریق راه یافتن به مقام قرب 

یوسف دل جانب مصر جلال***ره سپر شد تا شود محو جمال 

نغمه عشّاق را آغاز کرد***باز آهنگی همایون ساز کرد 

دوستان را داستانی تازه تر***ارمغان آورد در پیش نظر 

پرده در شد عالم اسرار را***اندک افشا کرد سرّ یار را 

لعبتان نشناخته دست از ترنج***رنجه ناگردیده از این دست رنج 
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بیخود از خود گشته وز دل بیخبر***برکشیده بانگ ما هذا بشر 

اِن هُوَ اِلّا مَلَک شد ذکرشان***عاجز آمد زین تجلّی فکرشان 

اینک ای دل اندکی هشیار شو***کوششی کن واقف اسرار شو 

پشت پا بر عالم ناسوت زن***جانب لاهوت بر پر زین بدن

جسم را بگذار و با جان یار شو***عشقباز عالم اسرار شو 

چند جان را میکنی پا بست تن***هان بیا این کُنده از پا برفکن 

خاک را بگذار و بر افلاک رو***در بساط قرب حق چالاک رو 

مرغ لاهوتی بیا پرواز کن***پرّ و بال همت خود باز کن 

از حضیض تن برفعت بر شتاب***اوج گیر و خویش را کن کامیاب 

هان وبان ای طایر قدسی مکان***بر فراز عرش بنما آشیان 

جان خود را کن رها از دام آز***بر در دلدار زن دست نیاز 

با نیازی بی نیاز از آز شو****وز خودی بگذر بحق دمساز شو 

چشم و گوش جان و دل را باز کن***سیر شهرستان عشق آغاز کن 

بر دَرِ سبع المثانی راه یاب***طبع را بگذار و زین در رخ متاب 

خاتمه ده طبع را زین فاتحه***بر مشام جان رسان این رائحه 

نیست این سبع المثانی جز که او***هست اوصافش همه زوصاف هو 

روح آن باشد رسول ذی الجلال***مصطفی خورشید افلاک کمال 

لیک در ظاهر حیات و علم دان***هم اراده قدرت و سمعش بخوان 

ششمین بینائی و هفتم کلام***این بود سبع المثانی والسّلام 

ذات پاک حق بود حیّ و علیم***هم مرید و هم قدیر و هم کلیم 

هم سمیع و هم بصیر مطلق است***جمله را مجلا ولیّ برحق است

داده حق سبع المثانی بر رسول***کاندر آن حیران شده اهل عقول 
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جلوه های حق از آن پیداستی***ما سوی الله جمله زان برپاستی 

چشم جسمانی کجا تاب آورد***بر فروغ نور وحدت بنگرد 

جز که در آئینه بیند روی او***هم از آن آئینه گردد کام جو 

حق در این آئینه دارد جلوها***جلوهای پربها بی انتها 

زین سبب خوانده است وجه اللشان***تا دهد خود را از این مجلانشان 

آل احمد هادی خلقند و بس**غیر ایشان را به ایشان لاتقس 

شو از این سبع المثانی کامیاب***روی از درگاه ایشان برمتاب 

بیش از این اینجا مجال گفتگو***نبودم ای طالب اسرار جو 

باش واقف تا که گویم بعد ازین***نکته های نغز شیرین رزین 

یادم آمد از جنون خویشتن***زین سبب پیچیده طومار سخن 




در مذمّت کبر و عُجب و بیان حال هَواپرستان

باز گشتم جانب دیوانگی***تا زنم بر هم اساس خانگی 

بشکنم من شیشه ما و و منی***که بود این شیشه خود بشکستنی 

شیشه ماوو منی رنگ آور است***دیده وا کن بین عجب ننگ آور است آورد 

ماوو منی شرمندگی***بندگی کن بندگی کن بندگی 

تو که هستی کز منی دم میزنی***نیستی جز قطره آب منی 

روبهی هستی تو طاوسی مکن***قطره ای دعوی قاموسی مکن 

سالها از عرض ره طی کرده ای***اسب عمر خویش را پی کرده ای 

خود نفهمیدی نفهمیدی هنوز***آنچه رفت از عمر شب بد یا که روز 

شام بود و خود تو روز انگاشتی***خویشتن را از اهل حق پنداشتی 

کوضیاءت گر تو هستی آفتاب***خرق کتمان شد گواه ماهتاب 

کو گواه دعوی دینداریت***گو چه شد آثار شب بیداریت 
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از اطاعت گر توئی حق را مَثَل***چیست آثارش بفرما فی المثل 

سالها پرورده ذکر حقی***کو نشانش گو سعیدی یا شقی 

تَأمُرُونَ النّاسَ بِالبِّر خوانده ای***چون خر لنگ از چه خود وامانده ای 

اهل حقی گر تو کو آثار حق***حق نمائی گو چه شد اطوار حق 

اصطلاحاتی اگر دانی چه سود***ظاهر قرآن اگر خوانی چه سود 

کار پاکان را نمی گیرم قیاس***که تو گوئی هست حرفت بی اساس 

می کنم تنظیر بهرت ای رفیق***حال تو با رهروان این طریق 

از صدوقین و کلینیّ و مفید***شیخ طوسیّ و محقّق تا شهید

سَیِّدَین و حلّی و مقداد راد***هریک از پیشینیان با سداد 

از مشیخه تا صفاهانی تمام***کو نشانت از کرامت والسّلام 

هریک از این پاکبازان جلیل***بوده با آیات علمشان دلیل 

هریک از ایشان مجالی داشتند***با خدای خویش حالی داشتند 

ساحت عزّ و جلالی داشتند***ور دو ذکر و اتصالی داشتند 

خرق عادات و کراماتی جلیل***بوده ایشان را نه تنها قال و قیل 

آفتاب زبدشان در تاب بود***باغ دین از فیضشان شاداب بود 

میتوان گفت آیت وجهُ اللَّهَند***حجتُ اسلام و آیاتُ اللَّهَند 

بد گواه گفته هاشان فعلشان***بازگو اینک تو را چبود نشان 

این پدرها را تو می باشی پسر***گر خلف هستی چرا ندهی اثر 

گفت خوش گوینده نیکو کلام***آنچه را زیبا بود در این مقام 

(شیر را بچّه همی ماند به او)***(تو به پیغمبر چه میمانی بگو) 

زینت علم است عالم را عمل***فرقها باشد عمل را با اَمَل 

طعن بر بیچارگان کمتر بزن***خامه زخم زبان را سر بزن 
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فوق سر ذی علم می باشد علیم***هست خودبینی عذابی بس الیم 

این یقین را از کجا آورده ای***که تو خود گوی سعادت برده ای

شاید آن مادون ز تو برتر بود***هرکسی را شاهدی در بر بود 

نحو و صرف و منطق و فقه و اصول***جملگی فرعند کو حال وصول 

ذوق اهل ذوق را کی یافتی***غیر رطب و یابسی کی بافتی 

رفتن ره نیست جز بهر وصال***کو وصالت اندکی چشمت بمال 

عمر تو در عجب و در کبر و ریا***صرف شدنی در رضای کبریا 

امر باتشی نهی ضد را مقتضی است***دانی و عمرت ندانی منقضی است 

لا ضرار ولا ضرر خواندی همی***لیک با عکش نمودی همدمی 

امر فرمائی بعجز و انکسار***کبریائی از چه کردی اختیار 

ذکر یا رب یا رب تو بر لبست***دل چرا غافل ز فکر یا رب است 

نار ذات الصّدر تو در اشتعال***از چه بیزار تو از صفّ نعال 

لانُسَلِّم را مسلّم داشتی***از چه اعلم خویش را پنداشتی 

فخر رازی را مشکک خوانده ای***اسب سبقت را تو ازوی رانده ای 

علم ظاهر صنعت است ای تیزهوش***تا توانی تو بعلم حال کوش 

تا که علمت با عمل گردد قرین***آفرین گوید تو را دین آفرین 

علم ظاهر با عمل باشد نکو***روز تقوی علم باطن را بجو 

عقل اوّل چونکه درّ علم سفت***معرفت را اوّل هر علم گفت 

خویش را بشناس تا عارف شوی***وانگه از سر خدا واقف شوی

باب علم رحمه للعالمین***عارف بِالله امام متّقین 

مَن عَرَفَ نفسه عرف ربّه بگفت***غیر معدودی ندانم کی شنفت 

رأس آفات است خود نشناختن***با هوا نَردِ محبّت بافتن 

بین چه خوش گفت آن حکیم زنده دل***آنکه از حرفش شود دلها خجل 
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(آفتی نبود بتر از نشناخت***تو بَرِیار و ندانی عشق باخت) 




علم حقیقی و معرفت واقعی از راه تقوی و پیروی از آل محمد صلوات الله علیهم حاصل می شود و بس 

زاب تقوی شست و شوده خویش را***هان بکش این نفس کافر کیش را 

علم را میدان که نبود غیر نور***کو بود از مظلم ناپاک دور 

اتّقوا اللهَ یَعَّلِکمُ بخوان***زاد اینره را بجز تقوی مدان 

در درون مظلم اهل گناه***می نه بدهد ذات حق این نور راه 

اِتَّقُوا اللهَ با وسیله تو ام است***فی سَبیلِه جاهدُونا را اقدم است 

این وسیله جز علیّ و آل نیست***بی وسیله دان که عالم حال نیست 

رهنما جز آل طه نیست کس***راه حق منهاج ایشانست و بس 

پیرو قطب و مرشد و شیخ و مراد***نیستند این جمله استاد رشاد 

از ره آل علی اشیار شو***گول هر غولی مخور بیدار شو 

از طریق اهل تقوی راه یاب***وز عبادت خویش را کن کامیاب

رو تو در دارالشفای مصطفی***از طریق کعبه صدق و صفا 

قائم بر حق امام منتظر***مهدی هادی ولی مستتر 

زان طبیب قلب درمانی بگیر***نوش داروی خدا خوانی بگیر 

او است حیّ و هست آگاه از ضمیر***در شدائد شیعیان را دستگیر 

مظهر اِنّی اَنَا الله است او***وز قلوب خلق آگاه است او 

هادی است و دادخواه و چاره ساز***هست بر دلدادگانش دل نواز 

معدن احسان و کان رحمت است***رهنمای راستان امّت است 

اهل تقوی باش تا راهت دهد***فیضها درگاه و بیگاهت دهد 
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طریق راه یافتن بعلم سرّ که سبب ارتقاء بمدارج کمال است بنا بر حدیث مرویّ از کشافِ رُموز حقائق حضرت صادق علیه السلام 

قال الصادق علیه السلام فی وصیته لابنه یا بُنَیَّ اجتَهِد فی تَعلِمُ عِلم السِّّرِّ فَاِنَّ بَرَکَتَهُ کَثیرَهٌ اَکثَرُ مِمّا تَظُنُّ یا بُنَیَّ مَن تَعَلَّمَ عِلمَ العَلانِیَهِ وَ تَرَکَ عِلمَ السِّرِ یَهلِکُ وَلا یَسعَدُ ثُمَّ اَعلم اَنَّ هذَا العِلمَ اِعطأییٌّ لا تَکَلُّفِیٌ اِلَّا اَنَ اللهَ یُعطیهِ العَبُدَ بِحُسنِ جَهدِه یا بُنَیَّ اِن اَرَدتَ اَن یُکرِمَکَ رَبُّکَ بِعِلمِ السِّرِّ فَعَلَیکَ بِبُغضِ الدُّنیا وَاعرِف خِدمَهَ الصّالِحینَ وَاَحکِمُ اَمرَکَ لِلمَوتِ فَاِذَا اجتَمَعَت فیکَ هذِهِ الخِصالُ الثَّلاثَهُ یُکرِمُکَ رَبُّکَ بِعِلمِ السِّرّ فرمود حضرت صادق علیه السلام در وصیّت خود به پسرش ای پسرک من کوشش کن در یاد گرفتن علم سرّ (یعنی معرفت به ولایت) زیرا که برکت آن بسیار است بیشتر از آنکه گمان کنی ای پسرک من کسی که یاد گیرد علم ظاهر را و ترک کند علم باطن را هلاک می شود و سعادت نمی یابد پس بدان که این علم عطا کردنی است بدون آنکه کلفتی در آن باشد الّا اینکه خدا عطا می کند آن را ببنده ای به سبب نیکوئی کوشش او ای پسرک من اگر می خواهی که اکرام کند تو را پروردگارت بعلم سرّ بر تو باد که کینه دنیا را دردل گیری و بشناسی قدر خدمت شایستگان را و محکم کنی امر خود را برای مردن پس چون در تو جمع شد این سه خصلت اکرام می کند تو را پروردگارت به دانستن علم سرّ 





مضمون حدیث اثر طبع مُؤلِف ناچیز 
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صادق آن سر حلقه اهل یقین***در وصیت با پسر گفت این چنین 

کی پسر در علم سرّ کوشش نما***که مبارک باشد آن بی انتها 

آنکه اندر علم ظاهر سالک است***دون علم سرّ تو میدان هالک است 

از سعادت دور ماند ای پسر***آنکه او از علم سرّ شد بیخبر 

بی تکلّف علم اعطا نیست این***که بحسن جهد عبد آید قرین 

یعنی این علم از طریق اکتساب***ناید اندر دست ای عالیجناب 

لیک از تقوی توان حاصل نمود***وز حصولش حلّ هر مشکل نمود 

کوش اندر تخلیه پس تحلیه***تا بیابد دل ز نورش تجلیه 

علم کز تقوی بدست آید تو را***علم سرّ است آن که می بخشد خدا 

آنکه فرموده است خود العلم نور***علم سرّ مقصد بودنی علم سور 

علم سرّ جز متّقی را نیست یار***گر تواش خواهی برو تقوی بیار 

علم ظاهر صنعت است و نور نیست***منتفع زان هم تقیّ و هم شقی است 

مسلم و گبر و نصارا و یهود***فاسق و فاجر ظلوم و هم عنود 

جمله بتوانند آن را یافتن***حق و باطل رطب و یابس بافتن

لیک علم سرّ خود آن نور است و بس***جز تقی کس را نباشد دسترس 

زین سبب فرمود صادق با پسر***اندر این موضوع کی نور بصر 

گر که خواهی حق گرامی داردت***ره بسوی علم سرّ بنمایدت 

گیر در دل بغض دنیا ای پسر***هان مکن با دوستی بر وی نظر 

خدمت شایستگان را میپذیر***باش در انجام خدمتشان دلیر 

بهر مردن امر خود محکم نما***پیش از آنکه مرگ دریابد تو را 

این سه خصلت چونکه جمع آمد تو را***حق نماید عللم سرّ بر تو عطا 
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در بیان خواص رؤُس اربَعه وَ فوائد و عزیمت آن 

در قرائت این عزیمت و دعوت فوائد بسیار و خواص بی شماری نقل شده و به علاوه آثار غریبه و عجیبه ای دیده شده زنهار که بغیر نباید آموخت که موجب فساد و هلاکت خود او و دیگران شود بلکه خواننده از روی تقوی و تقدّس و صلاح باید مداومت کند و عجائب آن را ببیند و اگر خواهی کیفیت هر احوالی و هر مطلبی که باشد از دزدیده و گریخته و زن غائبه و حاضره بدانی که فعل و عمل او چگونه است یا مشکلی را می خواهی حل کنی یا اراده که کرده ای بدانی خیر است یا شرّ یا آنکه صنعت و علوم غریبه ای می خواهی از برای خود یا از برای دیگری که از تو سئوال کرده چو اگر خواهی بر تو ظاهر شود در وقت خواب این دعوت را با آیات مذکوره بخوان و بنویس این دعوت را با آیات مذکوره و در زیر سر بگذار و بخواب بامر حق تعالی جمیع امور و احوالها را بتو معلوم خواهند کرد و آیات مذکوره در سوره انعام است از آیه و عنده مفاتح الغیب تا آیه و کذلک نری ابراهیم ملکوت السّموات والارض و لیکون من المؤمنین و این آیه را نیز بنویس هذا کِتابُنا یَنطِقُ عَلَیکُم بِالحَقِّ اِنّا کُنّا نَستَنسِخُ ما کُنتُم تَعلَمُونَ و نیز بنویس اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الاَسماءِ وَ اُوتِیَ فی وَقتی مِن تَمثیلِ لی عَلی صُورَهِ بَشَرٍ وَ یَفعَلُ ما هُوَ فاعِلٌ قَد اَتی مِن غَرائِبَالاَکالِ اِکشِفُوا الغِطاءَ وَالحِجابَ المُظلِمَ وَلا تَستُرُوا عَلی اَمرِنا بِشَیءٍ وَ تَفعَلُ ما اَنَا اَعلَمُهُ مِن جَمیعِ سِرِّها وَ اَوضِحُوا وَ بَیِّنُوا لی حَتّی شُُمِهُ بِحَقِّ هذِهِ الاَسماءِ وَ اَسرارِها 

و اگر بخواهی ما فی الضمیر کسی را بدانی و آشکار شود بر تو کاری که شخصی آن را از تو پنهان کرده و بدانی طفلی را که در رحم مادر است پسر است یا دختر چون اعمال مذکوره را بعمل آوری بر آن واقف خواهی شد و از جمله عجائب این دعوت آنست که اگر 

ص: 194






بخواهی در خواب ببینی وقایعی را که چه رو می دهد و همچنین بدانی که مال دزدیده را به کدام طرف برده اند و دزد کیست و چه نام دارد وضو بگیر و در وقت خواب این دعوت را بخوان و بنویس بر کاغذی و در زیر سر خود بگذار و بخواب که حق تعالی بر تو جمیع آنها را ظاهر گرداند و دزد را به صورتی و هیأتی که تو بشناسی در خواب به تو نشان دهند و باید که هر عملی که می کنی کتابت عزیمت را به زعفران حل کرده نویسی و در وقت کتابت و دعوت عزیمت بخور عود و لبان و عادقر قرحا و مصطکی بکار ببری و چون این کار را بکنی هرچه بخواهی همه را در خواب مشاهده خواهی کرد و احوال غائب را بتو بگویند که زنده است یا مرده و اگر خواهی کسی را در محبت خود گرفتار کنی بنویس نام آن شخص و نام خود را و عزیمت را هفت مرتبه بخوان و اسماء رؤس اربعه را نیز هفت مرتبه باین قسم بخوان که اَجِب یا ماذَر اَجِب یا کَمطَمُ اَجِب یا قَصوَرَه اَجِب یا طَیکَل و مکتوب در زیر فراش خواب خود بگذار و با وضو بر بالای آن بخواب تا مطلب حاصل شود و اگر خواهی که از دشمن انتقام بکشی باید که چهار سنگ از نهری برداری و اسماء رؤس اربعه را بر آن نقش کنی با آنهایی که قبلا ذکر شد و بعد از آن هفت نوبت عزیمت را بخوانی و نامهای رؤس اربعه را با آیاتی که بر سنگها نوشته ای هفت مرتبه بخوان و در جای اَنتَقِم مِن فلا بن فلان اسم آنکس را بگو با آنچه در حق او اراده کرده ای مانند بیماری یا زایل شدن عقل یا بستن زبان او پیش از تمام شدن هفت روز مراد حاصل شود و هرگاه اراده کنی که اینها را از او رفع کنی باید که این سنگها را در صفحه ای کنی و به آب بشوئی و آب را در آن نهری که سنگ ها را برداشته ای بریزی باطل می شود و حامل باید از خدا بترسد و از برای هرکی نکنند مگر کسی که مستحق باشد و اگر نه به عذاب خدا گرفتار خواهدشد و نامهای رؤوس اربعه را که بر سنگ ها باید بنویسی این ها است اوّل بنویس یا ماذَر وَ کُلَّ عَوناً مِن اَعوانِت بِالاِنتِقامِ مین فُلانِ بنِ فُلان خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمّش الجَحیمَ صَلُّوهُ وَ اَفعَلُوا بِه کَذا وَ کَذا و بر سنگ دوم بنویس اَجِب یا کَمطَمُ وَ اَسرِعُونا 
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مِن اَعوانِکَ فی کَذا وَ کَذا فی حُبٍّ یا کَمطَمُ اَن لا تُعلِنُوهُ و بر سنگ سوم بنویس اَجِب یا قَصوَرَهَ وَ اَسرِعُونا مِن اَعوانِکَ فی کَذا وَ کَذا صُوصَمِت عَدالان عَدالان اِحظَفِر عَقلاً وَ یا زَمزَم بِحَقِّ اَمَرتُکُم بِه مِن غَیرِ تَاخیرٍ یا قَصوَرَه و بر سنگ چهارم بنویس اَجِب یا طَیکَلُ وَامُر لِخَدیمِکَ یَقضِیَ لی حاجَتی مِن فُلانِ بنِ فُلانٍ بِحَقِّ تاجِکَ وَ قُوَّهِ اَجدادِکَ دَردَم طَیکَل دَردَم و بعد از آن بیاور پارچه سورمه ای و آن را بسرکه آلوده کن و سرکه برویش بمال و آن سنگها را در میان پارچه گذارده و بپیچ و در محلی که آب جاری می شود در کنار آن دفن کن و باید کتاب سنگ ها را با قلم مسین کنی و اگر عمل را در شب می کنی باید آخر شب باشد و اگر در روز می کنی اول صبح باشد که مقصود حاصل می شود و اگر خواهی که هر حاجتی داری روا گردد مثل اینکه خواهی در پیش بزرگان عزیز باشی و حاجت تو را برآورند اسماء مذکوره را بنویس با این دعا که ذکر می شود بر کاغذی و دعا اینست یا خُدّامَ هذِهِ الاَسماءِ ارزُقُونی خَیرَ فُلانِ بنِ فُلان وَ بِمَکتُوبی مِن قِبَلِه حَتّی اَصِلَ مُرُوَّتَهُ وَ مَوَدَّتَهُ یا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنُوا لا تَکُونُوا کَالَّذینَ اذُوا موسی فَبَرَّءَه اللهُ مِمّا قالُوا وَ کانَ عِندَاللهِ وَجیهاً وَاحرِقهُ عَنّی وَاجعَلُوهُ عَلَیَّ شَفیقاً وَ لِحاجَتی قاضِیاً 

و در جائی بلند بگذار و بعد از عشا یا وقت برآمدن آفتاب این دعوت بزرگوار را ده مرتبه بر آن بخوان که اگر روز عمل کنی تا شام مقصود حاصل می شود و اگر شام عمل کنی صبح به مراد خود می رسی و اگر خواهی مطلبی که داری بزودی برآورده شود این دعوت را به نیّت مطلوب و مقصودی که داری وقت طلوع آفتاب و در وقت غروب آفتاب بخوانی چون دعوت خوانده و تمام شود آن مطلب برآورده شود و اگر خواهی سحر و جادو و عمل اعدادی و طلسمات را باطل کنی باید این دعوت را به اسم آن شخص که این اعمال در حق او شده سه مرتبه بخوانی و در هر مرتبه ای که می خوانی بگو یا خُدّامَ هذِهِ الاَسماءِ اَبطِلُوا جَمیعَ ما یُحکَمُ بِه فُلانُ

ص: 196





بن فلان فی عمله هذا و نام آن عمل را ببرد و روزی که در آن عمل کرده است و در هرچه عمل کرده است باطل می شود انشاءالله و اگر کسی را بسته باشند که با اهلش جمع نتواند شد اسماء رؤس اربعه را بر کف دست او بنویسند و عزیمت را بر او بخوانند بعد از آن کف دست او را بهم آورند و بخوانند یا خُدّامَ هذِهِ الاَسماءِ فُکُّوا سِحرَهُ بِسُرعَهٍ اَوِاطرِدُوا ما عَلَیهِ مِن کُلِّ شَیطانٍ گشاده گردد بدانکه برای این دعوت خواص بسیاری است برای اینکه بدست اشخاص جاهل نیفتد که نتیجه سوء از آن بگیرند و فساد کنند مختصر شد اما شرایط هر عملی که می کنی آن است که در اول عزیمت بخوانی و بخور لایق بسوزانی و در وسط عمل و آخر آن نیز چنین کنی و بخورات آن لبان و جا و شیر و عود و مصطکی می باشد و بدانکه این دعوت را عزیمت رؤس اربعه می نامند و اگر خواهی غشی و جنّی را سرطاس بنشانی و رأوس اربعه را بطلبی و احضار کنی و ایشان بیایند در میان طاس آب و حاضر شوند و هر سئوالی که داری از آنها بکنی و هر مطلبی که خواستی از ایشان طلب کنی و ایشان برآورند و از هرچه بپرسی جواب گویند و علاج غشی و جنّی را بکنند اول باید که خاتم رؤس اربعه را که در پشت این صفحه نوشته می شود بر آینه بنویسی دوم باید که شروع به عزیمت و دعوت رؤس اربعه کنی و بخوانی سوّم باید که از اول نوشتن خاتم بر آینه و شروع در قرائت عزیمت تا آخری که تمام شود و رؤس اربعه حاضر شوند و بروند بخوراتی که ذکر می شود در آتش کنی و بسوزانی و آن کشنیز و صندل و حسن لبان است و خاتم رؤس اربعه به جهت عدم وسعت سطح این صفحه در صفحه پشت ترسیم می شود ای عمل کننده خدا را فراموش مکن مبادا عملی که می کنی از روی هوای نفس باشد و بغیر شروع عمل کنی که نتیجه نخواهی گرفت و شر آن بتو برمی گردد و به زیان شدید خواهی افتاد که دنیا و آخرت تو از دست برود و متعاقب و گرفتار و مفتضح در نزد اهل دنیا شوی بسیار بسیار مواظب اعمال خود باش و الا پشیمان می شوی و پشیمانی سودی ندارد حافظه وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشیند یا بشیند 
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تصویر
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عَزیمتِ رُءُوس اَربَعه

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

اَلحَمدُللهِ الَّذی احتَجَبَ عَنِ الاَبصارِ فَلا یُری رَبِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَالاَرَضینَ السَّبعِ وَ مَن فیهِنَّ مِنَ الوَری الواحِدِ الاَحَدِ الفَردِ الصَّمَدِ الَّذی لَم یَتَّخِذ صاحِبَهً وَلا وَلَداً وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ الَّذی اَعجَزَ کُلَّ شَیءٍ عَن کَیفِیَّهِ ذاتِهِ وَکَلَّ کُلَّ واصِفٍ عَن وَصفِ صِفاتِه لا یَبلُغُ کُنهَ صِفاتِهِ الواصِفُونَ وَلا یُحیطُونَ بِشَیءٍ مِن عِلمِه اِلّا بِماشاءَ وَسِعَ کُرسِیُّهُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَلا یَؤُدُهُ حِفظُهُما وَ هُوَ العَلِیُّ العَظیمُ المُتَفَرِّدِ بِالکِبریاءِ وَالمَلَکُوتِ المُتَعَرِّز بِالجُودِ وَالجَبَرُوتِ الَّذی جَلَّ فی مَقامِه وَ تَقَدَّسَت اَسماءُهُ باسِطِ الهَوی بِلا اَرکانٍ وَ باسِطِ الاَرضِ بِلا اَمکانٍ وَ قاهِرِ الاَعداءِ بِانتِقامِه بِلا اَعوانٍ وَ باسِطِ الهَوی بِلا اِمعانٍ رَبِّ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ وَالظِّلِ وَالحَرُورِ وَالبَحرِ المَسجُورِ الکَبیرِ فی سُلطانِه القائِم الدّائِم فی سَلطَنَتِهِ القائِم فی مُلکِهِ الشَّدیدِ فی بَطشِهِ القَوِیِّ فی اَخذِهِ العادِلِ فی حُکمِهِ السَّرمَدِیِّ المَعبُودِ 

ص: 199






فی اَحَدِیَّتِهِ الواحِدِ الصَّمَدِ المُحیطِ بِکُلِّ شَیءٍ عِلماً الَّذی یُسَبِّحُ کُلُّ شَیءٍ لِعَظَمَتِه وَ طارَ کُلُّ رُوحٍ مِن مَخافَتِه وَ سَکَنَ کُلُّ شَیءٍ لِسَطوَتِه وَ ذَلَّ کُلُّ عَزیزٍ لِهَیبَتِه وَ تَواضَعَ کُلُّ شَیءٍ لِجَلالِه وَ عَظَمَهِ کِبرِیائِه الَّذی اَضاءَ کُلِّشَیءٍ بِنُورِه لا اِلهَ اِلَّا اللهُ (اِلّا هُوَ) المَلِکُ المُعبُودُ مُخرِجُ الاَشیاءَ مِنَ العَدَمِ اِلَی الوُجُودِ فَسُبحانَ اللهِ ذِی الجَلالِ وَالاِکرامِ وَالحمدُ لِلّهِ المَوصُوفِ بِالکَمالِ اَلّلهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِکُلِّ اسمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیتَ بِه نَفسَکَ اَو اَنزَلتَهُ فی کِتابِکَ اَو عَلَّمتَهُ لِاَحَدٍ مِن خَلقِکَ اَوِاستَاثَرتَ بِه فی عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ اَن تُسَخِّرلِیَ الرُّؤُسَ الاَربَعَهَ وَ یَقضُونَ حاجَتی قَضاءً یَکُونُ لی فیهِ الخَیرُ خَیرُ الدُّنیا وَالاخِرَهِ مُتَمِّماً بِجَمیلِ الخاتَمِ اَجیبُوا وَ عَجِّلُوا وَ اَستَغفِرُاللهَ وَاَستَعینُ وَ اَستَعینُوا بِاللهِ الحَمیدِ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهِ وَاستَعَنتُ عَلَیکُم بِاللهِ وَ اَسماءِه وَلا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ وَاللهُ اَکبَرُ اَقسَمتُ عَلَیکُم بِاللهِ اَیُّهَا الرُّؤُسُ الاَربَعَهُ وَ عَلی جَمیعِ خُدّامِکُم وَ اَعوانِکُم وَ اَشیاعِکُم وَ اَتباعِکُم بِالتَّوریهِ وَالعَشرِ الکَلِماتِ وَ بِالاِنجیلِ وَالحُروف 
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وَالخَواتِمِ السِّریانِیَّهِ وَ بِالزَّبُورِ وَالکَلِماتِ التّامّاتِ وَالاَقسامِ الرَّبّانِیَّهِ وَ بِالقُرأنِ العَظیمِ وَ ما فیهِ مِنَ الاَسماءِ وَالایاتِ وَالاَحکامِ الفُرقانِیَّهِ وَ بِاهِیّاً شَراهِیّاً حَیّاً قَیُّوماً اَذُونایَ اَصباوُثَ هَصباوُثَ الِ شَدایَ فَلا اُقسِمُبِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلَمُونَ عَظیمٌ اِنَّهُ مِن سُلَیمانَ وَ اِنَّهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اَلّا تَعلُوا عَلَیَّ وَ اتُونی مُسلِمینَ اَجیبُوا وَ عَجِّلُوا وَاَستَغفِرُ اللهَ وَالحَمدُ للهِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَکبَرُ اَجیبُوا یا مَعشَرَ الاَرواحِ الرُّوحانِیَّهِ بِعِزَّهِ مَن قالَ لِلسَّمواتِ وَالاَرضِ ائتِیا طَوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ اَجیبُوا بِحَقِّ فالِقِ الاِصباحِ وَ جاعِلِ اللَّیلَ سَکَناً وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ حُسباناً ذلِکَ تَقدیرُ العَزیزِ العَلیم اَجیبُوا وَ عَجِّلُوا وَ اَستَغفِرُ اللهَ وَالحَمدُ لِلّهِ وَلا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَکبَرُ اَقسَمتُ عَلَیکُم بِعِزَّه سَباسَبٍ سَبُوکَهٍ سَیدوکَهٍ کَطَهطَمٍ تَقَلقُلَهٍ تَزَلزُلَهٍ مُطاقٍ اَینَ الرُّؤُسُ الاَربعَهَ اَینَ الاَجنادُ القَوِیَّهُ اَینَ الشِّمالِیَّهُ اَینَ الهَوائِیَّهُ اَینَ الاَجنادُ الشُّهُودِیَّهُ اَینَ النّارِیَّهُ اَینَ المائِیهُ اَینَ التُّرابِیَّهُ اَینَ السَّحابِیَّهُ اَینَ الغَمامِیَّهُ اَینَ العُلُوِیَّهُ اَینَ 
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السُّفلِیَّهُ اَینَ الزَّوابِعَهُ اَینَ الغیلانِیَّهُ اَینَ السَّقالِبَهُ اَینَ الطَّماطِمَهُ اَینَ دُمدَمُ اَینَ خَمیسٌ اَینَ عَطُوبٌ اَینَ صاحِبُ جِلدِالدُّخانِ اَینَ غَضُوبٌ قَهرُشُ اَینَ القَیلانُ اَینَ دَردَمُومُ اَینَ کَظُومٌ اَینَ عَمرُوشُ اَینَ کَبرُوشٌ اَینَ مَندیلُ المُوَکِّلُ عَلی اِثنی عَشَرَ قَبیلَهٍ مِنَ الجِنِّ اَینَ الرّاکِبُ عَلَی الفیلِ اَینَ قَمارِشٍ اَینَ قَطارِشٍ اَینَ هَصارِشٍ اَینَ صَهصارِشٍ اَینَ عَلیُوشٍ اَینَ مُتَعَمِّمٌ بِالثُّعبانِ اَینَ المُسَلِّطینَ بَینَ السَّماءِ وَالاَرضِ اَینَ هَزُومٌ اَینَ القادُونَ اَجیبُوا اسمَعُوا وَاَحضِرُوا الخَدیمَ بِما اَمَرتُکُم بِه وَلا تَکُونُوا کَالَّذینَ قالُوا سَمِعنا وَ هُم لا یَسمَعُونَ فَاسمَعُوا لِما یُوحی اِلَیکُم بِالعِزَّهِ وَ بِالجَلالِ وَ بِحَقِّ اللَوحِ وَالقَلَمِ وَ بِحَقِّ جَمیعِ الاَنبِیاءِ وَ بِالحَقِّ اَنزَلناهُ وَ بِالحَقِّ نَزَلَ وَلا تَتَاَخَّرُوا عَنها اَوَّلُکُم وَ اخِرُکُم یَحضُرُ السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ وَ لا یَعصی بَعضُکُم بَعضاً وَلیُبَلِّغِ الحاضِرُ مِنکُمُ الغائِبَ وَلا عُدوانَ الّا عَلَی الظّالِمینَ السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ العَجَل العَجَل العَجَل الوَحا الوَحا الوَحا اَینَما تَکُونُوا یَاتِ بِکُمُ اللهُ جَمیعاً اِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ 
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وَ بِحَقِّ الرُّؤُسِ الاَربَعَهِ اَجِب یا جَبطِیانَهَ الخَدیمِ وَ مُدحَرِجَ الطَّویلِ وَ بِحَقِّ المَلائِکَهِ المُقَدَّسینَ وَالطَّلِقَهِ السَّنِیَّهِ وَ مَن دَنی فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوسَینِ اَو اَدنی وَ بِحَقِّ المَلائِکَهِ الکِرامِ اَجِب اَیُّهَا الخَدیمُ اَنتَ وَ جَمیعَ السَّقالِبَهِ وَالطَّماطِمَهِ وَالقَماقِمَهِ وَافقِدُوا وَافعَلُوا وَاطرُدُوا کُلَّ شَیطانٍ مارِدٍ بِما اَمَرتُکُم بِحَقِّ سَمُوعٍ سَمُوعٍ سَمُوعٍ هُذامٍ هُذامٍ هُذامٍ قَماقِمٍ قَماقِمٍ قَماقِمٍ شَلُوخٍ شَلُوخٍ شَلُوخٍ شَریحٍ شَریحٍ شَریحٍ وَ کانَ عَهدُاللهِ مَسئُولاً وَ اَوفُوا بِعَهدِاللهِ اِذا عاهَدتُم اَقسَمتُ عَلَیکُم بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلّا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُالَّذی عَلَی العَرشِ استَوی وَ عَلَی المُلکِ احتَوی اَجیبُوا وَ لَهُ الاَسماءُ الحُسنی وَالصِّفاتُ العُلیا وَالایاتُ الکُبرَی الَّتی تَدعُونَ بِها وَ بِالمُنتَهَی الاَعلی وَالعَزیزِ الاَعلَی المَحجُوبِ فِی السَّماءِ الَّذی لا یُری وَلا تَرَی الَّذی لَهُ اِسمٌ لا یُنسی وَ نُورٌ لا یُطفی وَ عَرشٌ لا یَزُولُ وَ کُرسِیٌّ لا یَتَحَرَّکُ الَّذی تَجَلّی لِلجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَکّاً وَخَرَّ مُوسی صَعِقاً اَجِب یا دَردَ یائیلَ المَلَکَ الَّذی لَهُ اَلفُ رَاسٍ وَ فی کُلِّ رَاسٍ اَلفُ وَجهٍ وَفی کُلِّ وَجهٍ اَلفُ فَمٍ وَ فی کُلِّ فَمٍ اَلفُ لِسانٍ وَ بِکُلِّ 
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لِسانٍ یُسَبِّحُ اللهَ تَعالی بِلُغاتٍ لا یُشابِهُ بَعضُها بَعضاً بِالعِبرانِیَّهِ وَالسِّریانِیَّهِ وَ بِالوَحدانِیَّهِ اَجِب یا طَهکِیائیلُ المَلَکُ الکَریمُ وَ الرَّئیسُ الجَلیلُ صاحِبُ الفَلَکِ الرّابِعِ وَالمَقامِ السّابِعِ الَّذی عَمامَتُهُ مُکَلَّلَهٌ بِالدُرِّ وَالیاقُوتِ اَجِب یا کَمطَمُ صاحِبُ قَلَمِ الذَّهَبِ وَالمِخَیرِ الفِضَّهِ الَّذی تَخافُ مِنهُ جَمیعُ اَجنادِهِ اَجِب یا قَصوَرَهُ الَّذی اِذا مَشی وَ تَزَعزَعَت مِنهُ جَمیعُ الاَکاسِرَهِ وَالاَکامِیَهِ وَ تَخضَعُ لَهُ جَمیعُ القِیادِ اَجِب یا طَیکَلُ الَّذی یُحرِقُ جَمیعَ الصَّیاصی وَلا یُرَدُّ لَهُ کَلامٌ وَ یَنفِذُ اَمرُهُ فی جَمیعِ الاَعمالِ اَجِب یا مَیطَطِرُونَ بِالَّذی یُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِه وَالمَلائِکَهُ مِن خیفَتِه اَجِب یا شَرخِیائیلُ الَّذی یَحکُمُ عَلی جَمیعِ العُلوِیَّهِ وَالسُّفلِیَّهِ اَجیبُوا بارَکَ اللهُ فیکُم بِحَقِّ هذِهِ الاَسماءِ اَقسَمتُ عَلَیکُم اَن تَأمُرُوا الخُدّامَ وَ مَکِّنُوها وَ اَعینُوها بِقُوَّتِکُم بِجَمیعِ اَجنادِکُم وَ اَعوانِکُم وَ اَتباعِکُم وَ خُدّامِکُم وَ اَشیاعِکُم اَزعِجُوهُم زَعجاً حَثیثاً حَتّی یَنقُذُوا فی جَمیعِ ما اَمَرتُکُم بِه وَلا تُؤذَونی فی یَقظَنی وَلا فی مَنامی وَلا تَضُرُّوا اَحَداً 
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مِن اَهلی وَ کُونی لی حِرزاً وَ حِفظاً وَ حِصناً مانِعاً مَنیعاً لا یَصِلُ اِلَیَّ شَیءٌ وَلا یَضُرُّنی مِنَ الجِنِّ وَالاِنسِ وَاحفَظُونی مِن کُلِّ شَیطانٍ رَجیمِ اَجیبُوا وَ اَحصِرُوا اَصحابَ کُلِّ یَومٍ وَ لَیلَهٍ مَهما دَعَوتُکُم بِاَمرٍ وَ سُؤالٍ بِحَقِّ مَقامِکُم وَ اَجنادِکُم وَ بِحَقِّ عُهُودِکُم وَ اَولادِکُم وَ بِحَقِّ اللهِ عَلَیکُم وَ اَوفُوا بِعَهدِاللهِ اِذا عاهَدتُم وَلا تَنقُضُوا الایمانِ بَعدَ تَوکیدِها فَقَد جَعَلتُمُ اللهَ عَلَیکُم کَفیلاً اِنَّ اللهَ یَعلَمُ بِما تَفعَلُونَ بِحَقِّ سَباسَبٍ سَباسَبٍ سَباسَبٍ وَ سَیفٍ غالِبٍ فَکُّوا الرُّمُوزَ فَکَوا الاَقفالَ وَ قَطِّعُوا السَّلاسِلَ وَ اَخرِقُوا الحُجُبَ وَ اَبلِغُوا المَقاصِدَ اَجِب یا جَنطِیانَهُ الخَدیِمُ یا مُدَحرِجُ الطَّویلُ افعَلُوا وَاسرَعُوا وَ عَجِّلُوا یا مَعشَرَ العَفاریتِ وَالاَعوانِ الهَوا بِکُم یَزفُوا وَ الاَرضُ بِکُم تُزَعزِعُ وَالرّیحُ بِکُم تُرَغرِغُ وَالزّیحُ بِکُم یَقذِفُ وَ اِسماعُ اللهِ مُحیطَهٌ بِکُم لَیسَ لَکُم مِنها راحَهٌ حَتّی تَحضُرُوا وَ تَسمَعُوا کُلَّ کَلامی وَ تَحضُرُوافی مَجلِسی وَ مَقامی وَ تَفعَلُوا ما اَمَرتُکُم بِه یا مَعشَرَ العَقارِت وَالاَعوانِ وَالسَّلاطینَ اضرِبُوا اَخبِیَتَکُم وَ اَنصِبُوا کَراسِیَّکُم وَ اَنجِزُوا بِهذَا الاَمرِ وَ اَصلِحُوا اَعمالَکُم وَاجزُونی بِهذَا الاَمرِ الَّذی 

ص: 205





اُریدُ مِنکُم بِالرَّبِّ الَّذی خَلَقَکُم اِن کُنتُم اِیّاه تَعبُدُونَ اَنفِذُوا وَ افعَلُوا وَاسرَعُوا ما اُریدُ وَ عَجِّلُوا وَ اَجیبُوا لَکُم مَعَ رِجالِکُم وَ خُذّامِکُم وَ شُیُوخِکُم اِن کُنتُم فِی السَّماءِ فَاَنزِلُوا وَ اِن کُنتُم فِی الاَرضِ فَاخرُجُوا بِقَولِ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللهِ وَیخٍ وَیخٍ وَیخٍ رَیخٍ رَیخٍ رَیخٍ مُستَریخٍ مُستَریخٍ مُستَریخٍ عَجزٍ بَحرٍ لا تَاکُلُوا وَلا تَشرَبُوا حَتّی تَقُضُوا حاجَتی هَیجانٍ وَافعَلُوا ما اَمَرتُکُم بِه فی اَسرَع وَقتٍ وَ اَبلَغِ ساعَهٍ بِحَقِّ الرُّؤُسِ الاَربَعَهِ وَ بِحَقِّ ما اَقسَمتُ عَلَیکُم بِه وَ بِحَقِّ السِّرِّ المَخزُونِ المَکنُونِ الَّذی بَینَ الکافِ وَالنُّونِ اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ فَکُّوا الرُّمُوزَ وَ خَوِّضُوا السَنّاسَ وَاقطَعُوا السَّلاسِلَ وَافتَقُوا الحَقَّ وَ اَحرِقُوا الحُجُبَ وَ بالِغُوا وَ اَبلِغُوا المَقاصِدَ وَ شُقُّوا الهَوی بِحَقِّ مَقامِکُم وَ اَجنادِکُم بِحَقِّ عُهُودِکُم وَ اَولادِکُم وَ بِحَقِّ سَباسَبٍ وَ سَیفٍ غالِبٍ فَاِذا بَطَشتُم وَ تَخَلَّفتُم عَنّا فَقَدِاستَهزَیتُم بِحَقٍّ وَ اَنَا بَرئٌ مِنکُم وَ یَستَخلِفُ رَبّی قَوماً غَیرَکُم وَ اَنتُم تَعلَمُونَ ما یَحِلُّ بِکُم صَرایَعٍ هِداماً نَکالاً للا تُخالاً ازجُر یا مادَرُ وَامُر یا قَصوَرَهُ وَ وَکِّل یا طَیکَلُ وَاخدِم یا کَمطَم وَازجُروا وازَدٍ 
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دازَدٍ (دازٍ) وَ اَجیبُوا بارَکَ اللهُ فیکُم وَ عَلی مَن اَطاعَتَکُم وَاخشَوُا الیَومَ عَذابَهُ وَ اَحرِقُوا وَ اسرَعُوا وَ اَقسِمُوا وَ اَطرِدُوا کُلَّ شَیطانٍ مارِدٍ مانِعٍ عَلی کَنزٍ اَو طِلِسمٍ اَو سِحرٍ اَو عَقُدٍ وَ صَرِّحُوا وَ اَظهِرُوا اِلی کُلِّ خَبِیَّهٍ (خَبیئَهٍ) وَ کُونُوا فی مَنامی مُعَلِّمینَ وَاکشِفُوا ما سَمَّیتُ لَکُم کَشفاً بَیِّناً حَتّی اَفهَمَهُ مِن غَیرِ اِشکالٍ وَاللهُ مُخرِجٌ ما کُنتُم تَکتُمُونَ اُحضُرُوا اِلی اَصحابِ کُلِّ یَومٍ بِما اَمَرتُکُم بِه مِن اَمرٍ وَ سُؤالٍ وَاِخفاءٍ عَنِ الاَبصارِ وَ یَفعَلُوا ما امُرُهُم عَلی تَوَکُّلِهِ عَلَیهِ مِمّا ذَکَرتُهُ وَ مِمّا اَذکُرُهُ بِحَقِّ دادَمِ بنِ مَردامٍ اِردامٍ سامٍ سَیاسِبٍ وَ سَیفٍ غالِبٍ وَ حَکمٍ قاصٍّ قَهّارٍ احفَظُوا وَاقطَعُوا وَاظهِرُوا بُرهانَ الاِجابَهِ بِحَقِّ سامٍ هَدامٍ وَ بِحَقِّ السَّباسَبِ وَالغَیاهِبِ وَ بِحَقِّ النّارِ وَالنّیرانِ وَ بِکَفَّهِ المیزانِ وَ بِالحَجَرِ الاَسوَدِ وَالاَرکانِ وَالحُجَّهِ وَالبُرهانِ وَ بِالعُهُودِ وَالاَیمانِ وَ بِاللهِ الواحِدِ المَنّانِ وَ بِحَقِّ مَنِ استَوی اِلَی السّشماءِ وَ هِیَ دُخانٌ مُبینَ فَقالَ لَها وَ لِلأرضِ ائتِیا طَوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ وَ بِحَقِّ صَفصَفٍ وَ بِحَقِّ دَردَمٍ اَینَسَردُمٌ اَینَ دَردُمٌ اَینَ دُمُومٌ اَینَ کَردَمٌ اَینَ دَمدَمٌ اَینَ الدَّمامِیَّهٌ وَالطَّماطِمَهُ اَینَ اَبناءُ ثَمَرَهَ اَینَ الاَعوانُ اَینَ مادَرُ 
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وَکَمطَمُ وَ قَصوَرَهُ وَطَیکَلُ اَینَ اَصحابُ الشَّهیقِ وَالنَّهیقِ اَینَ جُودانِ اَجیبُوا اَینَ سَرَطانَ وَ کَلَّمُوکَ لِیَ الخَدنیمُ وَالخُدّامُ یَتَوَکَّلُونَ بِجَمیعِ حَوائِجی بِحَقِّ ما تَلَوتُهُ عَلَیکُم مِن قَبلِ اَن یَاتِی یَومٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ اِجابَهُ اللهُ وَ بِحَقِّ الرُّءُوسِ الاَربَعَهِ وَ بِحَقِّ السَّباسَبِ السَّبعَهِ سَباسِبٍ وَ حَکَمٍ قاضٍ وَ سَیفٍ غالِبٍ قاطِعٍ الوَحَا السّاعَهَ العَجَل اِنَّهُ مِن سُلَیمانَ وَ اِنَّهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اَلّا تَعلُوا عَلَیَّ وَاتُونی مُسلِمینَ اِن کانَت اِلّا صَیحَهً واحِدَهً فَاِذا هُم جَمیعٌ لَدَینا مُحضَرُونَ مُسرِعینَ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ جِبرائیلَ وَ میکائیلَ وَ اِسرافیلَ وُ عُزرائیلَ اَن تُحضِرُوا فُلانَ بنَ فُلانٍ و اگر مقصود انتقام از دشمن باشد بگوید اَلّلهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِعَظیمِ انتِقامِکَ وَ سَریعِ عِقابِکَ الَّذی اَهلَکَت بِهِ القُرُونَ الماضِیَهَ اَن تَتَنَزَّلَ شَدیدَ عِقابِکَ وَانتِقامِکَ عَلی مَن دَعَوتُهُ وَ عَصی وَ تَخَلَّفَ عَنّی مِن اَرهاطِ الجِنِّ وَالشَّیاطینَ وَ تُسَلِّطَ عَلَیهِم اَصحابَ النّارِ وَ العَذابِ وَالقَهرِ وَالنَّصابِ یَومَ نَبطِشُ البَطشَهَ الکُبری اِنّا مُنتَقِمُون اَجیبُوا اَیُّهَا الرّءُوسُ الاَربَعَهُ وَازجُرُوا بِنُور اللهِ السّاطِعِ وَ عَذابِهِ الواقِعِ اِنّش عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِن دافِعٍ عَلی مَن عَصی اَسماءَ 
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اللهِ العِظامَ وَ ایاتِهِ الکِرامَ وَ خُذُوهُم وَ اَحذَروهُم وَاقعُدُوا لَهُم کُلَّ مَرصَدٍ وَ ثُقُوهُم بِالاَوثاقِ الشَّدیدَهِ اَذِالاَغلالُ فی اَعناقِهِم وَالسَّلاسِلُ یُحَبُونَ وَاَطلِقُوا عَلَیهِم مِنَ العَذابِ الشَّدیدِ وَصیحُوا عَلَیهِم بِاَصواتِکُمُ المُزعِجَهِ وَازجُرُوهُم بِزَجرِ اَنوارِکُمُ السّاطِعَهِ وَاَحرِقُوهُم بِاَنوارِکُمُ الحارِقَهِ و اَضرِبُوهُم بِسُیُوفِکُمُ القاطِعَهِ اللّامِعَهِ فَضرِبُ بَینَهُم بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فیهِ الرَّحمَهُ وَ ظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذابُ وَاتُونی بِهِم اَینَما کانُوا فی مَلَکُوتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ قَرِّبُوهُم اِلَیَّ حَتّی اَراهُم عَیاناً وَ قِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ وَ جَزاهُمُ اللهُ عَنّی اَفضَلَ الجَزاءِ وَ مُکافاتُهُم عَلی رَبِّ السَّماءِ اِنَّهُ عَلی ما یَشاءُ قَدیرٌ وَلا تَبَرَّجُوا حَتّی یُؤذَنَ لَکُم بِالاِنصِرافِ وَلا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَاختَلَفُوا مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّناتُ اُولئِکَ لَهُم عَذابٌ عَظیمٌ فَاِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُم وَاقتُلُوهُم حَیثُ وَجَدتُمُوهُم وَ اُولئِکَ جَعَلنا لَکُم عَلَیهِم سُلطاناً مُبیناًوَاحَرِقُوهُم بِنارِ اللهِ المُوقَدَهِ الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الاَفئِدَهِ اِنَّها عَلَیهِم مُوصَدَهٌ فی عَمَدٍ مُمَدَّدَهٍ اُولئِکَ اَصحابُ النّارِ هُم فیها خالِدُونَ کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ اِلّا وَجهَهُ 
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لَهُ الحُکمُ وَ اِلَیهِ تُرجَعُون و به جهت انتقام بخواند اَلَم تَرَکَیفَ یا جِبرائیلُ فَعَلَ رَبُّکَ یا شَمسائیلُ بِاَصحابِ الفیلِ یا کَلکائیلُ اَلَم یَجعَل کَیدَهُم بِالامائیلُ فی تَضلیلٍ یا میکائیلُ وَاَرسَلَ عَلَیهِم یا اِسرافیلُ طَیراً اَبابیلَ تَرمیهِم یا عُزرائیلُ بِحِجارَهٍ یا بُدُّوحُ مِن سِجّیلٍ فَجَعَلَهُم یا کَشفائیلُ کَعَصَفٍ مَأکُولٍ یا طَنکَفیلُ یا صانیعُ یا سَتّارُ یا رافِعُ یا جَبّارٌ یا قاهِرُ یا قَهّارُ تَبّشت یَدا فُلانٍ وَ تَبَّ ما اَغنی عَنهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ سَیَصلی طاعُوناً ذا شَدیدٍ مُهلِکَهٍ طایِعَهً فی جَسَدِ مَن غَضِبَ اللهُ وَاللهُ عَزیزٌ ذُوانتِقامٍ یا مُنتَقِمُ انتَقِم یا مُنتَقِمُ انتَقِم یا مُنتَقِمُ انتَقِم یا خافِضُ یا قابِضُ تمام شد دعوت رؤوس اربعه 




لِلمؤلِفِ الحَقیر 

رازها در تنگنای نای دل***کشته مخزون کرده ناری مشتعل 

طور دل خود مندک از این نار شد***سینه سینا مخزن اسرار شد 

جیب جان موسی اینجا چاک شد***زین تجلّی طور سینا خاک شد 

تافت در مشکوه دل نوری عجیب***برد از آن صبر و آرام و شکیب 

وه چه نوری نور لم تمسه نار***وه چه نوری جلوه نور نگار 

وه چه نوری سرّ نار موقده***پرتو اشراق نور افئده 

گرچه باشد جای ما زاغ البصر***از سنا برقی زدم بر دل شرر 
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چشم ظاهر مدرک این نور نیست***لایق این فیض چشم کور نیست

چشم سرکی می توان تاب آورد***بر فروغ نور رحمت بنگرد 

این تجلّی را نه بتوان شرح داد***می نه بتوانم قدم برتر نهاد 

تا مگر بر دل رسد فیضی جدید***که توان زان پرده مطلب درید 

دست از سبع المثانی بر مدار***تا شوی روشن ز نور کردگار 

هرچه خواهی از علیّ و آل خواه***بر در الطاف ایشان یاب راه 

شو ز منهاج ولایت کامیاب***زانچه از این ره نباشد رخ بتاب 

عترت و قرآن تو را بخشد نجات***از بلایا در حیات و در ممات 

راه ایشان دان صراط مستقیم***باش ثابت یاب از آن فوز عظیم 

گفت ایشان یاد گیر و کن عمل***تا نیفتی در خطا و در زلل 

گیر از ایشان علم مبدء با معاد***پس عمل را پیشه کن یا بی مراد 

از طریق شرع و دین بیرون مباش***هان مخور گول و فریب دین تراش 

اخذ کن آداب دنیت از فقیه***نی زهر شیاد مردود سفیه 

این نماز و روزه و آداب دین***میکشاند مر تو را سوی یقین 

گرچه در بدو عمل باشد مجاز***میکند راه حقیقت بر تو باز 

آنچه گفتم گوش کن ای مرد ره***اَالمَجارُ لِلحَقیقَه قَنطَرَه 




فائده

بدانکه ارباب علم حروف در کیفیت این فن گفته اند که این فخر نیست که به نظر نامحرم نباید مکشوف شود و مختص آل محمّد صلوات الله علیهم و شیعیان ایشان است حق سبحانه و تعالی بر کواکب و دوازده برج ملائکه ای موکل فرموده که در وقت دعوت عامل از ایشان مدد طلبد تا دعای او زودتر باجابت مقرون گردد و از برای این کار لوحی است که نامهای بروج و موکلین آنها و اسامی کواکب و موکلین آنها و حروفی که به آنها نسبت دارند در این 
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کتاب ثبت می شود که بر عامل واضح باشد و دیگر آنکه دانسته باد که نام ملائکه بروج بدو یاء خوانده می شود و نام ملائکه کواکب بالف خوانده می شود مانند بترییل که ملک برج حمل است و بهسائل که ملک کوکب مریخ است و باقی بروج یازده گانه دیگر و کواکب ششگانه دیگر بر همین قیاس است 

تصویر
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تصویر








عمل محبّت 

در بیان قاعده مجرّه کتبیت که به کرّات تجربه شده و صحیح است در میان اعداد متحابّه و آن عمل (ر ک) و (رفد) است و در بین اهل فن شهرت تمام دارد به جهت ایجاد محبّت و اتّحاد نام طالب را با نام مادرش عدد بگیرند بابجد کبیر مشهور و دوازده دوازده طرح کنند آنچه باقیماند از حمل گرفته بشمارند بهر برجی که منتهی شد اسسم ملک آن برج را با حروف منسوب به آن برج نیز عدد گرفته با اسم طالب جمع نموده و هفت هفت طرح کنند بهر کوکب که برسد عدد نام ملک آن کوکب را با عدد حروف منسوب بآن کوکب گرفته با عدد اسم طالب جمع کنند و عدد (رک) را نیز اضافه نمایند و از مجموع آن سی عدد طرح کنند و باقی را چهار قسمت کنند و یک قسمت آن را در مربّع برده از خانه خاک ابتدا کنند و مربع را پر نمایند بقاعده کلمه که وفق صحیح آید و همچنین نام مطلوب و مادرش را به همین دستور عدد گیرد با عدد برج و کوکب خودش چنانچه در نام طالب گفته شد و در اینجا عدد (رفد) را اضافه نماید و سی عدد از آن طرح نماید و باقی را چهار قسمت کند و یک قسمت آن را در مربع برده از خانه آتش ابتدا نماید و مربّع را پر کند و بعد از اتمام و صحت وفق دو مربع را بر روی هم گذارده که عددها روبروی یکدیگر باشد و بعد از آن نیز عدد اسامی طالب و مطلوب و مادرهای ایشان را گرفته شش شش طرح کنند 
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اگر یک بماند بر سر بندد و اگر دو بماند به جانب راست بندد و اگر سه بماند به جانب چپ بندد و اگر چهار بماند در بغل گذارد و اگر پنج بماند بر شکم بندد و اگر شش بماند بر پای بندد و بخورانی که لازم است معمول دارد که مؤثر است انشاءالله تعالی 




در ساخت انواع رنگ ها 

اوّلا باید دانست که همه آنها محتاج به صمغ عربی است پس بگیر صمغ عربی سفید هر قدر که می خواهی و نرم بکوب و از کهنه نازک بیرون کن و در آب صاف حل نما و در شیشه نگاهدار 




رنگِ شنجرفی 

شنجرف سرخ را نرم بسای و بعد از آن با آب انار ترش صلایه کن و آب بر آن بریز تا شنجرف ته نشین شود و آب را از آن بگیر بعد از آن شنجرف را با آب بسای و کم کم آب اضافه نما تا مانند هریره شود پس از آن محلول صمغ بر آن ریز و نیکو بسای اگر برای نوشتن میخواهی لیقه را به آن آلوده کن و در دوات بگذار و بکار ببر و اگر خواهی که رنگ و روغن دهی با قلم موی نقش کن و به روغنی که متعارف نقاشان است روغن زده 




رنگِ زرنیخی 

زرنیخ زرد را نیکو بسای با آن چندین مرتبه و چنانچه در شنجرف گفته شد آن را بشوی بعد از آن صمغ بر آن ریخته بکار ببر 




رنگ سبز 

زرنیخ زرد را صلایه کن و هر یک مثقال از آن را ربع مثقال نیل اضافه کن و نیکو بسای و آب صمغ بر آن بریز و بکار ببر




رنگ زنگاری 

رنگار عراقی را با سرکه بسای و آب صمغ بر آن بریز و نیکو ممزوج کن و بکار ببررنگ پشته ای چون کمی زعفران بر لیقه زنگار مذکور اضافه کنی رنگ پسته ای اعلا خواهد شد بکار ببر 




رنگ سفید 
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سفیداب عراقی را نیکو صلایه نما و آب صمغ بر آن ریخته ممزوج نما و بکار ببر 




رنگِ لاجَوَردی 

بر هر یک مثقال سفیداب ربع مثقال نیل اضافه کن و نیکو بسای و اگر کم رنگ باشد نیز کمی اضافه کن رنگ لاجوردی شود آب صمغ بر آن ریخته بکار ببر 




رَنگ سرخ 

بگیر لاک سرخ را و اندک نیل بر آن اضافه نما و خوب صلایه کن و آب صمغ بر آن ریخته بکار ببر 




رنگ عودی 

زرنیخ سرخ را نرم بسای و اندک مرکّب بر آن بریز و خوب ممزوج کن و بکار ببر 




مُرّکب اَعلا 

منقول از میرعلی خوشنویس که از یاقوت مستعصمی نقل نموده ساختن آن باین کیفیت است دوده چربی گرفته چهار مثقال صمغ عربی زاج قبرسی برگ مورد برگ حنا از هریک دو مثقال هریک از آنها را جدا جدا بخیسان در آن مقدار آب که از روی آن بگذرد و بعد از اینکه پنج من آب صاف را در دیگ سنگی یا گلی بجوشانی تا سه من از آن بماند پس بگیر هشت مثقال مازوی سبز را و نیمکوب کن که هریک از آنها پنج شش قطعه شود و در ظرفی کن و آب بروی آن بریز بقدری که روی آن را بگیرد و همچنین صمغ را کوبیده آب بروی آن بریز بقدری که آب رویآنرا بگیرد بعد از آن نیم مثقال نشادر بردار و با دوده ها بکوب در هاونی و صاف کرده محلول صمغ را روی آن بریز و بسای تا خمیر گردد پس آب مازو و زاج و برگ مورد و برگ حنا را بر آن اضافه کن و خوب مخلوط به یکدیگر کن و در دیگ به آتش ملایم بجوشان و بر کاغذ امتحان کن چون روی کاغذ پهن نشد و نشر نکرد بردار و دوده و صمغ را با هم نیکو بکوب و کم کم از آن آبها بر آن بریز تا تمام آبها در آن داخل شود پس نیم مثقال زعفران و نیم مثقال نبات در آن بریز و صاف نموده در هاون بریز و خوب بسای هرچه زیادتر سائیده شود مرکب آن بهتر خواهد شد پس از آن صاف نموده در شیشه نگاهدار و وقت حاجت بکار ببر و این مرکب را هرچه بشویند از کاغذ محو نمی شود 
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برای تخریب و تفریق 

از مرحوم خلد مقام حجّه الاسلام آیت الله علی الانام شیخ محمد تقی اصفهانی مشهور به آقا نجفی رحمه الله است در کتاب مفتاح السعاده که از مؤلفات ایشان است چنین فرموده به جهت تخریب و تفریق یا غیر از اعمال بغض یا اخراج ظالمی از جائی آیتی از آیات بغض یا بیماری را ثلث بگیرند و ثلث اسم منظور را و بنویسند این مثلث را مثلاً اسم منظور را گرفتیم ده شد در خانه اوّل نویسند و او را مضاعف کرده در خانه دوّم نوشته و عدد آیه بغض را نیز ثلث بگیرند و ثلث اسم منظور را که در خانه اوبل نوشته از ثلث عدد آیه وضع کنند و آنچه بماند در خانه سوّم گذارند و ثلث آیه را در خانه چهارم گذارند و خانه دوّم و سوّم را جمع کرده در خانه پنجم نویسد و دو برابر آنچه در خانه سوم نوشته در خانه ششم نویسد و خانه یکم و ششم را جمع کرده در خانه هفتم نویسد و خانه چهارم را مضاعف کرده در خانه هشتم نویسد و بعد از آن در پشت مثلث بنویسد اصطفحی تومار یس بحروف مقطّعه و مطلب را نیز به حروف مقطعه در ضمن مثلث بنویسد در ساعت بد بخور کند و در مکان منظور پنهان کند و اگر العیاذ بالله نحوست بعامل اثر کند بیرون آورند و بعد از اتمام لوح عامل بحمام رفته و غسل کند و هفتاد و دو مرتبه ناد علیّاً را بآب بخواند و بر سر ریزد و بیرون آید که 
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و هرگاه اسمی باشد که ثلث نداشته باشد از اسماء حسنی اسمی که دلالت بر مطلب کند مثل همیت و غیر آن داخل کند که ثلث توان گرفت مثال اسم شخص منظور علیقلی است عدد آن 
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(282) ثلث صحیح (94) و عدد آیه لیحِّبونَهُم کَحَبُ اللهُ وَالَّذینَ آمَنُوا اَشَدَّ حُبّاً (1493) چون ثلث صحیح نداشت اسم مبارک وَلَّی را که (46) است اضافه کردیم این شد (1539) ثلث صحیح (512) شد به دستور مقرّر بلوح بردیم و لوح مثال قبلی شد علیکم بالکتمان تمام شد کلام مرحوم آقا نجفی در این مقام در کتاب مفتاح السعاده 




مؤلف حقیر گوید 

مرحوم آقانجفی مثالی که برای این عمل زده نعل وارون است متوجه باش که این مثال برای تفریق و تخریب و امثال آن نیست و تفریق و تخریب را به صورت تجلیب عمل کرده است 




برای دفع نحوست از عامل 

جمیع استادان این فن در هنگام نوشتن الواح از لوح مثلث گرفته تا لوح صدر در صد و لوح هزار در هزار هنگام مشغول شدن در عمل این عزیمت را خوانده و می خوانند نحوستی متوجه آنها نشود




عزیمت اینست 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اَقسَمتُ عَلَیکُم اَیَّتُهَا المَلائِکَهُ الطَّیِّبَهُ المُبارَکَهُ المائیَّهُ وَالنّارِیَّهُ وَالهَوائِیَّهُ وَالاَرضِیَّهُ وَالغَلوِِیَّه وَالسُّفلِیَّهُ فَمَن یَطَّلِعُ مِنکُم یَستَرِقُ السَّمَّع مِنَ الاَرضِ اِلَی السَّماءِ وَ مَن یُوافِقُ الکَواکِبَ فِی الاُمُورِ الخَفِیَهِ وَالمُختَلِفَهِ وَ مَن یَسیرُ بِسَیرِ النُّجُومِ وَ مَن یَستَضیئُ بِنُورِ الشَّمسِ وَالقَمَرِ وَ مَن هُوَ مَخلُوقٌ تَحتَ الاَرضِ وَ مَن یَطیرُ مَعَ طَیرِ الهَواءِ وَ مَن یَاویَ السَّحابَ وَالبَراری وَالصَّحاری وَاللقِفارِ وَ الطُّرُقِ وَالجِبالِ وَالاجامِ وَالمُغاراتِ وَالسَّهلِ وَ الوَعرِ وَالاَماکِنِ وَالمَواضِعِ المُظلِمَهِ وَالمُضیئَهِ وَ عَلی مَن خَلَقَهُ اللهُ 
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تَعالی مِن نارِ السَّمُومِ وَ عَلی مَن هُوَ سامِعٌ مُطیعٌ لِاَسماءِ اللهِ تَعالی وَ بِکَلِماتِهِ التّامَّهِ وَالبَعثِ وَالنُّشُورِ وَ بِالمَلائِکَهِ الَّذینَ لا یَاکُلُونَ وَلا یَشرَبُونَ طَعامُهُمُ التَّسبیحُ وَ شَرابُهُمُ التَّقدیسُ باهِیّاً شَراهِیّاً اَدُونای اصَباؤثٍ ال شَدای اَقسَمتُ عَلَیکُم بِالحَیِّ القَیُّومِ خالِقِ السَّمواتِ وَالاَرضِ (الاَرضِ والسَّماءِ) الَّذی قالَ لِلسَّمواتِ وَالاَرضِ أتِیا طَوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ اَقسَمتُ عَلَیکُم بِمیکائیلَ وَ اِسرافیلَ وَ جِبرائیلَ وَ عُزرائیلَ وَالمَلائِکَهِ اَجمَعینَ اِلّا ما اَجَبتُم وَ حَضَرتُم اِلی مَجلِسی هذا وَ جَلَّبتُم مَن سَمَّیتُ لَکُم وَ کُنتُم لی عَوناً عَلی قَضاءِ حاجَتی فی اَسرَعِ وَقتٍ وَ اَبلَعِ ساعَهٍ فَاِن فَعَلتُم ذلِکَ فَلَکُمُ الکَرامَهُ وَالسَّلامَهُ وَ اِن اَبَیتُم فَعَلَیکُم غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ یُرسَلُ عَلَیکُما شُواظٌ مِن نارٍ وَ نُحاسٍ فَلا تَنتَصِرانِ العَجَل العَجَل اَلعَجَل السّاعَهَ السّاعَهَ اَلسّاعَهَ الوَحا الوَحا الوَحا 




عمل محبّت و مجرّب و عزیمت آن 

که از نفایس اعمال است اگر کسی خواهد که عمل محبت کند باید صورتی بزرگ از موم سفید بسازد و با ابریشم سفید صورت را از سه پایه ای که از چوب گز باشد آویزان کند و این 
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عزیمت را بخواند و نیز همین عزیمت را بنویسد و در جوف آن صورت گذارد و در زیر صورت مقل ازرق و کندر و مشک بخور کند و علامت اجابت آن عمل آنست که صورت مذکور بدون حرکت باد متحرّک می شود آنگاه از سه پایه بزیر آورد و در لفّافه سبز بپیچد و در جای پاک کهگرم باشد دفن کند ولی گرمی بمرتبه ای نباشد که موم را بگدازد که اگر گداخته شود عمل فاسد می شود و تا گداخته نشده است و گرم باشد محبّت میان دو شخص به مرتبه ای رسد که بدون همدیگر قرار و آرام نداشته باشند و مفارقت در میان ایشان صورت نگیرد و مطلوب که صورت بنام او است رام شود که از نظر طالب غائب نتواند شود و چنان مطیع و منقاد او گردد که از گفته او تخلّف و تجاوز نکند و کسی دیگر را بر او اختیار ننماید عزیمت این است 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم عَزَمتُ عَلَیکُم یا اَبَا اللَّیثِ وَ یا اَبَا المُعتَصِمِ وَ یا اَبا فَروَهَ وَ یا اَبا مالِکٍ وَ یا اَبا یُونُسَ بِاللهِ الَّذی لا اِلهَ اِلَّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ الَّذی عَنَت لَهُ الوُجُوهُ وَ خَضَعَت لَهُ الرِّقابُ وَ خَشَعَت لَهُ الاَصواتُ وَ اَذعَنَت لَهُ النُّفُوسُ وَ وَجِلَت لَهُ القُلُوبُ وَ ذَلَّت لَهُ الخَلائِقُ وَاهتَزَّ لَهُ العَرشُ وَقامَ بِاَمرِهِ الرَّوحُ وَانقادَت لَهُ الجِنُّ وَالاِنسُ وَالشَّیاطینُ وَالاَرواحُ وَاَزعَنَت لَهُ المَرَدَهُ وَ تَضَعَضَت لَهُ العَفاریتُ وَ خَدَمَ بِاَمرِهِ الرُّوحُ المَخدُومُونَ وَ تَعَبَّدَ لَهُ المُتَعَبِّدُونَ اِلّا ما اَجَبتُمُونی وَ اَطَعتُمُونی فیما امُرُکُم بِه بِعَزیمَتی وَ کَبابی هذا هُوَ کِتابُ اللهِ وَ اِنَّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یَأتیهِ الباطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَلا مِن خَلفِه تَنزیلٌ مِن حَکیمٍ حَمیدٍ وَ عَزَمتُ عَلَیکُم بِعَزیمَهِ اللهِ 
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هِیَ فَوقُ کٌلِّ عَزیمَهٍ وَ سَبَقَت کُلَّ عَزیمَهٍ فَلا اَرضٌ تَقِّلُّکُم وَلا سَماءٌ تَظِّلُکُم وَلا لَیلٌ یَسکُنُکُم وَلا نَهارٌ یُسَیِّرُکُم وَلا قَرارٌ یُؤَدّیکُم وَلا شَیءٌ یُخفیکُم حَتّی تُبالِغُوا وَ تُنجِزُوا ما اَدعُوکُم اِلَیهِ العَجَلَ العَجَلَ العَجَلَ السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ بِعِزَّهِ مَن اَرادَ شَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ وَ بِقُدرَهِ مَن بِیَدِه کُلُّ شَیءٍ وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ عَزَّمَت عَلَیکُم بِعَزیمَهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ عَبدِالمُطَلِّبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ عَزَّمتُ عَلَیکُم بِعَزیمَهِ اَمیرِ المُؤمِنینَ وَ بِعَزیمَهِ سُلَیمانِ بنِ داوُدَ الَّتی عَزَّمَ بِها عَلَی الرِّیاحِ فَاَتَت لَهُ مُطیعَهً مُستَقیمَهً وَ عَلَی السَّحابِ فَاَتاهُ مُظلِماً رُکاماً کَما امَرَهُ اللهُ وَ عَلَی الطَّیرِ فَاَتَتهُ صافّاتٍ وَ عَلَی الجِنِّ وَالشَّیاطینِ فَاَجابُوا وَ خَضَعُوا وَانقادُوا وَ خَدَمُوا وَ تَعَبَّدُوا وَ تَذَلَّلُوا ما کُلُّ ذلِکَ اِلّا بِعِزَّهِ اللهِ وَ قُوَّتِه وَ سُلطانِه وَ قُدرَتِه اِنَّ اللهَ عَزیزمٌ ذُوانتِقامٍ فَکَذلِکَ هَیُّجُوا فُلانَ بنَ فُلانَهَ وَ خُذُوا قَلبَهُ عَلی عِشقِ فُلانِ بنِ فُلانَهٍ وَالهِیاجَ عَلَیهِ وقَلَقَ بِه وَالقِیامَ فیهِ وَ بِما لاحَ لِمُوسی وَ تَجَلّی لِلجَبَلِ حَتّی تَقَطَّعَ الجَبَلُ 
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مِن اَصلِه وَ خَرَّم مُوسی صَعِقاً وَ عَزَّمتُ عَلَیکُم یا رُءُوسَ التَّوابِعِ وَالزَّوابِعِ بِحَقِّ شَمعُونَ وَ شَمعَشُونَ وَ یَستُونَ اهِیّاً شَراهِیّاً صَرَراحَیّاً عاطِلاً عَطلَطمائیلَ اَذُونایَ اَصباوُثٍ الِ شَدایَ عَزَّمتُ عَلَیکُم بِعَزیمَهِ اللهِ الغِلاظِ الشِّدادِ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ جَبرَئیلَ وَ میکائیلَ مِن فَوقِکُم وَ جَعَلنا بَینَکُم وَ بَینَ الجَنَّهِ یَسَباً وَ لَقَد عَلِمَتِ الجِنَّهُ وَ اِنَّهُم لَمُحضَرُونَ وَ اَینَما تَکُونُوا فی بَرٍّ اَو بَحرٍ اَو دارٍ اَو قَرارٍ وَ بَلَدٍ اَو بُقعَهٍ اَینَما تَکُونُوا یَاتِ ابِکُمُ اللهُ جَمیعاً اِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ ثُمَّ لا مَرجَعَ وَلا مَجَأَ وَلا مَنجالَکُم ما لَم تُهَیِّجُوا فُلانَ بنَ فُلانٍ عَلی عِشقِ فُلانِ بنِ فُلانٍ هَیَّاً هَیّاً عَجِّلُوا هَیِّجُوهُ زَلزِلُوهُ قَلقِلُوهُ وَ بَلبِلُوهُ اَزعِجُوهُ حَتّی یَأتیهِ مِن ساعَتِهِ عَنها ذَلیلاً مُسَخَّراً هایِماً بَینَ یَدَیهِ کَیفَ یَشاءُ بِاَمرِ رَبِّنا وَ رَبِّکُمُ المَلِکُ الجَبّارُ العَزیزُ الغَفّارُ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیِّ المُختارِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الاَخیارِ الاَئِمَّهِ الاَبرارِ الاَطهارِ بر عامل مخفی نماند که این عمل از جمله اسرار سینهاست زینهار که بحرام عمل نکنی و از نامحرمان پوشیده داری خدا و رسول و انبیا و رسل و ملائکه و جمیع جن و انس و موجودات علوی و سفلی لعنت کنند بر کسی که این عمل و آنچه از اعمالی که 
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در این کتاب نوشته ام در مقصدهای نامشروع عمل کنند از عفو خدا و شفاعت محمد و آل محمد محروم باد کسی که در راه نامشروع این اعمال را بکار ببرد و خود را به خیران دنیا و آخرت گرفتار کند 




در بیان بعضی از ختومات مُهِمّه 

مرحوم آقانجفی اعلی الله مقامه در کتاب مفتاح السعاده نقل فرمود که در نجف در مؤلفات مرحوم سید مهدی بحرالعلوم نجفی اعلی الله مقامه بخطّ آنمرحوم دیدم که نوشته بودند مدّت چندین سال بود که از درگاه الهی سه مسئلت نموده بودند یکی آنکه واقعه کربلا را در عالم رؤیا مشاهده نمایند و دیگر آنکه در عالم بیداری خدمت ذی سعادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه مشرف شوند و دیگر آنکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم را در خواب ببینند و به این سبب مشغول این ختم شده و به مطلوب رسیدند و کیفیت آن آنست که در مدت چهل روز روزه بدارند و در هر شبانه روز هریک از اسماء الحسنی را یکصد و ده مرتبه بخواند و باید وضو بخواند و قبل از خوابیدن چهارده مرتبه آیه نور را بخواند و در سحرها مشغول دعا و تهجّد و تضرّع و زاری باشدو آدام عامه ختوم را که قلّت اکل و خواب و کلام و معاشرت باشد مراعات کند و پیوسته بذکر خدا مشغول باشد و باید قبل از آن قلب را از اخلاق رزیله تصفیه نموده باشد و حبّ دنیا را از قلب خود اخراج نموده باشد مرحوم سیّد نوشته که در مسجد کوفه مشغول این ختم شدم در اربعین دوّم واقعه کربلا را مشاهده کردم در یک طرف حضرت امام علیه السّلام با جبهه و ریش خون آلود سوار ایستاده و از یک طرف صدای العطش اطفال به گوش می رسد از یک طرف لشکر بیمار با حربه های بسیار و از یک طرف شهداء کربلا در خاک و خون افتاده پس نزدیک آن مظلوم رفتم و سلام کردم بعد از جواب سلام عرض کردم اذن جهاد خواستم اذن فرمودند چون عازم میدان شدم عرض کردم می خواهم در این آخر حدیثی از شما بشنوم فرمودند اَلا وَ مَن ماتَ فی مَحَبَّهِ عَلِیٍّ دَخَلَ الجَنَّهَ اَلا وَ مَن اَحَبَّنا حَشرُهُ مَعَنا اَلا وَ مَن بَکی فی مُصیبَتِنا فَنَحنٌ شُفَعائُهُ عِندَاللهِ اَلا وَ مَن قالَ یالَیتَنا کُنّا مَعَکُم فَلَهُ ثَوابٌ 
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مَن قُتِلَ مَعَنا اَلا وَ مَنِ اغتَسَلَ فِی الفُراتِ وَ زارَنی کانَ لَهُ بِکُلِّ خُطوَهٍ حَجَّهٌ وَ عُمرَهٌ مَقبُولَهً اَلا وَ مَن تَوَسَّلَ اِلَینا نَجی وَ مَن تَخَلَّفَ عَنّا هَلَکَ سید رحمه الله می فرماید به جانب قتال روانه و جدال نمودم تا آنکه جراحت بسیار بر بدن من وارد شد که از اسب افتادم و از خواب بیدار شدم و در اربعین سوم در مسجد سهله وارد شدم فَرَاَیتُ المَسجِدَ غاصٌّ بِاَهلِه پس دیدم مردم به نماز جماعت مشغولند من نیز با آنها اقتدا کردم پس دانستم آنچه را که دانستم 

ختم دیگر نیز در مفتاح السعاده چنین نقل فرموده که در مؤلفات مرحوم ملّا زین العابدین سلماسی مسطور است که هرکه در مدّت چهل شب در وقت خواب هفت مرتبه سوره مبارکه لا اقسم بیوم القیمه را با خضوع و خشوع تلاوت کند و مواظب تقوی و پرهیزکاری باشد قیامت و حالات آنرا در خواب ببیند و یقین کامل برای او حاصل شود مرحوم آقانجفی در کتاب مفتاح السعاده بعد از نقل این ختم می فرماید مؤلف گوید به این ختم مشغول شدم در اربعین دوم قیامت و حساب و میزان و خصوصیات آن را در خواب مشاهده کردم 

وَ نیز در مفتاح السعاده گفته که سید بحرالعلوم علیه الرحمه در بعضی از مؤلفات خود نوشته است که در شب بیست و سوم شهر رمضان هزار مرتبه سوره قدر را تلاوت کردم بعد از فراغ وارد حرمشدم و پس از زیارت و نماز شب در سجده گریه بسیار کردم در میان خواب و بیداری یا در عالم رؤیا حضرت امام زین العابدین علیه السّلام را مشاهده کردم که در مقابل ضریح ایستاده با گردن کج و مشغول تضرّع و زاری بود و به درگاه الهی مناجات می فرمود و عرض می کرد الهی بحث شب که شب قدر است رحمت خود را بر شیعیان امیرالمؤمنین و بر گریه کننده بر حسین نازل گردان و آنها را بیامرز و بعد از آن مکرّر این ذکر را می خواند لا اِلهَ اِلّا اَنتَ و آنچه در حرم و رواق و ضریح بود همه با آن حضرت در این ذکر موافقت و متابعت می کردند مرحوم بحرالعلوم نوشته است که نیّت داشتم از آن حضرت سئوال کنم که جمادات چگونه در ذکر الهی با شما موافقت دارند آن حضرت ملتفت شدند و فرمودند خداوند جلّ شانه عرضه داشته است توحید و نبوّت 
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و ولایت ما اهل بیت را بر جمیع ممکنات و همه ما را می شناسند و مطیع و منقاد ما می باشند و اطاعت ما بر جمیع ممکنات حتم است و همه جمادات به تسبیح و تهلیل الهی مشغول هستند ولی اکثر خلایق تسبیح آنها را نمی فهمند بعد از آن فرمودند هیچ نطفه منعقد نمی شود مگر به اذن امام و احدی نمی میرد مگر به اذن امام و هیچ برگی از درختی نمی ریزد مگر به اذن امام مائیم ابواب فیوضات ربّانیّه و مفاتیح استفاضه و قسیم جنت و نار امور خلائق به اذن ما است و مشیّت ما تابع مشیّت الهیّه است عرض کردم چه ثواب دارد محبّت و ولایت شما اهل بیت فرمودند هرکه به ولایت و محبّت ما اهل بیت بمیرد با ما محشور شود عرض کردم اجر گریه کنندگان بر امام حسین چه چیز است فرمودند با ثواب شهداء کربلا شریکند و از ایشان خواهد بود در روز قیامت و هرکه بگوید یالیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیماً خداوند ثواب یک حج و یک عمره با او کرامت می فرماید و هرکه بر مظلومی آنجناب گریه کند تا اشک بر رخسارش جاری شود خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامزرد و صورت او بر آتش حرام شود و من ضامن هستم برای او بهشت را عرض کردم چه ثواب دارد برای کسی که یک نفر از شماها را زیارت کند فرمودند در قبر زیارت او می رویم و او را از جمع شدائد نجات می دهیم و با ما خواهد بود در روز قیامتختم دیگر مرحوم آقانجفی در جامع السعّاده نیز می نویسد در سال گرانی در اصفهان ظالمی بود بسیار بر مسلمانان ظلم می نمود و عزّتش روز بروز زیاد میشد تا آنکه چند شب وقت سحر از دست ظلم او بعد از تهجد بدرگاه الهی شکایت کردم شبی از شبها بعد از تهجد مرا خواب ربود در عالم واقعه حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام را در خواب دیدم این ختم را بمن تعلیم فرمود و فرمودند فوائد همه ختوم در این ختم موجود است و طریق خواندن آن آنست که در سه سحر بخواند روی بقبله بر سر سجاده یکصد و پانزده مرتبه غالب آن است که در سحر اول مطلب برآورده می شود و چون تمام شود بیست و یک نوبت یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ بگوید و ده مرتبه صلوات بفرستد و چهل و یکبار کلمه جلاله را به یک نفس بگوید و بغیر اهلش تعلیم ننماید 
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دعا اینست یا مَن لَیسَ فِی السَّمواتِ العُلی اِلی مُنتَهی قَرارِ الاَرَضینَ السُّفلی اِلّا اَنتَ غِیاثٌ لِکُلِّ اَحَدٍ عِندَ کُلِّ شِدَّهٍ نَزَلَت بِه غَیرُکَ یا اللهُ فَرِّج ما بِنا وَ اَنجِح طَلِبَتَنا فَاِنَّکَ اَعرَفُ بِحاجاتِنا و حاجت خود را در نزد تلفّظ بِشِدَّهٍ و تلفظ به اَنجَح قصد کند و وقف نکند بر یا الله و بخواند این دعا را در شب جمعه یا دوشنبه بعد از دو رکعت نماز عرض کردم حمدی را به من تعلیم فرمایند که هنگام هر نعمتی قرائت نمایم که ثواب شکر آن نعمت را داشته باشد و باعث زیادتی نعمت و دفع بلیّات شود فرمودند این حمد را بخوان 

اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی لا یَنسی مَن ذَکَرَهُ اَلحمَدُ لِلّهِ الَّذی لا نَجیبُ مَن دَعاهُ اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی مَن تَوَکَّلَ عَلَیهِ کَفاهُ اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی مَن وَثَقَ بِه لَم یَکِلهُ اِلی غَیرِه اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی یَجزِی الاِحسانَ اِحساناً اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی یَجزی بِالصَّبرِ نَجاهً اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی یَکشِفُ ضُرَّنا عِندَ کُربَتِنا اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی هُوَ ثِقَتُنا حینَ یَنقَطِعُ الحِیَلُ عَنّا اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی هُوَ رَجاءُنا حینَ ساءَ ظَنُّنا بِاَعمالِنا و فرمودند این حمد را بعد از هر نماز و هنگام هر نعمت و هنگام هر بلیّه بخوان که سریع الاجابه است و بعد از آن فرمودند مطالب دیگری که متعلق به مراتب شکر است و حمد حقیر از خواب بیدار شدم و در شب جمعه دعای اوّل را به نحو مذکور قرائت نمودم صبح روز شنبه خبر رسید که آن ظالم هلاک شده بود و در هر بلیّه ای که حمد مذکور را قرائت نمودم بلا رفع شد و از آن روزی که بر این حمد مواظبت نمودم فواید عظیمه مشاهده نمودم والسلام علی من اتبع الهدی
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مُعتَقدات مؤلف فقیر در اصول دین 

می کنم تشریح من آئین خویش***عرضه میدارم همانا دین خویش 

دین من دین مسلمانی بود***هادیم آیات قرآنی بود 

مذهب من از امام صادق است***کانچه فرموده است بر حق ناطقست 

می نگویم در خدای خویشتن***غیر آن کو گفته پیغمبر سخن 

ذات پاکش را همی دانم یکست***کنه ذات پاک او لا یدرک است 

هست در هر جا و نبود هیچ جا***ذات او را در وهم ناید خلق را 

اهل تثلیث و حلولی نیستم***جبر و تفویضی و غالی نیستم 

او ندارد مثل و مانند و ولد***نه شریکی لا له کفوً احد 

بی شریک است و رفیق و بی نیاز***هست و باشد چاره بخش و چاره ساز 

قادر و قیّوم و حیّ سبحان بود***آنچه اندر وهم ناید آن بود 

خود بود یکتا و بی شبه و نظیر***مدرک و عالم سمیع و هم بصیر 

نیست جسم و نیست روح و نیست جان***نی ورا باشد زمان و نه مکان 

کَیِّفُ الکَیف اَیّینُ الاَین است او***حَیِّث الحَیث است لا هُو غیره 

حد رسمی نیست او را لایزال***نیست او را نوم و نقل و انتقال

عین ذات او است اوصافش همه***هرچه باشد ناید اندر واهمه 

خود علیم است و حکیم است و قدیم***هم لطیف و هم علیّ و هم عظیم 

عادل و باذل هو الربّ الرؤف***هم عفوّ و هم غفور و هم عطوف 

عدل می باشد عذابش سر بسر***هرچه باشد لَیسَ تَحویه الفکر 

اعتقادم در خدا این است و بس***نیست غافل از خلایق یک نفس 

کلّ موجودات هست از هسست او است***ما سوای او همه پابست او است 





اعتقاد در نبوّت 
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انبیا را تا بختم المرسلین***کرده ام تصدیق از روی یقین 

جمله آنها سفیران حقند***مظهر آیات حیّ مطلقند 

خاصه سلطان سریر اصطفا***خاتم جمله رسولان مصطفی 

آنکه باشد رحمه للعالمین***سیّد السّدات ختم المرسلین 

آنکه خیل انبیا از خوان او***ریزه خوارانند بی گفت و شنو 

آنکه اوّل صنع پاک داور است***خلعت لولاکش از وی در بر است 

عقل اول صاحب خلق عظیم***صدر اوّل مصدر فیض کریم 

افتتاح و اختتام انبیا***نیست الّا زان شه ملک بقا 

ابتدا و انتهای دور است***علّت ایجاد طور و کور او است

چون احد بر حمد خود مشتاق بود***احمدی گفتا که جفتش طاق بود 

ذات واجب خویشتن را چون ستود***احمدی از غیب آمد در شهود 

میم فرق احمد آمد با احد***تا جدا ممکن خود از واجب شود 

فرق موجود و وجود از میم شد***خود همین میم آیت تعظیم شد 

حق چو زد نقش مشیت را رقم***کرد ایجاد مداویّ و قلم 

که ابتدا و انتهای آن و این***نیست غیر از میم نزد متّقین 

اوّل و آخر بغیر از میم نیست***میم را خود اوّل و آخر یکیست 

فارق کان با مکان جز میم نیست***جز محمد لایق تتمیم نیست 

زین سبب خود را متمم خوانده است***کردگارش نیز خاتم خوانده است 

حق غنیّ و مصطفی مستغنی است***میم احمد کاشف این معنی است 

یعنی او با لذّات و احمد روغنی است***شیر امکان را محمّد روغنی است 

لیک این روغن فدای گل شده***زینسب خود رهنمای کل شده 

جلوهای کبریائی می کند***بنده است و خود خدائی می کند 
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نکته ها دانم زمو باریکتر***که نتوان گفت با هر بی بصر 

پایه مطلب بسی آمد بلند***که نه حدّ من بود ای ارجمند 

خاتم سرّم اگر بر لب نبود***هیچ باک از شرح این مطلب نبود

به که ماند رمز مطلب در درون***ناید آوائی زنای من برون 

در شب معراج باکی راز داشت***کز مکان در لامکان پرواز داشت 

از حجب بگذشت و پا برتر نهاد***با که بود و در چه جائی سر نهاد 

قاب قوسین چیست او ادنی چه بود***بود مهمان میزبان آنجا که بود 

ساحت واجب کجا امکان کجا***می ندانم این کجا و آن کجا 

نقش امکان شسته اندر آب بود***غیر شخصش آب هم نایاب بود 

اندر اینجا جای استدلال نیست***علم ظاهر کاشف این حال نیست 

آنچه میگویند وهم است و خیال***آنچه می بافند غیّ است و ضلال 

به که از این بافتن کرده سکوت***اِن هُوَ اِلّا کَنَجِ العنکبوت 

آنچه آورد این رسول از نزد حق***جمله برحق است نبود جای دق 

مؤمنم بر معجزات آنجناب***خاصه قرآن کو مرا باشد کتاب 

دانم آن را من کلام پاک حق***خالی از تحریف و تبدیل و قلق 

هست این زیبا کلام با نظام***گفته حق انّه خیر الکلام 

آنچه می باشد در این زیبا کتاب***مؤمنم با سنّت ختمی مآب 




اِعتقاد در اِمامت 

بعد احمد اعتمادم بر علی است***که دل از نور ولایش منجلی است 

پر زنان شد باز موسیقار عشق***تا زنده بر خود شرار نار عشق

آتش عشقم شرر افروز شد***نی غلط گفتم که عالم نور شد 

عاشق واله نداند پا ز سر***آه عاشق را است تأثیری دیگر 

ص: 230





در فضای لامکان جوید مکان***طایرش را لی مع الله آشیان 

سرّ عاشق را کسی آگاه نیست***عقل را در وادی او راه نیست 

باید از پروانه عشق آموختن***بین چسان پروانیش از سوختن 

عاشقان از ماسوا بیگانه اند***خانه سوز و محو صاحب خانه اند 

غیر ناکامی بر ایشان کام نیست***جز بلاشان شهدی اندر کام نیست 

هست خود در نیستی دانسته اند***وز بد و نیک جهان وارسته اند 

گاه فیّاضند و گاهی مستفیض*** گاه در اوجند و گاهی در حضیض 

مستضیئ از نور سلطان وجود***مستفید از والی غیب و شهود 

مستلیز از نور خورشید جمال***مو انوار جلال ذوالجلال 

آنچنان نوری که اول صادر است***زهره اش زهرا و مهرش زاهر است 

علت ایجاد ذرّات وجود***فیض بخش عالم غیب و شهود 

اوّلین مرّات یکتائی ذات***یعنی آن ماء الحیوه کاینات 

تار و نور و لوح محفوظ و قلم***گوهر بحر سخا اصل کرم 

روح امکان ممکن واجب نما***مظهر حق درّه بحر عطا

صاحب الایات والشرع القویم***آنکه شرعش شد صراط مستقیم 

درّه التاج نبوّت مصطفی***گوهر بحر فتوّت مصطفی 

ای تو طومار رسالت را ختام***از تو پیدا هفت باب و چار مام 

باد تا باشد بقای صبح و شام***بر تو و آلت صلوه و هم سلام 

خاصه سلطان سریر ارتضا***فیض بخش اهل معنی مرتضی 

مصطفی و علم او را نفس و باب***نقطه بسم اللهِ امّ الکتاب 

مایه اثبات و محو ممکنات***شرق از نورش سراسر کاینات 

شمّه ای زایات جودش هل اتی***جبرئیلش گفت از حق لافتی 
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عروه الوثقای دین حبل المتین***پیشوای اهل تقوا و یقین 

آنگه گر شخصش نیامد در وجود***کفو بهر عصمت کبری نبود 

زهره زهرای او را مشتری***گشت تا با او نماید همسری 

قلزم و عمّان وحدت را گهر***لؤلؤ و مرجان عصمت را پدر 

کشتی توحید را او باد بان***مقتدا و قاضی هفت آسمان 

نیستم غالی که تا گویم خداست***لیک دانم از خدا هم نی جداست 

جنب و عین و قدرت و وجه حق است***هم ید الله و ولی مطلّق است 

روح ایمان قلب امکان مرتضی است***او ز حق راضیّ و حق از او رضا است

سرور و سرخیل جمله اولیااست***بعد احمد افضل از هر انبیا است 

عاشقان پرتو مصباح حق***جمله خوانده در دبستانش سبق 

از وجودش عاشقی آموختند***مهر بر لب ساختند و سوختند 

هرکه زو آموخت رمز عاشقی***رونق خود یافت در بیرونقی 

وز خرد ساز تجرّد ساز کرد***خویشتن را با جنون دمساز کرد 

تا کند خود را نشان تیر عشق***گردن خواست در زنجیر عشق 

ز هشت نامی عاشقان را عار نیست***خاصه بر دیوانگان دشوار نیست 




خداشناسی را از وجود مبارک علی باید آموخت

در دبیرستان شیر کردگار***می بباید رفت خود دیوانه وار 

زانکه بعد از مصطفی ما را طبیب***کی کجا باشد بغیر از آن حبیب 

ای هزاران جان من قربان او***بل همه جانها فدای جان او 

در دو دنیا قبله عشاق او است***دستگیر عارف مشتاق او است 

جز علیّ و آل ما را یار نیست***با کسی ما را جز ایشان کار نیست 

چون مقابل آفتاب و ماه شد***در غدیر خم سخن کوتاه شد 
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آفتاب طلعت پاک رسول***خواست چون زین نشأه بنماید افول 

جمله را بر راه حق آگاه کرد***مرتضی را بر خلایق شاه کرد

شمّه ای تعریف حبل الله گفت***تا که دُرِّ وال من والاه سفت 

که مرا نزدیک شد گاه رحیل***جبرئیلم آمد از ربّ جلیل 

هست نزدیک آنکه زینجا وارهم***پای اندر ذروه اعلا نهم 

بعد من باشد علی مولایتان***رهنما و قبله و آقایتان 

کاشف اسرار فرقانی علی است***هادی راه مسلمانی علی است 

شهر علمم من علی بر من دَر است***اهل ایمان را امام و رهبر است 

عدل قرآن است قرآن عدل او است***او ز قرآن مغز و قرآن زوست پوست 

عترت و قرآن شما را رهبرند***هریک از ایشان شریک دیگرند 

در میانتان میگذارم این دو را***تا قیامت نیستند از هم جدا 

این دو ثقل از من شما را باقی است***تشنگان راه حق را ساقی است 

ثقل اکبر هست زان کبریا***ثقل اصغر هست حجت از شما 

بین حق و خلق باشد بس حجاب***ره بذاتش نیست کس را هیچ ماب 

ذات او کی مدرک ابصار نیست***دیده او را در خور دیدار نیست 

رابطی ناچار باید در میان***کو دهد از ذات پاک حق نشان 

نیست این رابط بغیر از هشت و چار***عترت پاک و کلام کردگار 

آنسبب کو متّصل شد اینمیان***عترت و قرآن بود ای نکته دان 




در بیان پیدایش و شرح پاره ای از حالات فرقه متصوفه ذهبیّه

حاج زین العابدین شیروارنی در کتاب بستان السّیاحه در گلشن نهم آن در بیان حرف ذال در ذکر ذهبیه چنین نوشته است که ذهبیّه نام سلسله الیت از فرقه عرفا مولانا قاضی نورالله شوشتری 
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اعلی الله مقامه در کتاب مجالس المؤمنین در ذکر مجلس عرفا در ضمن احوال سید محمد نوربخش قدّس سرّه العزیز چنین نوشته که چون خواجه اسحق ختلانی سیّد محمد نوربخش را خلیفه و جانشین خود نمود و امر فرمود که سایر خلفاء و فقرا و آنجناب به خدمت سید محمد نوربخش بیعت کنند و میر شهاب الدین عبدالله نروش آبادی مشهدی که یکی از خلفاء خواجه اسحق بود از بیعت سید محمد نوربخش ابا و امتناع نمود و گفت اگر خواجه با او بیعت کرد ما از او برگشتیم خواجه در کوه تبری همان لحظه از گفتار سید عبدالله واقف شد و گفت درویشان عبدالله مرتد شد و این زمان خود را در صدد ارشاد می دارد و بیعت بدست او باطل است لهذا مریدان خواجه د وفرقه شدند اشخاصی که امر خواجه را اطاعت و انقیاد نمودند و بر دست سید محمد نوربخش بیعت کردند ایشان را نور بخشیه خواندند و کسانی که مریدان میرعبدالله بودند و از بیعت میر نوربخش ابا و امتناع کردند آنها را ذهبیّه گفتند و میان مریدان این دو طائفه در اثبات و نفی خلافت می عبدالله مناقشه بسیار است فقیر گوید نام ذهبیّه باین فرقه قلیل مدتی است که نهاده اند گویا بصد سال نرسیده باشد بعی گویند سبب اطلاق این اسم برایشان آن بود که چون میرعبدالله از دایره امر خواجه بیرون رفت جناب خواجه فرمود که ذَهَبَ عَبدُالله یعنی از بیعت ما بیرون رفت عبدالله بدان جهت آنها را ذهبیّه گویند امّا راقم از اشخاصی که خود را بسلسله ذهبیّه منسوب می داشتند استماع نمودم که چون در آن سلسله از فرقه اهل سنّت و جماعت کسی داخل نشد و همگی از بزرگان ایشان شیعه مخلص و چون زرّ خالص بوده اند لهذا آن سلسله را ذهبیّه نامیده اند فقیر گوید که این کلام بسیار سقیم و سخنی است عاقبت وخیم شخصی که باحوال سلاسل مشایخ عظام دانا و بر طریقه ایشان بیبنا شده و چنین سخن نمی گوید و از این صورت بیمعنی طریقه نمی جوید زیرا که فقراء سلسله علیّه نعمت اللّهیه و نوربخشیّه و صفویه و بکتاشیّه و خلوتیه و شظّاریه و امثالهم جمله بر اینند که در سلسله ایشان از جماعت منّیان و غیره کسی داخل نشده بلکه عرفانی محققین فقرای اهل سنّت را از جمله صوفیه نشمرده اند و ایشان را صوفیحقیقی نگفته اند چنانکه این مطلب در موضع خویش خواهد آمد سالکان سلسله ذهبیه بجز در کشور فارس جای دیگر بنظر نیامده 
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است اکنون سالها است که صاحب ارشاد در آن سلسله مفقود است بلکه اهل ادراک و کسی که معامله اش پاک بوده باشد همانا وجود ندارد و کسانی که در آن سلسله معروف و بدرویشی موصوفند از آباء و اجداد خویش بطریق ارث دارند و طریقت را مانند رسوم و عادات اهل ظاهر پندارند و ما صدق آیه یُحِبُّونَ اَن یُحمَدُوا بِما لَم یَفعَلُوا بر ایشان صادق و مضمون آیه اَتَأمُرُونَ النّاسَ بِالبِرِّ وَ تَنسَونَ اَنفُسَکُم بایشان لایق است والسلام علی من اتبع الهدی تا اینجا تمام شد کلام مؤلف بستان السّیاحه 

فاضل مُعاصِر دانِشمند مرحوم شیخ اسماعیل بن حاج حسین تبریزی شریف حسینی متخلّص بتائب مجاور آستان قدس رضوی علیه و علی جدّه وجّدته و آبائه افضل التّحیه والسلام در مدرسه ختیرانحان در یکی از مؤلفات خود که موسوم بمرأت المتقین است و بخط خود مرقوم داشته بود چنین نوشته و این مؤلف ناچیز عین عبارت آن را بدون کم و زیاد در این کتاب نقل می کنم والعهده علیه رحمه الله 




مخفی نَماند 

که سلسله ذهبیّه شعارشان اینست که ما شریعت را با طریقت جمع می کنیم و باین اسم خودشان را از همه سلاسل و فرق ممتاز می دانند و در کتب خود هم نوشته اند که تقلید به میرزای شیرازی باید کرد در شریعت و حتی الامکان عمل باحکام نیز می کنند در غالب احکام و اما اگر احکام شرعیّه با آداب طریقت و سلوک معارض شود طریقت مقدم است میگویند آن فرع است و این اصل و نماز شب خواندن بکلّی قدغن و ممنوع سخت است مگر دو رکعت که اوّل آنرا بخوانند و بعد مشغول ذکر شوند و هرکه داخل این رشته شد پیش از آن بهر کاری که به جهت معاش مشغول بود نباید آن را تغییر دهد گرچه نوکری دیوان باشد.یکی از معنونین ایشان رئیس گمرک شهر اردبیل بود و خود بنده از آن صاحب اجازه که سابقاً ذکر شد شنیده ام که آقای مجد الاشراف شیرازی که قطب ایشان و اکمل و اعرف من فی الارض می دانند سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه را امضاء فرموده است و همین مجد الاشراف سیّد است که در غالب کتابها که نوشته مکرّر جار می کشد که من کیمیا دارم و هرکه 
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داخل طریقت آنها میشد همان صاحب اجازه یک گروانکه چای پاپور روسی حتما می گرفت امّا صِدق کشف شهود ایشان مجد الاشراف می نویسد پدرم میرزا ابوالقاسم خبر داد از پادشاهی در عهد او گرگ با گوسفند یکجا می چرد از عدل او همین مظفر الدین شاه است و سی سال سلطنت می کند و کوثر نامه او چاپ شده مردم نگاه کنند ببینند و خود مجد الاشراف گفته که محمدعلی شاه سی سال سلطنت خواهد نمود از قضا مظفرالدین شاه از ده سال و محمدعلی شاه از سه سال بیشتر پادشاهی نکردند ترسم آزرده شوی ورنه سخن بسیار است و یکی از مریدین همین شخص صاحب اجازه که لقب دیوانی دارد بعد از مراجعت از مکّه باز هم به عادت سابق ریش خود را می تراشید و در بلوای مشروطه از آن اشخاصی بود که بامر محمّدعلی شاه مخلوع شهر بتبریز را محاصره کرده بودند و در همان حال روزه مستحبّی می گرفت و مشغول ذکر و سائر وظائف سیر و سلوک بود با کمال خضوع و خشوع و شنیدم این و یا رفیق این هر وقت که می خواست کسی را از اهل شهر که با ایشان محاربه می کرد بکشد استخاره می کرد و به مساعدت استخاره یکی از آنها را کشته و بعد منکشف شد که او گرجی بوده یعنی ارمنی و استبعاد ندارد که از همین اشخاص اینقدر کرامات و خارق عادات شنیده ام که این در جنب آنها هیچ است 

یکی از موثقین بخود بنده نقل کرد که یک شب در منزل همان صاحب اجازه بودیم و همان شخص حاجی خان ریش تراش مشغول نماز بود و هی بخود می پیچید مانند کسی که درد دل سخت دارد آنقدر کرد تا اینکه یک نفر بیگانه که اهل حال نبود و در مجلس بود رفت همین که او رفت دست خود را از بالای دل برداشت ناگاه دیدم که دلش با صوت دلربا و به آواز جانفزا میگوید لااله الا الله لا اله الا الله و مدتی دل او کلمه طیبه را با کمال پاکیزه گی می گفت و ما استماع نموده لذت می بردیم و اسمش حاج اسماعیل خان بود از اهالی سراب در هجده فرسخیتبریز یکی از رفقای او در کشف شهود خود دیده بود حاجی خان پادشاه شده و لذا بنای پادشاهی گذاشت در همان دهی که بود امر کرد از هر خانه همگی یکنان 
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همه روزه بیاورند به مسجد همان ده حتّی زن بیوه و بچه یتیم این سیورسات دولتی آن پادشاه شد و سکّه هم زد (شاه اسماعیل ذهبی) کاظم نامی که لقب یاوری از او داشته بخودم گفت که چند نفر را گرفته بود که از قدیم با آنها دشمنی داشته و میخواست همه را بکشد و من مانع می شدم بعد از آمدن من بوطن خودم که بناب مَرتَد است آنها را کشت بالاخره از تبریز قشون رفت و برجی که ساخته بود توپ بستند خراب شد همین که فهمید مغلوب می شود رفت چند نفر که در حبس بودند بیگناه آنها را نیز به قتل رسانید دخترش گفت ما بدست دشمن می افتیم گفت طوری می کنم که شما بدست دشمن نیفتید کارهای خود را که انجام داد آمد با دخترش دست به گردن شده و داغ نمود بعد هریک از دختر و خواهرانش که جوان بودند یک گلوله و دو گلوله زد راحت شد وقتی که چشمهای او را بستند که تیربارانش کنند دست برد دستمال را از چشم خود به پائین کشید و به ترکی گفت (وای اُیُون یِخسلَین) یعنی خانه ات خراب شود آن وقت فهمید که مکاشفه آن رفیقش شیطانی بوده مؤلف گوید ناظرین محترمین آیا بعرایض بنده فی الجمله رسیدند که مکرّر می گفتم که این خوارق عادات و کشف و کرّامات مرتاضین دلیل بر حقیقت نیست حالا دیدی که آن دل حاجی خان که لااله الا الله می گفت و مردم می شنیدند و حظّ می بردند چقدر خون ناحق ریخت و اگر مقتول نمی شد صد برابر خون آنها را هم حاضر بود بریزد بسلطنت زائله دو روزه دنیای دنیّه که بمنزله جیفه گندیده است برسد نعوذ بالله من شرور انفسنا 




وَلِلّهِ دَرُّهُ 

آنکه در فرعون بود اندر توهست**لیک اژدرهات محبوس چَه است 

آتشت را هیزم فرعون نیست***زانکه چون فرعون آنرا عون نیست 




لِمُؤلِفِه

در تو از فرعون افزونتر بود***آتشت در زیر خاکستر بود 

چون وزد باد شدید امتحان***آتش خاکستری گردد عیان 

و یکی از بزرگان سلسله ذهبیّه که صاحب اجازه و مدعی ولایت است عکس مرشد خود را 
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به بنده نشان داد و بنا کرد در تعریف و توصیف او مداحی کردن و اظهارات نمودن من گفتم چرا این ولی در این لباس است گفت چون کاتب و میرزای حکام است و اُمَراء جهتش اینست گفتم کسی که کاتب ظلّام و حاکم جور باشد و شغلش اعانت بر اثم و مأکل و مشربش از قمر حرام بوده باشد پس همچو شخصی اینقدر قابل مدح و توصیف نیست که تو می کنی از این حرف بغایت پریشان و مندک شد که گویا العیاذ بالله نسبت به امام علیه السلام جسارت شده بنا کرد مرا ملامت کردن که این چه حرف است که تو می زنی و درباره کسی چنین جسارت می کنی و حال آنکه روزی من در خانه خود در فکر معصیتی بودم که ناگاه دیدم پیغام او رسید که از این فکر منصرف شو (تا اینجا بود کلام صاحب کتاب مرأت المتقین تاب تبریزی رحمه الله علیه)




مؤلّف قاصِر گوید 

کسانی که پایه دین خود را بر روی اینگونه خوارق عادات و خرافات میگذارند همان دسته سوقی هستند که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السّلام به کمیل بن زیاد رضی الله عنه خبر داد که هیچ رعاع یعنی آن پشه های کوچکی هستند که با هر بادی میل می کنند و دنبال هر صدائی می روند به علت اینکه بنور دانش و علم استضائه نکردند و بر رکن محکمی پناهنده نشدند و متابعت حق و اهل حقّ نمی کنند و طالب و مطلوب عَبَدِه شیطانند و پیرو خطوات و وساوس اویند و حال آنها را خداوند متعال در کلام معجز نظام خود بیان فرموده که اِنَّ الشَّیاطینَ لَیُوحُونَ اِلی اَولِیاءِهِم لِیُجادِلُوکُم وَ اِن اَطَعتُمُوهُم اِنَّکُم لَمُشرِکُونَ یعنی به درستی که شیاطین هر آینه وحی می کنند بدوستان خودشان که با شما مجادله کنند و اگر شما ایشانرا اطاعت کنید شما مشرک خواهید بود سیکها و جوکیهای هند بمراتب بیشتر از اینها خارق عادت و عجایبات بسیار نشان می دهند به نحوی که خلافی هم در گفته ها و کردهای ایشان دیده نمی شود و لیکن کافرند و از آنجایی کهخدای عزّوجلّ مزد عمل هر عمل کننده ای را ضایع نمی کند مزد ریاضات باطله آنها را در همین دنیا به آنها می دهد و در آخرت بهره ای از ثواب نخواهند داشت 

در بیان مذمّت از بعضی از منحرفین از قرآن و احکام دین خاتم النّبیین 
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للمُؤَلِفِ الحقیر 

باز با دیوانگی یار آمدم***سنگ عاقل را خریدار آمدم 

من شدم دیوانه تا سنگم زنند***سنگها بر این دل تنگم زنند 

کلّه ای پر شور دارم از جنون***که همی دارد نوای ارغنون 

عقلم از سر دودم از دل می رود***با جنونم پای در گل می رود 

دیده دیوانه جولانی نمود***عاقلان را دید و افغانی نمود 

دید یکسرمست آمال و غرور***دیده حق بینشان گر دیده کور 

دسته دسته فرقه فرقه بوالعجب***دین فروشانی شده دنیا طلب 

هر کدامین دامهای رنگ رنگ***گسترانیده بشکلی بیدرنگ 

دزد دین غارتگر ایمان همه***در تهاجم روز و شب بی واهمه 

هر یکی جون بلبل رطب اللّسان***خود پسند و بذله گوی و نغز خوان 

قصدشان جز جلب مال و جاه نیست***قلبشان از ذکر حق آگاه نیست 

قول و فعلشان نقیض یکدیگر***الحذر از کید ایشان الحذر 

ظاهری دارند خوش عامی فریب***باطن ایشان لَفیّ شکّ مُریب

دعوی ارشاد جاهل می کنند***نفی حق اثبات باطل می کنند 

نطقشان جذّاب و فعلشان عذاب***اِنَّ هذا یا اَخا شَیءٌ عَجاب 

نیست جز تسخیر احمق کارشان***وای بر گفتار و بر کردارشان 

روی بر مخلوق و از حق در گریز***مدح و قدحشان نه از روی تمیز 

دعوی علم لدنّی می کنند***گه شهیق گه تغنّی می کنند 

خویشتن را نام عارف می نهند***جلوه خود را قطب واقف می دهند 

دسته ای مغرور نیرنگ و هوس***پاره ای افسونگر و صاحب نفس 

تیشه ها بر ریشه دین می زنند***بیخ شرع و اصل آئین می کنند 
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بدعت اندر دین نهادن کارشان***تا که گردد گرم از آن بازارشان 

زیر پا افکنده قرأن مبین***سنّت و احکام ختم المرسلین 

بر خلاف سنّت و عقل و کتاب***علم اصل و فرع دین خوانده حجاب 

گر کنند از روی حیله اعتراف***نیست این دعوی از ایشان جز خلاف 

نی بقرآن نی بعترت کارشان***صدق قولم یاب از کردارشان 

در رواج بغض دین و اهل دین***جمله میکوشند از روی یقین 

برخلاف گفته خیر الانام***ذکر و فکر و کارهاشان بالتمام 

نکته ای گویم تو را نغز و عجیب***گفته ام را کن تدبّر ای لبیب

مَعبَد هر کیش دارد امتیاز***کاندران آرند طاعات و نیاز 

معبد هند و بنام بُتکده***هست از آن بعضشان آتشکده 

خود صوامع با بِیَع زان یهود***معبد ترسا کلیسا للسّجود 

مسلمین را نام معبد مسجد است***بعض دیگر را خطیره معبد است 

صوفیان را خاص باشد خانقاه***تا مصون باشد معابد ز اشتباه 

اهل هر دینی شناسد معبدش***طبق آئینش رود در مشهدش 

کیش صوفی با مسلمان گر یکی است***اختلاف مسلک و معبد ز چیست 

قطب و شیخ و مرشد و پیران راه***قصدشان گر نیست حُبّ عزّ و جاه 

از چه رو بگرفته راه اختلاف***هَمِّشان گردیده القاء خلاف 

علم دین را از چه دانسته حجاب***وز فقیهان از چه دارند اجتناب 

عترت و قرآن کجا از هم جداست***کان یکی بیجا و آن دیگر بجاست 

یا علی جای سلام از بهر چیست***در تحیّت این عدول از قول کیست 

جبرئیل از حق بیاورد این کلام***در تحیّت نیست بهتر از سلام 

هست دستور سلام از کردگار***این تحیّت مسلمین را شد شعار 
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برخلاف نصّ قرآن پیر راه***کرده تبدیل از چه فرمان اله 

از کتاب و سنّت ار داری دلیل***هان مرآ اگه کن ای پیر دلیل

تا بگویم یا علی جای سلام***پیروی بنمایم از تو این کلام 

منکر نام علی من نیستم***روی گردان از ولی من نیستم 

جان من قربان نام پاک او***جسم و جان من فدای خاک او 

از ازل این نام شد نقش دلم***با ولای او سرشته شد گلم 

لیک گویم در طریق اهل دین***ذات حق خواهد سلام از مسلمین 

باید از باب مثل اندر کلام***گویمت ای پیر ره در این مقام 

(خوب وردی بر زبان آورده ای***لیک سوراخ دعا کم کرده ای) 

جبرئیل آورده بر تو این پیام***تا که گوئی یا علی جای سلام 

خود رسولی یا خدائی چیستی***میشناسان خویش را تو کیستی 

از مساجد از چه رو گردان شدی***در درون خانقه پنهان شدی 

ذکر و ورد و اختراعی از کجاست***دأب و عادات صناعی از کجاست 

نیست دیگر بیش از این جای سخن***اندر این موضوع بِه بندم دهن 




حکایت 

در شب دوشنبه ای بود از ماه جمادی الثانیه سال 1376 هجری قمری که مصادف بود با شبی که نوبت کشیک سوم بود که در روضه مقدسه رضویّه علی راقدها افضل السلام والتحیّه باید خدمت کنیم پس از اتمام خدمت حرم محرّم آمدم در حجره فوقانی اختصاصی که در صحن جدید داشتم طولی نکشید که مرحوم خلد مقام آقای حاج شیخ مهدی خادم الرضا رحمه الله که سر کشیک سوم حرم شریف و از خدّام بااخلاص خاص حرم محترم و شخص جلیل وارسته صادق القولی بود تشریف آورد در حجره اینجانب و دو نفری با هم مانوس بودیم در ضمن صحبت سخن ازهندوستان و کیفیت عزاداری هندوها در دهه عاشورا بمیان آمد آقای حاج شیخ نامبرده از مرحوم حاج 
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سید عبدالحسین گَرَمی الاصل مشهور بهندی نقل نمودند و ایشان بنا به تعریف حاج شیخ یکی از رجال علمی برجسته آن حدود بوده که با ایشان دوستی داشته نقل نمودند که مرحوم حاج سیّد فرمودند که هندوها در روز عاشورا در محوطه وسیعی آتش زیاد می افروزند کود کود یعنی خرمن خرمن و من می شنیدم که داخل آتش می شوند و آتش آنها را نمی سوزاند خواستم برأی العین ببینم که این حکایت حقیقت دارد یا نه مخصوصاً حرکت کردم بجانب رنگُون که یکی از شهرهای هندوستان است حاضر شدم به مجلس عزاداری آنها در دهه عاشورا آنجا بودم تا روز عاشورا دیدم آتش زیادی افروختند خرمن خرمن در محوّطه وسیعی و جماعتی از هندوها وارد شدند در حالتی که یک نفر از آنها پرچم سیاهی در دست داشت و حسین حسین گویان داخل آتش شدند چند مرتبه داخل و خارج شدند و ابداً حرارت آتش به آنها تأثیر نکرد و به هیچ وجه متألم نشدند. 

و نیز حاج شیخ حکایت دیگر نقل کرد و گفت خودم در هندوستان دیدم و آن حکایت این است در گَرَم دو نفر پیر دارند یکی به نام شاه سیّد که تقریباً پانزده هزار نفر خانوار مرید اویند و محلّ او در شکر دره است و آن عمارتی است که در بالای کوه ساخته شده هر ساله دهه عاشورا تعزیه داری می کنند در حالتی که نامبرده ریش تراشیده و جیم است چون روز عاشورا می شود کانّه حالت دیوانگی به آنها دست می دهد و آتش های زیادی از هیزم های جنگلی می افروزند وقتی سوخته و جمره شد حسین حسین گویان بدست از آتش های سوخته شده برمی دارند و در دهن می گذارند تا سیاه می شود آن را بیرون می آورند و باز آتش بدست برمی دارند و در دهنها می گذارند چندین مرتبه و ابداً آتش آنها را اذیت نمی کند و نیز حکایت نمود که پیر دوّم آنها سید عبدالحسین نام نیز چندین هزار خانوار مرید دارد و او ساکن دهی است آن را مَلانِه می گویند نزدیک پارا چنار که یکی از شهرهای هندوستان است آن پیر نیز در دهه محرم تعزیه داری میکند و در روضه و عزاداری تار عزا می زنند وقتی که به نام حسین می رسد آتش افروخته در دهن می گذارند چون سیاه می شود آن را بیرون می آورند 
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و آتش دیگر در دهن می گذارند کذا حاج شیخ نقل کردند که همان سید عبدالحسین یک روزی آمد پاراچنار برای ملاقات بنده و مرا دعوت کرد که ببرد به ملانه گفتم پیاده نمی توانم بیایم و عذر آوردم گفت پسر من امیرحسین شما را به دوش می گیرید باصرار زیاد مرا برد به مَلانه بزرگان آنجا همه به دیدن من آمدند از ایشان پرسیدم که شنیده می شود شماها در تعزیه داری ساز عزا می زنید گفتند بلی گفتم خلاف شرع است به پسرش گفت برو صندوق مرا بیاور صندوق را آورد باز کرد ورقه کاغذی بیرون آورد و بدست من داد دیدم عریضه سئوالی است که به مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمه الله نوشته مضمونش این بود که ما اینجا در عزاداری حضرت سیّدالشّهداء علیه السلام تار عزا می زنیم چه صورت دارد ایشان به خط خود در جواب نوشته بودند بهر نحوی عزاداری حسین شود ماجورید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 




دَوای صرع و امّرالصّبیان 

از مجربات بوعلی سینا و از اسرار طب است صفت آن عاقر قرحاده در هم آنرا نرم بکوبند و از غربال نازک بیرون بیاورند و باده درهم سرکه تند خمیر کنند و هر دفعه ای دو درهم آنرا با بیست درهم آب گرم بیاشامند و غالباً به یک مرتبه آشامیدن کفایت می کند و شفا حاصل می شود انشاءالله تعالی




به جهت ریختن سنگ مثانه 

یک کاسه آب تُرُب را بقدر سه چهار سیر تنکار که به زبان هندی سهاکه گویند در آن حل کرده ناشتا سه چهار روز بنوشند که سنگ مثل خاک دفع می شود. 

به جهت امراض گوش و کری قدیمیقطور آب طبیخ افنتین رومی با زهره بز و روغن بادام تلخ جهت امراض گوش و کری قدیمی از مجرباتست 




برای بند آوردن حیض بی موقع 

جنطیانا را کوبیده داخل حنا خمیر کرده در کف دست بمالند حیض بی موقع و زیاد را که اسباب صدمه شود به کلی بند خواهد آورد
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جهت قطع سَیَلان مَنی ووَذی وَمذی 

تخم کاهو و تخم سداب و تخم پنج گشب از هریک سه مثقال طبّی و سُعد و شهدانج از هریک دو مثقال گلنار یک مثقال قدر شربتش سه مثقال است با آب گرم میل کنند 





مُسهِلی که دفع صَفرا و بَلغم کند 

گل سرخ سه مثقال گل بنفشه سه مثقال گل گاوزبان یک مثقال با هم بجوشانند و برگ سنای مکی چهار مثقال در آن بریزند تا نیم ساعت دم بکشد پس صاف کنند و با پنج مثقال شیرست و سه مثقال روغن بادام شیرین میل نمایند. 




دَوای پیچش شِکَم 

انیسون که قدری تف داده شده باشد دو مثقال و مغز هسته آلوبالو دو مثقال با هم کوبیده و با هم شیره بکشند و دو مثقال گلاب و دو مثقال قند در آن ریخته میل نمایند. 




منضج برای تعدیل و تصفیه خون 

عناب ده دانه گل بنفشه سه مثقال تاجریزی و ریشه کاسنی از هریک دو مثقال جوشانیده صاف کرده باضافه چهارده مثقال شیره مغز فلوس و هشت مثقال ترنجبین و سه مثقال روغن بادام شیرین میل کنند و بدرقه عرق کاسنی بیاشامند.منضجیکه قوام صَفرا را تعدیل کند 

گل نیلوفر دو مثقال عناب ده دانه سپستان ده دانه در سیزده استکان ماءالشعیر جوشانیده صاف کنند باضافه دو مثقال شیره تخم خرفه و دو مثقال شیره مغز تخم خیار و شش مثقال شربت بنفشه میل کنند و مسهل این منضج همین ادویه است باضافه سه مثقال سنا و دوازده مثقال مغز فلوس 




مُنضج بَلغَم 

رازیانه دو مثقال انیسون دو مثقال اصل السوس دو مثقال اسطوخودوس دو مثقال پر سیاوشان سه مثقال جوشانیده صاف کنند و با پنج مثقال نبات تا سه روز بنوشند 
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منضج دیگر 

که در اوجاع معدی و کثرت رطوبات داده می شود تا دو روز گل سرخ سه مثقال اصل السوس دو مثقال افنتین دو مثقال پر سیاوشان یک مثقال بابونه دو مثقال 





مطبوخ ضدّ کرم امعاء 

افنتین رومی بومادران درمنه ترکی از هریک دو مثقال جوشانیده صاف کنند باضافه نبات چند روز صبح بدهند 




مُنضج سوداء 

گل سرخ افتیمون شاهی از هریک یک مثقال بسفایج چهار مثقال اسطوخودوس دو مثقال جوشانده صاف کنند باضافه نبات سه روز بدهند




منضج درد سینه و سرفه و امراض سینه 

عناب ده دانه سپستان ده دانه تخم خطمی سه مثقال خبّازی گل بنفشه اصل السوس پر سیاوشان از هریک دو مثقال شیر خشت شش مثقال




مَطبُوخ برای ذات الجنب و ذات الرّیه و درد سینه 

و سرفه عناب سی دانه سپستان سی دانه انجیر زرد ده دانه مویز منقّی ده دانه 




برای اقسام بواسیر بطور کلّی 

بارهنگ، مامیزه کرّه الاغ، کرّه زبان، خاکشیر تلخ، بنفشه، بَزرَک، افستین، اولیابکّه، حنظل، کوهان شتر، تخم اسپرزه، مُرّمکّی، دنبه گوسفند، صبر زرد، گزنگبین علفی، شکر سرخ، تخم گشنیز، پیه بُز، آب تره، از هریک دو مثقال زرده تخم مرغ یک دانه همه اجزا را بجز زرده تخم و چربیها و آب تره به مقتضای خود تف بدهند به نحوی که نسوزد و بکوبند و مخلوط کنند با زرده تخم و چربیها تا حالت معجونی پیدا کند و آنها را شیاف کنند هریکی بقدر هسته سنجد و یکی شب و یکی صبح بخود بردارند. 




برای سییاه کردن مُو که سفید نشود 
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بطلیموس در کتاب زینت گفته است که بیخ کَبَر را نرم کوبیده هم وزن آن روغن کُنجد و هم وزن هر دو آب داخل کنند و بجوشانند تا آب تمام شود و نصف روغن بسوزد پس آن را بر سر ضماد غلیظ کنند موی را سیاه کند که هرگز سفید نشود (مؤلف گوید باید تجربه شود) 




مسئله فقهیّه 

سئوال کرده شد که آیا جعبه حبس الصّوت از آلات لهو است یا نه و استماع صوت از آن چه حکم دارد جواب آنست که آلت لهو به شهادت عرف و تصریح فقهاء عظام رضوان الله علیهم آنست که از برای لهو ساخته شده باشد و منفعت و مقصود حلالی نداشته باشد و هیچ یک از این دو در جعبه حبس صوت یا ناقل صوت چنانچه ترجمه لفظ آنست نیست و مخترع آن هنگامی که آنرا اختراع کرده هیچ قصدی از اختراع آن نداشته جز اینکه سری از اسرار مودء در طبیعت را کشف کند و ظاهر سازد که قدرت کامله الهیّه نوشتن اصوات را به او آموخته و پس از آن خواندن آن را به او تعلیم داده به نحوی که هیچکس نتواند چنین خطی بنویسد و بغیر از او کسینتواند آن خط را بخواند و حال این آلت حال سایر آلات صوت است از قبیل تلفن و بی سیم و رادیو و امثال اینها و ذاتا هیچ یک از اینها آلت لهو نیست و برای لهو ساخته نشده ولو اینکه گاهگاهی استفاده حرام هم از آنها بشود و فرق واضح است در میان آلات معدّه برای حرام و میان انتفاع محرّم از حلال نرد و شطرنج و امثال این دو از آلات حرامند ذاتا هرچند ممکن باشد انتفاع حلال از آنها برده شود و گردو و انگجشتر ولو اینکه بسیاری هم با آنها قمار کنند آلت حرم نیست بنابراین حلمیّت و حرمت استماع از آن تابع صوت محفوظ در آن است اگر صوت لهوی باشد استماع آن حرام است و اگر صوت لهوی نباشد حرام نیست شنیدن آن و بعضی از متأخرین فقهاء مانند آیت الله مرحوم حاج سید اسمعیل صدر اصفهانی اعلی الله مقامه بنا بر آنچه از بعضی از بزرگان علماء اصفهان مانند آیت الله مرحوم حاج شیخ محمدرضای مسجدشاهی رفع الله مقامه شنیدم که ایشان می فرمودند که مرحوم صدر استماع صوت لهوی را از آن حرام می دانستند و می فرمودند صندوق حبس الصوت باعتبار صفحه لهو آلت لهو بر آن صدق می کند و بعد از نزع آن و 
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و گذاشتن صفحه دیگر ابدا در آن حال آلت لهو نیست بهر حال چنانچه منفعت محرمه بر این صندوق مترتّب می شود منافع مجلله بسیار هم از آن حاصل می شود که از اغراض عقلائیه است مانند حفظ اقاریر و وصایا چنانچه بنا بر آنچه نقل شده در بعضی از شهرها متعارفست که مثلاً پدر صدای پسر خود را که می خواهد سفری برود حفظ می کند و یا پسر صدای پسر خود را حفظ می کند در حالی که شرف بموت است که باستماع صوت پدر خود تسلّی خاطر دهد و غیر اینها از غرضهای عقلائی از قبیل سجلّات معاملات و اقراراتیکه می کند پس جعبه حبس الصوت بقول مطلق و آلت لهو است و نه استماع غیر لهو از آن حرام است و علیّت و حرمت تابع صوت محفوظ در آن است و لهذا می توان گفت که حفظ آیات قرآنیّه و مواعظ سودمند و استماع آن رجحان دارد مگر آنکه عناوین خارجیّه ای بر آن منطق شود مثل توهین باحضار آن در مجلس لهو و نحو آن و شنیده شد که در منزل یک نفر از تجار محترم اصفهان جعبه حبس صوتی است که مرحوم آیت الله صدر نامبرده در آن سوره مبارکه حمد را خوانده و مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدرضا مسجدشاهی قطعه ای از خطبه های نهج البلاغه را خوانده اگر این جعبه در صدر اول اسلام موجودبود و خطبه مبارکه غدیر خم را از زبان پاک و پاکیزه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و یا یکی از خطبهای امیرمؤمنان علیه السلام را در آن ضبط کرده بودند و در مجالس علماء و اخیار خوانده می شد آیا این مجلس را از مجالس باطل و این آلت را آلت لهو می شمردند و هیچ دینداری حکم می کرد که گوش دادن به آن حرام است و شکستن آن واجب است و اگر در روز عاشورا صوت مبارک هل من ناصر ینصرنی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام را ضبط می کردند و در مجالس تعزیه داری برای آن حضرت خوانده می شد و مستمعین صدای مبارک حضرتش را می شنیدند آیا اثران برای گریانیدن و حزن و اندوه زیادتر از از نوحه گری و مصیبت سرائی هزار روضه خوان و زیادتر نبود والله العالم بحقایق الامور 




بَرای ابطال سِحر 

از افاذات خلد مقام عارف ربانی مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی قدّس سرّه که برای 
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ابطال سحر ایندعا را با تربت و زعفران صبح ناشنا با وضو قبل از طلوع آفتاب در حالتی که تمام بندهای لباس باز باشد و گرهی در آن نباشد بر کف دست نوشته بزبان بلید تا سه روز این عمل را انجام دهد رفع سحر خواهد شد دعا این است 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا مَن اَذَلَ السَّحَرَهَ بِاِعجازِ مُوسی حینَ اَلقی عَصاهُ فَاِذا هِیَ ثُعبانٌ مُبینٌ اَذِلَّ عَمَّن قَصَدتُهُ سِحرَ السَّحَرَهِ وَ کَیدَ الفَجَرَهِ اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ 




مسئله فقهِیَّه 

خوردن تربت مقدسه حضرت سیدالشهدا ابیعبدالله الحسین که تجویز شده است خوردن کمی از آن برای استشفاء یا مراد تربت قبر آن حضرت است فقط یا خیر و در صورت عدم اختصاص بقبر تنها تحدید آن تا چه مقدار است

جواب گفته می شود که در میان فقهاء امامیه مسئله محل خلاف است بعضی از آنها اختصاص داده اند به تربت قبر تنها مانند شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب نهایه و جعفر بن محمد بنقولویه در کتاب کامل الزیاره و ابن ادریس در سرائر و صاحب جامع المقاصد در جامع و محقق حلّی در کتاب نافع و علامه در کتاب مختلف و امّا ظاهر کلمات بیشتر از فقها و عظام و مشایخ فخام رضوان الله علیهم عدم اختصاص بقبر تنها است چنانچه از ظاهر وسیله و غنیه و شرایع و تحریر و قواعد و ارشاد و تلخیض و تبصره و غیر اینها استفاده می شود و منشأ اختلاف ایشان اختلاف الفاظ نصوص وارده در این باب است. 

و امّا تحدید محلّ اخذ تربت بنا بر اقوال تعمیم دهندگان آن نیز مختلف است باختلافی که در نصوص آن است از بعض از آنها مستفاد می شود تا بیست و پنج ذراع از پیشروی قبر شریف و بیست و پنج ذراع از بالا سر و بیست و پنج ذراع از پائین پا و بیست و پنج ذراع از پشت سر است بنا بر خبر صحیح مروی در باب نوادر کتاب حج کافی و مروی در کتاب کامل الزیاره و مصباح و از بعض دیگر هفتاد ذراع است در هر طرفی از چهار طرف قبر شریف 
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و شهید اول علیه الرحمه در دروس فرموده که حدّ حریم قبر حسین علیه السلام از هر طرفی از چهار طرف پنج فرسخ و روایت شده که از طرفی یک فرسخ است و فرموده است که جایز است گرفتن تربت از حرم آن حضرت هرچند دور باشد ولی هرچه به ضریح نزدیکتر باشد افضل است و در کتاب مهذب بارع است که تربتی که تناول آن جایز است شرط آن گرفتن از ضریح مقدس نیست بلکه از حرم هم گرفته شود کفایت می کند و حدّ حرم امتداد دارد تا چهار فرسخ چنانکه در حدیث وارد است و هشت فرسخ هم روایت شده و تربت خود ضریح افضل است و شهید ثانی رحمه الله در شرح لمعه و مشقیه فرموده که مراد بطین قبر شریف زمین مجاور قبر است و روایت شده که آن چهار فرسخ است و هشت فرسخ نیز روایت شده و هرچه نزدیکتر به قبر باشد افضل است و در مصباح کفعمی است که حدّ حریم قبر شریف از چهار جانب پنج فرسخ یا یک فرسخ یا بیست و پنج ذراع است و همه آنها تربت است و تا هفتاد ذراع بر تست آن فضیلت دارد و افضل است از تربت دورتر از آن و در مسالک فرموده که تربت مجاور قبر شریف عرفاً و آنچه در اطراف آن است تا هفتاد ذراع است و روایت شده تا چهار فرسخ و طریق جمع آن است که تا هفتاد ذراع تربت آن افضل است.




کرامَت باهِره 

در اوان مجاورت در ارض اقدس رضویه علی راقدها افضل الصلوه والتحیه در حدود چهارده سال قبل از زمان تحریر این کتاب مبتلا شدم بمرض عرق النساء (سیاتیک) در نهایت شدّت به نحوی که شبانه روز قرار و آرام نداشتم و به شدت می نالیدم نه می توانستم از جا حرکت کنم و نه بخوابم و نه بشینم فریاد می کشیدم به نحوی که خانواده ام همه در زحمت و رنج بودند و قرار و آرام را از ایشان گرفته بودم و در ظرف مدت ده ماه و نیم تقریباً خود و بستگان همه در زحمت شدید بودیم و هرچند در مقام استعلاج برآمدم چه در مشهد و چه در طهران و چه در اصفهان سودمند نشد بلکه هرچه در علاج کوشش می کردم شدت درد زیادتر می شد نه دوا و نه دعا هیچگونه تأثیری نمی بخشید به قسمی که از معالجه مأیوس شدم تا اینکه یک روز بعضی از رفقا الزاماً برای مشغول کردن من وسائل حرکت کردن به خارج مشهد به سمت شیروان و قوچان بنام تغییر آب و هوا را فراهم کرده و مرا به شیروان بروند و قریب ده روز در آنجا در نهایت سختی بسر بردم و پس 
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از مراجعت در بین راه به شهرستان قوچان که رسیدم چند روز هم در آنجا رفقاء قوچانی مرا نگاه داشتند و در پذیرایی با اینکه به سبب ناراحت بودن من در زحمت کاملاً با طیب خاطر تحمل نموده بدون اینکه اظهار خستگی کنند تا روز جمعه ای که فردای آن قصد حرکت به جانب مشهد داشتیم مرا بردند در امام زاده ای که در دو فرسخی قوچان بود به نام شاهزاده حسین و آن روز محل پذیرایی را در یکی از باغات آنجا قرار دادند ولی من به شدت می نالیدم تا زوال ظهر شد آب حاضر کردند برای وضو گرفتن از آن باغ تا نهر آب تقریباً پانصد متری فاصله بود گفتم هرچند رحمت است برای من لکن می روم بهر کیفیتی که هست آنجا وضو می گیرم عصا زنان به سختی خود را کنار جوی رسانیدم و وضو گرفتم و همانجا نشستم که دست و صورت خود را خشک کنم و قدری استراحت کنم دیدم خوابی بزی چوپان های دهاتی آمد از برابر من گذشت بدون اینکه توجهی به من داشته باشد قدری راه رفت و برگشت آمد در برابر من آن طرف جوی ایستاد و سلام و احوال پرسی گرمی کرد مانند کسی که سالها با من آشنائی داشته با اینکه سابقهآشنایی در میان ما نبود پس از آن چند مسئله فقهی از من پرسید و جواب گفتم بعد از آن با کمال گشاده روئی گفت آقا شما اهل دعا و دوا هستی برای مردمان و از نفس و دعای تو فائده ها می گیرند چرا به پای خودت دعا نمی خوانی تا درد آن ساکن شود و صحت یابی من در جواب چیزی نگفتم و لیکن تبسّمی کردم رو کرد به من و گفت اجازه می دهی که من چوپان به پای تو دعائی بخوانم گفتم بسم الله پس از جوی جستن کرد و آمد در پهلوی من نشست و پرسید کجای تو درد دارد گفتم از ورک تا ساق پا دست در بغل خود برد و چاقوی بسیار کوچک باریکی بیرون آورد و از روی لباس به محل ورک من گذارد و شروع کرد به خواندن این دعا 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ اللهِ الشّافی بِسمِ اللهِ الکافی بِسمِ اللهِ المُعافی بِسمِ الَّذی لا یَضُرُّ مَعَ اسمِه شَیءٌ فِی الاَرضِ وَلا فِی السَّماءِ وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیمُ

و آیات متناسبه ای از قرآن را خواند احساس کردم همین طور که دست خود را فرود می آورد درد از زیر آن ساکن می شد تا دست او که به ساق پایم رسید درد چنان شدت کرد که نزدیک بود بیهوش 
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شوم چون دست خود را برداشت درد ساکن شد پس گفت برخیز راه برو گفتم نمی توانم گفت می توانی برخیز با ترس زیاد خواستم از جا بلند شوم عصا را برداشتم از دستم گرفت و بر زمین گذارد باز گفت برخیز با اضطراب از جا بلند شدم هیچ احساس دردی در خود نکردم آهسته قدم برداشتم گفت تُند برو حرکت کردم بتندی چنین یافتم که اثری از درد در پای خود نمی بینم از روی شوق چند قدم دویدم بعد گفت احساس دردی می کنی گفتم نه بسیار خوشحال شدم و اظهار امتنان کردم چون احسان را از او دیدم یک اسکناس بیست تومانی تقدیم او کردم از من نپذیرفت هرچه اصرار کردم قبول نکرد و خندید و گفت من برای پول این کار را نکردم مأمور بودم به مأموریت خود عمل کردم از او با میل درخواست کردم برای صرف چای اقلا او را در باغ نزد رفقا برم نپذیرفت و گفت تو بیا برویم مهمان من باش پرسیدم مگر منزل شما در کجا است با انگشت خود اشاره کرد و انگشت را دور داد و گفت در این قلعه ها ساکنم و محل معیّنی را نشان نداد خیلی میل پیدا کردم که با او باشم لکن در محذور رفاقت اخلاقی با همراهان نخواستم آنها راتنها بگذارم به خصوص چون بیرون آمدن آنها از مشهد برای خاطر من بود الحاصل عذر آوردم و او را اجابت نکردم باز به او اصرار کردم که برای صرف چای و نهار با هم در باغ رویم گفت حالا نمی توانم کار دارم یک روز می آیم مشهد در صحن نو در حجره ات خواستم تعیین وقت کند عذر آورد ولی گفت حتماً یک روز خواهم آمد تاکنون هنوز دیگر او را ملاقات نکرده ام پس خداحافظ گفت و از من جدا شد و از آن روز تاکنون که چندین سال می گذرد اثری از درد پا ندیده ام و از آن مرض به کلّی شفا حاصل کردم والحمد لله ولا حول ولا قوّه الا بالله العلی العظیم و بدون تردید این فیض را از برکات حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه دانستم 




للمؤلف الحقیر 

آفتاب مهرت ار بر ذرّه تابیدن بگیرد***ذرّه در وجد آید و بر مهر بالیدن بگیرد 

قطره ای از بحر فیضت گر به خاک تیره ریزد***خاک دریا گردد و از موج لرزیدن نگیرد 

شبنمی از یم جودت بر فلک گر گشت صاعد***کان گوهر کرد و بر خلق باریدن بگیرد 

پرتو لطفت اگر بر هر دل بیتاب تابد***همچو ناهید از شعف در چرخ رقصیدن بگیرد 
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چشم گریان بلاکش گر به دیدار تو افتد***بیخود از خود گردد و از وجد خندیدن بگیرد 

حبّذا شمس الشموسی کز ضیاء نور رویش***خیره خور گر دهد از خویش گردیدن بگیرد 

ای مهین مهر سپهر ارتضا قربان آندل***کاندر آن نور ولای تو درخشیدن بگیرد 

گوشه چشمش شها بنما بحیران بلاکش***تا دوای درد خود را وقت نالیدن بگیرد 




از سخنان عَلی علیه السلام در ریاضی

در جلد نهم کتاب بحارالانوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه از مرحوم میر محمد باقر داماد قدس سره نقل فرموده در بعضی از مؤلفاتش که گفته است در کتاب قبیس الانوار در اوفاق حزفیه و عددیه دیدم که نوشته بود علی علیه السلام قائل به علم حروف و عدد بوده و در علم حساب داناتر از همه مردمان بود پس در آنجا نقل نموده که یک نفر یهودی آمد نزد آن حضرت علیه السلام و عرضه داشت که یا علی مرا آگاه کن که کدام عددی است که همه کسور تسعه آن صحیح باشد و بدون کسر و همچنین هریک از کسور متعه آن نیز کسور تسعه اش صحیح و بدون کسر باشد مگر ربع آن و هریک از کسور تسعه آن نیز صحیح باشد که ثمن ربع آن و ربع ثمن آن و سبع سبع آن و تسع تسع آن حضرت فرمود اگر تو را آگاه کنم مسلمان می شوی عرض کرد آری و فرمود اضرب انسبوعک فی شهرک ثم ما حَصَلَ لک فی ایّام سنتک تظفر بمطلوبک یعنی ضرب کن هفته خود را در ماه خود و حاصل ضرب آن را نیز ضرب کن در روزهای سال خود به مطلوب خود ظفر می یابی پس یهودی هفت را در سی ضرب کرد حاصل ضرب دویست و ده شد و دویست و ده را در سیصد و شصت که عدد ایام سال است ضرب کرد حاصل ضرب آن هفتاد و پنج هزار و ششصد شد مقصود خود را به عینه یافت و اسلام آورد مؤلف ناچیز گوید در نسخه دیگری یافتم که نیز یهودی ای آمد خدمت آن حضرت و عرض کرد که چه عددی است که کسور تسعه آن صحیح و بدون کسر باشد فرمود خذ الارنب واقطع رَاسَه وارفع رَتیته یعنی بگیر خرگوش را و سر او را جدا کن و مرتبه آن را بالا ببر- در اینجا حضرت او را به نغز و تعمیه جواب فرموده مراد آن حضرت لفظ ارنب که به معنی خرگوش است بوده یعنی همزه ارنب را 
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بینداز و در حساب نیاور و راء و نون و باء را به حساب ابجد بگیر و اعداد این سه را با هم جمع کن چنانچه راء دویست و نون پنجاه و باء دو می شود جمعاً دویست و پنجاه و دو می باشد پس از آن مرتبه حاصل جمع را بالا ببر یعنی باء که در عدد دو است بیست حساب کن و نون که پنجاه است پانصد و راء که دویست است دو هزار حساب کن که جمعاً دو هزار و پانصد و بیست می شود و این عدد همه کسور تسعه اش صحیح و بدون کسر است- یهودی عرض کرد نفهمیدم واضح بیان کن یا علی فرمود اضرب ایّام اسبوعک فی ایّام سنتک یعنی ایّام هفته خود را در ایّام سالت ضرب کن حاصل ضرب آن عددی است که همه کسور تسعه آن صحیح است.و نیز در نهم بحارالانوار از ارشاد شیخ مفید و کتاب کافی شریف از هریک مسندا نقل نموده از ابن ابی لیلی که گفته است حکم کرد امیرالمؤمنین علیه السلام در قضیّه ای حکمی را که پیش از آن احدی چنین حکمی را نکرده است و آن قضیه اینست که دو مردی با هم در مسافرتی رفیق شدند نشستند که با یکدیگر غذا بخورند یکی از آن دو پنج قرص نان داشت و دیگری سه قرص مردی بر ایشان گذشت او را به غذا دعوت کردند و او نشست و با ایشان غذا خورد پس از فراغت از خوردن هشت درهم به نزد ایشان افکند و به ایشان گفت این عوض غذایی است که از شما خوردم پس آن دو نفر در تقسیم درهم با یکدیگر مخاصمه کردند صاحب سه قرص نان گفت باید هشت درهم را با هم تصیف کنیم صاحب پنج قرص گفت پنج درهم از آن مال من است و سه درهم مال تو مخاصمه را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام بردند و صاحب سه قرص نان در حضور حضرت طرح دعوی کرد و قصه را نقل کرد حضرت فرمود که در این امر دنائت و پستی است و خصومت در آن پسندیده نیست و صلح و سازش کردن بهتر است صاحب سه قرص عرض کرد من راضی نمی شوم مگر اینکه آنچه حکم واقعی آن است بفرمائی پس امیر مؤمنان علیه السلام فرمود اذا لا ترضی الّا بمرّ القضاء فان لک واحدا من ثمانیه و لصاحبک سبعه یعنی حالا که راضی نیستی مگر به حکم واقعی یک درهم از آن هشت درهم مال تو است و هفت درهم آن مال رفیق تست گفت سبحان الله این چگونه حکمی است فرمود اخبرک الیس کان لک ثلاثه ازغفه قال بلی و لصاحبک خمسه 
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قال بلی قال هذه اربعه و عشرون ثلثا اکلت انت ثمانیه و صاحبک ثمانیه کان لصاحبک سبعه و لک واحد فانصرف الرّجلان علی بصیره من امر هما فی القضیه یعنی فرمود خبر میدهم تو را که این چه حکمی است آیا تو سه قرن نان نداشتی گفت چرا فرمود آیا رفیقت پنج قرص نان نداشت گفت چرا فرمود مجموع این هشت قرص بیست و چهار ثلث می شود تو هشت ثلث آن را خورده ای و رفیقت هم هشت ثلث آن را خورده، هفت درهم آن مال صاحب و رفیق تست و یک درهم مال تست پس هر دو در قضیه بینا و منصرف شدند 




مرحُوم مُلّا مهدی نراقی ره

در کتاب مشکات العلوم چنین نقل کرده که اختلاف است در میان علماء حساب که آیا در میان اعداد صمّ جذر تحقیقی تعسّر دارد یا متعذّر است علم به آن یا آنکه جذر تحقیقی ندارد بعضی داشتن جذر تحقیقی را محال دانسته اند و بعضی قائلند به اینکه جذر تحقیقی دارد و استدلال کرده اند داشتن جذر تحقیقی را به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در دعاء که فرموده سبحان الّذی لا یعلم جذر الا حتم الّا هُوَ یعنی منزه است آن خدائی که نمی داند کسی جذر اصمّ را مگر او ظاهر این کلام فهمیده می شود که اضم جذر تحقیقی ثابت دارد واقعاً نهایت علم آن در دست مردم نیست 




رباعی منسوب به علی علیه السلام در ضرب

وَولَوٍ وَزمَبٍ وَخ محٍ وَظ نَدٍ***زَرمَطٍ زَح نَوٍزَط بَحٍ حَح سَدٍ 

حَطّ عَبٍّ طَطُّ فاءٍ ضَربُ ما***دُونَ عَشیرها اِلَیها تَهتَدی 

بنای این قاعده روی حساب ابجد است مثلاً شش را که در شش ضرب کنیم سی و شش می شود که مراد از وو(66) لو(36) وز(76) مب(42) وح(86) مح(48) وط(96) ند(54) باقی به همین قیاس 




از سخنان علی علیه السلام در هندسه 

در جزء اول از کتاب مناقب ابن شهر آشوب مرفوعاً از حفص بن غالب روایت کرده که گفت در زمان خلافت عمر دو نفر با هم نشسته بودند که غلامی از نزد آنها گذرانیده شد که 
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پاهای او در قبه بود پس یکی از آن دو نفر گفت که اگر در قید او چنین و چنان نباشد یعنی وزن فلان مقدار نباشد زن او سه طلاقه باشد و نفر دیگر برخلاف آنچه که نفر اول گفت سوگند یاد کرد پس از آقای آن غلام مقیّد خواهش کردند که قید را از پای او باز کند تا آن را وزن کنند و بفهمند که وزن آن چقدر است آقای غلام ابا کرد و خواهش آنها را نپذیرفت پس قضیه را به پیش عمر بردند به آنها گفت از زنهای خودتان کناره گیرید و فرستاد در طلب علی علیه السلام و از آن حضرت حکم آن را سئوال کرد پس حضرت فرمان داد تا ظرفی را حاضر کردند و به غلامفرمود تا پای خود را در ظرف گذارد و امر فرمود تا آب در ظرف ریختند به اندازه ای که آب روی قید و پا را گرفت پس از آن تا آنجایی که آب در طشت بود نشان کرد و امر فرمود غلام پا و قید را از آب بیرون آورد آب از آن نشانی که کرده بود پائین رفت پس حضرت فرمود آهن در طشت ریختند تا آب بالا آمد و رسید بحدّی که نشان کرده بود و امر فرمود تا آنها را وزن کردند پس فرمود قید هم وزن این آنها بوده عمر از این امر تعجب کرد. 

و در همان کتاب از تهذیب روایت کرده که مردی به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد که من قسم یاد کرده ام که فیل را به وزن درآورم حضرت فرمود چرا قسم می خورید به چیزی که طاقت آن را ندارید عرض کرد به آن مبتلا شدم پس فرمود کشتی درازی را که نی در آن بود خالی کردند و تا جایی که کشتی خالی در آن بود نشان کردند پس فیل را در کشتی قرار دادند باز تا آنجایی که کشتی در آب پائین رفت نشان کردند و فیل را بیرون آوردند و به جای آن نی ریختند تا فرو رفت در آب و رسید به آن نشانی که فیل در آن بود و نشان کرده بودند بعد از آن نی ها را از کشتی بیرون آوردند و وزن کردند فهمیدند که فیل هم وزن نی ها بوده. 




اَنواع خِطاب هایی که در قرآن است 

بدانکه خطابهای قرآن بیست و هشت نوع است اوّل خطاب عام مانند اللهُ الّذی خَلَقَکُم دوّم خطاب خاص مانند یا ایّها الرّسول بلّغ سوّم خطاب عامی که از آن اراده خاص شده مانند یا اَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُم و امثال آن زیرا که اطفال و مجانین مشمول این خطاب نیستند 
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چهارم خطاب خاصی که از آن اراده عام شده مانند یا ایّها النّبی اذا طلقتم النّساء که افتتاح خطاب به وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء است و مراد کسانی هستند که طلاق بدست آنهاست و پنجم خطاب جنس مانند یا ایّها النّاس ششم خطاب نوع مانند یا بنی اسرائیل اذکروا هفتم خطاب عین مانند یا ادمُ اسکُن و یا نوح اهبط و یا ابراهیم قد صدّقت الرؤیا و یا موسی یا تخف و یا عیسی انی متوفّیک و در قرآن به لفظ یا محمّد خطاب نشده بلکه به یا ایّها النّبی و یا ایّها الرّسول و امثال اینها خطاب واقع شده برای تعظیم و تشریف و تخصیص دادن به این خصیصه و تعلیم دادن به اهلایمان که آن حضرت را به نام ندا نکنند هشتم خطاب مدح مانند یا ایّها الّذین امنوا نُهُم خطاب ذمّ مانند یا ایها الّذین کفروا لا تعتذوا الیوم و قل یا ایّها الکافرون و برای اینکه کفار در محل اهانت واقعند در قرآن در غیر این دو موضع خدای عزوجل به آنها خطاب نفرموده و لیکن نسبت به اهل ایمان مواجهه خطاب یا ایها الذین آمنوا زیاد شده و نسبت به کفار به لفظ غیبت که کنایه از اعراض از ایشان است و به واسطه خطاب شده مانند یا ایّها الذین کفروا و قل للذین کفروا و قل یا ایها الکافرون و امثال اینها خطاب شده دهم خطاب کرامت و تعظیم مانند یا ایها النبی و امثال آن یازدهُم خطاب تهکّم و استهزاء و شدت غضب مانند ذُق انک انت العزیز الکریم دوازدهم خطاب جمع به لفظ واحد مثل یا ایّها الانسان ما غرّک بربّک الکریم سیزدهم خطاب واحد به لفظ جمع مانند یا ایّها الرّسل کلوا من الطّیّبات تا قول خدای عزوجل فذرهم فی غمرتهم که خطاب مخصوص خود پیغمبر صلی اللله علیه و آله است به تنهایی زیرا که پیغمبر دیگری با او نبوده و بعد از او هم نبوده و نخواهد بود و همین نحو خطاب است نیز آیه مبارکه ان عاقبتم فعاقبوا تا آخر آیه به دلیل قول خدای تعالی واصبرو ما صبرک الا بالله چهاردهم خطاب به دو نفر به لفظ واحد مثل فمن رَبکما یا موسی پانزدهم خطاب به دو نفر به لفظ جمع مثل ان تَبَوَّءَا اِلقَومِکُما بِمِصرَ بُیُوتاً وَاجعَلُوا بُیُوتِکُم قبله شانزدهم خطاب جمع بعد از واحد مثل و ما تکون فی شان و ما سلوا منه من قرآن ولا تعملُونَ مَن عَمِلَ هفدهم خطاب به واحد بعد از جمع مثل اقیموا الصلوه و بشر المؤمنین
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هجدهم خطاب به دو نفر بعد از واحد مانند اَجِئتَنا لِتَلفِتَنا عَمّا وَجَدنا عَلَیهِ اباءَنا وَ تَکُونَ لَکُمَا الکِبرِیاءِ تا آخر آیه نوزدهم خطاب به شخصی و مراد بغیر او مثل یا ایُّهَا النَّبیِ اِتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الکافِرینَ بیستم خطاب بعین که غیر آن مراد نباشد مانند لَقَد اَنزَلنا اِلَیکُم فیهِ ذکرکم بیست و یکم خطاب به شخص و عدول از آن به غیر مثل انّا ارسَلناک شاهِداً وَ مُبشِّراً و نذیراً لتؤمِنُوا بِالله بیست و دوّم خطاب به جمادات و به کسانی که صاحب عقل نیستند مثل فقالَ لَها و لِلاَرضِ ائتِیا طَوعاً اَو کرهاً بیست و سوم خطاب به جنب مثل یا اَبَتِ لِمَ تَعبُدُ- و یا بُنَیَّ انَّها- و یَابنَ امُ لا تاخُذ بیست و چهارم خطاب تهیّج و کرامت مثل فَعَلی اللهِ تَوَکَّلُوا اِن کُنتُم مُؤمِنینَ بیست و پنجم خطاب تحنن و مهربانی مثل یا عِبادِیَ الَّذینَ اَسرَفُوا بیست و ششم خطاب تعجیز مثل فَاتُوا بِسُورَهٍ مِن مثله بیست و هفتم خطاب تشریف مثل وَ لَقَد مَنَّ اللهُ عَلی المؤمنینَ در کجای قرآن خطاب به کلمه قَد شدهنسبت به مؤمنین بغیر واسطه برای فائز شدن ایشان به شرف مخاطبه بیست و هشتم خطاب به معدوم بِتَبَع موجود مثل یا بنی ادَم که آن خطاب بابل زمان و کسانیست که بعد بوجود می آیند. 




مسئله اعتقادیه 

در کیفیت حضور ائمه علیهم السّلام وقت مردن در بالین مختصر و تحقیق در چگونگی آن بدانکه از ضروریات مذهب شیعه دوازده امامی فی الجمله اینست که در هنگام احتضار هرکسی اعم از مؤمن یا کافر ائمه علیهم السلام در نزد محتضر حاضر می شوند و اخبار قریبه بتواتر بلکه متواتره از مصادر وحی و تنزیل در این باب وارد شده پس واجب است بر هر شیعه دوازده امامی حاضر شدن ایشان را در بالین هر محتضری تصدیق کند هرچند عارف به کیفیت حضور ایشان بر وجه تفصیل نباشد چون صادق مصدّق خبر داده باید تسلیم باشد بر سبیل اجمال گرچه این مسئله از زمان های گذشته تا زمان حاضر چگونگی آن مورد بحث و اختلاف بوده و هست و 
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منشأ این اختلاف شبهه ایست که از دانشمندان فنّ کلام ناشی شده و آنرا مسلم دانسته اند و گفته اند جسم واحد در آن واحد محال است یافت شود در مکان های متعدده و متاسفانه علت گفتن این سخن و القاء این شبهه پی نبردن به اسرار اولیاء خدا و تکیه کردن به عقول ناقصه خود می باشد و غافل از معارف آل محمد علیهم السلام و ترتیب اثر ندادن به فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام است که فرموده مَنِ استَغنی بِعَقلِه فَقَد زَلَّ زیرا که اطوار و حالات اولیاء خدا را به اطوار و حالات خود قیاس می کنند و بنا می گذارند بر اصول خود که غیر از اصول ایشان و فصول خود که سوای فصول ایشانست و علّت دیگر قیاس کردن ایشان احکام باطنه را به احکام ظاهره و جوهر جسم اصلی را به عرض آن است با اینکه خدای عزّوجلّ راه حلّ آن را در نفس های خود ایشان واضح کرده پس در موضوع رد این شبهه با قصور باع و عدم اطلاع خاطر نشان می نمایم گرچه گویندم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست***عرض خود می بری و زحمت ما می داری از جمله فرمایشات خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلّم است که فرموده مَن رءانی فَقَد رَأیَ الحَقَّ و در خبر دیگر فرموده مَن رءانی فِی المَنامِ فَقَد رءانی وَالشَّیطانُ لا یَمَثَّلُ بی کسی که مرا در خواب بیند مرا دیده است از روی راستی زیرا که شیطان به صورت من ممثل نمی شود به مقتضایاین فرمایش شیطان ممثل به صورت پیغمبر نمی شود و همچنین به صورت امام علیه السلام بلکه به صورت مؤمنین کامل الایمان هم طبق اخبار صحیحه و معتبره از قبیل مسلمان و امثال آن ممثل نمی شود پس از شبهه کننده سئوال می کنیم که آیا ممکن است در آن واحد جماعتی در امکنه متفرقه پیغمبر یا امام را در خواب ببینند یا نه در جواب ما بالضروره می گوید امکان دارد در این صورت می پرسیم آنچه را که در آن واحد دو نفر یا بیشتر در خواب دیده اند چه چیز است آیا امریست موسوم یا آنکه اصلی دارد اگر بگوید موسوم است و اصلی ندارد ردّ کرده است حدیث صحیح متفق علیه مزبور را و آن را باطل دانسته و اگر می گوید اصل دارد پس بزعم او چگونه ممکن است یکشی واحد در آن واحد در مکان های متعدده حاضر شود و حال آنکه از مصادر وحی و تنزیل بما رسیده است که فرموده اند النّوم اخ الموت خواب برادر مرگست 
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و هیچ فرقی با مرگ ندارد مگر در قطع علاقه کردن از جسد بالکلیّه در حال مرگ و در حال خواب علاقه خود را از آن قطع نمی کند و پُر واضح است که این مقدار از تفاوت موجب تغیر حکم مذکور نمی شود و به جهت کمال تطابق این دو حالت است که وجود مبارک خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله خواب را به موت تشبیه فرموده و فرموده است کَما تَنامُونَ تَمُوتُونَ وَ کَما تَستَیفِظُونَ تُبعَثُونَ و پیغمبر اکرم کلامی را نمی فرماید که غیر از وحی الهی باشد مگر به طور کامل تر از آنچه سزاوار است به نحوی که هیچ مثالی از آن کاملتر نباشد پس هرگاه مطلب صحیح و جایز باشد جمعی در آن واحد پیغمبر یا امام را در خواب ببینند به حکم مقدمات مذکوره ثابت است جواز آن در حال مرگ نیز طابق الفعل بالفعل اگر نگوئیم به طریق اولی پس کسی که انکار کند جواز آن را در هنگام مرگ واجب است انکار کند جواز آن را در خواب نیز زیرا که هر دو از یک باب است زیرا که حالت خواب و حالت احتضار کمتر از یکدیگر نیستند فلذا هرگاه ما فرق بگذاریم میان حالت موت و حالت خواب بر خلاف وجدان است و اگر گوینده ای بگوید چگونه فرق میان حال موت و حال احتضار و حال خواب نیست و حال آنکه شخص خوابیده قصدی نداشته از برای خواب دیدن پیغمبر یا امام و لکن در حال موت بر فرض دیدن واجب است که با قصد و شعور باشد جواب گفته می شود که مبنای قیاس بر وجود یک شخص در آن واحد در مکان های متعدّده و قصد و شعور داشتن از چیزها ایست که مربوط به این مقامنیست و اگر سرپیچی از قبول کسی نیست مگر از راه بُهت و مکابره و این اعتراض در حق پیغمبر و امام بلکه مؤمنین کامل ایمان معقول نیست به علت اینکه هر که آنها را در حال احتضار یا در حال خواب ببیند از روی قصد و شعور ایشان است نه قصد و شعور بیننده زیرا که آنها به خواب کسی نمی آیند و خود را ظاهر نمی کنند مگر برای کسی که می خواهند و این بر سبیل اتفاق نیست و کسی که منکر این معنی در حق ایشان باشد از خدا می خواهیم که معرفت پیغمبر و امام شناسی به او عنایت فرماید و اگر انکار کننده از مؤمنین نباشد سبب انکار آنها عدم شعور ایشان است به واسطه منعمز شدن ایشان در علائق حسیّه جسمانیّه و ضعف مشاعر و قوای ایشان است پس به این سبب وقتی که مردند و زمین عوارض غریبه شعور و قوای آنها را خورد و برگشتند 
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به آن حالتی که پیش از نزول در عالم حس دنیوی بودند و اختیار آنها قوی شد ظاهر نمی شوند مگر با قصد و شعور پس در اینجا اعتراض سزاوار نیست الحاصل مراد از این بیاناتی که شد برای شکستن صورت منکرین بود در این موضوع 

و امّا بیان حقیقت مسئله و کشف کیفیت حضور می گوئیم بدانکه در اخبار متواتره مأثوره از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تصریح و تنصیص شده که خدای تعالی تمام ماسوی الله را از اشعه انوار محمد و آل محمد صلوات الله علیهم آفریده و ایشانند چراغ های ظلمتکده عالم امکان و آ«چه غیر از ایشان است همه آنها آفریده شدند از شعاعهای اشراق انوار ایشان که آفریده شده است از نور عظمت پروردگار و در محلّ خود مقرر شده که ممکن همیشه به فعل مؤثر خود قائم و پایدار است به قیام صدور به نحوی که اگر بقدر یک چشم به هم زدن از مبدء او مدد تازه قطع شود از او حقیقت و اثری باقی نخواهد ماند زیرا که آن باقی بالذات و واجب الوجود نیست بلکه ممکن و قائم و باقی بالغیر است و ممکن در بقاء محتاج است به علت مبقیه و منقلب به واجب بالذات نمی شود بلکه به حالت امکانی اولیّه خود باقی است و لکن مؤثر نور دهنده از آن منفک نمی شود و هرگز به قدر چشم بر هم زدنی از او پنهان نمی گردد بلکه در هر کجا باشد واجب است که با او باشد لکن نه به طریق حلول و اتحاد بلکه به طریق اشراق و ظهور و مثل آن مثل کاتب است و حروف مکتوبه استفاده کن با دقت نظر از آنچه که برایت نظرمی کنم اگر حروف مکتوبه صاحب عقل و شعور بود و با توجه به مبدء خود نظر می کرد می دید که همه آنها مورد توجه نویسنده او است بدون اینکه حجابی برای آن باشد و لذا هرکه نظر کند به حرفی از حروف کاتب آن را لامحاله در ذهن خود می گیرد که یک شخص بوده و به تعدد آثار متعدده نبوده و لکن در هریک از آثار خود ظهور دارد پس حروف به منزله آئینه های متعدد و کاتب واحد به منزله شاخص در مقابل این آئینه ها است که در همه آنها ظهور دارد و هریک از آئینه ها او را می یابد در حالتی که شاخص از جای خود حرکتی نکرده و در آئینه هم حلول نکرده و در میان او و آئینه افصل و وصلی نیست و همه آئینه ها هم او را می بینند و برحسب قابلیت خود او را می یابند پس اگر آئینه اعوجاج و کجی دارد مرئی به عوج و کج دیده می شود و به حالت منکرّه و اگر آئینه صاف باشد و کجی نداشته باشد بیننده آن را به همان حالتی که داشته 
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است می بیند و همچنین و بر همین مثال است حال خلق نسبت به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم زیرا که ایشان پر کرده اند آئینه های عالم را به روهای نورانی خود که مربی اشیاء موجوده عالمند زیرا که همه آن موجودات از اشعه انوار آنها خلق شده اند و همین است معنای ولایت کلیّه و معنای فرموده حجّت و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه که در دعای معروف ماه رجب فرموده وَ مقاماتک وَ عَلاماتک الَّتی لا تَعطیلَ لَها فی کلِّ مَکانٍ تا آنجایی که می فرماید فَبِهِم مَلَأَت سَماءَکَ وَ اَرضَکَ حَتّی ظَهَرَ اَن لا اِلهَ اِلّا اَنتَ یعنی و قسم به مقامات و نشانه های تو آنچنان مقامات و نشانه هایی که هیچ گونه تعطیلی برای آنها نیست در هر مکانی تا آنجایی که فرموده پس به سبب ایشان پر شد آسمان تو و زمین تو تا اینکه آشکار شد که نیست خدائی مگر تو پس هرکسی که دیده بصیرت او باز باشد آنها را می بیند که حاضرند در بالای سرها و پائین پاها و طرف راست و طرف چپ خود برحسب اقبالات و اعتباراتیکه در اینجا مقتضی ذکر آن و اطاله کلام نیست و لیکن کافر می یابد ایشان را با صورت های غضبناک زیرا که آن مقتضی مراتیت طبع او است و مؤمن می بیند آنها را به صورت های خوش که آن نیز مقتضی مرآتیّت طبع او است و هریک از این دو دسته با یکدیگر تفاوت دارند برحسب تفاوت درجات کفر و ایمانشان و ب می شود که این چشم در دنیا هم برای مؤمنین باز می شود برای بعضی از ایشان که پیش از موت اضطراری در دنیا بهموت اختیاری مرده اند و امتثال فرمان مُوتوا قبل ان تموتوا را نموده اند که ایشان گم نمی کنند آنها را نه در بعضی از خوابها و بیداری ها یا در بعضی از اوقات روز بعضی و ندیدن همیشه ایشان را به علت نقص در اقبال و خلوص ایشان است و اینکه خود را صاف و خالص نکرده اند و اگر در خواب هم نبینند به همین علت است لمؤلفه دهی طهارت اگر نفس خویش را شاید***رخش ببینی و بر ابرویش نماز کنی و لکن ظاهر شدن اینان برای عموم مردمان در حال احتضار و در قبر است زیرا که در آنجا و در آن حال حجاب های عالم حس از دیده ها دور می شود برای هر مؤمن و کافری پس مؤمن می بینید ایشان را به نحوی که دوست می دارد و کافر می بیند آنها را به نحوی که دوست ندارد دیدن آنها را چون این مطلب را دانستی وحشت نکن از آنچه در اخبار رسیده از حدیث طلحه در جنگ جمل و حدیث روز احزاب و جنگ خندق و عمرو که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام در عقب هر فرقه ای در آن واحد دیده شده در حالتی که در کنار خندق ایستاده بوده این است 
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حال حاضر شدن آن به بالین محتضر در هنگام مردن و امّا حال حضور سایر مؤمنین می گوئیم که اجزاء این عالم بعضی از آنها مربوط به بعض دیگر است و از برای هریک از آنها راهی با دیگر است هرچند با واسطه باشد الّا اینکه بعضی از آن اجزاء نزدیکتر است ببعضی از جزء دیگر به حیثیّتی که اگر مراتب آن جزء ظاهر می شود جزء دیگری از اجزاء به صورتی از صورت های آن در نزد خودش ظاهر شود و هرچه الفت و قرابت و مناسبت آن بیشتر باشد ظهور آن بهتر خواهد بود آیا ندانسته ای که خیال هر چیزی را که در دل زیادتر می کنی و از خیال های دیگر انصراف حاصل کردی و متذکر همان خیالی که کرده ای هستی در بسیاری از اوقات چون به خواب می روی همان را در خواب می بینی آن صورت شالی آنست که برای تو ظاهر شده به همین نحو قیاس که حالت احتضار و مرگ را پس متوجه باش که این هم یکی از وجوه حضور ایشان علیهم السّلام است در مکان های متعدّده و امّا وجه دیگر بدانکه اجسام ائمه علیهم السلام و اجساد ایشان از نور عظمت خدا آفریده شده همچنانکه ارواح آنها هم همین طور است و آن پیش از آفرینش سایر مخلوقات بوده به هزارها سال نوری چنانچه اخبار و احادیث کثیره صحیحه و معتبره بر آن دلالت دارد و از جمله مخلوقات همین تعیّنات و حدود و تشخصات حسیّه ظاهریه است که آنهاهم نیز آفریده شده است از شعاع های نورهای ایشان و ایشان سبقت دارند بر آنها نحوه سبقت علت بر معلول زیرا که ایشان اوّل آفریدگانی هستند که خدا آنها را آفریده و در خلقت و صنع اول بودن چنین نبوده که بیافریند خدای تعالی بعضی از اجزاء وجود و مراتب ایشان را دون بعض دیگر بلکه تمام خلقت آفریده است ذوات آنها را با جمیع اجزاء وجودشان ذاتاً از جسدها تا دلهایشان و اجساد ایشان فی الحقیقه در اولیت محدود بالذات با این حدود مخلوقه نبوده که از اشعه ایشان آفریده شده زیرا که جاری نشده است بر ایشان آنچه که اشعه آنها در حدود مخلوقه جاری کرده و آنها با لواث این تعینات مخلوقه از اشعه خود آلوده نشدند هرچند که ایشان از اشعه آنها آفریده شدند زیرا که ارواح و اجساد و اجسام محمد و آل محمد نیز در حد ذات خود دارای حدود و تعینانند نسبت به عالم خودشان الّا 
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اینکه از هر جهت قابل مقایسه با سایر مخلوقاتی که بعد از آنها و از اشعه انوار آنها خلق شده اند نیستند (با همه حسن و ملاحت اگر اینان بشوند***زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگرند) و تعجب نکن و غریب به نظرت نیاید آنچه که ذکر شد باز برایت مثالی می آورم گرچه باید بگویم خاک بر فرق من و تمثیل من***قطعه چوب بخودی خود مشخص و صاحب حدود است و نسب بسایر آنچه از او ساخته می شود و بسیط است و جنبه هیولائیت دارد برای اینکه صلاحیت دارد که مادّه چیزهای دیگر از قبیل میز و مُبل و صندلی و تخت و غیر اینها شود پس درک کن و بدان که اجسام ایشان علیهم السّلام متعین است به تعیناتی که مردمان در حال تنزل ایشان در عالم هایی که مرتبه آنها پست تر است نسبت به عالم جوهریت اولیّه است می بینند غافل از آنکه ظهور آنها در این عوالم بر وفق حکمت الهیّه برای تکمیل خلق است و این اعراضی که بر ایشان عارض شده چنین نیست که مقهور آنها باشند و قدرت نداشته باشند به اختیار خود از خود دور کنند بلکه اختیار با خود آنها است اگر بخواهند بر خود می پوشند و اگر بخواهند خلع می کنند و از همین جهت است که در هوای گرم در آفتاب به واسطه سنگینی جسمشان از ایشان عرق می ریخت و در حال حرکت خسته می شدند و با این حال هرگاه می خواستند مسافت بین مشرق و مغرب را طی کنند به قدر یک چشم به هم زدن طی می کردند چنانچه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله با جسم شریف خود همه طبقات آسمانها را در بعضی از شبها سریعتر از چشم بر هم گذاردن طیفرمود و این برای آنست که تابع قرار می دهند سنگینی جسد ظاهری خود را به سبکی جسد اصلی و روحانیت خود و بسا از اوقات هم به عکس عمل می کردند و در هر دو حالت ابدان ظاهریه آنها به اراده خودشان در قید تابعیت اراده و خواسته خود آنها بود و این مقدمات و بیانات برای کسانی که غور و غوص در حقایق آل محمد علیهم السلام دارند از آفتاب روشن تر است و کوچکتر پرده خفائی بر روی آن نیست. 

پس چون این مقدمات را دانستی نیز بدان که هیچ شکی نیست که مانع حاضر شدن یک جسم در آن واحد در امکنه متعدّده نیست مگر اکتناف آن به حدود و تعیّنات شخصیه و آن صلاحیت برای مانعیت ندارد مگر در وقتی که این حدود از مشخصات این جسم باشد و ذاتی آن باشد به نحوی که هرگاه این 
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حدود مرتفع شود آن جسم هم زایل می شود یا اینکه این حدود با اینکه عرض است نحویست که بر جسم قاهر و غالب شود که جسم قادر نباشد آنها را از خود دفع کند به اختیار خود و امّا اگر جسم نسبت به این حدود متعیّن نباشد و مقهور و مغلوب آنها نشود ظاهر می شود به هر صورتی که بخواهد خواه به یک صورت باشد یا به صورت های متعدّده زیرا که آن غالب است بر جمیع حدود و صورتها و باز نمی دارد او را شأنی از شأنی و نه حدّی از حدّی و نه تعیّنی از تعیّنی و می تواند به هر صورتی که می خواهد اگر بخواهد به صورت نطفه ای در رحم قرار گیرد و یا در پشت پدر قرار گیرد می تواند و اگر بخواهد خود را به صورت شخص تمام خلقت درآورد و خود را برای هر که می خواهد ظاهر کند می تواند و اگر بخواهد به هر صورتی خود را ظاهر کند می تواند و اگر بخواهد یکی باشد یا متعدّد شود می تواند و اگر بخواهد در زمین فرو رود یا در آسمان بالا رود یا در هوا بایستد یا از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق رود در آن واحد می تواند و اگر بخواهد خود را به صورت انسان یا طیور یا حیوانات شریفه مانند شیر و امثال آن ظاهر کند می تواند و اگر بخواهد خود را به صورت ملک جلوه دهد می تواند و اگر بخواهد خود را سرخ پوست یا زرد پوست یا سبز پوست یا سفید پوست به مردم بنمایاند می تواند و اگر بخواهد به صورت مردی بزرگ یا به صورت طفولیت و طفل ظاهر کند می تواند و اگر بخواهد خود را بهصورت مریض یا سالم نشان دهد می تواند و اگر بخواهد زنده می شود و اگر بخواهد جوان می شود و اگر بخواهد به صورت پیر می شود و اگر بخواهد از نظرها غائب می شود و در هر کجا که بخواهد ظاهر می شود غرض آنکه به هر حالتی که بخواهد از حالات و اطوار وجودیّه فی الجمله می تواند و حدّی دون حدّی و طوری دون طوری او را مانع نمی شود و قبلاً گفته شد که جسم های محمد و آل محمد صلوات الله علیهم جسم های هیولائی غیر مقیّد بالذات بقیدی از قیود است و برای ایشان ممکن است که در آن واحد در مکان های غیر محصوره ای حاضر شوند همچنان که در احادیث اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک شب در چهل مکان مهمان شد و در چهل جا افطار کرد و مع ذلک در عرش مهمان خدا بود.

و اَمّا سایر مؤمنین نیز کسانی از ایشان که در متابعت آل محمد علیهم السلام کمال اخلاص را بروز داده و خود را در اعمال و اخلاق و روش و رفتار به ایشان متشبّه نمودند نیز می توانند به صورت های متعدّده
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خود را ظاهر کنند زیرا که بنیاد جسم های ایشان نیز پاکیزه و روحانی است و از خاک بهشت گرفته شده و عوارض عالم طبع و ماده آنها را آلوده کرده و از اظهار آثار ربوبیت آنها را باز داشته پس هرگاه در طریق عبودیت خود را خالص کنند به سبب اقتدا کردن به ائمه علیهم السلام و اولیاء خدا از حیث علم و عمل ظاهر می شود جوهره ربوبیّت از کنه عبودیّت و از خود دور کردن اضداد برای ایشان و آنها را شانی از شانی و مکانی از مکانی باز نمی دارد و در هر مکانی بخواهند ظاهر شوند به هر صورتی که بخواهند می توانند الّا اینکه این معنی برای کمی از مؤمنین بیشتر می شود و ایشان کسانی هستند که مصداق فرموده امیر مؤمنان علیه السلام در حقشان صادق آید که فرموده است انسان آفریده شده است در حالتی که صاحب نفس ناطقه ایست که اگر آن را به علم و عمل پاکیزه کند شباهت پیدا می کند با جوهرهای علّتهای خود و چون مزاج او معتدل شد و اضداد را از خود دور کرد به سبب آن مشارکت با او می کنند اهل آسمان های هفت گانه پس در مضمون فرمایش آن حضرت تدبّر کن تا برای تو ظاهر شود اسرار خفیّه ای که در آن است چنانچه از بعضی از مشایخ و بزرگان از محدثین روایت شده از ذاذان خدمتگزار سلمان فارسیرضی الله عنه که گفته است هنگامی که امیر مؤمنان علیه السلام برای غسل دادن سلمان به مدائن تشریف آورد و او را یافت در حالتی که مرده است رو انداز او را عقب کرد از رویش پس سلمان بر روی آن حضرت تبسّمی کرد و خواست برخیزد بنشیند حضرت به او فرمود برگرد به حالت مردگی خود و بنا به روایت صاحب مناقب حضرت به او فرمود مرحبا ای ابا عبدالله چون پیغمبر خدا را ملاقات کردی به او بگو چه گذشت بر برادرت از قوم تو تا آخر خبر مفصّلی که در آنجا ذکر کرده پس ببین که سلمان چگونه اطاعت کرد مولای خود را و چگونه مردن در تحت اختیار او بود و چگونه به روی آن حضرت تبسّم کرد و می خواست بنشیند و چگونه اطاعت کرد از امیر مؤمنان علیه السلام و برگشت به حالت مردگی همه اینها متفرّعست بر آنچه که قبلاً ذکر شد پس بعید نیست که امثال اینگونه از مؤمنین هم به بالین محتضر به همراهی موالی خود که ائمه علیهم السلامند حاضر شوند چنانچه در بعضی از اخبار و احادیث مأثوره به آن تصریح شده خدا توفیق دهد علاقه مندان را به آشنا شدن معارف آل محمد علیهم السلام و شئون ایشان 
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در بیان احکام ماه های عربی 

از کتاب اختیارات و چهل فصل علامه مجلسی اعلی الله مقامه بدانکه محرم ابتدای سال است نزد عرب و سایر مسلمانان به غیر از شیعیان عجم که نزد ایشان نوروز ابتدای سال است و این حدیث را از شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمّی روایت کرده است که او سند را متصل کرده است به حضرت مبیّن الحقائق امام همام جعفر بن محمّد الصادق صلوات الله علیهما که فرمود در کتاب دانیال پیغمبر علی نبیّنا و آله و علیه السّلام نوشته شده 





هرگاه اوّل محرّم روز شنبه باشد 

در آن سال زمستان بسیار سرد باشد و باد بسیار و یخ فراوان باشد و گندم گران و طاعون و مرگ کودکان و تب بسیار و بثورات و دمّلها زیاد و زراعتها از آفت سالم ماند و به بعضی از درختان و میوه ها آفت رسد و انگور را آفت باشد و در روم حرب واقع شود و عرب با ایشان جنگ کند و اسیر و غنیمت بسیار از ایشان به دست عرب افتد و پادشاه را در جمیع امور عزّت باشد به مشیّتحق تعالی و به روایت دیگر مرگ در میان چهار پایان به هم رسد و اسبان را قولنج عارض شود و در میان مردمان درد گلو و زکام و ورمها و دردها بسیار باشد خصوصاً در عراق و بغداد و اطراف آن و در روم مرگ بسیار باشد و میان عرب و روم کارزار افتد و عرب بر رومی غالب آید و نعمت و اضلیّت در بابل بسیار باشد و در بحرین و نواحی آن اختلاف بسیار در میان مردم پدید آید و قحط و غلا در میان ایشان به هم رسد و از عرب ترسان باشند و عمال بر ایشان تعدّی کنند و گیاه در مراعی عرب بسیار باشد و در آخر سال کسی بر پادشاه خروج کند و بر ایشان غالب آید و در آن سال دُمِّلها و آبله و کری بسیار باشد و مرغان بسیار باشند و روغن و گوشت و عسل و کتّان گران و خرما در درخت فاسد شود و انگور و میوه در بلاد فارس و همدان نیکو باشد و بر درختان بلاد بصره و روم و اطراف آن آفت رسد و میوه در اکثر بلاد گران و کنجد بسیار باشد و در زمستان باران بسیار ببارد و زراعت بسیار و اندک آفتی به آنها رسد و ظروف مس و اشباه آن و پشم و موگران و مرغ خانگی کم باشد 
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و مرغان شکاری بسیار بمیرد و در بلاد یمن اختلاف عظیم ظاهر گردد و به نهب و غارت منتهی شود و شاید یکی از آفتاب و ماه منخسف گردد و شهب بسیار باشد و در یک ماه این سال خون بسیار ریخته شود و گویند چنین سال نحس است قابیل هابیل را در چنین سالی کشت و آخرش نیکست 




هرگاه اوّل محرّم روز یکشنبه باشد 

زمستان نیکو گذرد و باران بسیار ببارد و بعضی از درختان و زراعتها را آفت رسد و دردهای مختلف و مرگ های صعب شایع گردد و عسل کم به عمل آید و در هوا اثر طاعون و وبا به هم رسد و در آخر سال پادشاه را غلبه روی دهد و به روایت دیگر در این سال زمستان سرد باشد و تابستان معتدل گذرد و میوه و حبوب در اکثر بلاد عراق نیکو باشد و آفتی به میوه های بحرین و لحسا و فطیف رسد و حوالی آنها و در بلاد مشرق و بلاد حبل ارزانی و گوسفند و شیر بسیار و گیاه صحرا فراوان و در شتران دیوانگی و مستی به هم رسد و آبله کودکان بسیار و زائیدن زنان دشوار باشد و در گاوها مرگ به هم رسد و یک ماه دردسر بسیار مردم را عارض شود و در آخرسال گرانی به هم رسد به سبب اختلاف سلاطین در بین بلاد یمن دهند و اطفال بسیار بمیرند و جو و روغن بسیار باشد و جنگ ها در میان ناس و عامه ایشان باشد و کار و زار در میان مردم عرب و عجم واقع شود و میان عامه ناس و خویشان ایشان فتنه ها حادث شود و در شام حرب و فتنه ها پدید آید و حاکم بعضی از اهل فساد را به قتل رساند و در زمین جبل که همدان و نواحی آن باشد کشش بسیار واقع شود و مرد جلیل القدری از ایشان کشته شود و پادشاه بابل بر مردم مستولی شود و از بعضی وزراء و ملوک اختلاف ظاهر شود و بر پادشاه بشورند و بگریزد یا کشته شود و گروهی بر پادشاه طغیان کنند و مغلوب گردند و کوکبی در آسمان ظاهر گردد در ناحیه مشرق که دنباله داشته باشد و به این سبب قتل حادث شود و گرانی و غارت به این سبب رخ دهد و بادهای سخت وزیدن گیرد و امراض وفور یابد و بسیاری دزدان در صحرا و دریا و حاجیان را غارت کنند و عسل گران شود و تمام ماه یا بعضی از آن منخسف گردد 
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و هرگاه اوّل محرم روز دوشنبه باشد 

زمستانش نیکو بود و تابستانش بسیار گرم و باران در وقتش بسیار ببارد و گاو و گوسفندان بسیار به وجود آیند و عسل بسیار باشد و نرخ خوردنی ها در بلاد جبل یعنی در شهرهائی که در میان آذربایجان و عراق عرب و خوزستان و فارس است و بعضی گویند در همدان و حوالی آن ارزان باشد و میوه بسیار و زنان بسیار بمیرند و آخر سال کسی بر پادشاه خروج کند و در نواحی مشرق و بعضی از فارس دلگیری به مردم رسد و زکام در بلاد جبل و اطراف دریا بسیار باشد به روایت دیگر در آن سال فراوانی باشد و شیر حیوانات بسیار باشد و باران ببارد و حبوب بسیار باشد خصوصاً عدس و ماش و باقلا و نرخ ها ارزان باشد و عسل فراوان باشد خصوصاً در فارس و همدان ذرّت و ارزن زیاد باشد به خصوص در هند و فرهنگ و زردآلو در بلاد فارس و بصره و شام با سایر میوه ها نیکو به عمل آید و خربزه و خیار در ولایت مشرق و عمان نیکو و خرما و میوه ها و گوشت و روغن فراوان باشد و لیکن زر در میان مردم کم باشد و در بلاد مشرق و اسکندریه و اطراف هند مرگ بسیار باشد و مرض سودا و دیوانگی بسیار و در زمستان زفاف و تزویج زنان بسیار شود و دریا طغیان کند و بعضی از بلاد در اغرق کند و آب فرات و نیل کم شود و به اینسبب مدّت دو ماه در مصر قحط عظیم پدید آید و هواشی و چهارپایان در صحرا نیک باشند و حبوب و میوه ها در مکّه معظّمه بسیار ارزان باشد و بلیّه و آزاری در آن بلده طیّبه به هم رسد و در میان مشایخ عرب فتنه حادث شود و قلعه ای در اطراف مشرق یا جنوب از تصرف اصحابش نیز بیرون رود و محتمل است که یکی از آفتاب و ماه منحسف شود و خروج کننده ای از نواحی مشرق بیرون آید و در بلاد فارس بیم و هراس عظیم از بعض از سلاطین حادث شود و در مردم اضطراب به هم رسد و نان کم و در ترقی باشد و بر پادشاه مشرق کسی خروج کند و حاجیان به سلامت بروند و در شبی دزدی به ایشان برسد و آسیبی از او نیابند 





و هر سال اوّل محرم روز سه شنبه باشد
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زمستان بسیار سرد باشد و برف و یخ بسیار و در بلاد جبل و ناحیه مشرق گوسفند و عسل بسیار باشد و به بعضی از درختان و انگور آفت رسد و در ناحیه مشرق و شام حادثه ای در آسمان ظاهر شود که از آن خلق بسیار بمیرند و بر پادشاه صاحب خروج قوی خروج کند و پادشاه بر او غالب آید و در زمین فارس بعضی از غلّه ها را آفت رسد و در آخر سال نرخ ها گران شود به روایت دیگر زراعت بسیار به عمل آید و باران بسیار ببارد و فصل پائیز نیکو گذرد و میوه ها در بلاد جبل فراوان و تَب بسیار و گندم و جو و عدس فراوان باشد و آب فرات طغیان کند و شاید در تابستان باران زیاد ببارد و در بصره لوبیا و ماش و باقلا فراوان باشد و خرما کم به عمل آید و در ارزن آفتی به هم رسد و در بلاد هندوستان و شام به درختان آفتی رسد و آن از سرما باشد و در بلاد فارس ملخ بر زراعت افتد و میوه در این سال بسیار و زر کم بود و گروگان و مویز و بادام بسیار بود و نرخ ها در اوّل سال در جمیع بلاد ارزان و پنبه گران و گاه هم ارزان و عسل فراوان و خربزه و خیار را آفتی رسد و شکار دریا بسیار و از گرما و سرما آفتی به غلّات مغرب رسد و در بعضی از شهرها کسی بر پادشاه خروج کند و در پادشاه عجم و ترک اضطرابی پدید آید و در میان عرب و هواشی ایشان در آخر سال مرگی به هم رسد و در آسمان ستاره دم داری پدید آید که علامت جنگ و گرانی باشد یا سرخی عظیم ظاهر شود که علامت هلاک بعضی از وزراء باشد و در مصر و شام و مقالبه فتنه به هم رسدو هر سالی که اوّل محرّم روز چهارشنبه باشد 

زمستان وسط و در حجاز باران نافع ببارد و غلات و میوه ها در بلاد جبل و مشرق بسیار و امّا مردمان بسیار بمیرند و در آخر سال در زمین بالبل و بلاد جبل آفتی به مردم رسد و نرخ های ایشان ارزان و پادشاه بر دشمنان غالب آید و به روایت دیگر عسل بسیار باشد و آب دجله طغیان کند و در بلاد شام مرگ بسیار و اکثر اطفال بمیرند و ملخ مزروعات اهل شام را تلف کند و در آخر سال قحطی در میان ایشان به هم رسد و باران بسیار ببارد و بسیاری از خانه ها و 
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و عمارت ها منهدم شود و درختان خرما ضایع شود و رعد و برق عظیم ظاهر شود و بادهای تند وزد و بیماری بسیار باشد و زنان آبستن بمیرند و در آخر سال در ناحیه فارس خوک بسیار و وحشیان صحرا و مرغان شکاری و بُز و گاو بسیار وسیع و شرا و معاملات بسیار واقع شود و در شتران گری به هم رسد و شاید مرگی در چهارپایان پدید آید و در فصل پائیز بیماری بسیار شود و در اطراف مدینه جنگ عظیم روی دهد و مشایخ و علماء بمیرند و بلاد یمن از خوف و قتل و غارت خراب و باز معمور شود و در میان عرب بادیه کشش بسیار شود و باد شمال وزد و متاع ها و پنبه گران و کتان ارزان باشد و ابریشم و حریر ارزان و نیکو باشد و در میان عرب و عجم جنگ ها رو دهد و عرب غالب آید و پادشاه روم بمیرد و بزرگی از عرب بمیرد و مردم دیالمه نیز بسیار بمیرند و در فصل پاییز مرض زحیر بسیار باشد و اختلاف در میان سلاطین هند به هم رسد و فتنه ها در بصره و ولایت فارس حادث شود. 




و هر سالی که اوّل محرّم روز پنج شنبه باشد 

زمستان ملایم و در نواحی مشرق گندم و میوه ها و عسل بسیار باشد و در اول سال و آخر سال تب بسیار حادث شود و رومی را بر مسلمانان غلبه حاصل شود پس عرب بر ایشان غالب شوند و در زمین سند محاربات واقع شود و پادشاه عرب مظفر باشد و به روایت دیگر در اول سال بارش و سرما کم شود و ابر و رعد بی باران بسیار باشد و غلات و میوه ها در همه بلاد جبل ارزان و فراوان و سفر دریا نیکو باشد و شکار ماهی بسیار و روغن و نان گران شود و آب نیل طغیان کند و روم برمسلمنان حمله بیاورند و مسلمانان بر ایشان غالب شوند و در بادیه جنگ و کشش بسیار شود و شاید یکی از مشایخ ایشان کشته شود و در بعضی از شهرها کسی بر پادشاه خروج کند و منهزم شود و کاروزار در اکثر بلاد خصوصاً در فارس بسیار شود و دزدان و راه زنان دست بر او زند و حکام بر رعایا ستم کنند و بادهای تند وزد که درختان را برکند و در لحا و قطیف و نواحی آن فتنه میان عربان و پادشاه ایشان حادث شود و پادشاه غالب گردد و در بلاد حبشه و اطراف آن کاروزار بسیار شود و در بلاد فارس در آخر سال میان سه طائفه فتنه حادث شود و فساد بسیار در آن بلاد 
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به این سبب ظاهر گردد و در ناحیه دریا فتنه ها حادث شود و در این سال مرگ در میان گاوها بسیار باشد و لیکن گوسفندان فراوان گردد و شاید که ماه منحسف شود و به روایت دیگر حاکم قسطنطنیه که مراد از آن پادشاه اسلامبول باشد او را بکشند یا بگریزد و مفقود شود یا او را خلع نمایند و در ولایت عجم خرابی راه یابد از راه ظلم پادشاه و نایبان او و زر در میان مردم کم و خلق از تنگی معاش و کسادی به فغان آیند و دادرسی در میان خلایق برطرف شود و عرب بر عجم زیادتی کنند و خلق بسیاری را بکشند و ولایت ایشان را خراب کنند و عربان بر رومیان نیز بتازند و بعضی از اماکن از تصرف والیان روم بدر رود و پادشاه عجم در همه جا مغلوب شود و باران در وسط سال ببارد بی فایده و رعد و برق بسیار شود و از همه اطراف بر پادشاه خروج کنند و بیرون آیند خصوصاً طایفه ترکان خوارزم و از سمت قطب شمالی حرکت کنند و به حوالی دریا رسند و خرابی بسیار به طبرستان رسانند و ترکان با عجم درآویزند و بر ایشان غالب شوند و خلقی بسیار از فقرا و رعیّت پامال و کشته شوند و احتمال دارد که این سال یا سال آینده پادشاه عجم در سمت مشرق به حرکت آید و جبن و بدولی باو راه بیاید و در راه حادثه ای او را عارض شود که مدّتی توقف کند و امرای خراسان و سکّان بلاد نالان باشند و احتمال دارد که لشکری از عجم در خراسان و عراق جمع شوند و رسولان از ولایت کفر به جانب پادشاه آیند و در اول سال گندم گران و نان عزیز شود و در دریا فتنه ها پیدا شود و اضطراب عظیم به اهل عمان راه یابد و اکثر ولایت دریا خراب شود به قتل و غارت و کشتی ها در بعضی اماکن به دست والیان افتد و رهائی نیابند و این علامت ادبار پادشاه باشد و غلبه با صاحبان خروج باشد و امیر جلیل القدری کشته شودو فوت علما بسیار شود و در میان این طایفه حد و نزاع بسیار شود و اگر آفتاب کسوف نماید بعضی اماکن از تصرف والیان اسلام بدر رود. 




و هر سالی که اوّل محرّم روز جمعه باشد

در آن سال زمستان سرما باشد و باران کم ببارد و آب رودخانه ها کم بوده باشد و در بلاد 
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جبل صد فرسخ در صد فرسخ غلّه کم باشد و مرگ در میان مردم بسیار باشد و در ناحیه مغرب گرانی باشد و به بعضی از درختان آفت رسد و روم را بر فارس غلبه عظیم به هم رسد و به روایت دیگر غلّات در مصر و حبشه و شام کم به عمل آید و گرانی در بلاد مغرب و بلاد فرنگ و اطراف اندلس حادث شود و ارزانی بسیار در بلاد فارس به هم رسد و غلام بصره و عراق نیکو شود و لیکن از جهت سلاطین و عمال ستمها بر ایشان برسد و غلات در جبل عامل و نواحی آن نیکو به عمل آید و انگور و گندم در بصره و شام بسیار به عمل آید و مرد صاحب مثانی در بصره کشته شود با گروه بسیار از اتباع او و میوه ها نیکو باشد و آب دجله به حدّی طغیان کند که بغداد مشرّف بر غرق گردد و پادشاهی از پادشاهان هندوستان بمیرد و در ماه ربیع الاخر تا ماه جمادی الثّانیه دردها در میان مردم بسیار شود خصوصا درد گلو و درد پشت و ورمها و درد حلق و امراض شکم و کلف و یرقان و جرب و دملهای بسیار باشد و زنان آبستن فرزند بیندازند و بسیاری از ایشان بمیرند و امیری از شام ظاهر شود بر مدینه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله مستولی شود و ملخ بر بعضی از بلاد غالب گردد و اگر که ستاره دم داری ظاهر شود فتنه های عظیم از آن به ظهور رسد و کسی بر پادشاه خروج کند و کردان و عجمان قوی گردند و در زمین عراق حرب و اضطراب و اختلاف بسیار پیدا شود و خوفی به حاجیان رسد و مرد بزرگی در شام به قتل رسد و در بلاد خراسان فتنه عظیم به هم رسد و در اطراف دردها پیدا شود و آب چشمه ها بسیار باشد 




طریقه گرفتن روغن انتیمون 

انتیمون که آن عبارت است از سنگ سرمه روغن آن نافع است برای انواع قروح و سرطان و آکله و غانفرایا و روغن آن را به چند طریق می توان گرفت اوّل بگیرند از سنگ سرمه هر قدری که میخواهند و آن را نرم بکوبند و در ظرف چینی یا شیشه ای کرده و سرکه مقطر بر روی آن بریزند به اندازه سه انگشت یا چهار انگشت بالای آن را بگیرد و بر هم زده بگذارند تا اینکه صاف و ته نشین شود پس مقطر سرکه را از آن پس بگیرند و باز سرکه مقطر تازه بر روی آن بریزند و یک روز بگذارند تا خوب ته نشین شود و صاف شود پس مقطر سرکه را از آن جدا کنند و باز سرکه مقطر تازه بر روی آن بریزند به همین دستور تا رنگ انتیمون 
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گرفته شود و دیگر رنگ سرکه را تغییر ندهد پس سرکه را از آن باقرع و انبیق تقطیر کنند تا روغن در ته قرع بماند پس آن را تا چهل روز در زیر سرگین اسب دفن کنند و پس از چهل روز بیرون آورند و نگاه دارند نافع است برای انواع قروح و سرطان 

طریق دوّم استخراج روغن انتیمون شکری است و کیفیت آن اینست که بگیرند هر اندازه ای از انتیمون که می خواهند و با هموزن آن شکر بسیار بسیار نرم بکوبند و آن را در افلاطونی کرده تقطیر کنند برای جمیع امراض داخله نافع است. 

و اگر حبّ آن را بسازند برای تب و لرز و اقسام تب ها و نوبه ها نافع است و کیفیت ساختن آن چنین است بردارند هر اندازه ای از روغن انتیمون که می خواهند و مطابق نصف وزن آن صبر زرد در آن داخل کنند مثلاً یک اوقیه روغن را نصف آن صبر داخل کنند با دو درهم عنبر و نیم درهم زعفران و آن را حبّ نموده از یک تا سه حب استعمال کنند عرق می آورد و تب را قطع می کند.

طریق سوم در استخراج جوهر انتیمون بگیرد از انتیمون هر قدر که می خواهد و در بوطه بسوزاند تا سفید شود و اگر اینقدر بسوزاند تا سرخ شود بهتر خواهد بود پس آن را در شیشه ای کرده عرق شراب بر روی آن بریزد و سر شیشه را گرفته دوازده روز در جای گرم بگذارند بعد آن را بیرون آورده تقطیر کنند و آنچه که تقطیر نشده باز مقطر را روی آن برگردانند و دو مرتبه تقطیر کنند پس آنچه که در ته قرع باقی ماند آن را نگاهدارند و طریق و اندازه استعمال آن مقدار چهار برنج است که با بعضی از آبهای مناسب بنوشانند برای انواع تب ها و استسقاء و امراض رحم و صرع ودانهای آتشک و مرض تفلیس و قروح خبیثه و بواسیر و آکله و سرطان نافع و مفید است (اقتباس از کتاب طبّ کیمیائی بر اکلسوس حکیم) 




طریقه گرفتن روغن سرب 

نیز نافع است برای انواع قروح و سرطان و آکله و غانقرایا طریق گرفتن آن چنان است که بگیرند هر اندازه ای از سرب که می خواهند و آن را مکلّس کنند و در سرکه بخیسانند و خشک کنند تا شش مرتبه پس آن را در مکان سردی بگذارند تا حاصل شود پس آن را در مایل الرقبه یا افلاطونی تقطیر کنند تا سرکه ای که 
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در او مانده تقطیر شود پس ظرف قابله را عوض کند تا روغن آن تقطیر شود این روغن نافع است برای سرطان و آکله و غانقرایا و این روغن برای خوردن نییست باید روی آن موضعی که سرطان یا آکله یا غانقرایا است بمالند (نقل ازطب کیمیائی بر اکلسوس) 




در طریق گرفتن روغن نَمَک برای حلّ طلا

نمک را در سرکه مقطّر حل و تقطیر کنند و مقطّر را باز دو مرتبه تقطیر کنند تا هرچه آب دارد برود و روغن در ته قرع بماند این روغن در حل کردن طلا بی نظیر است (بر اکلسوس) 




تدبیر سرنج برای قروح خبیثه و سرطان 

صفت آن اینست که بگیرند سُرنجی را که از غبار و خاک پاک باشد و سرکه مقطر بر روی آن بریزند به قدری که چهار انگشت بالای آن بایستد و تا چهار روز در مکان گرم یا بر روی خاکستر گرم بگذارند و در آن مکان مکث نکنند که بخار آن به انسان ضرر می رساند و چون رنگ آن داخل سرکه شد آن را صاف کنند و سرکه تازه مقطر بالای آن بریزند و در همان مکان به نحو سابق بگذارند و باز بعد از رنگ گرفتن سرکه صاف کنند و همچنین عمل را مکرر کنند تا وقتی که چیزی از رنگ در آن باقی نماند پس همه را جمع نموده بجوشانند و نمک آن را بگیرند به طریق معلوم اگر آن نمک را در مکان مرطوب گذارند منحل و روغن می شود این دوائی استبسیار با منفعت ضرر زیبق را از بدن دفع می کند و همه قروح خبیثه متعفنه را نفع می رساند این دوا تعدیل معدنیات می کند وحدت آن را زایل می کند و آفت آن را از بدن باز می دارد و علاج تامی است برای قروح متفضه دردیه و خبیثه مثل سرطان و غانقرایا و آکله و جمیع قروح زحلیّه و اگر آن را با آب لسان الحمل که به فارسی بارتنگ و بارهنگ می گویند یا آب عنب الثعلب که آن را تاجریی گویند حلّ نمایند و با روغن بابونه و بر ورمها بمالند تحلیل می برد و اگر با روغن صمغ البطم که آن را تفر می گویند بر جراحت ها و قرصه ها بمالند آنها را رفع می کند و برای قروح پستان و سرطان نظیر ندارد و با گلاب یا آب اسفاناج در چشم بچکانند سرخی چشم را می برد و اگر سه حبّه آن را با آب بارتنگ بیاشامند رودها و احشا را 
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نفع می رساند و برای تب ربع و امراض طحال نافع می باشد و اگر با روغن گل حل نمایند سیلان منی را باز می دارد و این شکر ارباب صناعت کیمیا مشهور است و اگر به تقطیر صناعی مقطر شود تا آنکه روح آن بیرون آید روح ملح خودش تقویت می نماید و اگر بعد از حل آن به ماء الرزین با ذنب مکلّس جمع شود ذهب نباتی از آن ظاهر می شود و این عمل به تجربه معلوم شده است. 




لِلمُؤلِّفِ الحَقیر 

باز لیلی گیسوان را شانه زد***نیش بر مجنون بهر دندانه زد 

ریخت مشکین موی مشکو را بدوش***برد از مجنون قرار و صبر و هوش 

با هزاران غمزه طنّازی نمود***هر زمان با زلف خود بازی نمود 

آتشی اندر دل دیوانه زد***شمع جانش نار بر پروانه زد 

عقل را از ذات و از اسم و صفات***هم ز افعالش نموده محو و مات 

زلف را بر رخ پریشان ساخته***سلسله بر پای دل انداخته 

داشت مجنون دیده لیلی شناس***در میان دیده ها بی التباس

زین سبب گردید خوش مفتون او***از همه ببرید و شد مجنون او 

غیر عکس لیلی اندر دل ندید***نقش لیلی دید هر سو بنگرید 

دید او چون کوه صحرا بحر و برّ***غیر لیلایش نیامد در نظر 

زین سبب در عاشقی مشهور شد***بهر او دیوانه و رنجور شد 

بند بند او پر از لیلی بدی***هر کجا در کوه یا صحرا شدی 

گرچه دور از صحبت دلدار بود***لیک عشق لیلی او را یار بود 

جان لیلی را به جسم خود بدید***جان خود در جسم لیلی پرورید 

زین سبب چون خورد لیلی نیشتر***خون او از دست مجنون شد بدر 

مست لیلی بود و لیلی مست او***زین جهت شد دست لیلی دست او 
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عاشق و معشوق گشته متّحد***در صفت مانند احمد با احد 

لی مع الله گفتن شمس وجود***گر کنی ادراک از این راه بود 

جای دست حق بدار پای علی***خود ازین تنظیر گردد منجلی 

پرتو از خورشید کی گردد جدا***از خدا نبود جدا دست خدا 

بودی رحمان گر شنیدی از یمن***مصطفی زینراه بود ای مؤتمن 

در اُحُد بشکست دندان رسول***شد اُویس اندر یمن زار و ملول 

حبّ احمد را خدا گر حبّ خویش***خود از این راه است کو خواندش بپیش

امر و نهی او است امر و نهی حق***لطف و قهر او است لطف و قهر حق 




کلام حضرت صادق علیه السّلام در شناسانیدن صاحبان عقول 

سیّد بحرینی ره در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی تا آخر آیه در تفسیر سوره ص از شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی ره روایت کرده که گفت حدثنا ابو محمد هرون بن موسی قال حدثنی محمد بن همام قال حدثنی عبدالله بن جعفر الحمیری قال حدثنی عمر بن علی العبدی عن داود بن کثیر الرّقی عن یونس بن ظبیان قال دخلت علی جعفر بن محمد الصّادق علیهما السّلام (و ساق الحدیث الی ان قال) ثم قال علیه السلام انّ اولی الالباب الذین عملوا بالفکّر حتی ورثوا منه حبّ الله فانّ حبّ الله اذا ورثته القلوب استضاء به و اسرع الیه اللطف فاذا نزل منزله اللّطف صار من اهل الفوائد فاذا صار من اهل الفوائد تکلّم بالحکمه و اذا تکلّم بالحکمه صار صاحب فظنه فاذا نزل منزله الفطنه عمل بها فی القدره فاذا عمل بها فی القدره عمل فی الاطباق السّبعه فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبّته 
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فی خالقه فاذا فعل ذلک نزل المنزله الکبری فعاین ربّه فی قلبه وَ وَرِث الحکمه بغیر ما ورثته الحکماء و ورث العلم بغیر ما ورثته العلماء و ورث الصّدق بغیر ما ورثته الصّدیقون ان الحکماء ورثوا الحکمه بالصّمت و ان العلماء ورثوا العلم بالطّلب و انّ الصدّیقین ورثوا الصّدق بالخشوع و طول العباده فمن اخذ بهذه السّیره امّا ان یسفل و امّا ان یرفع و اکثرهم الذی یسفل ولا یرفع اذا لم یرع حق الله ولم یعمل بما امره الله به فهذه صفه من لم یعرف الله حق معرفته و لم یحبّه حق محبّته فلا یغرّنک صلوتهم و صیامهم و روایاتهم و علومهم فانهم حمرٌ مستنفره ثم قال علیه السّلام یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فعندنا اهل البیت فانا ورثناه واویتنا شرح الحکمه و فصل الخطاب (فقلت یابن رسول الله) و کلّ من کان من اهل البیت ورث کما ورثتم من علیّ و فاطمه (فقال علیه السّلام) ما ورثه الّا الائمه الاثنی عشر (فقلت سمّهم یابن رسول الله صلی الله علیه و آله) (فقال علیه السّلام) اولّهم علی بن ابی طالب و بعده الحسن والحسین و بعده علی بن الحسین و بعده محمد بن علیّ و بعده انا و بعدی موسی ولدی و بعد موسی علیّ ابنه و بعد علی محمد و بعد محمد علیّ وبعد علی الحسن و بعد الحسن الحجه اصطفانا الله و طهّرنا و اتانا ما لم یؤت احداً من العالمین (الحدیث) 




مضمون حَدیث شریف للمؤلّف الحقیر 

صادق آن غوّاص دریای یقین***درّ معنی سفت با یونس چنین 

یابن ظبیان صاحبان عقل را***خواهی اردانی شناسانم تو را 

دان بود از روی فکرت کارشان****جمله کردار و هم گفتارشان 

چون که دل شد وارث حبّ خدا***می شود روشن بنور کبریا 

چون شود روشن به لطف آید قرین***پس شود زاهل فوائد با یقین 

چون فوائد یافت می گردد کلیم***گفته اش حکمت شود شخصش حکیم 
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نازل اندر منزل فطنت شود***فطنتش زائیده از حکمت شود 

پس به فطنت کار در قدرت کند***هم به قدرت آسمان ها افکند 

پس رسد در منزل بالاتری***تا شود حق بین به چشم دگری 

چون که سالک اندر این منزل رسید***با بیان و لطف و حکمت آرمید 

در دل او ره نیابد غیر ربّ***شاهد غیبش دهد فیضی عجب 

چون که دل تفویض صاحب دل شود***صدق و علم و حکمتش حاصل شود 

نی ز راه حکمت اهل رسوم***تر طریق ظاهر اهل علوم 

تر ره صدّیق خاشع در عمل***کین سر ره مأمون نباشد از زلل

حکمتی کان از سکوت آید بدست***یا که علم لب ظاهر پرست 

یا که صدق از عبادات و خشوع***در قیام و در سجود و در رکوع 

صاحب این هر سه یا گردد بلند***یافتد در چاه پستی و گزند 

بیشتر در راه پستی سالکند***مانده در چاه طبیعت هالکند 

زانکه بر حُبّ خدا راعی نیند***امتثال امر را ساعی نیند 

هان شو مغرور بر طاعاتشان***بر نماز و روزه و عاداتشان 

بر روایات و علوم و حالشان***خود مشو مفتون و بر اعمالشان 

انَّهم فی النّاس کانوا اَحمِرَه***کلُّهُم من قسوره مُستَنفِرَه 

چون خران از شیرشان باشد گریز***علم و حکمتشان نی از روی تمیز 

یونسا علم صحیح ار بایدت***غیر ما دیگر کسی ننمایدت 

علم بی آلایش اندر نزد ما است***علم این و آن خطا اندر خطا است 

علم ما سرچشمه اش علم خدا است***علم آنان مشرعش وهم و هوا است 

علم ما هشیاری و عقل آورد***علم آنان مستی و جهل آورد 

علم ما زاسرار ما اوحی بود***علم ما موروث علّمنا بود 
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داده ما را حکمت و فصل الخطاب***هست اندر نزد ما علم کتاب 

یون از جام ما سرشار شو***نوش کن وز جرعه ای هشیار سود

باده های این و آن مستت کند***وز بساط قرب حق پستت کند 

لیک از این باده نورانی شوی***سرخوش از صهبای روحانی شوی 

باده از جام ولایت نوش کن***عقل را با عشق هم آغوش کن 

یون ما اهل بیت رحمتیم***مصطفی را باب علم و حکمتیم 

گفت یونس یابن ختم الانبیا***آنچه را وارث شمائید از خدا 

کلّ اولا و علیّ و فاطمه***وارثند از فاتحه تا خاتمه 

پس بگفتانی ده و دو آفتاب***زال احمد وارثند و کامیاب 

گفت یونس شرح فرما نامشان***یک از آغاز تا انجامشان 

گفت زیتون سراج کبریا***بشنو ای یونس که تا گویم تو را 

اوّل آن سر حلقه اهل یقین***عارف بالله امام المتقین 

دومین باشد حسن سبط رسول***پس حسین بن علی فرخ بتول 

چارمین سجاد زین العابدین***پنجمین باقر امام مهتدین 

ششمین من آنکه مذهب تام از او است***هفتمین موسی که فیض عام از او است 

هشتمین مهر سپهر ارتضا***زاده موسی علی یعنی رضا 

نهمین ابن الرضا المولی التقی***دهمین باشد علی وَهوَ النّقی 

پس حسن ابن النقی العسکری***آنکه دارد بر خلایق سروری 

خاتم آنها است غیب مستتر***قائم بر حق امام منتظر

یون مائیم صفوتهای حق***کرده حق ما را برای از طعن ورق 




راه نجاه منحصر در متابعت آل محمّد است
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طوطی طبعم شکر ریزی نمود***بلبل دل نغمه انگیزی نمود 

آری آری حاصل نی شکّر است***خاصه این نی شکّرش شیر نیّر است 

نی شکر می آرد و نحل انگبین***انّ فیه لذّه للشّاربین 

تا دل از این شهد و شکر نوش کرد***عقل را با عشق هم آغوش کرد 

حبّذا از عشق و از آوای عشق***حبّذا از رونق کالای عشق 

عشق آمد عقلها را مات کرد***پاره پاره جامه طامات کرد 

خرقه پوشان را همه مدهوش کرد***میکشانرا حلقه اندر گوش کرد 

هان تو ای دل جرعه ای از اینظهور***نوش کن آنگاه در دل یاب نور 

کهربا طبعی خود را کن رها***کاه جوئی که تو را بخشد بها 

زرّه آساگیر در دل آفتاب***تا که گردی از فروعش کامیاب 

از قفای سمش رَو همچون شعاع***آخر ای مدعوّ اجابت کن زراع 

کن اجابت تا اجابتها کند***مرده دل را از دمی احیا کند 

شربت وصل از توسّل نوش کن***گوشوار بندگی در گوش کن 

خدمت محمود بنما چون ایاز**پیش او نه بر زمین روی نیاز

با نیازی بی نیاز از آز شو***روز و شب با یاد او دمساز شو 

چنگ زن بر عروه الوثقای دین***بعد احمد دامن حبل المتین 

بعد او رُو بر دَرِ اولاد او***مینمای و راه پوی و کام جو 

کین ده و دو برج افلاک ولا***بعد احمد هادیند و رهنما 

ختم ایشان دان امام منتظر***مهدی موعود و غیب مستتر 

کو بود حتی و امام رهنما***هادی بالحق ولیّ اولیا 

آنکه می گردد از او محکم اصول***پادشاه انس و جان شبه رسول 

مظهر انّی انا الله است او***سرّ حق و غیبه الله است او 
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اسم اعظم را اگر بشنیده ای***او است کو پنهان شد از هر دیده ای 

دین حق کامل شود از مست او***ما سوی الله جملگی پابست او 

آل احمد جمله انوار حقند***جمله مجلای جمال مطلقند 

جمله شکاتند و مصباح و زجاج***کوکب دری همه در لیل داج 

حبّذا از این درخت بابَها***اصل ثابت فی السماء فرعها 

مشرقی رو مغربی مو حبّذا***جمله زیتون سراج کبریا 

وه چه نوری نور لم تمسسه نار***نور بر نورند و فضل کردگار 

یهدی الله لنوره من یشاء***فی النهار والغداه والعشاء

رهنما جز آل احمد نیست کس***راه حق در فقه ایشان است و بس 

پیر و قطب و مرشد و شیخ و مراد***نیستند این جمله استاد رشاد 

از ره تقوا و طاعت راه یاب***خویش را کن از عبادت کامیاب 

انّما العلم ثلاثه گوش کن***توام از این هر سه کاسه نوش کن 

روح و نفس و جسم را همراه کن***پس عمل را مرکب این راه کن 

روح اصل دین و جسمش فرع دان***نفس باشد واسطه در این میان 

رابطه نفس است بین جسم و روح***گر که تهذیبش کنی یا بی فتوح 

زین سبب خواندش فریضه عادله***ذات پاک مصطفی بی غائله 

چون مهذّب گشت نفس از خودسری***میتوانی علم سرّ را پی بری 

راه تهذیبش سه چیز است ای فتی***بغض دنیا درک فیض اولیا 

موت قبل از موت باشد سومین***اینچنین گفته امام ششمین 

تا توانی عالم اسرار شو***از ره آل علی هشیار شو 

این وسیله جز علی و آل نیست***بی وسیله دان که علم حال نیست 

اتقوا الله با وسیله توام است***فی سبیله جاهدوا را اقدم است 
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دیه وا کن رو دوا کن درد را***در جهان دردی نباشد بی دوا 

از طبیب قلب درمانی بگیر***نوش داروی خدا خوانی بگیر

خود مریضیّ و بسی باشد عجیب***که همی گوئی طبیبم من طبیب 

ار طبیبی از چه با دردی قرین***سعی کن درمان درد خود ببین 

چاره ای کن درد جان خویش را***حال زار ناتوان خویش را 

دور کن اخلاط فاسد از درون***رود سودا را نما از سر برون 

وانگهی در نزد استادی ادیب***کوچکی کن تا تو را گردد طبیب 

بر کلامش پای تا سرگوش باش***هرچه گویا بشنو و خاموش باش 

آنچه آموزد تو را محفوظ دار***پس عمل را بعد از آن ملحوظ دار 

پیش دستش کن نظر هشیار باش***نکته ای گر گویدت بیدار باش 

بعد از آنی که شدی استاد کار***آن زمان از آستین دستی برار 

دیدن هر علم را در هر کتاب***می نگردد شخص از وی کامیاب 

اخذ از استاد باشد معتبر***تا نکاتش را بگوید سربسر 

روخذ العلم من افواه الرّجال***دُرِّ گوش جان کن و می یاب حال 

تا که قلبت پاک و نورانی شود***جایگاه فیض رحمانی شود 

معرفت بخشد تو را پروردگار***جلوه هایش در تو گردد آشکار 

الغرض پرهیزکاری پیشه کن***دمبدم با خویشتن اندیشه کن 

تا کنی آئینه دل صیقلی***کوششی تا واربی از جاهلی 

الذین جاهدوا فینا بخوان***شو مجاهد یاب اسرار نهان

دانشت را کن ملازم با عمل***جان مهذب ساز از حرص و اَمَل 

اتقوا الله با یعلّمکُم بخوان***زاد این ره را بجز تقوی مدان 




قالَ عَلَیه السّلامُ 
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لَیسَ العِلمُ فِی السَّماءِ فَیَنزِلُ اِلَیکُم وَلا فِی الاَرضِ فَیُبت لَکُم بَل هُوَ مَکنُونٌ فیکُم تخلّقُوا باخلاق الرّوحانیین یَظهرلَکُم 

علم در آسمان نیست تا بر شما ببارد و در زمین نیست که برای شما بروید بلکه آن در وجود شما مکنون است متخلق شوید باخلاق روحانیین تا برای شما ظاهر و آشکار شود 

علم درسی نیست اندر سینه است***گوهر شهوار در گنجینه است 

در شما نبود که بارد بر زمین***نی نباتی شد که رُوید از زمین 

در تو مکنونست مانند ثمر***که خود او مکنون بود اندر شجر 

یا معادن در بطون سنگ و خاک***لیک باید کردنش تخلیص و پاک 

چون شود پاک از کثافات و قصور***آنزمان از قوّه آید در ظهور 

در درون مظلم اهل گناه***می نه هدهد ذات حق این نور راه 

خویش را کن از رذائل تخلیه***وانگهش ده از محامد تحلیه 

تا ز نور علم نورانی شوی***مخزن اسرار رحمانی شوی 




کرامت باهره

حکایت کرد برای من عالم ربّانی و عارف صمدانی عامل زاهد و ناسک مجاهد مرحوم خلد مقام حاج ملا فرج الله دری رحمه الله که سالها در اصفهان با یکدیگر رفیق و جلیس بودیم و بسیار صالح و پرهیزکار و صلاح و سداد او در تقوی و زهد و علم و عمل مشهور و معروف بود و در بین اماثل واقران مشار الیه بالبنان بود روزی در بنده منزل در اصفهان به مناسبتی اینحکارا نقل فرمود که از مشاهدات خود ایشان بوده چنین اظهار داشت که در حدود بیست هفت سال قبل یعنی سال یک هزار و سیصد و سی و نه قمری هجری پس از برگشتن از حجج بیت الله الحرام مدت دو ماه تمام در شام یعنی شهر دمشق توقف نمودم و غالب ایام و لیالی در خدمت حضرت آیت الله آقای سید محسن عاملی شامی بسر می بردم و مشمول عنایات ایشان بودم مصادف شد با زمانی که قبر حضرت رقیّه سلام الله علیها 
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خرابی پیدا کرد به علت قمر آبی که در پهلوی قبر جاری بود و به این سبب ضریح را از روی قبر برداشتند تا آن را تعمیر کنند قبر هم خراب شده بود به نحوی که در آن آب افتاده بود چون در مقام اصلاح برآمده بودند بدن نازنین بی بی معظمه چنانکه در کفن سیاهی پیچیده شده بود نمایان شده خبر به آیت الله عظمی و زعیم شیعیان در شام یعنی آقای سید محسن دام ظلّه دادند ایشان با گروه انبوهی و جمعیت بی اندازه ای بر سر قبر شرفیاب شدند و از کثرت ازدحام جمعیت چون با حضرت آیت الله همراه بودم به زحمت زیاد خود را بر سر قبر رسانیدم و در آنجا نشسته ناظر بودم که خاکها را برای تعمیر عقب می ریختند ناگاه صدای گریه و ضجّه و شیون عظیمی بلند شد به نحوی که همه مردمانی که در آنجا حاضر بودند از شیعه و سنّی از خود بیخود شدند دیدم بدن طفلی که در پارچه سیاهی پیچیده بود بلند کردند و در دامن آیت الله گذاردند و ایشان آن بدن را به روی دو دست خود نگاه داشتند و بی اختیار اشک می ریختند و همه حاضرین هم بدون استثناء از گریه و ضجّه بیتاب شدند تا اینکه قبر تعمیر شد و آن جناب به دست خود آن بدن را در قبر خوابانیدند و سر قبر را پوشانیدند و این کرامتی بود از آن بی بی معظمه که بعد از هزار و سیصد و کسری سال برخلاف طبیعت نه بدن خاک شده بود و نه کفن و پس از این قضیه عزاداری مفصلی شد و چند نفر از اهل سنت از دیدن این قضیه در نزد حضرت آیت الله حاضر و مذهب تشیع اختیار کردند انتهی کلامه اعلی الله مقامه




مؤلف حقیر گوید 

این حکایت را نیز حضرت حجّه الاسلام آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده احمدآبادی اصفهانی دام بقائه که یکی از علماء مبرز عصر حاضر اصفهان و مجموعه علوم و کمالات و فضائل نفسانیه و زاهد ورع و گنجینه صفات حسنه و ملکات مستحسنه و از اصدقاء حقیقی و رفیق شفیق اینجانب می باشند در کتاب آفتاب درخشان خود که در مباهله با نصارای نجران تالیف فرموده اند به اندک اختلافی در عبارات شرح داده اند و از مرحوم دُرّی بی واسطه نقل فرموده اند و پس از نقل قضیه در ذیل آن نیز از آن مرحوم نقل فرموده اند که 

جناب حاج ملا فرج الله فرمودند در شام در قبرستان قدیم که اغلب صحابه از آن جمله بلال مؤذّن 
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است و علی المشهور امّ کلثوم خاتون علیها السّلام و راء وس شهدا در آنجا مدفون است و سلطان عبدالحمید برای هر یک بقعه ای ساخته در تاریخ جنگ فرانسه و اهالی شام که فرانسه ای ها شام را محاصره نمودند آنچه از شیعیان شام و غیر آنها و از حضرت آیت الله شنیده شد موقعی که اهالی برای سنگربندی حفر آن زمین را می نمودند قبری ظاهر شده بود و نقش سنگ لوح آن قبر این بود هذا قبر فاطمه بنت الحسین و به امر آیت الله مرقوم آنجا را قبّه و بارگاهی بنا نمودند و فرارشد به چشم خود دیدم 

و نیز آقای طبیب زاده در همان کتاب خود فرموده که این بنده مؤلف گوید حدود چهل و چهار سال قبل تقریباً از مرحوم آمیرزا محمد همدانی واعظ طاب ثراه در مسجد شاه اصفهان یا مسجد حکیم شنیدم فرمودند چندی قبل سیّد جلیلی این بانو را خوب دیده بود به او فرموده بود مرا از این دریای آب نجات بده نهایت به حیرت افتاده بود از این خواب تا اینکه کنج کاوی از قمرآب که پهلوی مرقد مطهر عبور می نمود نموده دیده بود روزنه ای از آب به قبر مطهر پیدا شده در مقام اصلاح برآمده بود ناگاه بدن مطهر را دیده بود که در پارچه سیاهی کفن نموده اند و دیده بود یک زنجیر کوچکی هم به گردن آن بی بی بوده از بس گریه می کند آن سیّد غش می کند چوناو را هوش می آورند قضیّه زنجیر را برای مردم می گوید که تماشا کنید ظلم بنی امیّه را صدای افغان و ناله و ضجّه بلند می شود و زلزله یوم النشور برپا می دارد 

و نیز در همان کتاب از کتاب منتخب التواریخ حاج ملا هاشم خراسانی طاب ثراه نقل فرموده که عالم جلیل شیخ محمدعلی شامی که از محصلین نجف اشرف می باشد به حقیر فرمودند جد امّی من آقا سید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی می شود به مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه و سنّ شریفش از نود سال متجاوز بود و بسیار شریف بود سه دختر داشتند و آن جناب را اولاد ذکور نبود دختر بزرگ ایشان شبی خواب دیده بود حضرت رقیّه خاتون بنت الحسین علیهما السلام را و به او فرموده بودند برو به پدرت بگو که به والی بگوید آب افتاده میانه قبر و لحد من و بدن من در صدمه و اذیّت است بگو بیاید قبر مرا و لحد مرا تعمیر کند دختر خواب را برای پدر گفت سیّد از ترس عامه اثری برای آن خواب مترتّب 
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ننمود چون شب دوم شد دختر وسطی آن جناب همین نحو خواب دید و برای پدر نقل نمود باز سید اعتناء به این خواب نکرد شب سوم دختر کوچک آن بزرگوار همین نحو خواب دید و نقل کرد برای پدر باز سید اعتنائی نفرمود چون شب چهارم رسید خود سید آن محذره را در خواب دید که عتاب فرمود به او و فرمود چرا والی را خبر ندادی سیّد از خواب بیدار شد صبح که شد نزد والی شام رفت و خواب را بر او نقل نمود والی امر کرد علماء و صلحاء از شیعه و سنّی غسل کنند و لباس های نظیف در بر کنند و در حرم محترم آن بانوی معظمه مشرف شوند و به دست هرکدام از آنها قفل در حرم مطهر باز شد همان کس مباشر نبش قبر مطهر شود و جسد مبارک را از قبر بیرون آورد تا قبر را تعمیر کنند پس همگی غسل کردند و لباس های پاکیزه در بر نمودند و حاضر شدند و قفل در حرم بدست احدی باز نشد مگر به دست مبارک مرحوم آسید ابراهیم طاب ثراه پس حرم را خلوت کردند مرحوم آسید ابراهیم کلنگی بدست گرفت و قبر را شکافت دید بدن مطهّر تر و تازه و کفن هم که به قامت آن مبتلا به مصائب و محن پوشانیده بودند صحیح و سالم بود و اندراسی با گذشتن متجاوز از هزار سال در او رخ نداده بود لیکن آب زیادی در قبر جمع شده بود مرحوم سیّد بدن شریف آن عریزه خدا را از قبر بیرون آورد و بالای زانو گذارده تاسه روز پی در پی گریه کرد و اوقات نماز مرحوم سیّد آن بدن را روی پارچه نظیفی می گذاشت و پس از فراغ از نماز باز بدن را روی زانو می نهاد تا آنکه تعمیر قبر و لحد پایان رسید و سیّد مرحوم بدن بانو را دفن کرد و از کرامات آن معظمه این بود که در این ایام سیّد محتاج به طعام و آب و تجدید وضو نشد بعد از دفن آن مجلّله سیّد دعا کرد که خداوند به برکت آن محذره و این خدمتی که به آستانه مقدسه آن بانو نموده فرزند پسری به او کرامت فرماید و به اجابت مقرون شد در آن سنّ پیری و شکستگی پسری خدا به او عطا فرمود و اسم او را سید مصطفی گذارد این موقع والی شام تفصیل این پیش آمد را به بارگاه سلطان عبدالحمید به عرض رسانید سلطان هم فرمان تولیت زینبیّه و حرم رقیّه خاتون و سکینه خاتون و ام کلثوم خاتون را برای سید مزبور ارسال فرمود فعلا هم آقای سید عباس پسر آقا سید مصطفی پسر آقا سید ابراهیم سابق الذکر بتولیت 
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این بقاع معظمه مفتخر و خدمتگزارند و در آن کتاب می نویسد مرحوم حاج ملاهاشم رحمه الله که این واقعه در حدود سنه هزار و دویست و هشتاد بوده که در این تاریخ کتاب آفتاب درخشان نوشته می شود هشتاد و هشت سال از این واقعه می گذرد. 




برای دفع طِلسمات دفاین 

از سید علی همدانی و بعض دیگر از ارباب طلسمات نقل شده که در وقت کندن دفینه ای که طلسم دارد به دستور ذیل دعای شصت قاف را بخواند طلسم باطل می شود برای دفینه ای که طلسم بقره دارد پانصد مرتبه بخواند و برای مرغ دویست مرتبه بخواند و برای باران و تگرگ چهل و شش بار بخواند و برای مار سیصد و یک بار بخواند و برای رعد و برق سیصد و دوبار بخواند و برای آتش هفتاد و دو بار بخواند و برای آتش و آب چهل و یک بار بخواند و برای سنگ باران صد و چهل و یکبار بخواند و برای سگ دویست بار بخواند برای خبّیان صد و چهل بار بخواند برای خوک صدبار بخواند برای شیاطین و سپاه و لشکر دویست بار بخواند و برای روشنائی صدبار بخواند و دعای شصت قاف بنا بر نسخه شمس المعارف کبری اینستبِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ قُدرَتُکَ اللّهُمَّ قاهِرَهٌ لِاَعداءِکَ وَ قُوَّتُکَ وَ هَیبَتُکَ قائِمَهٌ اِلی اَولِیاءِکَ اَسئَلُکَ اللّهُمَّ اَن تَقبَلَنی عَلی شاطِئِ قُربِکَ وَالقُربُ اِلَیکَ یا اللهُ یا قَریبُ قَلبی قِلَقٌ حَتّی یُلاقِیَ مَاثُورَ بَهجَهٍ وَ یَستَقِرَّ بِقافِ قُدرَتِکَ وَ آمِدَّنی بِقُوَّتِکَ یا قَوِیُّ قَوِّنی بِقُدرَتِکَ وَ قُوَّتِکَ القَویَّهِ حَتّی تَغرَبَ اِلَیَّ مَن لا یَغرِبُ بِرِضاکَ وَ رَفعَتِکَ یا مَقصُودُ فَتَقرَّبَتُ اِلَیکَ القافَ وَ تَقَلقُلَتُ القافَ حَتّی لا یَستَقِرَّ بِه اَجِب یا قافُ وَ اَسرِع لیَ الاِجابَهَ
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اَجِب وَ تَوَکَّل بِکَذا قَبلَ نُزُولِ القَضاءِ ق وَالقُرأنِ المَجیدِ قَلیُوبالٍ قَلیلٍ مِن غَیرِ قُنُوطٍ بِالاِجابَهِ اَجِب وَ تَوَکَّل بِکَذا بِاَمرِ القاهِرِ القادِرِ المُقَهِّرِ بِالقَهرِ وَ تَقَلقَل یا قافُ قِف عَنِ السُّکُونِ وَاسکِن مِنَ الوُقُوفِ حَتّی تَقضِیَ حاجَتی وَ شُغلی تَعفَقیفٍ وَ سَفُوعَهٍ هَرشَقِ شَفاقٍ هَیا بِالمُلکِ وَالمَلَکُوتِ وَ بِنَفخَهِ اِسرافیلَ وَ قَبضَهِ عِزرائیلَ وَ صَیحَهِ جَبرَئیلَ وَ قَبضِ الاَرواحِ لا مَقَرٌّ باقٍ حَتّی تَقضِیَ حاجَتی بِعِزَّهِ اللهِ لِیَقضِیَ اللهُ اَمراً کانَ مَفعُولاً سُبحانَهُ یَحکُمُ ما یُریدُ وَ اَنتَ بِنُورِ اللهِ مُستَقَرٌّ لَو لا ما قُللتَ قِف قَلیلاً حَتّی تَری مِنهُم قُدرَهً فِی القُوَّهِ اللهُ الحَیُّ القَیُّومُ القَوِّیُ اَجِب وَالسَّلامُ عَلَیکَ وَ رَحمَهُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ 

تحقیق عرفانی از مؤلّف ناچیز در معنای بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم 

این کلمه مبارکه مرکب است از چهار کلمه اول اسم دوّم الله سوم رحمن چهارم رحیم که بر سالک طریق الی الله است که برحسب استعداد دریافت بعضی از اسرار و نکات آن تدبّر کند و جولان نظر دهد و از این دریچه روزنه ای از معارف بر روی خود باز کند و از روی بصیرت طالب درک بعضی از وقائق عرفانی شود از فرمایشات امیرمؤمنان علی علیه السّلام است که فرموده اَعقِلُوا الخَیرَ اِذا سَمِعتُمُوهُ عَقلَ دِرایَهٍ لا عَقلَ رِوایَهٍ فَاِنَّ رُواهَ العِلمِ کَثیرٌ وَ رُعاتُهُ قَلیلٌ یعنی هرگاه سخن خوبی شنیدید تعقل کنید نحوه تعقل کردن برای دانستن نه برای روایت کردن زیرا که روایت کنندگان علم بسیارند و رعایت کنندگان فهم آن کمند 
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و نیز بیان معصوم علیه السلام که یک حدیثی که بدانی بهتر است از هزار حدیث که روایت کنی و نیز از کلام بزرگان است که گفته اند که نظر کنید به آنچه که گفته می شود و نظر نکنیدبگوینده آن و مردان را به سخنانشان بشناسید نه اینکه سخنان را به مردان بشناسید خلاصه کلام آنکه در پیرامون کلمه اوّل در آیه مبارکه بسمله می گوئیم اسم چیزیست که تعیین کند مسمّی را در فهم و تصویر کند آن را در خیال و حاضر نماید آن را در وهم و تدبیر کند آن را در فکر و حفظ کند آن را در ذکر و ایجاد کند آن را در عقل اعمّ از اینکه مسمّی موجود باشد یا معدوم حاضر باشد یا غائب پس اوّل کمالی که مسمّی به آن شناخته می شود اسم است و نسبت اسم به مسمّی نسبت ظاهر است به باطن پس به این اعتبار ممکن است گفته شود که اسم غیر از مسمّی است و بدانکه بعضی از مسمّیاتست که نفساً معدوم و اسماً موجود است مانند عنقاء مغرب که اسم آن مشهور است و وجود خارجی در ظاهر ندارد پس مفهوم آن در اصطلاح از عقول و افکار دور است و نفس و هیئت آن غیر موجود است گویا وضع نشده است چنین اسمی بر چنین معنایی مگر بر وجه وضع کلّی بر معقولی معنوی تا رتبه او در وجود محفوظ ماند و معدوم نگردد و همچنین است اطلاق اسم شریک بر خدا همچنانی که مسمّای عنقا عدم محض است مسمّای شریک هم بر خدا عدم محض است و آن متضاد با اسم خدای تعالی است و چنانچه مسمّای خدای تعالی در نفس خود وجود محض است و مسمّای شریک مقابل با مسمّای خدا است و به اعتبار اینکه راهی برای وصول مسمّی برای شریک نیست به این اعتبار موجود است 

و بدانکه هیچ راهی برای شناسائی خدا نیست مگر از راه اسماء و صفات او و تمام اسماء و صفات او تحت اسم الله است و به این اسم هم بر وجه حقیقت راه نمی توان یافت مگر به وسیله سایر اسماء و صفات او پس فقط و فقط راه وصول الی الله منحصر است از طریق این اسم و راه وصول به این اسم نیز منحصر است به راه یافتن به سایر اسماء و صفات حق سبحانه و تعالی و کلیّه اسماء و صفات خدا جنبه مرأتیّت دارند برای شناخته شدن اسم الله و اسم الله نیز مراتیّت دارد برای شناخته شدن مسمّای آن در آنچه که گفته شد نیکو دقت کن 
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چون این معنی را دانستی 

نیز بدان که خدای متعال در میان کلیه اسماء و صفات خود انسان کامل را آئینه تمام نمای اسم الله قرار داده و اسم خود را آئینه تمام نمای انسان کامل گردانیده پس چون انسان کامل خود را درآئینه اسم الله ببیند حقیقت کانَ الله له وَلا شئ مَعَه بر او کشف می شود و نیز بر او ظاهر می گردد سرّ فرموده کان سَمعه الّذی یَسمَعُ به بصره الذی یبصر به و لسانه الّذی ینطق به و یده الّتی یبطش بها گوش او گوش خدائی و چشم او چشم خدائی و زبان او زبان خدائی و دست او دست خدائی و سخن او سخن خدائی و حیات او حیات خدائی و اراده او اراده خدائی و علم او علم خدائی و قدرت او قدرت خدائی شود و همه اینها را از خدا می داند بالاصاله و منسوب به خود می داند به طریق عاریه و مجاز و سرّ الله خلقکم و ما تعملون بر او ظاهر می شود و مفاد انّما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا به خوبی بر او واضح می گردد و می فهمد آنچه را که به دست خود می سازند همه به طریق عاریه و مجاز به ایشان نسبت داده می شود و فی الحقیقه صانع آنها خدای متعال وَلا حَول وَلا قوَّه الا بالله پس از این بیان فهمیده می شود که هرگاه ناظر روی خود را در آئینه اسم مبارک الله دید ذوقی پیدا می کند که کسب می کند به آن علم و احدیّت را از علوم توحید و چون به این مرتبه رسید مظهر اسم الله می شود و اگر از این مرتبه خود را ترقی داد بعون الله تعالی و علم به وجود واجب الوجود پیدا کرد و نفس خود را تزکیه نمود محبّت او محبّت خدا و غضب او غضب خدا و اطاعت او اطاعت خدا و مخالفت او مخالفت خدا می شود و کان الله مجیباً لمن دعاه و بغضب الله لغضبه و یرضی لرضاه و از علوم توحید دارای علم احدیت می گردد و در این هنگام آئینه اسم الله می شود و با اسم الله کانّه دو آئینه مقابل یکدیگر خواهند شد که هریک خود را در دیگری خواهند دید. 





وَ اَمّا کَلِمه دُوُّم 

ص: 290





بدانکه اسم الله هیولای همه کمالاتست و نیست هیچ کمالی الا اینکه مندرج در تحت اسم الله است و کمالات الهیّه نامتناهی است و راهی به رسیدن به تمام کمالات الهیّه نیست و کسی که این مرتبه را یافت می داند که درک عجز از ادراک ادراک است در آن حال تجلّیات الهیّه بر او بروز و ظهور خواهد کرد پس این مقام را باید طلب نمود و نباید غافل ماند و نعم ما قیل (گدائی در میخانه طرفه اکسیریست***گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد) چه بسیار مناسبی است استشهاء بقول شاعر عرب در این مقام که گفته استاَللهُ اَکبَرُ هذَا البَحرُ قدزَخَرا***وَ هَیّجً الرّیحُ مَوجاً یَقذِفُ الدُّرَرا 

فَاخلَع ثِیابَکَ وَاغرق فیهِ عَنکَ وَدَع***عَنکَ السَّباحَهَ لَیسَ السَّبحُ مُفتَخَرا 

وَمُت فَمَیِّتُ بَحرِ اللهِ فی رَغَدٍ***حَیاتَهُ بِحَیاتِ اللهِ قَد عُمراً 

یعنی عجب دریای زخاری است این دریای وحدت که به هیجان درآورده است باد در آن موجودی را که دُرهائی در آن افکنده است پس ای طالب جواهر معرفت لباس کبریائی و هوا و هوس را از خود دور کن و در آن غرق شود از شناگری درگذر غواص باش که در شناگری افتخاری نیست و بمیر در این دریا که مرده دریای وحدت خدا که زندگانی با عیش و کامرانی آن زندگانی باشد که به زنده بودن خدا معمور می شود 

و اَمّا الله در اصطلاح متکلمین علم است برای ذات واجب الوجودی که مستجمع جمیع صفات کمالات است و استحقاق الوهیّت مخصوص او است و بدانکه علماء او بیّت را در لفظ این اسم از حیث بنا اختلاف است بعضی گفته اند جامد و غیر مشتق است و این قول شاید صحیح تر باشد زیرا که خدای تعالی خود را قبل از خلق مشتق به این نام نامیده در وقتی که از مشق و مشتق منه اثری نبوده و بعضی گفته اند که مشتق از اَلِهَ یا لَهُ به معنای عَشَقَ است یعنی عوالم هستی عاشق عبودیت و بندگی او است به خاصیت هایی که بر وفق حکمت در آنها قرار داده و در جریانند و در مقابل عظمت او ذلیل و منقاد می باشند نحوه تعشق آهن به آهن ربا ذاتاً و همین تعشق آنها به عبودیّت تسبیح آنها است به حکم آیه مبارکه وَ اِن مِن شَیءٍ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمدِه وَلکِن لا تَفقَهُونَ تَسبیحَهُ اگرچه تسبیحات 
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دیگری هم از برای آنها به لسان مخبر صادق ثابت شده که فعلا اطاله کلام بذکر آن در این کتاب اقتضا ندارد و بعضی گفته اند مشتق از وَلَهِ به معنای تَحَیَّر است به مناسبت آنکه او است خدائی که متحیّر و سرگردان است عقلها در ادراک ذات او و کنه عظمت او و بعضی گفته اند که مشتق از اَلِهت به معنای فزعت است به مناسبت این که مفزع و مألوهی جز او نیست به زوجه حقیقت و بعضی گفته اند که مشتق است لا لاهَ به معنای اِحتَجَبَ به مناسبت محجوب بودن او از اوهام ظاهرهالحاصِل در موضوع این اسم علماء عربیت سخنان بسیاری گفته اند و نگارنده به قدر مقتضی در کتاب روائح النسمات که در شرح دعای سمات نوشته ام در این باب بسط کلام داده و در اینجا به همین مقدار اکتفا می نمایم. 




وَ اَمّا کلمه سوّم و چهارم 

که رحمن و رحیم باشد این دو اسم هر دو صفتند برای مبالغه مشتق از رحمت به معنی رقت و انعطاف که مقتضی تفضّل است و صفت چیزی را گویند که برساند به فهم طرف حالت موصوف را که بفهمد کیفیت آن را و در خزانه و هم خود جای دهد و پیش فکر او واضح گردد و به عقل او نزدیک شود به نحوی که حالت موصوف در مذاق او جای گیرد و چون با نفس خود مقایسه و موازنه کنند اگر ملائم با طبع او است مایل به آن شود و اگر مخالف است نفرت کند 

و بدانکه صفت تابع موصوف است مثلاً اگر خود را عالم دانستی بدانی که علم تابع تست و تا تو وجود داری علم با تو موجود است و به فقدان تو علمی که مخصوص به تو بوده نابود می شود و نیز بدانکه صفت در نزد علماء عربیّت بر دو گونه است صفات فضائلیّه و صفات فاضلیّه صفات فضائلیه آنهاییست که به ذات موصوف تعلق دارد مانند حیات مثلاً در انسان و صفات فاضلیّه آنهاییست که تعلق به ذات و خارج از ذات موصوف دارد مانند کرم و امثال آن و محققین گفته اند که اسماء وصفی خداوند بر دو قسم اند که نحویین آنها را اسماء نعوتیّه می نامند قسم اوّل ذاتیه اند مانند احد و واحد و احد و فرد و صمد و عظیم و حیّ و 
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عزیز و کبیر و امثال اینها و قسم دوّم صفاتیه است مانند علم و قدرت و بدانکه بعضی از این دو صفات نفسیّه هستند مانند خلاق و معطی و نحو اینها و بعضی صفات فعلیّه اند و بالاترین صفات خدا رحمن است که مقابلی می کند با اسم الله در حیطه و شمول و فرق بین الله و رحمن اینست زیرا که الله مظهر اسمیّت است و رحمن مظهر وصفیت و الله مختص ذات و رحمن مختص کمالات الهیّه است.و رحمانیّت عبارتست از ظهور بحقایق اسماء و صفات و آن یا مختص بذات خدا است مانند اسماء ذاتیه یا بین او و مخلوقات او است مثل عالم و قادر و سمیع و امثال اینها از اسمائی که تعلق دارد به حقایق وجودیّه پس رحمن اسم است برای جمیع مراتب حقیّه که مراتب خلقیه در آن شرکتی ندارد و اسم ظاهر در مرتبه رحمانیت رحمن است و آن اسمی است که راجع است به اسماء ذاتیّه و اوصاف نفسیّه خدای عزّوجلّ و اسماء ذاتیه عبارتست از حیات و علم و قدرت و اراده و کلام و سمع و بصر و اختصاص دادن به این مرتبه به اسم رحمن برای رحمت امّه ایست که شامل می شود جمیع موجودات را از حضرت رحمانیّت 

از پیش گذشت که رحمن و رحیم دو اسم وصفی هستند برای مبالغه مشتق از رحمت اینک بدان که رحمن اعمّ از رحیم است و رحیم اخصّ است و تعمیم رحمن برای ظهور رحمت حق است در سایر موجودات و خصوص رحیم تخصیص داده شده است برای مؤمنینی که اهل سعادتند پس رحمت رحمانیّه ممزوج با نقمت نیز هست مانند خوردن دوای بد طعم و بدبو و بدبو که آن هرچند رحمت است برای مریض ملایم با طبع او نیست و رحمت رحیمیه محض نعمت است و مشوب با نقمت نیست و آن یافت نشود مگر نزد اهل ایمان و سعادت و نسبت رحیم به رحمن مانند نسبت چشم است به هیکل انسان و از همین جهت است که گفته شده که رحمت رحیمیه به تمامه و کماله ظاهر نمی شود مگر در آخرت زیرا که دنیا گنجایش رحمت رحیمیه خدا را ندارد و آخرت وسیع تر از دنیا است و دیگر آنکه هر نعمتی در دنیا مشوب با انواع کدوراتست زیرا که آن از مجالی رحمانیت است و از این باب است فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله الرّحمن اسم خاص لصفهٍ 
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عامه والرحیم اسم عام لصفه خاصَّه 

بعضی توهم و شبهه کرده اند رحمت رحمانیت رتبه آن از فیض رحیمیّت بالاتر است و قیاس مقتضی آن بود که رحمن از رحیم متاخر ذکر شده باشدجواب اینست که فیض رحمانیت اگرچه از فیض رحیمیّت اشمل است ولی فیض رحیمیّت از حیث رتبه اکمل و بالاتر است و این راه شامل حال افضل است و عوام و کفّار را لیاقت آن نیست زیرا که تا زمانی که آدمی رفع جمیع تعلّقات و تعیّنات دنیویه را نکند لیاقت و استعداد فیض رحیمیّت را نخواهد یافت و شایسته مقام قرب حق نخواهد شد. 

بدانکه از پیش گفته شد که رحمت در لغت به معنی انعطاف و رقت قلب است و لازمه اش جود و احسان است در حقّ آن کسی که قلب در حق او رقّت کرده این معنی از برای خدا ممتنع و محال است و همین طور است رضا و غضب و در حق خدا مراد لازمه آنها است و خواهی بگو رحمت خدا عبارتست از تخلیص از انواع آفات و ایثار خیرات با رباب حاجات بنابراین تعریف تخلیص از انواع آفات ممکن نیست مگر بعد از شناختن اقسام آفات و آنها بسیار است و کسی به تمام معنی عالم به آنها نیست مگر خدا بلی هرکه بخواهد تا اندازه ای به آنها آشنا شود رجوع کند به کتب طیّبه قدیمه و جدیده تا فی الجمله واقف شود بر اقسام امراض و اسقام و آفات و پس از آن فکر کند که چگونه خداوند عالم به مردمان عقل داده و آنها را هدایت فرموده است به شناختن اقسام غذاها و دواها از حیوانات و نباتات و معدنیات و کسی که فی الجمله در این باب فکر خود را بکار بیندازد خواهد فهمید که این موضوع دریائیست بی پایان پس گفته می شود که فقط الرّحمن الرّحیم از حیث اینکه خبر می دهد از صفات خدا دلالت بر علم معاد نیز دارد بنا بر آنچه اشارتاً ذکر شد و همچنین دلالت بر علم معاش نیز دارد بالالتزام 




اِکمالٌ 

جای هیچ گونه تردیدی نیست که رحمانیت و رحیمیت و جود و احسان منحصربه خداست و بس به چند جهت اوّل آنکه رحمت و احسان عبارتست از فیض رساندن به دیگری بدون عوض و غیر از 
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خدا هرگاه کسی به کسی احسان کند عوضی در مقابل در نظر می گیرد الّا اینکه عوضهایی که در نظر گرفته می شود مختلف است بعضی مادّی و جسمانی است و بعضی معنوی و روحانی امّاجسمانی و مادّی آن است که مثلاً یک تومان می دهد و در مقابل آن کمک می خواهد یا در مقابل آن جنسی بگیرد و امثال آن و امّا روحانی و آن نیز بر چند قسم است یکی آنکه مالی به کسی می دهد که در مقابل آن به دهنده مال خدمت کند یا مالی به کسی می دهد که در مقابل دهنده را مدح کند یا مالی می دهد برای حفظ آبرو و یا رفع بدنامی دیگر یا مالی می دهد برای ازاله محبت مال از دل یا مالی می دهد برای رفع و رفع رقّت جنسیت و امثال اینها حاصل آنکه احسان و اعطاء مال برای نائل شدن به چیزی است در مقابل آن اعم از آنکه مادّی باشد یا معنوی دنیوی باشد یا اخروی و این فی الحقیقه معاوضه است نه جود و رحمت و فضل و احسان و امّا خدای متعال افاضه فیض که می کند چون کامل بالذات است محال است که رحمت کردن او برای تحصیل و تکمیل کمال باشد پس رحیم مطلق و جواد علی الاطلاق خدا است و بس که جود و احسان او برای هیچ یک از این اغراض نیست 

دوم آنکه تمام ماسوی الله ممکن لذاته اند و موجود نشده اند مگر به ایجاد واجب الوجود لذاته پس هر رحمتی که از غیر خدا صادر شود نیست مگر به ایجاد خدا پس رحمن و رحیم حقیقی نیست مگر خدا سوّم آنکه انسان مختار است در فعل و ترک امور و رجحان فعل بر ترک نمی شود مگر در وقت حصول واعیه جازمه در قلب پس تا زمانی که داعیه جازمه حاصل نشده است صدور رحمت از راحم ممتنع و محال است و در وقت حصول داعیه صدور رحمت واجب خواهد بود پس رحمن و رحیم در واقع خالق و موجد داعیه است و آن در حقیقت نیست مگر خدای رحمن و رحیم 

چهارم آنکه بر فرض اگر قبول کنیم کسی به دیگری نان می دهد خورنده آن مادامی که قوّه هاضمه در معده نداشته باشد انتفاعی از آن نخواهد برد و بر فرض شخصی به کسی باغی داد اگر قوه باصره نباشد انتفاعی از باغ حاصل نخواهد کرد و هکذا سایر اینگونه امور پس آنکسی که انتفاعاتی در وجود شخص قرار داده و او را حفظ کرده از انواع آفات و مخاوف که منتفع شود از آب و نان و باغ و امثال آنها اوست رحمن و رحیم در حاق واقع لاغیر 
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عَدَد بعضی از آیات و سور قرأنیه برای حَوائج

از قول شیخ بهائی اعلی الله مقامه که به خواندن و یا بردن در وفق از آن استفاده باید کرد 

به جهت اخراج آیه فَاخرُج اِنَّکَ مِنَ الصّاغِرین عددان 2427 

به جهت اخراج آیه فَاخرُج عَنها فَاِنَّکَ رجیم عدد ان 1414 

به جهت تفریق آیه فَاِنَّ عَلَیکَ لَعنَتی اِلی یَومِ الدّین عددان 1013 

به جهت تفریق آیه قالَ عِفریتً مِنَ الجِنَّ و آمدن غائب عددان 1429 

به جهت عزل ظالم اسم یا قاهِرُ ذَالبَطشِ الشَّدیدٍ عددان 1809 

به جهت محبت آیه والقیت علیک محبّه تا فتوناً عددان 11176 

به جهت اخراج آیه فاخرج منها فانک مذموما مدحوراً عدد 2217 

به جهت بیع و شرا آیه فاستبشروا ببیعکم الّذی بایعتم به عدد 4476 

به جهت دفع جن آیه الله الذی سخّر لکم البحر عدد 11284 

به جهت فتوحات آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا عدد 1233 

به جهت وسعت رزق آیه قل انّ الفضل بیدالله عدد 2295 

به جهت غنی شدن آیه یغنیهم الله من فضله عدد 2535 

به جهت غلبه بر خصم آیه ربِّ انی مغلوب فانتصر عدد 2162 

به جهت خواب دیدن مقصود آیه و عنده مفاتح الغیب عدد 8249 

به جهت وسعت رزق آیه و من یتق الله تا قدرا عدد 3679 

به جهت وسعت رزق آیه انّ الله هو الرزاق ذو القوه المتین عدد 1846

به جهت اخراج آیه فاخرجهما تماکانافیه عدد 1178 

به جهت تسخیر خلائق آیه الله نورالسّموات والارض عدد 13367 

به جهت دفع ظالم آیه فی قلوبهم مرض عدد 1713 

به جهت اصلاح دادن آیه قل اصلاح لهم خیر عدد 1135 
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به جهت خرابی و ویرانی اعداد سوره فیل تا آخر 5866 

به جهت تفریق افرقت محبه من بینهما عدد 1439 

به جهت تفریق و تخریب سوره اذا زلزلت تا آخر عدد 17331 

عدد آیات تفریق 17134 عدد آیات عقد اللسان 3364 

به جهت عقد اللسان صم بکم عمی فهم لا یبصرون عدد 824 

به جهت طلاق گرفتن آیه عسی ربّه ان طلّقکنّ ابکاراً تا آخر 6675 

به جهت عزت و جمیع مهمّات آیه الکرسی تا آخر عدد 14569 

به جهت جمیع حاجات عدد دعای سیفی 579743

به جهت بغض و عداوت و تفریق عدد سوره تبّت با بسمله 661 

به جهت بغض و عداوت و تفریق عدد سوره تبّت با بسمله 6612 

به جهت عزّت و جمیع مطالب عدد سوره حشر 4145 

عدد آیات محبّت کلاً 84051 عدد آیات رزق 143953

عدد آیات فتح کلا مع بسمله 157511 عدد آیات حفظ کلا 32834 

به جهت دفع دشمنان آیه فنادی 3373 

به جهت دفع ترس عدد سوره قل اوحی 68142

عدد دعای ام الصبیان کبیر 91458 عدد آیات شفا 9414 

به جهت احضار و ان کل لمّا جمیع لدینا محضرون 10500 

به جهت احضار آیه لا یستطیعون تا محضرون 10500 

به جهت احضار و ان کل لمّا جمیع لدینا محضرون 1500 

به جهت احضار آیه ان کانت تا محضرون 3630

عدد ربع کل آیات احضار 1854- کسر 2 

عدد دعای قاموس قدرت 33596 عدد دعای جوشن کبیر بخط میرداماد86391 

عدد ناد علیاً به خط میرداماد 6852 
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عدد هزار و یک نام خدا از قول میرداماد قدّس سرّه 714975 

عدد کل آیات محبت بقولی دیده شده 513451

عدد سوره قل یا ایها الکافرون برای دفع جنّ 1461 

عدد سوره توحید با بسم الله به جهت عزّت 1788 

عدد سوره قل اعوذ برب النّاس به جهت دفع سحر و جنّ 6582 و 6583

عدد سوره قل اعوذ برب الفلق به جهت دفع سحر و جن 9463 

عدد سوره اذا جاء نصر الله برای فتح و نصرت 6910 یا 7309 

عدد آیه زین للناس حب الشهوات جهت محبّت نسوان 9158 

عدد آیات فتوحات بقولی گفته اند 47432

عدد صحیح آیات فتوحات بقولی دیگر 13564

عدد سوره حمد با بسمله جهت عزّت 9527 عدد سوره فتح تا آخر 189759 

عدد سوره یس کلا 222784 عدد سوره قل اوحی بقولی 66932 

عدد سوره یس تا مبین اول با بسمله 29795

عدد سوره والشمس جهت تقرب نزد سلاطین 20247 

عدد سوره والعصر جهت عداوت و بغض 4740 

عدد آیه الکرسی تا العلی العظیم از قول میرداماد 13671 

عدد هفت نام مبارکه قرثیا4275 

عدد سوره تبت بقولی 5826 عدد سوره اذا زلزلت بقولی 15454 

عدد سوره ویل لکلّ جهت دفع شر اشرار 9569

عدد ربع نود و نه نام اسماء الحسنی 9494 کسر 2 

عدد آیه نصر من الله و فتح قریب 1302 بقولی 1888 

عدد آیه لوانفقت تا عزیز حکیم جهت محبّت 3370
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عدد آیه قد شغفها حباً تا آخر آیه جهت محبّت 2893 

عدد آیه یا نار کونی بردا بجهت تفریق 1243 

عدد آیه یا معشر الجن والانس در سوره رحمن به جهت جن زده 9362 

عدد آیه سبحان ربک رب العزه تا رب العالمین جهت دفع غضب سارمین 2657 

عدد آیه و تمت کلمت ربّک تا العلیم جهت بستن زبان بدگویان 

عدد آیه اینما تکونوا یات بکم الله جمیعاً تا آخر 2148 

عدد آیه و قل جاء الحق و زهق الباطل تا زهوقا به جهت ابطال سحر 779 

عدد آیه هو الذی ابدک بنصره تا عزیز حکیم جهت محبت خلایق و ایمنی 




طریق استخراج مَلَک و اعوان از لوح مربّع

بدین مثال نموده می شود مثلاً طالب علی عدد آن 110 مطلوب حسن 118 اسم خدا ودود 20 جمعاً 248 طرح 30 باقی 218 ربع 54 کسر 2 ربع در خانه اول خواستیم اسم ملک را استخراج کنیم خانه اول 54 و قابل طرح بود 51 از آن کم کردیم 3 باقی ماند آن را به حرف درآوردیم ج ب شد دانستیم اسم ملک اوّل جائیل شد از خانه دوم که به نظم طبیعی 55 بود نیز 51 کم کردیم چهار باقی ماند به حرف درآوردیم د شد ملک آن دائیل شد و هکذا خانه سوم که 56 بود هائیل شد خانه چهارم رائیل و از خانه پنجم و ششم و هفتم و هشتم از اعداد آن نباید کم کنیم و از این چهار خانه اسامی جن را باید استخراج کنیم طریقه آنست که هریک از اعداد این چهار خانه را به حرف درآوریم و لفظ واو و شین را در آخر آن ملحق کنیم مثلاً خانه پنجم پنجاه و هشت بود چون به حرف درآوریم هشت ح و پنجاه ن می شود واو و ش را به آن ملحق می کنیم حنوش می شود خانه ششم طنوش خانه هفتم سُوش خانه هشتم اسوش پس از اینکه از چهار خانه اول اسامی ملائکه را به نحوی که شرح دادم بیرون آوردیم و اسامی اعوان جن را از چهار خانه دوم بیرون

تصویر
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آوردیم باید از خانه نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم طلسم عمل را بیرون بیاوریم و ان به این نحو است که نظر کردیم در خانه نهم عدد آن 63 بود به حرف درآوردیم ج س شد و خانه دهم 64 بود به حرف درآوردیم د س شد و خانه یازدهم 65 بود به حرف درآوردیم ه- س شد و خانه دوازدهم 66 بود به حرف درآوردیم و س شد این هشت حرف همه را با هم ترکیب کردیم جسد سهسوس شد باقی ماند چهار خانه آخر از آنها باید اسماء الیه بیرون بیاوریم به این کیفیت نظر کردیم در خانه 13 عدد آن 67 بود 28 28 طرح کردیم یازده باقی ماند در دائره ابجد حرف آن کاف بود اسم آن کافی است به همین قیاس خانه 14 لطیف و خانه 15 معین و خانه 16 نصیر شد با حرف ندا باید خواند به این طریق یا کافی یا لطیف یا معین یا نَصیر و عامل باید عزیمت بخواند و کیفیت عزیمت بعد از این به تفصیل شرح داده می شود نکته قابل توجّه قبلاً شرح داده شد که در استخراج اسم اعوان جز بعد از به حرف درآوردن عدد لفظ واو و شین را به آن ملحق کنند توضیحاً تذکر می دهم لفظ پوش را باید ملحق کرد به این نحو خیوش و طنیوش و سیوش را اسیوش متوجه باش. 




در بیان قواعد شرع و بعمل الواح 

اوّل قواعد لوح مربّع بدانکه قبل از شروع در اعمال چون خواهی برای شخصی عمل کنی باید عدد نام مطلوب را با نام مادرش به حساب ابجد کبیر عدد بگیری و اعداد آنرا جمع کنی و مجموع را دوازده دوازده طرح کنی آنگاه باقیمانده را از حمل گرفته بشمار بهر برجی که رسید آن را نگاه دار و باز مجموع را دو مرتبه هفت هفت طرح کن و ببین به کدام کوکب تعلق دارد و پس از آن ملاحظه حال قمر کن ببین قمر در کدام برج است و از نظرات پنجگانه چه نظری دارد مثلاً اگر طالع مطلوب در برج آتشی باشد باید عامل عمل آتشی یا بادی کند و بعد از آن منازل قمر راملاحظه کند که از بیست و هشت منزل در کدام منزل است و آن منزل سعد است یا نحس و بعد از آن ملاحظه روز عمل را کند که از ایام منحوسه نباشد زیرا که ایام منحوسه تعلق به مریخ و زحل دارد و مخصوص 
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عمل بغض است و عمل تحبیب نباید کرد پس از ملاحظه این قواعد با وضو رو به قبله بنشیند و بعضی گفته اند که اگر غسل کند به نبیّت مطلبی که می خواهد بهتر است و رو به قبله نشسته به قصد مطلبی که دارد قلم بتراشد یا قلم آهن کار نکرده بردارد و نیت کند که این قلم را می تراشم یا برمی دارم به جهت عمل دوستی مابین فلان و فلان قربه الی الله آنگاه بخوراتی که مناسب برج طالع مطلوب باشد و بخورات ایّام عمل که مناسب کوکب مطلوب باشد در آتش کند آنگاه عدد نام طالب و مطلوب و مادرهای ایشان را گرفته با عدد آیه مناسب هر مطلبی که می خواهد از قرآن و با عددین نامهای طالب و مطلوب و مادرهاشان جمع کند و سی عدد از آن را که زکوه مربع است طرح کند و تتمه را چهار قسمت کند و سه قسمت آن را بیندازد و یک قسمت آن را در مربّع ببرد و بسیر طبیعی مربع را تمام کند و اسامی موکّل های علوی و سفلی و اسماء الله را از آن استخراج کند و عزیمت ببندد و آن عزیمت را بعدد نام مطلوب بخواند به این قاعده که وفق کلّ اعداد مذکوره را هفت هفت طرح کند اگر سه بماند تعلق به مریخ دارد و برج آن حمل و عقرب است پس در روز سه شنبه که قمر در برج حمل یا عقربست بنویسد و بخور مریخ بسوزاند و چون دوازده دوازده طرح نماید و پس از طرح اگر شش باقی بماند روز سه شنبه ساعت شش بنویسد و چون شانزده شانزده که موافق خانهای مربّع است طرح کند اگر ده بماند تا پنجاه و پنج روز مداومت نماید بعدد نام مطلوب که انشاءالله تعالی نتیجه ببخشد و اثر آن در مدت مذکوره ظاهر شود و مربع مذکور را در همان ساعت با خود دارد تا عجائبات عمل را ببیند اکنون برای این باعده مثالی میاورم تا برای مبتدی عمل آن آسان شود و از آن بهره مند شود. 




در بیان استخراج نام موکّل 

کیفیت استخراج نام موکّل و عزیمت بستن آن و قاعده دعوت عزیمت آن بدانکه الواح را اعوانی و موکّل هایی است که باید بعد از اتمام عمل استخراج اعوان و موکلین نمود و عزیمت بست وآن را به عدد نام مطلوب خواند قاعده آن اینست که از چهار زاویه مربع که دو زاویه فوقانی و دو زاویه تحتانی باشد نام ملک علوی را بیرون آورد و از دو خانه میان که یازدهم و چهاردهم باشد 
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نام ملک سفلی را بیرون آورد و از دو خانه تحت که چهارم و پنجم باشد نام دیگر آنگاه نامها را عزیمت بسته و بعدد نام مطلوب بخواند به این قسم 

عَزَّمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ عَلَیکُم یا مَلائِکَهَ رَبِّ العِزَّهِ فلان ئیل وَ فلان ئیل بِحَقّ المَلَکِ الاَعظَمِ اَن تَقضِیَ حاجَتی در اینجا حاجت خود را ذکر کند بِحَقِّ هذِهِ الاَسماءِ فُلان یُوش وَ فلان یُوش بِحَقّی اَسماءِ اللهِ الاَعظَمِ فُلان وَ فُلان فَعّال لِما یُریدُ بِحَقِّ اَلفِ لا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ العَجَل العَجَل العَجَل السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ بارَکَ الله فیکُم وَ عَلَیکُم و عزیمت را بر چهار طرف لوح بنویسد و به عنصر خود برساند اگر آتشی است در آتش و اگر بادی است در باد بیاویزد و اگر آبی است در آب بیندازد و اگر خاکی در خاک دفن کند چنانچه شرح آن در محل دیگر این کتاب بیان خواهد شد. 




نکته بسیار مُهمّ در این باب 

متعارف است در میان اهل فن که عامل باید عملی که می کند اجازه از استاد فن داشته باشد تا عملی که می کند مؤثر واقع شود بدانکه اگر دست رس به استاد فن نداشته باشد یا دست رس هم داشته باشد و نخواهد از او اجازه بگیرد این عملی که می نویسم رفتار کند صاحب اجازه معنوی او را اجازه خواهد داد و محتاج به اجازه استاد ظاهری نخواهد بود و منشاء این دستور از کسی است که رخصت اظهار نام او را ندارم و از اشخاص معمولی نیست اتقوا الله و یعلّمکم الله باید طلب این اجازه روز جمعه را روزه بگیرد قربه الی الله و به صحرا رود در جای خلوت و هزار و یک مرتبه این دعا را بخواند. 

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا غَنِیُّ یا عَلِیُّ یا عَظیمُ بِحَقِّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا اَکرَمَ مِن کُلِّ کَریمٍ وَ یا اَعظَمَ مِن کُلِّ عَظیمِ اَغِثنی بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ اَنتَ
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عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ 

یا رب بحق ناد علیاً سنجلی***یا رب بحق شاه نجف مرتضی علی 

افتادگان وادی غم را بگیر دست***یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی 

بعد از آن هفتاد مرتبه سوره مبارکه حمد را بخواند و هفتاد مرتبه صلوات بفرستد و هزار مرتبه استغفر الله العظیم بخواند و پس از آن بهر عمل که خواهد مشغول شود که اجازه حاصل شده این نکته را غنیمت شمار 




برای تأثیر نفس و دشم 

چون خواهی دم تو روان و نفس تو گرم و گیرا شود چنانکه هر عملی را می کنی تاثیر کند و فائده دهد و عملت خطا نشود این طلسم را در وقت تحویل آفتاب بهر برجی که باشد و اگر برج اسد باشد بهتر است بنویس و با خود دار تا عجائب بینی و هر عملی کنی صورت گیرد و تاثیر کلی و فائده جون بشد و عملت خطا نشود طلسم اینست و باید در یک سطر نوشته شود. 




در قواعد نوشته لوح مربّع 

و خانه های آن و کسر آن بدانکه لوح مربع را اقسام زیادی است که عدد آنها دویست و پنجاه و شش است که هریک از آنها خاصیتی مخصوص دارد و به اعتباری بیشتر از این عدد است از جمله آنها نظم طبیعی است به ترتیب بیوتی که در این صورت نموده می شود چون عامل خواهد که اسم طالب و مطلوب را با آیه مناسب مطلب عدد بگیرد و در مربّع بنویسد قاعده چنان است که اسامی را با آیه عدد بگیرد و سی عدد از جمله طرح کند و مابقی را چهار قسمت کند سه قسمت آن را بیندازد و یک قسمت آن را در مربع برد به ترتیبی که نموده شد از خانه یک شروع کند و به خانه شانزده تمام کند از خانه یک که شروع می کند به هر خانه ای یکی اضافه کند و مربع را باخود نگاهدارد اگر مطلب عامل اداء دین و وسعت رزق و امثال اینها باشد به استخراج اسم موکّل و اعوان و عزیمت بستن احتیاج نیست آن آیه به عدد ابجدی که مقرر است ختم بگیرد 
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و برای سایر اعمال محتاج به استخراج موکل و اعوان و خواندن عزیمت است 

و قاعده کسر لوح مربع به این معنی که اگر بعد از چهار قسمت کردن یک عدد زیاد بیاید در خانه سیزدهم یک عدد باید اضافه کرد و اگر دو عدد زیاد بیاید در خانه نهم یک عدد باید زیاد کرد و اگر سه عدد زیاد بیاید باید در خانه پنجم یک عدد زیاد کرد و پس از اینکه مربع تمام شد از چهار طرف از طول و عرض و عمق و دو طرف صلیبی اعداد را جمع کند اگر حاصل جمع موافق شد عمل صحیح است و اگر نه عمل غلط است یعنی از هر طرف باید جمع عدد هر ضلعی با مجموع عدد قبل از طرح سی و تقسیم مطابق باشد. 




در بیان خواصِ شانزده خانه مربّع 

که شروع به هریک از خانه ها برای چه عملی شایسته اسست خانه اول جهت صحت و تندرستی خانه دوم به جهت دوستی و احضار خانه سوم به جهت دولت و حصول مرادها خانه چهارم جهت امان یافتن از دشمن خانه پنجم جهت دفع مرض سرخ باد خانه ششم جهت زیادتی خیر و برکت خانه هفتم جهت تفریق و نزاع خانه هشتم جهت فتح در جنگ و دفع جمیع امراض خانه نهم جهت فهم کردن علوم و سخن مرغان خانه دهم جهت دیدن روحانیات خانه یازدهم جهت اصلاح میانه برادران خانه دوازدهم جهت دفع آفت از کشت و زرع خانه سیزدهم جهت برکت و زیاد شدن املاک و مزارع و باغات خانه چهاردهم جهت دوستی و احضار مطلوب خانه پانزدهم و خانه شانزدهم جهت زیاد شدن رتبه و عزت و رفعت و جاه و منصب سزاوار است و هرگونه مطلبی آیه مناسبی در مربع بگارد تا فائده بیند 




در بیان خواص و رفتارِ مربّعات شانزده گانه
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و عزایمی که در هنگام نوشتن لوح مربع باید خوانده شود در صفحه 217 و 219 ذکر شد مراجعه شود و باید مربع راست و بی کم و زیاد باشد و سطرها و خانه های آن متساوی الاضلاع باشد و از چهار ضلع و چهار طرف و دو طرف صلیبی باید عددش وفق دهد و متساوی باشد جمع آن با مجموع عددی که قبل از طرح سی بوده و اعداد در خانه ها باید به یکدیگر بچسبد و خطوط بیوت به هم نرسد تا فائده اش کامل باشد. 




فائده های عَظیمه 

منقول از محکی حل المشکلات شیخ جلیل بهاءالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد عاملی معروف به شیخ بهائی عامله الله بلطفه الخفی والجلی در بیان عمل تحبیب و احضار و عقد و فتح و وصل و دولت و جمعیّت و عزّت و رفعت و منصب و علو مرتبت و الفت و محافظت و نصرت و شوک و تسخیر قلوب حکّام و سلاطین و جمیع حاجات و مهمّات از روی قواعد اعداد و آیات و الواح و مربّعات و آنها مشتمل است بر چندین نوع اول به جهت علو مراتب و ازدیاد عزّت و مال و جاه عدد آیه مبارکه واذکرفی الکتاب ادریس انّه کان صدّیقا نبیّا و رفعناه مکانا علیّاً که عددش 2775 است با اسم خود و مادر خود عدد گرفته بعد از طرح سی به چهار قسمت کند سه قسمت آن را طرح کند و یک قسمت آن را در مربع برد در هنگامی که قمر از نحوس خالی باشد و بهزهره یا مشتری نظر دوستی داشته باشد و آن را با خود نگاه دارد و آیه مذکوره را هر روز مداومت نماید به اندک زمانی صاحب عزت و مرتبه خواهد شد. 

دوّم به جهت محبوب شدن در دلها عدد آیه مبارکه فالق الاصباح وَ جَعَل اللَّیل سَکناً والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العَلیم هو الذی جعل لکم النّجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البرّ والبحر قد فصّلنا الایات لقوم یعلمون که عدد آن 8447 می باشد ربع گرفته با اسم خود و مادرش و در مربع برد و با خود نگاهدارد در نظر خواص و عوام گرامی
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گردد باید عدد آیه را به دقت ملاحظه نماید که کم و زیاد نشود بلکه در همه اعدادی که در این کتاب نوشته شده باید دقت شود ممکن است نویسنده اشتباه کرده باشد در صورت اشتباه تاثیر نخواهد کرد سوّم به جهت محبت و اصلاح میان دو نفر عدد آیات و تلک حجّتنا اتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربّک حکیم علیم و وهبنا له اسحق و یعقوب کلا هدینا و نوحاً هدینا مِن قبل و من ذرّیته داود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هرون و کذلک نجزی المحسنین و زکریّا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصّالحین و اِسمعیل والیسع و یونس و لوطا و کلّا فضّلنا علی العالمین و من اباءهم و ذرّیاتهم و اخوانهم واجتبیناهُم و هَدَینا الی صراط مستقیم که 128 12 می باشد در مربع برد و یکی از آن دو نفر با خود دارد. 

چهارم به جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن عدد آیه شریفه لن یضرّوکم الا اذی و ان یقاتلوکم یولّوکم الادبار ثم لا تنصرون ضربت علیهم الذلّه اینما ثقفوا الانجیل من الله و حبل من النّاس و باء و ابغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلک بانّهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون النبیین بغیر (الانبیاء) بغیر حق ذلک بما عصوا و و کانوا یعتدون که عددش 1742 می باشد در مربع برد به دستور و با خود دارد مراد حاصلست پنجم به جهت طلب مهمّات از سلاطین و حکومت و منصب و امثال آنها عدد آیه المص کتاب انزل الیک من ربّکم ولا تتّبعوا من دون الله اولیاء قلیلا ماتذکرون که عددش 8023 می باشد و عدد این آیه را هم به او ملحق کند الر کتاب انزلناه الیک لتخرج النّاس من الظّلمات الی النّور باذن ربّهم الی صراط العزیز الحمید که عددش 5613 می باشد آنگاه در مربع برد در ساعت سعد و یا خود نگاه دارد و به نزد سلاطین و پادشاهان رود هر مطلب و منصب که طلب نماید به اجابت مقرون گردد. 

ششم به جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس عدد آیه اَهُم یقسمون 
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رحمه ربّک نحن قسمنا بینهم مَعیشتهم فی الحیوه الدّنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریّا و رحمه ربّک خیر ممّا یَجمعون عدد آیه مذکوره در کتاب شیخ رحمه الله 11618 است و لیکن باید دوباره رقت کرد آنگاه در مربع برد و با خود نگاهداشت. 

هفتم به جهت ازدیاد عزت و رفعت و آبرو و زیاد شدن جاه و جلال و مال و منال عدد آیه ان یطفئوا نور الله بافواههم الّا ان یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون که 6373 است در مربع برد و با خود نگاه دارد 

هشتم به جهت طلب شغل و عمل از حکّام و سلاطین عدد آیه و هو الذی جَعَلکُم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتاکم انّ ربّک سریع العقاب و انّه لغور رحیم عددش 8812 است در مربع برد و با خود دارد به اندک زمانی صاحب منصب و شغل و عمل گردد. 

نُهُم به جهت رفتن نزد حکّام و سلاطین و روا شدن حاجات از ایشان عدد آیه شریفه ربّ ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیراً که عددش 4518 است در مربع برده با خود دارد مهمّات او بر آید.دهم به جهت برآمدن حوائج و مهمات نزد ظالمان عدد آیه فستذکرون ما اقول لکم و افوّض امری الی الله انّ الله بصیر بالعباد عددش 3562 است در مربّع برد و با خود دارد مهمات او برآید 

یازدهم به جهت حصول مطلب و قبول افتادن سخن و مطیع و منقاد ساختن خلق عدد آیه انّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی یا ایّها الّذین امنوا صلّوا علیه وسلّموا تسلیماً عددش 20841 به روایتی 4518 به روایت دیگر 2832 باید به دقت حساب شود آنگاه در مربع 

برند و با خود دارند مقصود حاصل گردد ان شاءالله تعالی 
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دوازدهم به جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران عدد آیه الّذینَ قالَ لهُمُ النّاس انّ النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم یَمسسهم سوء وابتغوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم عددش شش هزار و پانصد و هشتاد و هفت است در مربع برد و با خود دارد. 

سیزدهم به جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر او عدد آیه الذین ینفقون فی السّراء والضّراء والکاظمین الغیظ والعافین عن النّاس والله یحبّ المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله واستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الّا الله ولم یسرّوا علی ما فعلوا و هم یعلمون اولئک جزاءهم مغفره من ربّهم و جنّات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین عددش 22803 در مربع برد و با خود نگاهدارد. 

چهاردهم به جهت تسخیر عوام الناس و هرگاه این عمل را در شرف شمس بکند خواصش زیاده بر این است عدد آیه انّ ربکم الله الذی خلق السّموات والارض فی سته ایّام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیقا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربّکم تضرّعاً و خفیه انّه لا یحبّ المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعاً انّ رحمه الله قریب من المحسنین عددش 21532 است در مربّع برد و با خودنگاه دارد جمیع خلایق مسخّر وی گردند- همین خواص به همین کیفیت در ذخیره اسکندری هم دیده شده. 

پانزدهم به جهت تسخیر خلایق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله و منافع عدد آیه الله الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله وَ لعلّکم تشکرون و سخّر لکم ما فی السّموات والارض جمیعاً ان فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون عددش 12455 در مربع برد و با خود نگاه دارد. 

شانزدهم به جهت عزت و تقرّب نزد حکام و سلاطین و اکابر و بزرگان و معروف و 
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گردیدن نزد جمیع خلایق عدد آیه امن الرسول بما انزل الیه من ربّه والمؤمنون کلّ امن بالله وَ ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوُا سمعنا و اطعنا غفرانک ربّنا و الیک المصیر لا یکلّف الله نفساً الّا وُسعها لَها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربّنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اَخطَأنا ربّنا وَلا تحمل علینا اصراً کما حملته علی الذین من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنّا واغفرلنا وارحمنا انت مَولانا فانصرنا علی القوم الکافرین عددش 18859 است عدد را باید ملاحظه کرد که غلط نباشد و آن را با عدد اسم خود جمع کرده و ربع نموده در مربع برد در هنگامی که قمر را با زهره یا مشتری نظر تثلیث یا تسدیس باشد و قمر زائدالنور باشد و در همان مجلس آیه مذکوره را صد مرتبه بخواند و بخورات خوشبو بسوزاند آن گاه مربع را در بازو بندد و قدرت خدا را ملاحظه کند. 

هفدهم به جهت محبت عدد آیه والقیت علیک محبّه منّی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلّکم علی من یکفله فرجعناکَ الی امّک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفساً فنجّیناک من الغمّ و فتنّاک فتونا عددش 10772 عدد مذکور را با عدد اسم طالب و مطلوب ربع کرده و در روز زهره و ساعت زهره در مربع برد و بر بازوبند بی نظیر است.هجدهم به جهت توسعه رزق و اداء دین و برطرف شدن فقر و درویشی عدد آیه مبارکه و من یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکلّ شیء قدراً که عددش 6360 است با عدد اسم خود ربع کرده و در ساعت مشتری که قمر را با مشتری نظر تثلیث یا تسدیس باشد در مربع برد و با خود دارد و مداومت به خواندن آیه مذکوره نماید بغایت مجربست. 

نوزدهم به جهت توسعه رزق عدد آیه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هُوَ القویّ العزیز که عددش 1287 است در ساعت زهره یا مشتری در مربع برد و لوح 

ص: 310





ا با خود نگاه دارد مجرّبست 

بیستم به جهت خلاصی زندانیان عدد آیه 5454 لا اله الّا انت سبحانک انّی کنت مِنَ الظّالمین فاستجبنا له و نجّیناه من الغمّ و کذلک ننجی المؤمنین را بگیرد و با عدد اسم خود یعنی اسم زندانی ربع کرده در مربع برد و زندانی لوح را با خود دارد و مداومت بخواندن آیه مذکوره نماید بزودی خلاص شود و نجات یابد. 

بیست و یکم به جهت ازدیاد محبّت عدد آیه قل ان کنتم تحبّون الله فاتّبعونی مجیبُکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم عددش 5726 است با عدد نامهای طالب و مطلوب جمع کرده و ربع نموده در ساعت زهره در دو مربع برد یکی را با خود دارد و یکی را در باد بیاویزد به نام هر که خواهد در محبت بی قرار گردد. 

بیست و سوّم به جهت افزون شدن محبّت عدد آیه یحبّونهم کحبّ الله والذین آمَنُوا اشدّ حبّا الله را که عددش 1522 است با عدد نامهای طالب و مطلوب ربع گرفته و در ساعت سعد در مربع برد و لوح را بر خود بندد که مطلوب را لحظه بی او آرام نباشد و مفارقت از وی نکند و شیدای وی شود و قرار نگیرد.بیست و سوم به جهت اطلاع احوال و دانستن مطلب خود را در خواب عدد آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الّا هو و یعلم ما فی البرّ والبحر و ما تسقط من ورقه الّا یعلمها ولا حبّه فی ظلمات الارض ولا رطب وَلا یابس الا فی کتاب مُبین که عددش 8449 است چون کسی را مطلبی پیش آید و خواهد از کیفیت آن مطلع شود عدد آیه مذکوره را با نام خود ربع گرفته و در مربع بنگارد و در شب یکشنبه یا در شب چهارشنبه در وقت خواب وضو گرفته و رو به قبله در جامه خواب بنشیند و هفت نوبت سوره والشمس را بخواند و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و مربع مذکور را در زیر سر خود گذارد و رو به قبله بخوابد در رختخواب پاکیزه و تنها به خواب رود به فرمان خدا موکلان این آیه شریفه در خواب او بیایند و او را اعلام نمایند و بر کیفیت مطلب و حاجت و مهمّ او را آگاه سازند این عمل از اعمال مجربه است. 
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بیست و چهارم به جهت تحبیب عملی است بی نظیر عدد آیه و الّف بین قلوبهم را تا انّه عزیز حکیم که عددش 3731 است با عدد نام طالب و مطلوب ربع کرده در ساعت سعد در مربع برد و قدرت خدا را ملاحظه نماید. 

بیست و پنجم به جهت عزت نزد پادشاهان عدد آیه و من شر قضاء السوء و من شرّ کلّ دابه انت اخذ بناصیتها انّ ربّی علی صراط مستقیم را گرفته و با نام خود ربع کرده در مربع برد و با خود نگاه دارد و به جهت خلاصی از حبس و گذشتن از تقصیرات هزار مرتبه آیه مذکوره را بخواند خلاص شود تجربه شده. 

بیست و ششم به جهت احضار هرگاه خواهی کسی را احضار کنی باید شرایط آن را رعایت کنی تا احضار شود و شرایط اینست عدد آیه و ان کلّ لمّا جمیع لدینا محضرون و آیه یوم یاتی السّماء بدخان مبین و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر را با عدد نام طالب و مطلوب جمع کرده و بهرعنصری که کوکب مطلوب بود در همان روز به ساعت زهره عمل نماید و عدد آیه این است 4815 عمده عمل رعایت عنصر کوکب مطلوب است. 

بیست و هفتم در تسخیر خلایق و حصول علوم غریبه عدد آیه الله نور السّموات والاَرض را تا بکل شیء علیم که 16711 است با عدد نام خود در هنگام شرف شمس ربع آن را در مربع برد و با خود نگاه دارد تسخیر خلایق و تحصیل علوم غریبه را دریابد. 

بیست و هشتم در شرف شمس از اول سوره یس تا فاغشیناهم فهم لا یبصرون بنویسند و با خود دارند از اسرار است 

بیست و نهم برای دوستی زن و شوهر عدد آیه شریفه و قال نسوه فی المدینه امراه العزیز را تا فی ضلال مبین که عدد آن 6128 است با عدد نام هر دو ربع گرفته در مربع برد یکی از آنها با خود نگاهدارد بسیار بسیار مجرب است و آزموده شده. 

سی ام به جهت ترقی و علو مراتب اگر خواهی طالع شخصی را ترقی بدهی نام او را به حساب جمل درآور و دوازده دوازده طرح کن ببین به کدام برج می رسد و به کدام کوکب منسوب است
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حروف برج و موکل برج را گرفته و حروف کوکب صاحب آن برج را با عدد نام آن شخص بگیر و پنج مرتبه تضعیف کن و عدد کامل را گرفته در عنصر خودش برسان که آن شخص پنج مرتبه از مرتبه خود ترقی کند و اگر خواهد که زیادتر او را ترقی دهد زیادتر تضعیف کند تا بهر مرتبه ای که خواهد برساند هرچه بیشتر تضعیف کند ترقی او زیادتر شود پس از تضعیف ربع آن را گرفته و در مربع برد و با خود نگاهدارد.سی و یکم به جهت ایمن بودن از ظلم و ستم سلطان قهار جبار و دفع سحر و جادو و شرّ شیطان و گشایش و فتوحات از عمل خلد مقام میرمحمدباقر داماد اعلی الله مقامه الشریف است که فرموده عدد آیه الکرسی را که 13671 است تا و هو العلی العظیم به ساعت مشتری و قمر ناظر بسعد ربع گرفته با اسم خود و چون مربع را تمام کند پنج مرتبه آیه الکرسی را در همان مجلس بخواند و در همان ساعت و بخور بسوزاند و در هنگام نوشتن و خواندن با احدی تکلم نکند و با وضو در مکان خلوتی باشد و چون از نوشتن و خواندن فارغ شود آن لوح مبارک را با خود دارد و قدرت خدا را ببیند. 

سی و دوّم اگر خواهی کسی را ببینی نام او و مادر او را عدد بگیر و جمع کن و عدد مجموع حروف آتشی را بر آن بیفزای و عدد بدوح و ستاره سعد که مشتری باشد با آن همراه کن و عدد آیات حب را هم به آن ضم نما و از این مجموع بیست و یک کم کن و مابقی را در شکل مربع رقم کن و زیر یک آتش دفن کن تا عجائب ببینی 

سی و سوّم به جهت آوردن غائب عدد حروف بادی و نام غائب و مادر او را جمع کن و در مربع ببر و در جایی که باد به او خورد بیاویز مجرب است. 

سی و چهارم اگر عمل به جهت اتصال باشد عدد حروف آبی و نام مطلوب و مادر او را بگیر با عدد بدوح و همه را به حساب جمل جمع کن و بیست و یک یا سی و چهار از آن کم کن و برای هر مقصدی که داری در مربع ببر به عدد یا حروف هرکدام که خواهی و در باد بیاویز یا در ممر آب دفن کن که به مقصد خواهی رسید و وصال حاصل خواهد شد. 
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در بیان فوائد مُهمّه 

در تسخیر حروفات بدانکه ترکیب جمیع اشیاء از عناصر چهارگانه (آتش و باد و آب و خاکست) و تا عناصر جمع نشود با رعایت اعتدال فرضی صورت نگیرد پس باید دانست که هر حرفی ازحروف بیست و هشت گانه را نامی است از نام های خدای عزوجل و عددی است از اعداد و ترجمه ایست و فلکی و ملکی و برجی و کوکبی و منزلی و نتیجه ای و بخوری و طبعی و اقلیمی و جهتی از جهات و اثری و ارواحی و نورانیتی و ظلمانیتی و شرافتی و قدرتی و غیر اینها و نتایج این حروف به مرتبه ایست که وصف نمی توان کرد چنانچه خدای عزوجل فرموده قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مدداً و هرچه را بخواهد طالب آن می تواند به مواظبت در علم حروف بفهمد و بشناسد از روی قواعد آن از دنیوی و اخروی مثلاً در امور اخروی کشف و صفای باطن و تصفیه قلب و اطلاع بر مغیبات به مراتب ولایتی که دارد و سایر کرامات و تقرب به خدا که به عنایت الهیّه ثواب و فضیلت بیحد و اندازه ای او را حاصل شود و از اسماء الهیه استخراج نماید آنچه می خواهد از امور دنیویه از گشایش رزق و تحصیل حکمت و کمال و محبت و الفت و تسخیر جن و انس و ملائکه و کواکب و تفریق و تحبیب و بغض بر دشمن و یاری کردن بر دوست و شفای امراض و دفع دردها و طیب عیش و شکست و فرار دادن لشکر و فتح حصارها و اقفال و غالب و مغلوب گردانیدن و اتصال مطلوب به طالب و حرز نفس و عرض و مال و عیال و عقد اللسان و عقد النوم و عقدالقضیب و عهدالهموم و حلّ آنها و نابینا کردن و بینا کردن در شب بمانند روزه فهمیدن وقت موت و مکث مدّت زندگی و غیر اینها و دانستن این همه وابسته و موقوف به علم حروف است و تا انسان کامل در علم حروف نباشد مداخله و اشتغال به آن نتیجه خوب ندارد بلکه نحوست می آورد و هرگاه کاملاً به این علم معرفت حاصل شود هرچه از کلّیات و جزئیات امور را بخواهد برای او میسّر می شود والله یؤید بنصره من یشاء و هو علی کلّ شیءٍ قدیر 





فائده در قاعده تسخیر حروف 

بدانکه قاعده تسخیر نمودن حروفات با ملائکه موکّل آنها و اعوان و موکلهای جنّ آنها اینست که باید 
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بیست و هشت شبانه روز به عزیمت تسخیر مداومت نماید و خلوت کند و با احدی سخن نگوید جز محرمی که برای او غذای حلالی بیاورد و باید لباس او پاک باشد و بخور آن حرف را بسوزاند و تازه نماید و بخور هر حرفی در جدول نموده می شود تا عزیمت بیست و هشت حرف به اتمام رسد پس مجموع حروف با ملک و جن آن مسخر او گردد و عزیمت هر حرفی را به عدد باطن آن حرف بخواند چنانچه الف سه حرفست و عدد آن صد و یازده است بدون کم و زیاد دعوت نماید جدول اینست 

تصویر
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تصویر
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تصویر
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تصویر
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مخفی نماند

که ملک موکّل است بر اعمال نیر نجات و روحانیات لطیفه و عونیه و فتحیه و قریبه و مجیب الدعوات است و جنّ موکل است بر تفریقات و قطعیّات و بغض و عداوت و قتل و قهر و هلاکت و مکر و حیله و سموم و عقدالنوم و عقداللسان و عقدالرجال 





عزیمت حُروفات

بدانکه عزیمت حروفات مشتمل بر بیست و هشت نوع است و برای هر حرفی عزیمتی است مخصوص آن نوع اوّل عزیمت حرف الف است و آن اینست 

یا اَِفُ اِهماطٍ عَراطٍ کَماطٍ لامَطٍ نقاطٍ سَراطٍ غاطٍ اِمراطٍ یا اَللهُ یا اللهُ بِحُرمَهِ اَلفِ اِلهِیَّتِکَ اَسئَلُکَ بِحَقِّ اَسماءِکَ وَ صِفاتِکَ اَن تَقضِیَ حاجَتی بِحَقِّ ها ها یا اَیَّتُهَا المَلائِکَهُ المُوَکِّلَهُ عَلی هذِهِ الحُرُوفاتِ التّامّاتِ الطّاهِراتِ اَعینُونی وَانصُرُونی عَلی حُصُولِ مُرادی وَ مُطلُوبی بِحَقِّ لا اِلهَ اِلّا هُوَ هَلُولا اَلفاً اَلفاً یا مارِ یا اَقسَمتُ عَلَیکُم یا اِسرافیلُ یا اِسرافیلَ بِحَقِّ الاَسماءِ العِظامِ بِحَقِّ سَیِّدِکُم وَ اَمیرِکُمُ العَظیمُ قَیدَیُوشٍ اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ اَقسَمتُ عَلَیکُم یا مَعشَرَ الرُّوحانِیّینَ المُوَکِّلینَ بِهذِهِ الاَسماءِ وَالخُدّامِ بِهذِهِ الحُرُوفِ الجَلیلَهِ هَیشَمهَیالٍ کَشِمالٍ هَشَوشاکیرُشٍ اَنتَ القَوِیُّ الشَّدیدُ هاهُورَشٍ اَمحِ هَیُورَشٍ مَکشِوِ هَیعٍ سَیَهکَطَشٍ طَطَعُوخٍ شَمَثا خِحمَشَطٍ طَمخِلینا طاحٍ فاطِرِ السَّمواتِ
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وَالاَرَضینَ لِهَشَفِیالٍ طَلمَخا طاکِدٍ کَمُوثِیا هَلغٍ اَلیغٍ یا هَلُومَهیاوُهٍ شِغوصٍ تَدَکدَکَتِ الجِبالُ لِعَظَمَهِ اَسماءِه اَهُوهٍ یَهُوهٍ بِحَقٍّ هذِهِ القَسَمِ الَّذی طاعَتُهُ فَرضٌ عَلی رُوحٍ رَوحانِیٍّ وَ جِسمٍ جِسمانِیٍّ فی کُلِّ الاُمُورِ




نَوعِ دُوّم

عزیمت حرف باء یا باء خَمشٍ طَشٍ کَشٍ مالِشٍ صَمَدٍ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ سامِعاً مُطیعاً اَجِب یا جِبرائیلُ بِحَقِّ یا بُدُّوحُ اللهُ الصَّمَدُ سامِعاً مُطیعاً یا میکائیلُ بِحَقِّ یا باسِطُ الَّذی لَم یَلِد وَ لَم یُولَد سامِعاً مُطیعاً بِحَقِّ یا اِسرافیلَ بِحَقِّ یا اَللهُ وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ سامِعاً مُطیعاً یا عُزرائیلُ بِحَقِّ یا رَحمنُ بِباءِ بَقاءِکَ یا باقی اَجِب دَعوَتی یا جِبرائیلُ بِحَقِّ السَّماءِ وَالاَرضِ وَ بِحَقِّ اَیُوشٍ 




نَوع سِیُّم

عزیمت حرف جیم یا جیمُ اَلُوکا یا طَیشَنا لُورٍ یادِیٍّ یا عالُو رُورَ رَما قادر یس یا خالِقَ النُّورِ اَسئَلُکَ اَن تَقضِیَ حاجَتی یجیمِ جامِعِیَّتِکَ وَ بِحُرمَهِ مَوالیدِ الثَّلاثِ یا کاکائیلُ اَجِب دَعوَتی بِحَقِّ لَویُوشٍ 




نوع چهارم

عزیمت دال یا دالُ اَلُوهیمَ طَسجُد اَرلُواءٍ مَسلُو سَیاءٍ یا غاشاشٍ 
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یا مَهراقَشٍ یا غَیا هُورٍ یا جانُوشٍ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَن تَقضِیَ حاجَتی بِدالِ الدَّیانِ وَ بِاَرکانِ الاَربَعِ اَجِب دَعوَتی یا دَردائیلُ یا دائیلُ بِحَقِّ طَیُوشٍ 




نوع پنجم

عزیمت ها: یا هاءُ اَنوارَ طاءٍ اَهراطِماءٍ یَهراطُوشٍ اَلاطُوشٍ مَهراطیشٍ اَطیاطیشٍ عَللَوطیشٍ الوَحا یا خدّام هذِهِ الحُرُوفِ وَاقضُوا حاجَتی بِهاءِ الهادی اَجِب دعوتی یا دَردائیلُ بِحَقّی حَواسِ الخَمسِ الظّاهِرِ وَالباطِنِ وَ بِحَقِّ بُیُوشٍ




نوع ششم

عزیمت واو یا واوُ لا طالُو مالو طالُو یا هَیا طایا غَیا طاشٍ اَجیبُوا و اَقضُوا حاجَتی بِحَقِّ الواوِ یا والِیُ یا وَلِیُّ یا رَقمائیلُ اَجِب دَعوَتی بِحُرمَهِ جِهاتِ السِّتِّ وَ بِحَقِّ بَریُوشٍنوع هفتم

عزیمت زاء یا زاءُ مَصَلَتا عَلَصالَصٍ عَهاصٍ کَیاصٍ نَواصٍ ناصِیَتی بِیَدِکَ یا زَکیُّ یا زَکیُّ اَجیبُوا دَعوَتی یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ وَاقضُوا حاجَتی یا صَرفَیائیلُ بِحَقِّ کَواکِبِ السَّیّارَهِ وَ بِزاءِ الزَّکِیِّ وَ بِحَقِّ کایُوشٍ




نوع هشتم

عزیمت حاء یا حاءُ یا حَقُّ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ جالور خالِقٍ طالُوشٍ عَیلُوشٍ هَیاهٍ واهِبٍ اَجیبُوا حاجَتی یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ بِحَقِّ الحاءِ یا حَیُّ یا حَکیمُ یا حَلیمُ سامِعاً مُطیعاً یا تَنکَفیلُ بِحَقِّ ثَمانِیَهِ الخُلدٍ وَ بِحَقِّ بَحیُوشٍ 

ص: 321





نوع نهم

عزیمت طاء یا طاءُ اَشیالَیا لا هَوا لامَوا لاکَیا لاجُوما لا اهَوائیل یا خُدامَ هذِهِ الحُرُوفِ فَافعَلُوا ما اَنَا امِرٌ بِکُم بِحَقِّ یا زاکِیُ الطّاهِرُ مِن کُلِّ افَهٍ بِقُدسِه یا صَرفائیلُ بِحَقِّ اَیطَرذَج یا اِسمعیلُ اَجِب بِحَقِّ اَفلاکِ التِّسعَهِ وَ بِحَقِّ مَریُوشٍ 





نوع دهم

عزیمت یاء یا یاءُ عَیالُوشٍ مَهیالَئُوشٍ هارُوشٍ مارُوشٍ مارُوشٍ اَلاُطوشٍ اَبراشٍ رُولاشٍ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُفِ تَحضُرُوا عِندی کُلَّما دَعوَتُکُم بِحَقِّ خاتَمِ سُلَیمانِ بنِ داوُدَ عَلَیهِ السَّلامُ سُبحانَ مَن اَلجَمَ الجِنَّ بِکَلِماتِهِ یا مُیَسِّرَ کُلِّ عَسیرٍ اَنتَ یَسیرٌ اَقسَمتُ عَلَیکَ یا لَکطائیلُ بِحَقِّ یَهیُوشٍ 




نوع یازدهم

عزیمت کاف با کافُ یا کافی دَوالَشٍ مَیارَشٍ هَرارَشٍ طارُورَهَشٍ مَیالُورَشٍ هَرارَشٍ عَیالُورَشٍ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ وَافعَلُوا ماتُوء مَرُونَ وَاقضُوا حاجَتی اَقسَمتُ عَلَیکَ بِحَقِّ الکافِ وَ بِحَقِّ فَریُوشٍ 




نوع دوازدهم

عزیمت لام یا لامُ یا لَطیفُ یا کاکائیلُ بِحَقِّ عَریُوشٍ عَلطاطٍ مَطکاهٍ مَهرا کاطٍ غُرطاطٍ قَهنا طاطِلٍ اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اِقضِ حاجَتی 

ص: 322





نوع سیزدهم

عزیمت میم یا میمُ اللّهُمَّ رَوائیل ائیلُ وَالمَلائِکَهَ وَالرُّوحُ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ یا مَلِکُ یا رَویائیلُ اقضِ حاجَتی بِحَقِّ مَهیُوشٍ 





نوع چهاردهم

عزیمت نون یا نُونُ بِحَقِّ ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسطُرُونَ عَزَّمتُ عَلَیکَ یا حَولا لائیلُ بِحَقِّ نَطیُوشٍ یا نُونُ طاطالُو شاطیطالُو شامَهطا لُوشکٍ طاطیلُوشا مَهطاطاشالُوشا مَهراطاشا طَها هاشا یا خُدّامَ وَاللهُ عَلمُوطٍ کَماسَط قَسلَسلَس یا طَلطاسِ یا هَلطُ یا عَلمَلُوطُ یا طَلسبینا 




نوع پانزدهم

عزیمت سین یا سینُ یا سَمیعُ یا هَمرائیلُ یا نَتیُوشٍ اَقشالَشٍ اَفشالیشٍ اَفشاکیشَتٍ اَعصافیشَتٍ اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَن تَقضُوا حاجَتی 

نوع شانزدهمعزیمت عین یا عینُ یا عَلِیُّ کاشٍ طاشٍ غِیاشٍ لالُوشٍ لَولا طاشٍ اَللّهُمَّ یا خَیالُوشٍ یا کِریاشٍ اَجیبُوا دَعوَتی یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ فَافعَلُوا ماتُؤ مَرُونَ وَاحضُرُوا عِندی بِعَلِیِّ العالی یالُومائیلُ اَجِب دَعوَتی بِحَقِّ قَبیُوشٍ 




نوع هفدهم
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عزیمت فاهء یا فاءُ یا فَتّاحُ بِلا مِفتاحٍ افتَح لَنا بِحُرمَهِ اُمِّ مُوسی حَریاثٍ مَریاثٍ شَریاثٍ شَیثاثٍ کَیراثٍ طَثناثٍ تَخفیفٍ یُوحایِضٍ نُوحایِضٍ نُوخابِذٍ نُوشابِدٍ یا جامِرثٍ یا فَلنا یا راحَلنا یا نَجِیَّنا یا نَجیَّهَ یُوخاءَ بِنتَ لاوِ یَعقُوبَ عَلَیهِ السَّلامُ یا مُجرِیَ الفُلکَ فِی البَحرِ بِاَمرِهِ اِنَّکَ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحیمٌ سَخِّرلی کَذا وَ کَذا اَجِب دَعوَتی یا سَرحائیلُ بِحَقِّ نَقطَیُوشٍ شاشٍ اَسئَلُکَ شاشٍ یا طالُوشٍ یا هَیلَشاشٍ یا رَهواشٍ یا کَواسَلَشٍ اَجیبُوا وَاحضُرُوا عِندی یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اللّهَُّ یا طَشجائیلُ یا طَفشائیلُ اَیهٍ اَیهٍ اَیهِ یَهِ الاءٍ الاءٍ اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ بِاَن تَقضُوا حاجَتی 




نوع هجدهم

عزیمت صاد یا صادُ یا صَمَدُ بِصِفاتِکَ العامّ التّامِ یا اَهکَمائیلُ بِحَقِّ قَلدَیُوشٍ




نوع نوزدهم

عزیمت قاف یا قافُ کَلشاهُوهُ فَیالُوهُوهُ خالُوشٍ مَهراشَلُوشٍ حالُوهٌ یا لُوهَشٍ شُوشٍ وَطالُوشٍ هایُوشٍ طالُونَتناسٍ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ فَاَجیبُوا وَاحضُرُوا اِلی عَزیمَتی وَاقضُوا حاجَتی یا قادِرُ یا عَطوائیلُ بِحَقِّ شَهیُوشٍ 




نوع بیستم

عزیمت راء یا راءُ یا رَبِّ اَدخِلنی فی لُجَّهِ بَحرِ اَحَدِیَتِکَ وَ طَمطامِ یَمِّ 
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وَحدانِیَّتِکَ وَ قَوِّنی بِقُوَّهِ سَطوَهِ سلطانِ فَردانِیَّتِکَ حَتّی اَخرُجَ اِلی قَضاءِ سِعَهِ رَحمَتِکَ وَفی وَجهی لَمَعاتُ بَرقِ القُربِ مِن اثارِ حِمایَتِکَ مُهیباً بِهَیبَتِکَ عَزیزاً بِعِنایَتِکَ مُبَجِّلاً مُکَرَّماً بِتَعلیمِکَ وَ تَزکِیَتِکَ وَ اَلبِسنی خِلَعَ العِزَّهِ وَالقَبُولِ وَ سَهِّل لی مَناهِجَ الوُصلَهِ وَالوُصُولِ وَ تَوِّجنی بِتاجِ الکَرامَهِ وَالوَقارِ وَ اَلِّف بَینی وَ بَینَ اَحِبّاءِکَ فی دارِ الدّسنیا وَ دارِ القَرارِ وَارزُقنی مِن نُورِ اِسمِکَ هَیبَهً وَ سَطوَهً تُنقادُلِیَ القُلُوبُ وَالاَرواحُ وَ تَنخَضِعُ لَدَیَّ النُّفُوسُ وَالاَشباحُ یا مَن ذَلَّت لَهُ رِقابُ الجَبابِرَهِ وَ خَضَعَت لَدَیهِ اَعناقُ الاَکاسِرَهِ لا مَلجَأَ وَلا مَنجا مِنکَ اِلّا اِلَیکَ وَلا اِعانَهَ وَلَا التِّکاءَ اِلّا عَلَیکَ ادفَع عَنّی کَید الحاسِدینَ وَ ظُلُماتِ شَرِّ المُعانِدینَ وَاحمِنی تَحتَ سُرادِقاتِ عِزَّتِکَ یا اَکرَمَ الاَکرَمینَ اَیِّد ظاهِری فی تَحصیلِ مَراضیکَ وَ نَوِّر قَلبی وَ سِرّی بِالاِطِّلاعِ عَلی مَناهِجِ مَساعیکَ اِلهی کَیفَ اَصدُرُ عَن بابِکَ بِحَیبَهٍ مِنکَ وَ قَدوَرَدتُهُ عَلی ثِقَهٍ بِکَ وَ کَیفَ تُؤیُسُنی مِن عَطاءِکَ وَقَد اَمَرتَنی بِدُعاءِکَ وَها اَنَا مُقیلٌ عَلَیکَ مُلتَجِئٌ اِلَیکَ باعِد بَینی وَ بَینَ اَعدائی کَما باعَدتَ بَینَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ اخطِف اَبصارَهُم عَنّی بِنُورِ قُدسِکَ وَ جَلالِ مَجدِکَ اِنَّکَ اَنتَ 
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اللهُ المُعطی جَلائِلَ النِّعَمِ المُکَرَّمَهِ لِمَن ناجاکَ بِلَطائِفَ رَأفَتِکَ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرامِ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ سَیِّدِنا وَ الِهِ اَجمَعینَ یا اَمواکیلُ بِحَقِّ عَنا کَفی بِحُرمَهِ اَملَیُوشٍ یَسلَقلَیُو یَرهَیُوا نَطا یُومَلا طُوطائِعینَ لِلّهِ رَبِّ اللعالَمینَ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرسوفِ اَن تَقضِیَ حاجَتی




بیست و یکم 

عزیمت شین یا شینُ یا شَفیعُ یا هَمراکیلُ اَجِب دَعوَتی بِحَقِّ مَسیوشٍ عَصَلصائیلَ عَوَضٍ رَکائیلَ رَسائیلَ یائیلَ غَیالَ ئیلَ کائیلَ قَلیائیلَ اَرجا اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَن تَقضِیَ حاجَتی 




بیست و دوّم

عزیمت تاء یا تاءُنا تَوّابُ یا عِزرائیلُ بِحَقِّ نَطیُوشٍ کادُوثٍ بَیا دُوثٍ یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَجیبُوا حَدَّهُ اَشرَفُ اَن تَقضِیَ حاجَتی 




بیست و سوم 

عزیمت ثاء یا ثاءُ یا ثابِتُ یا میکائیلُ بِحَقِّ طَحیُوشٍ اَلاَشُوشٍ طَیشٍ مَهراطیشٍ مَهالُوشٍ کادَلُوشٍ صالُوشٍ اَن تَقضِیَ حاجَتی 




بیست و چهارم 
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عزیمت خاء یا خاءُ یا خالِقُ یا اَمهَکائیلُ بِحَقِّ ذَلایسوشٍ عالِیَ طاهِرٍ رَبِّ البَنِیَّهِ العالی العُلیا وَ رَبِّ البَنِیَّهِ السُّفلی صالُوسٍ مَیا عَصی عالِیُوشَصٍ اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَن تَقضِیَ حاجَتی 




بیست و پنجم 

عزیمت ذال یا ذالُ یا ذاکِرُ یا اِسرافیلُ اللّهُمَّ طالُوطَشٍ الّلهُمَّ یا خالِقَ النُّورِ وَالظُّلُماتِ لَمالَسٍ مالَیُوسٍ زَیُوسٍ لاهُوسٍ هَیُوسٍ اَلوَحا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ اَن تَقضِیَ حاجَتی وَادفَع اَعدائی کُلَّهُم 




بیست و ششم 

عزیمت ضاد یا ضادُ یا ضارُّ یا عَطکائیلُ بِحَقِّ طایُوشٍ یا طَفغقیا یا لیاثا یا لَطقَفیائیلُ یا هَیائیلُ یا ذالاهامُوئیلُ یا مَوائیلُ اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ وَاحفَظُوا مِن شَرِّ الشُّرُورِ 




بیست و هفتم 

عزیمت ظاء یا ظاءُ یا ظاهِرُ یا لُوزائیلُ بِحَقِّ عَقُویُوشٍ اَلا مالاکُوا مالُولا اَظلُولا وَلا اَحمَلُوا لا مَیالُولاءِ خَبالَولا اَجیبُوا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ بِحَقِّ الغَفُورِ 




بیست و هشتم
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عزیمت غین یا غَینُ غُفرانِ اللهِ یالُوحائیلُ بِحَقِّ عَزقُویُوشٍ الّلهُمَّ غَیالُوشٍ طالُوشٍ کالُوشٍ اَم یَهُوشٍ مالُوشٍ هَیالُوشٍ قاکُوشٍ فاکُوشٍ رَمیَموهاشٍ اَلوَحا یا خُدّامَ هذِهِ الحُرُوفِ فَافعَلُوا ما تُؤمَرونَ بِحَقِّ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه- ی اَللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِحَقِّ اَسماءِکَ الحُسنی وَ صِفاتِکَ العُلیا وَ بِحَقِّ اَنبِیاءِکَ المُرسَلینَ وَ مَلائِکَتِکَ المُقَرَّبینَ وَالاَرواحِ المُقَدَّسینَ وَ بِخَصائِصِ هذِهِ الحُرُوفاتِ التّاماتِ الطّاهِراتِ المُبارَکاتِ وَ بِحَقِّ بَیِّناتِها وَ بَرَکاتِها وَ خاصِیّاتِها وَ اَسرارَها وَ اثارِها وَ تَوابِعِها وَ بِحَقِّ اِسمِکَ الاَعظَمِ الَّذی اِذا دُعیتَ بِه عَلَیکَ اَن لا تَحرِمَ سائِلَهُ وَ بِحَقِّ حَبیبِکَ الَّذی وَصَلَ اِلی نَهایَهِ المَرامِ اَن تَقضِیَ حاجَتی وَ تُبَلِّغَنی مَطلُوبی بِرَحمَتِکَ یا مَن هُوَ لا اِلهَ اِلّا هُوَ یا مَن یَمحُو اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثبِتُ وَ عِندَهُ اُمُّ الکِتابِ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ سامِعاً مُطیعاً اَجِب یا جِبرائیلُ بِحَقِّ یا بُدُّوحُ اَللهُ الصَّمَدُ سامِعاً مُطیعاً اَجِب یا میکائیلُ بِحَقِّ یا باسِطُ لَم یَلِد وَ لَم یُولَد سامِعاً مُطیعاً اَجِب یا اِسرافیلُ بِحَقِّ یا اَللهُ وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً 

ص: 328





اَحَدٌ سامِعاً مُطیعاً یا عِزائیلُ بِحَقِّ یا رَحمنُ بِاَلفِ اِلهِیَّتِکَ یا اَللهُ الواحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الاَوَّلُ الاخِرُ السَّمیعُ البَصیرُ القَدیرُ القاهِرُ العَلِیُّ الاَعلی یا مَظهَرَ العَجائِبِ اَولی لَنا عَلِیٌّ اَدعُوکَ کُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَیَنجَلی یا نُورَ الهُدی یا صاحِبَ اَیُّوبَ الُبتَلی وَ رَفَعناهُ مَکاناً عَلِیّاً یا شَنطَیا یا بُوریا لافَتی اِلّا عَلِیٌّ لا سَیفَ اِلّا ذُوالفَقارِ یا مُفَجِّرَ الاَنهارِ یا مُطعِمَ الثِّمارِ یا مَن یُسَبِّحُ لَهُ ظُلَمَ اللَّیلِ وَ ضَوءَ النَّهارِ وَ ما ظَهَرَ عَلَی الاَرضِ وَ قَعرَ البِحارِ یا ضِیاءَ بَصَرِالاِنسانِ یا عَلِیُّ العِمرانِ یا مَیمُونُ بِیَدِکَ مَفاتیحُ الجِنانِ وَ مَقالیدُ النِّیرانِ یا شَمساطیلُ یا یَمخابیلُ یا بَروُحیلُ یا جَزائیلُ اَنتَ بِکُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ یا قَیثسو یا مَنظُومُ یا اَمینُ یا مُعینُ یا اَمیرَالمُؤمِنینَ یا یَعسُوبَ الدّینِ یا وَصِیَّ خاتَمِ المُرسَلینَ یا ظَهیرُ یا نَصیرُ یا حَیدَرُ یا کَرکَرُ یا اَصَبُ یا بَلقَیاطیشُ یا اَوَّلَ ما خَلَقَ اللهُ یا اَخَ رَسُولِ اللهِ یا وَلِیَّ اللهِ یا عَلِیَّ الاَعلی نادِ عَلِیّاً مَظهَرَ العَجائِبِ تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِی النَّوائِبِ اَعرِضُ اِلَی اللهِ حاجَتی وَ عَلَیهِ مُعتَمَدی کُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَیَنجَلی اَدرِکنی بِلُطفِکَ الخَفِیُّ اللهُ اَکبَرُ اَنَا مِن شَرِّ اَعداءِکَ بَرئٌ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ اَللهُ صَمَدیمِن عِندِکَ مَدَدی وَ عَلَیکَ مُعتَمَدی اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ یا اَبَا الغَیثٍ اَغِثنی یا عَلِیِ اَدرِکنی یا عَلّی اَدرِکنی یا عَلیّ اَدرِکنی 
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لُغَز 

از شیئ برهنه روی بر می طلبم***وندر وهن مار شکر می طلبم 

در خانه عنکبوت پر می طلبم***وز پشّه ماده شیر نر می طلبم 





جواب 

علم است برهنه روی و تحصیل براست***دل خانه عنکبوت تن بال و پر است 

زهر است جفای علم و معنی شکر است***هر پشّه از آن چشید او شیر نر است 




عزیمت حروفات بنوع دیگر 

بدانکه عمل حروف بر دو قسم است قرائتی و کتابتی اگر قرائتی باشد در اول عمل این عزیمت را یک مرتبه بخوان و در آخر عمل هم یک مرتبه بخوان و اگر کتابتی باشد این عزیمت را بر نوشته بدم و اسم آن حرف را در عزیمت بگو تا در همان روز فائده بخشد و تأثیر کامل دهد عزیمت اینست 

عَزَّمتُ عَلَیکُم اَیَّتُهَا الاَرواحُ المُوَکِّلُونَ بِالاَلِفِ (و اگر با علامت بِالباءِ و اگر جیم است بالجیم و هکذا تا بغین برسد) اَلمَکتسوبِ فِی اللَّوحِ المَحفُوظِ وَ اَنتُم مُطَّلِعُونَ بِسِرِّهَا المُودِعَ فیهَا اسمَعُوا قَولی وَ اَجیبُوا دَعوَتی بِحَقِّ جَمیعِ الاَلِفِ (و اگر باء است جمیع الباء و اگر جیم است جمیع الجیم و هکذا) المَسطُورُ فِی التَّوریهِ وَ الاِنجیلِ وَالزَّبُورِ وَالفُرقانِ وَ جَمیعِ الکُتُبِ وَالایاتِ المَنزِلَهِ عَلی جَمیعِ الاَنبیاءِ وَالمُرسَلینَ صَلَواُ اللهِ عَلَیهِم اَجمَعینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرینَ یا رَبَّ العالَمینَ




در تسخیر و دعوت کواکب 
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بدانکه شرط اجابت دعوت آشنائی با ارواح کواکب است و هرگاه آشنائی با ارواح آنها نباشد کلام عامل را قبول نمی کنند و رنج او ضایع می گردد پس اولا باید تسخیر روحانیت آنها را کرد و بعد به دعوت پرداخت و این تسخیر و دعوت از اسرار است در خاطر نگاهدار و غنیمت بشمار پس هرگاه خواستی تسخیر روحانیت هر کوکبی را کنی و آنرا با خود آشنا نمائی و این دولت تو را میسّر شود مقدّمه غسل کن و خود را خوشبو کن با لباس پاک و جای خلوت و پاک اگر مرارت تسخیر روحانیت شمس است باید روز یکشنبه و شب پنجشنبه باشد و بهتر آنست که در ساعت اوّل یا ساعت هشتم که نیز متعلق به شمس است باشد رو بسماء یا رو به آفتاب بنشین و چهارصد مرتبه بگو اَجِب یا شَمسُ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذیِ الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِهِ و این عمل را سه روز یکشنبه و سه شب پنجشنبه باید انجام داد هر دفعه ای به همین دستور عمل شود و بعد از آن به همین دستور و همین عده به قصد دعوت برای محبوب القلوب شدن در نزد بزرگان و غریز شدن در نظرهای مردمان باشد بگو اَللهُ وَفِیٌّ یا شَمسُ بِحَقِّ اللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ فی قَضاءِ حاجَتی و در اینجا حاجت خود را ذکر کن 

و اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت قمر است به شروطی که گفته شد سه روز دوشنبه و سه شب جمعه که متعلق به قمر است و بهتر در ساعت اول و یا هشتم آن است در خلوت رو به آسمان کن و سیصد و چهل مرتبه بگو اَجِب یا قَمَرُ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذِی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِهِ و بعد از آن به همین شرایط و همین دستور و همین عدد برای هر مطلبی که دارد او را دعوت کند و بگوید اَللهُ وَفِیٌّ یا قَمَرُ بِحَقِّ اللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ فی قضاءِ حاجَتی و در اینجا هر حاجتی که دارد بخواهدو اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت عطارد است به شروطی که ذکر شد سه روز چهارشنبه و سه شب یکشنبه که متعلق به عطارد است و بهتر در ساعت اول یا هشتم آن است در خلوت رو به آسمان کند و دویست و هشتاد و چهار مرتبه بگوید اَجِب یا عُطارِدُ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذِی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِهِ و بعد از آن به همین شرایط و همین دستور و همین عدد برای مطلبی 
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هنگام طلوع آفتاب دویست و هشتاد مرتبه خصوصاً به نیت تحصیل علوم ظاهره و باطنه بخواند اَمدِدنی عُطارِدُ لِتَحصیلِ العِلمِ الظّاهِرِیِّ وَالباطِنِیِّ بِاللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ 

و اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت زهره باشد چهار روز جمعه و چهار شب سه شنبه در خلوت رو به جانب آسمان کند و بگوید اَجِب یا زُهرَهُ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذِی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِهِ و در روز جمعه وقت طلوع آفتاب و در شب سه شنبه وقت برآمدن سیّاره بعد از غسل دویست و هفده مرتبه بگوید اَللهُ وَفِیٌّ زُهرَهَ بِالسَّعادَهِ بَینَ النّاسِ بِاللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ 

و اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت مریخ باشد روز سه شنبه وقت برآمدن آفتاب در سه پنج شنبه و پنج شب شنبه روز هنگام طلوع آفتاب و شب هنگام سحر هشتصد و پنجاه مرتبه بعد از غسل در جای خلوت رو به جانب آسمان بگوید اَمدِدنی مِرّیخُ عَلی قَتلِ فُلانٍ بِاللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ (این دعا برای دعوت است باید بعد از تسخیر خوانده شود) دعای تسخیر روحانیت اینست اَجِب یا مِرّیخُ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذِی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِه

و اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت مشتری باشد پنج روز پنجشنبه و پنج شب دوشنبه بخواند نهصد و پنجاه مرتبه اَللهُ اَجِب یا مُشتَرِیُّ وَ اَغنِنی بِرُوحانِیَّتِکَ بِاللهِ الَّذی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُمُسَخَّراتٌ بِاَمرِه و بعد از غسل هنگام طلوع آفتاب و شب هنگام سحر نهصد و پنجاه مرتبه بگوید اَللهُ وَفِیٌّ یا مُشتَرِیُّ بِاللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ فی قَضاءِ حاجَتی وَ سَعادَتی 

و اگر مراد تسخیر روحانیت و دعوت زحل باشد روز شنبه وقت برآمدن آفتاب و شب چهارشنبه هنگام سحر چهل و پنج نوبت بگوید رَواحُکَ یا رُحَلُ بِاللهِ الَّذِی الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمرِه و برای دعوت به همان دستور و شرایطی که قبلاً ذکر شد چهل و پنج 
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نوبت بگوید اَمدِدنا یا زُحَلُ لِلطَّلاقِ بَینَ فُلانٍ وَ فُلانه بَعضِها بِاللهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ صَوَّرَکَ وَ نَوَّرَکَ 




تنبیه 

بدانکه حق تعالی هفت ستاره آفریده و امور عناصر عالم را متعلق به مزا و سیر این هفت کوکب ساخته و هفته را به این هفت کوکب تقسیم فرموده دو کوکب از این هفت کوکب را نحس آفریده یکی از این دو نحس اکبر است که زحل باشد و یکی نحس اصغر است که مریخ باشد امور جلالی را از قبیل قهر و غلبه و عمل عداوت و خصومت و تفریق و قتل و هلاکت و اخراج ظالم و امثال اینها را در روز و ساعات متعلقه به زحل و مریخ باید عمل کرد و تسخیر و دعوت این دو ستاره نحس برای این قبیل از اعمال است. 

و دو کوکب از این هفت کوکب را سعد آفریده یکی سعد اکبر که آن ستاره مشتری است و دیگری سعد اصغر که ستاره زهره است که امور و اعمال جمالیه از قبیل ایجاد الفت و جلب محبّت و دوستی و گشایش بستگیها و رفع پریشان ها و توسعه روزی و اداء دیون و قضا و حوائج و امثال اینها متعلقه به مشتری و زهره است و تسخیر و دعوت این دو ستاره برای اینگونه امور مناسبت دارد.و دوتای از این هفت کوکب نیّرین اند یکی آفتابست که آن نیّر اعظم است و دیگری ماه است که آن نیّر اصغر است و اعمال از قبیل ریاست و منصب و جاه و جلال و عظمت و بزرگی و امثال اینها مناسبت دارد و تسخیر و دعوت این دو سیّاره برای اینگونه امور بسیار مناسب است. 

و یکی از آنها دو جدین است و آن عطارد است که با اعمال جلالی و جمالی هر دو مناسبت دارد.




در عزائم هفت کوکب 

که در هنگام عمل باید دعوت نمود که از لوازم و شرایط اعمال است از آن غفلت نباید نمود عزیمت زحل بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا زاکِیُ یا حَلیمُ یا لَطیفُ هُوَ خَیرٌ وَ اَعظَمُ اَجراً وَاَستَغفِرُ اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ یا عَزیزُ یا فَتّاحُ یا جَلیلُ لَکَ التَّحمیدُ وَالتَّقدیسُ وَ عَلَیکَ سَلامُ اللهِ اَیُّهَا السَّیِّدُ الحَکیمُ الفاضِلُ الغالِبُ اَجِب دُعائی وَاقضِ حاجَتی کَذا وَ کَذا 
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عَزیمَت 

یا مالِکُ یا شَکُورُ یا تَوّابُ یا رَءُوفُ یا یاسِرُ رَبَّنا اَنزِل عَلَینا مائِدَهً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عیداً لِاَوَّلِنا وَ اخِرِنا وَ ایَهً مِنکَ وَارزُقنا وَ اَنتَ خَیرُ الرّازِقینَ یا قَدیمُ یا باطِشُ یا مُقیتُ یا قادِرُ یا عَلِیُّ لَکَ التَّقدیسُ وَالتَّحمیدُ سَلامٌ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الشَّریفُ بِرجیسُ الکَبیرُ استَجِب دُعائی وَاقضِ حاجَتی کَذا وَ کَذا 





عزیمت مرّیخ

یا مَحمُودُ یا رَحیمُ یا نَیّامُ یا خالِقُ سُبحانَکَ اللّهُمَّ وَ تَحِّیَّتُهُم فیها سَلامٌ یا سَلامُ یا قَدیرُ یا غَنِیُّ یا شارِخُ السَّلامُ عَلَیکَ وَ تَقدیسُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ اَیُّهَا السَّیِّدُ الغالِبُ القاهِرُ الظّاهِرُ اَجِب دُعائی وَاقضِ حاجَتی کَذا وَ کَذا وَانتَقِم حَقّی مِن اَغدائی بِحَقِّ مَن لَهُ الاَمرُ وَالحُکمُ عَلَیکَ 




عزیمت شَمس

یا شافی یا مُهَیمِنُ یا سَلامٌ سَلامٌ عَلَیکَ وَ رَحمَهُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ اَیُّهَا النَّیِرُ الاَعظَمُ وَالسَّیِّدُ الاَشرَفُ یا باطِشُ یا حَکیمُ یا حارِسُ اَهلاً بِالحَیِّ النّاطِقِ الاَنوَرِ وَالشَّخصِ الاَظهَرِ اَجِب دُعائی وَاقضِ حاجَتی بِحَقِّ قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَم یَلِد وَ لَم یُولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ 
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عزیمت زهره

یا زاکی یا هادی یا رَقیبُ یا هُوَ قُضِیَ بَینَهُم بِالحَقِّ وَ قیلَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ یا عَزیزُ یا الهُ یا قادِرُ یا رَبّاهُ عَلَیکِ التَّحِیَّهُ وَالسَّلامُ اَیَّتُهَا السَّیِّدَهُ الشَّریفَهُ العالِیَه الفاضِلَهُ العاقِلَهُ ناهیدُ الکَریمَهُ استَجِب دُعائی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الِه وَ سَلَّمَ 





عزیمت عُطارِد

یا صاحِبَ النُّونِ وَالقَلَمِ یا عَظیمُ یا طاهِرُ یا اَوَّلُ یا رَحیمُ یا دائِمُ وَ اِلهُکُم الِهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلّا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ یا واسِعُ یا مُحیطُ یا حَیُّ یا قَدیرُ یا وَدُودُ عَلَیکَ سَلامُ اللهِ اَیُّهَا السَّیِّدُ الکَبیرُ الفاضِلُ اَجِب دُعائی وَ اَجِب اِلَیَّ فُلانَ بنَ فُلانٍ بِحَقِّ مَن لَهُ الاَمرُ وَالحُکمُ عَلَیکَ 




عزیمت قَمَر

یا قَوِیُّ یا مَلیکُ یا رَحیمُ فَمَن ذَا الَّذی یَنصُرُکُم مِن بَعدِه وَ عَلَی اللهِ فَلیَتَوَکَّلِ المُؤمِنُونَ یا نُورُ یا بُرهانُ سَلامُ اللهِ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الکَبیرُ وَالقَمَرُ المُنیرُ فی فَلَکِ التَّدویرِ اَجِب دُعائی وَاقضِ حاجَتی بِحَقِّ مَن خَلَقَکَ 




شرایط نوشتن تعویذات 

در نوشتن تعویذات و ارتکاب اعمال از حبّ و بغض و وصل و فصل و حلّ و عقد و اعمال جمالی و
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جلالی باید رعایت نمود تا عمل اثر بخشد و نتیجه نماند بدانکه ساعات کواکب را باید رعایت نمود عمل دشمنی و عداوت و تفریق و مانند اینها را در ساعت زحل باید کرد و در ساعت مریخ و عمل دوستی و امثال آن را در ساعت مشتری و زهره باید کرد و عمل سلطنت و حکومت و ریاست و وزارت و نصب شدن به آنها را در ساعت شمس و قمر باید کرد و عمل عقد الرجال و عقد البول و عقدالنوم و عقداللسان را در ساعت عطارد باید کرد 

و چون مشغول نوشتن تعویذ شوند باید که پاک و با وضو باشند و خود را بخور دهند و اگر برای دوستی عمل می کنند شیرینی در دهن بگیرند و اگر برای دشمنی باشد ترشی و تلخی در دهن بگیرند و اگر برای عقد اللسان و امثال آنست موم در دهن بگیرند و بعد از فراغ شیرینی بخورند. 

و عمل دوستی را از اول ماه تا وسط ماه انجام دهند و عمل دشمنی را از وسط ماه تا آخر ماه بکنند و در عمل محبت و دوستی و سایر اعمال خیر و جمالی رو به قبله و با مسرّت و شادی بنشینند و در عمل بغض و سایر اعمال جلالی پشت به قبله و کج خلق نشینند و در عمل دوستی بخورات خوشبو بسوزانند و در عمل دشمنی بخورات بدبو بخور کنند و عمل دوستی را به زعفران و گلاب بر کاغذ سفید نویسند و عمل دشمنی را با نیل و سرکه بر کاغذ آبی و کبود نویسند و طالع مطلوب اگر آتشی است در دعا بنویسند اللهُمَّ احرق قلبَ فلان و اگر بادی است بنویسند اللهمَ حرِّک قلب فلان و اگر آبی است بنویسند اللهمّ لَیِّن قَلبَ فلان و اگر خاکی است بنویسند اَللّهُمَّ سَخِّر قَلبَ فلان علی محبه فلان و عمل آتشی را در آتش دفن کنند و عمل بادی را در باد بیاویزند و عمل آبی را در آب دفن کنند و عمل خاکی را در خاک دفن کنند و اگر تعویذ آتشی اسماءالله یا ادعیه و آیات قرآنی است در جائی دفن کنند که گرم باشد و البته در آتش دفن نکنند.




در بیان شناختن ساعات و طالع 

بنابر قاعده افضل المتقدمین و المتاخرین خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف بدانکه دوازده برج در بیست و چهار ساعت شبانه روز طلوع دارند اما طلوع آنها مختلف است
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بعضی کمتر از دو ساعت طالع می شود و بعضی بیشتر و دو ماه است که هرکدام دو ساعت دارند و ساعات هرکدام به این شرح است حمل و حوت هرکدام یک ساعت و بیست دقیقه طلوع دارند ثور و دلو هرکدام یک ساعت و سی دقیقه طلوع دارند جوزا و جدی هرکدام دو ساعت طلوع دارند سرطان و قوس هرکدام دو ساعت و بیست دقیقه طلوع دارند و همچنین است اسد و عقرب که این دو نیز هرکدام دو ساعت و بیست دقیقه طلوع دارند سنبله و میزان هرکدام دو ساعت و سی دقیقه طلوع دارند. 

پس هرگاه خواستی در آن وقتی که هستی بدانی طالع آن وقت چیست و یا ساعت عملی که می خواهی کدام است باید حساب بروج دوازده گانه را که عبارت از حمل و ثور و جوزا تا حوت باشند نگاهداری و بدانی که آفتاب در کدام یک از این بروج دوازده گانه است در هر برجی ساعت اوّل روزهای آن برج متعلق به همان برج است برایت مثالی بیاورم تا خوب توجه کنی و بدانی امروز که روز چهارشنبه دوّم ماه ربیع الثانی سال یک هزار و سیصد و هشتاد و نه قمری هجریست مصادف با بیست و هشتم خرداد شمسی 1348 و به ساعت ظهر کوکب یازده ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر خواستیم طالع این وقت را بدانیم نظر کردیم آفتاب در برج جوزا روز بیست و نهم آن بود از اول آفتاب تا دو ساعت تمام متعلق به جوزا بود و بعد دو ساعت و بیست دقیقه گذشته متعلق به سرطان و دو ساعت و بیست دقیقه از آن نیز گذشته متعلق است به اسد دانستیم که الان طالع برج است باقی را بر همین قیاس کن و برای سهولت ساعات طلوع بروج را در جدول زیر رقم نمودم تا بر مبتدی آسان باشد 

تصویر
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جدول دانستن ساعات ایام و لیالی هفته 

تصویر





این جدول متعلق هست به روزهای هفته و ساعات و تعلق آنها به کواکب سبعه و جدول سمت چپ متعلق است به شبهای هفته و ساعات آن و تعلق آنها به کواکب سبعه که عامل متوجّه به آنها باشد تا عملی که می کند خطا نشود و زحمت او ضایع نگردد. 

و در اعمال و بعضی از قواعد جفریه هم دانستن آنها بسیار لازم و واجب می شود 
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تصویر
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در بیان رفتار و نوشتن لوح مثلّث 

و خواص و استخراج اسم اعوان و موکّل و بستن عزیمت و مداومت کردن آن بدانکه لوح مثلث بیشتر برای بغض و تفریق بکار می آید و برای عداوت شایسته است هرگاه خواهی بغض و عداوت و تفریق نمائی نام آنکس را که می خواهی عدد بگیر و با عدد آیه مناسب مطلب جمع کن و از مجموع عدد دوازده طرح کن و باقی را سه قسمت کن یک قسمت آن را که ثلث آن است در مثلث ببر و در مکان آنکس که خواهی دفن کن که بغض و عداوت و تفریق حاصل میشود و طریقه بردن عدد در مثلث اینست که ثلث را در خانه اوّل گذارند و در هر خانه یکی زیاد کنند تا تمام شود آنگاه از چهار طرف جمع کنند و باید که جمع آن موافق عدد کل باشد و مثلث کسر بردار نیست یعنی اگر پس از تقسیم عدد بر سه یکی بماند یا دو نمی توان در مثلث برد باید آیه ای را پیدا کرد که عدد آن ثلث صحیح تمام شود و نظم طبیعی مثلث این است. 

تصویر





اشاره در بیان اعمال پیش از نوشتن مربع مثلث 

اساتید فن گفته اند که باید شخص عامل عمل تفریقات را در ساعت نحس مانند قمر در عقرب یا ساعت زحل و مریخ نماید و در حال عمل باید غضبناک پشت به قبله بنشیند و بخور بدبو مانند پوست سیر و پیاز و تَرِه و علف و سندروس و چیزهایی که بوی بد دارد بسوزاند و در وقت تراشیدن قلم بغض سوره قل یا ایها الکافرون را بخواند و ترشی بلکه تلخی در دهان گیرد و به سرکه و زنگار و شنجرف و نیل یعنی یکی از اینها بنویسد و باید که بر کاغذ کبود کتابت کند تا آنکه زود فائده بخشد و آنچه قبلا در باب اعمال حب نوشتم در اینجا باید برخلاف آن باشد زیرا که جمیع شرایط و آداب مذکوره در عمل بغض برعکس است تا آنکه آثار اعمال زودتر ظاهر شود و اگر غیر از این کنند فائده ای ندارد. 

و امّا استخراج اعوان و موکّل از لوح مثلث و بستن عزیمت قاعده اینست که از مثلث اسم ملک و اسم اعوان جنّ و اسم ملک اعظم و اسم رئیس و اسم خدا باید بیرون آورد و عزیمت بست و عزیمت را هر روزه به عدد اسم مطلوب خواند تا زمانی که مراد حاصل شود 
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قاعده بیرون آور در نام های از مثلث

قاعده چنان است که از چهار ضلع که خانه های چهار گوشه مثلث باشد اسم ملک را بیرون آورند به این طریق که اعداد چهار خانه را جمع کنند اگر مجموع پنجاه و دو عدد زیادتر است این عدد پنجاه و دو را از آن کم کنند و عوض آن یائیل را به ملفوظی باقیمانده ملحق کنند تا اعداد کم و زیاد نشود زیرا که عدد یائیل همان پنجاه و دو است و اگر عدد کم است و قابل طرح نیست و از تمام عدد اسم ملک را بیرون آورد و از چهار خانه دیگر اسم اعوان جن را بیرون آورد به این طریق که اعداد چهار خانه را جمع کند اگر قابل طرح سیصد و شانزده که عدد لفظ یوش است باشد این عدد را از آن کم کند و عوض آن لفظ یوش را در آخر ملفوظی عدد باقیمانده ملحق کند و اگر اعداد باقیمانده کم است ضرور بطرح نباشد و از خارج عدد یوش را اضافه کند عیبی ندارد و از خانه میان اسم الله را بیرون آورد و از مساحت مثلث که سه خانه از یک قسمت باشد اعدادش را جمع کند و اسم ملک اعظم را بیرون آورد و اگر مجموع قابل طرح پنجاه و دو هست آن را طرح کند و لفظ یائیل را بر ملفوظی باقیمانده اضافه کند و اگر قابل طرح نیست نکند و یائیل را از خارج اضافه کند و بعد از آن از تمامی اعداد خانه مثلث اسم رئیس را بیرون بیاورد باز اگر قابل طرح است عدد یائیل را طرح کند و الا فلا بعد از آن عزیمت ببندد و هر روز آن عزیمت را به عدد اسم مطلوب بخواند و عزیمت را در دور مثلث نیز بنویسد بدانکه مراد از طرح عدد که گفته شد برای اینست که چون یائیل و یوش زیاد می شود عددشان کم شود تا اصل عدد تغییر و تبدیل نیابد و کم و زیاد نشود و اگر قابل طرح نباشد نباید طرح کند یعنی جای طرح نیست مثلاً وقتی می شود که عدد اینقدر نیست که طرح شود در این صورت احتیاج به طرح نخواهد بود. 

پس چون اسامی استخراج شد باید عزیمت بست و قاعده آن چنان است که اول ارواح سفلیّه را که فلان یوش باشد قسم دهد به ارواح علویّه که فلان ئیل باشد و ارواح علویّه را قسم دهد به اسم خدا به این طریق که عَزَّمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ عَلَیکُم اَیُّهَا الاَرواحُ 
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السِّفلیَّهٌ فُلان یُوش بِحَقِّ الاَرواحِ العِلوِیَّهِ فلان ئیل فلان ئیل بِحَقِّ الاِسمِ الاَعظَمِ فُلان ان یُطرَحَ عَداوهُ فُلانٍ فی قَلبِ فُلانٍ العَجَلَ سه مرتبه السّاعَهَ سه مرتبه مِن طرفَهِ العَینِ و بدانکه در باب استخراج اسم اعوان و ملک و اسماء الله استادان قاعده های بسیاری ذکر کرده اند و از قواعد خاصّه معتبره نیز یکی این قاعده است که چون خواهی استخراج اسامی از مثلث نمائی اول اسم اعوان جن را بیرون بیاورد و بعد از آن اسم ملک موکل را بیرون بیاور و اعوان جن را که فلان یوش می باشد به ملک موکّل قسم بده و عزیمت را به همین قاعده ببند و بخوان و جایز نیست که اسم الله از مثلث بیرون آورند زیرا که عمل مثلث عمل بغض و قهر و تفریق می باشد و خدای عزّوجلّ ارحم الراحمین است و عطوف و رؤوف در حق بندگان و راضی به بغض و تفریق بندگان خود نیست بنابراین حرمت اسم خدا واجب است نباید بیرون بیاورند که اگر چنین عملی کنند عمل به عامل برگشت می کند. 

فائده در بیان اعمال هنگام نوشتن مثلث از قول بزرگان مغرب زمین و شیخ الرئیس ابوعلی سینا که گفته است برای تأثیر کردن لوح مثلث پنج شرط است اوّل آنکه هرچه می کنی به نظر کواکب بکن دوّم ملاحظه بخورات آن کوکب را بکن و بخور بسوزان سوم در هنگام نوشتن مثلث اسم موکّل هر خانه را ببر چنانچه خانه اول بگوئی اَطَطهَیال و خانه دوم بگوئی بَطَطهَیال و در خانه سوم بگوئی جَطَطهَیال و خانه چهارم دَطَطهَیال و خانه پنجم هَطَطهَیال و خانه ششم وَطَطهَیال و خانه هفتم زَطَطهَیال و خانه هشتم حَطَطهَیال و خانه نههم طَطَطهَیال و قسم بده به این طریق اَقسَمتُ عَلَیکُم یا اَطَطهَیالل و بَطَطهَیال و همچنین تا آخر اسماء نه گانه وَ بِحَقِّ الحَقِّ وَ بِحَقِّ خالِقِ الخَلقِ اَن تَفعَلُوا کَذا وَ کَذا العَجَل اَلعَجَل العَجَل السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ 

شرط چهارم آنکه عزیمت برهیّه را بخوانی و آن اینست بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمٍ بَرهِیَّهٍ کَریرٍ تَتلیهٍ طَوراقٍ مَزجَلٍ بَزجَلٍ تَرقَبٍ بَرهَشٍ قَمیشٍ 
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خُوطیرٍ قَطیهُورٍ بَرشانِیَهٍ نَمُوشیلَخٍ بَرهَنُولاءٍ لَشیُطَحٍ فَزفَزٍ مَزمَزٍ اَبعَدٍ لَنَسطٍ قیرانٍ غَیاهاءٍ کَیدَ هَؤلاءٍ شَمَیتاءٍ کَفَیتاءٍ طَولَیتاءٍ سیراتاءٍ طَفَیتاءٍ شَمخاهَرٍ سُبحانَ الَّذی لَم یَلِد وَ لَم یُولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ اَجیبُونی وَ اَطیعُونی یا مَعاشِرَ الاَرواحِ الکِرامِ بِحَقِّ هذِهِ الاَسماءٍ العِظامِ وَ بِحَقِّ هذَا العَهدِ المَأخُوذِ عَلَیکُمُ الاِنقِیادُ فیما اَمَرتُکُم بِه بِعِزَّهِ العَزیزِ فی عِزِّعِزِّه اُوفُوا بِعَهدِ اللهِ اِذا عاهَدتُم وَلا تَنقُضُوا الاَیمانَ بَعدَ تَوکیدِها وَ قَد جَعَلتُمُ اللهَ عَلَیکُم کَفیلاً اَجیبُونی اَطیعُونی یا مَعشَرَ الاَرواحِ بارَکَ اللهُ وَ عَلَیکُم 

سُبحانَ الواحِدِ الاَحَدِ سُبحانَ الفَردِ الصَّمَدِ سسُبحانَ مَن لَم یَتَّخِذ صاحِبَهً وَلا وَلَداً 

این عزیمت را باید دو مرتبه یا چهار مرتبه بخوانی یا بیشتر غرض اینکه باید جفت خوانده شود 

شرط پنجم آنکه در پشت مثلث بغض و عداوت و تفریق و امثال آن بنویسی یا کُن فثوثاً و در پشت مثلث جب بنویسی یا مُستَفیئهاً و در پشت مثلث اخراج بنویسی یا مُسطَلَخُو و در پشت مثلث مال بنویسی یا مالَسُوما و در اول و آخر عزیمت برهیّه را بخوان برای محبت طاق بخوان و برای بغض جفت بخوان. 

و در نوشتن لوح به جهت بغض و دشمنی از خانه ششم شروع کن و به جهت دوستی از خانه چهارم و به جهت مال از خانه دوّم ابتدا کن و برای دشمن رو به جانب شمال بنشین و برای محبّت به جانب مشرق و برای عقداللسان به جانب جنوب و عمل دشمنی را در چهارشنبه و سه شنبه باید کرد. 




در بیان دفع شرّ مثلّث 
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برای دفع شر عمل مثلث و دفع نحوست و رجعت آن خون خواهی عمل مثلث کنی پیش از شروع این دعا را بخوان بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا حَمیدَ الفِعالِ ذَالمَنِّ عَلی جَمیعِ خَلقِه بِلُطفِه یا حَمیدُ اِنّا جَعَلنا فی اَعناقِهِم فَهِیَ اِلَی الاَذقانِ فَهُم مُقمَحُونَ وَ جَعَلنا مِن بَینِ اَیدیهِم سَدّاً وَ مِن خَلفِهِم سَدّاًفَاَغشَیناهُم فَهُم لا یُبصِرُونَ و هرگاه این دعا را به جهت بطلان سحر روزی هشت مرتبه بخوانند سحر باطل می شود.- و بعد از آن دو لوحی که در زیر نوشته می شود بنویسد و دم آب دهد تا عمل رجعت نکند آنگاه مشغول عمل گردد دو لوح اینست 

تصویر








قول مشایخ یونانی در دفع شرّ مثلّث 

مشایخ یونانی گفته اند برای دفع شر و نحوست عمل مثلث و رفع رجعت آن به عامل و تأثیر فوری بخشیدن در اوّل عامل یکبار و در آخر عمل یک بار این عزیمت را بخوانند و بر خود دمند و چون مشغول نوشتن بیوتات شوند در هر خانه ای یک کلمه از این عزیمت را بگویند در خانه اوّل یک مرتبه بگویند اهٍ اهٍ و در خانه دوم دو مرتبه بگویند بِقَطرِیالٍ و در خانه سوم سه مرتبه بگویند جَلیشٍ و در خانه چهارم چهار مرتبه بگویند دَمیالٍ و در خانه پنجم هَطَطمیشٍ و در خانه ششم شش مرتبه وَلَوهیهِم و در خانه هفتم زَیقِتالٍ و در خانه هشتم هشت مرتبه حَرایَثٍ و در خانه نهم نه مرتبه طَمیالٍ و بعضی گفته اند که در خانه 

ص: 344





اول اَلله و خانه دوم باری و خانه سوم جبّار و خانه چهارم دیّام و خانه پنجم هُو و خانه ششم وَهّاب و خانه هفتم زکّی و خانه هشتم حَفیظ و خانه نهم طبیب گویند تا عمل برگشت نکند. 




قاعده صحیح مجرب در تفرییق 

در پر کردن مثلث که تمام رموز عمل در آن گفته می شود چون خواهند که میان دو کس عداوت و قهر و تفریق اندازند چنانچه بخواهند یکدیگر را نابود کنند باید اسم آن دو کس را با دونام خدا یا قهّار یا جبّار عدد بگیرند و تمام اعداد را جمع کنند و دوازده عدد از مجموع طرح کنند و باقی را سه قسمت کنند و دو قسمت را طرح و یک قسمت را در مثلث برند به این قاعده که در این مثال نموده می شود مثلاً چون خواهند در میان دو نفر عداوت اندازند که نام یکی از آنها محمّد و نام دیگری تقی است نام محمد را که (92) است با نام تقی که (510) است با عدد نام جبّار که (206) است و عدد اسم قهّار که (306) است جمع کرده مجموع عدد نام ها (1114) می شود دوازده از آن طرح می شود باقی می ماند (1102) تقسیم بر سه می شود هر قسمتی (367) دو قسمت آن طرح می شود یک قسمت که سیصد و شصت و هفت است در مثلث می برد از خانه هشتم ابتدا باید کرد به این نحو 

تصویر





پس از آن از زاویه اول اسم ملک را باید استخراج کرد نظر کردیم عدد آن سیصد و شصت و هشت بود عدد لفظ ئیل که چهل و یکست از آن کم کردیم باقی ماند سیصد و بیست و هفت شد آن را استنطاق کردیم یعنی بحرف درآوردیم و لفظ ئیل را در آخر آن ملحق ساختیم شکرئیل شد و از زاویه دوم که (370) است عدد ئیل را طرح کردیم (329) باقی ماند به همان دستور استنطاق کردم شکطئیل شد و از دو زاویه دیگر از زاویه مؤخر گرفتیم و استنطاق کرده لفظ یوش به او ملحق ساختیم شعجیوش شد و زاویه دیگر (374) بود استنطاق کردیم به اضافه لفظ یوش شعدیوش شد پس این دو اسم اعوان لوحند بعد از آن آنها را عزیمت ساختیم بدین نوع اقسمت علیکم یا ایتّها الارواحَ السِّفلیّه شَعجَیُوش شَعدَیُوش بِحَقِّ الاَرواحِ العُلوِیَّهِ 

ص: 345





النُّورانِیَّهِ شَکزائیل وَ شَکطائیل اَن یُطَرحَ عَداوهُ مُحَمَّدٍ فی قَلبِ تَقِیٍ العَجَل العَجَل العَجَل السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ مِن طَرفَهِ العَینِو باید که عزیمت را اعاده کند تا سیزده نوبت بخواند و بخورات بدبو بسوزاند و در اثناء خواندن و بخوراتش این است حلتیت و کبریت و پوست انار ترش و شنبلیله و هرچه بدبوی باشد و چون عزیمت را تمام کند مثلث را در چهار پاره مطروح پیچیده و ناخن آدمی و تخم اسفند و سیاه دانه از هریک قدری در کهنه مطروح پیچیده و در قبرستان کهنه دفن کند و اگر کسی در حق مؤمن و مؤمنه ای بناحق و نامشروع این عمل را بکنند به عامل برگشت می کند و بطور قطع نکبت او را خواهد گرفت و به بلاهای سختی که چاره پذیر نباشد مبتلا خواهد شد. 




برای دفع مَرَضِ مصروع 

برای دفن جنّ و مرض مصروع از افادات مرحوم میرمحمد باقر داماد اعلی الله مقامه الشریف است که باید بر هر دو گوش مصروع بخوانند و بر کتف و دست او بنویسند و در کاسه نویسند و به آب باران بشویند و مصروع بخورد شفا یابد و مجرب است بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اَرقاشٍ قاعِشٍ مَرقاشٍ اِستِطافٍ اِسطِفافٍ خُطُوفٍ خَطّافٍ شَغداسٍ وَ فَرداسٍ اَللهُ رَبُّ العِزَّهِ یا طَهسَلُو شُبُوخٍ اَرفَجٍ شُمُوحٍ اَومُوهَشیشا القَدیمُ الاَزَلِّیُ الاَبَدِّیُ اِنَّ الَّذینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمُ وَلَهُم عَذابُ الحَریقِ اَنشُدُّکُم یا مَعشَرَ الجِنِّ وَالاِنسِ بِاللهِ العَزیزِ القَهّارِ الوافی بِالعَهدِ الَّذی اَخَذَ عَلَیکُم سُلَیمانُ بنُ داودَ 
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اَن لا تَضُرُّوا حامِلَ هذَا الهَیکَلِ فُلانَ بن فُلانٍ وَ اَن تَترُکُوهُ فی حِرزِ اللهِ وَحِمایَتِه بِحُرمَهِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ الهِ اَجمَعینَ 




به جهت روان شدن نفس 

در کتاب تسخیرات شیخ الشیوخ شیخ محمد سراج الدین سکّاکی است که گفته اگر خواهی دم تو روان شود چنانچه هر دعائی که خوانی و هرچه خواهی بتوانی کرد از حبّ و بغض و عقد وحل باید که این طلسم را در وقت تحویل آفتاب بهر برجی که باشد و اگر سرطان یا اسد باشد بهتر است در هنگام تحویل بنویس و با خود دار تا عجائب بینی طلسم است 




طریقه دیگر 

اگر خواهی دم تو روان شود چنانچه هر دعائی که خوانی یا سوره قل اوحی بخوانی به مجرد خواندن پریان حاضر شوند و هرچه بفرمائی بکنند و آنچه خواهی بیاورند از زر و جواهر و آدمی و غیر آن در پیش تو حاضر کنند از خوردنی و پوشیدنی و غیر آن و از حوائج دنیا مستغنی شوی بنویس این طلسم را در وقتی که آفتاب با مشتری نظر تسدیس داشته باشد بر لوح زر و بعد از آن لوح را در خاتم کند و غسل پاک بیاورد و آن خاتم را در انگشت کند و سه بار سوره قل اوحی بخواند در طرفه العینی حاضر شوند و آنچه بگوئی بکنند سکاکی گوید من این عمل را در صغرسن کردم که در آن وقت تسخیر نکرده بودم و کارهای شگرف برای مردم می نمودم چنانچه در تعجب می ماندند و علماً و مشایخ این را کرامت و ولایت تصور می کردند و مطیع بودند اوّل باید دانست که آفتاب را با مشتری کی نظر تسدیس است چون معلوم کرد سه روز پیشتر از آن باید روزه گرفت و هر روز غسل باید کرد و جامه پاک پوشید و این اسماء را یک هزار و بیست و یک بار در هر روز باید خواند و سوره قل اوحی را بیست و یک بار بخواند پیش از نقش کردن پیدا می شوند و چون نقش کرده شد خاتم را در انگشت کند همه حاضر می شوند و آنچه خواهی می کنند و این عمل اولیاء الله است بسیار عزیز است با خسیسان نباید آموختن و این به طریق الهام به حضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام رسیده است و از آن حضرت بمن که سراج الدین محمد سکاکیم رسیده و بخورات را وقت خواندن و نوشتن 
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خاتم اینست عود هندی، کندر سفید، علک رومی، سندروس، مشک زرد، سعد هندی و طلسم این است بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ یا طَلینُوثا یا مَوسَطیشا هَلعُتّسوثٍ والحمد لله وحده والصلوه علی نبیه محمد و آله الطیبین. 




از اعمال مُجَرَّبه 

شمس المله والدین شیخ ابوالعباس بونی ره چنین آورده که از اسرار پوشیده است که هرکه را از کشتن خود خوف باشد و در ورطه هلاکت افتد و بترسد که خون او ریخته شود باید گوسفند بی عیبی بگیرد که خالی از هر عیبی باشد مانند گوسفندی که برای قربانی گرفته می شود و آن را در خانه ای که خالی باشد و کسی در آن نباشد ببرد و نیست چنین کند و به زبان بیاورد که خداوند این گوسفند را فدای فلان پسر فلان یعنی بنام او و نام مادر او قربانی می کنم قبول فرما پس گوسفند را رو به قبله کند و بکشد و تمام خون آن را در جائی دفن کند که راه عبور مردم نباشد و پس از آن گوسفند را شصت قطعه کند و سر آن را یک قطعه و جگر آن را یک قطعه و پوست آن را یک قطعه حساب کند و چنان کند که شصت قسمت شود و هر قسمتی را به یک مسکین بدهد که از عیالات و نفقه خوار او نباشد از کشتن شدن نجات یابد و این عملی است که به کرّات تجربه شده و بسیاری به برکت آن نجات یافته اند. 




فائده مُهِمّه 

اگر کسی را دشمنی باشد که قصد هلاکت و کشتن آن کس را داشته باشد در چنین حالی دفع آن دشمن برای او واجب می شود به شرط اینکه برای دنیا و ارتکاب عمل حرام نباشد که اگر برای اینگونه چیزها باشد البته باید از خدا بترسد و این عمل را انجام ندهد زیرا که خدا فرموده کسی که نفس بی گناهی را بناحق بکشد جزای او آنست که در جهنم جاوید خواهد ماند طریقه عمل برای دفاع از کشته شدن اینست که در شب چهارشنبه غسل کند و دو رکعت نماز بجا آورد در رکعت اول بعد از حمد سی و نه مرتبه سوره اَلَم تَرَکَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ باصحاب الفیل را تا آخر سوره بخواندو در رکعت دوّم بعد از حمد سی و نه مرتبه سوره تَبَّت یَدا اَبی لَهَبٍ را تا آخر بخواند و بعد از سلام چهل و یک نوبت سوره الحاقه را بخواند چون به آیه خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجَحیمَ صَلُوه برسد در هر دفعه ای که سوره را می خواند دشمن را به خاطر گذراند 
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گذراند و بعد از تمام شدن چهل و یک نوبت به سجده رود و این دعا را در سجده بخواند اَللّهُمَّ شَتِّت شَملَهُ وَ فَرِّق جَمعَهُ وَادرَءُ کَیدَهُ فی نَحرِه وَ دَمِّرهُ فَقُطِعَ دابِرُ القَومِ الَّذینَ ظَلَمُوا وَالحَمدُلِلّهِ رَبِّ العالَمینَ البتّه مهم او کفایت شود و از شرّ دشمن خلاصی یابد زنهار برخلاف مشروع نکند که به هلاکت و عذاب دنیاو آخرت می افتد. 




کلام در پیرامون اوّل آفریده خدا 

بدانکه در میان حکما و فلاسفه و متالهین و صاحبان شرایع و ادیان در بیان هیولای اکبر و پدید آمده اول اختلاف است بر اکلسوس در یکی از تألیفات خود که موسوم است به اغنائی گفته است بدانکه داخل آسمان مبدء آن چیزهاییست که قبول فساد می کند در اشیاء که همه آن چیزها به آن منتهی می شود و در وقت فساد بازگشت آن به همان مبدء است و آن مبدء است که هیولای محل کلّ است و همان مبدأ سرّ اکبر است که ادراک نمی شود به حسّ و آن امری است وجدانی که مقیّد نیست و مصور نیست به صورتی و مشکل نیست به شکلی و مکّیف نیست به کیفیّتی از کیفیّات و این سرّ اکبر است و اصل عناصر و ما در آنها است که تولید عناصر از آن می شود و تکوّن کائنات و صور و اشکال و الوان طعوم همه اینها از او است و آن مانند مرکز است بر جمیع اشیاء و موضوع ذاتی است برای تمامی صور و از آن حاصل شده هرچیز که بالفعل است و آن مبدء حیات و مبدء فعل طبیعت و مبدء کون و فساد و مبدء امزاج است و از این مبدء که اصل است می رسد حیات به عالم و آن سرّ الهی قدیم مخلوق است تا اینجا کلام بر اکلسوس است در کتاب اغنائی و شارح این کتاب گفته است می گویم من که قول به هیولا اولا امر قدیم است کهذکر کرده او را ارسطاطالیس قبل و قدماء یونانیین نیز و چنین نیست که او به تنهایی قائل باشد و به درستی و تحقیق که آن قبول کننده فعل است و بعضی گفته اند که مراد از هیولا نفس عالم است و این مذهب افلاطون است و در مذهب افلاطون چنین است که نفس محل و موضوع نیست برای چیزی که مخصوص به خلاف صور و اشکال است و اینها موضوع می باشند برای چیزی مخصوص به خلاف صور و اشکال و افلاطون در کتاب نفس عالم گفته که خدای تبارک و تعالی خلق فرموده نفس عالم را و آن را در وسط عالم قرار داده و به آن حاصل می شود تدبر و تصرف و قبطیمارِس 
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گفته است که خدای تعالی در وسط عالم مربّی ای قرار داده یعنی پرورش دهنده ای که تدبیر عالم به او است و اضافه و حیات و صور و اشکال از آن می شود و همان قبطیمارس در مقاله عشر در نوامیس گفته که نفس عالم چیزیست که باز تدبیر و حفظ صور و اشکال از آن است و همچنین جهات و ارسطو در مقاله ثالثه از کتاب الحیوان گفته که در زمین رطوبتی است و در آن روحی است و در روح نفسی است پس در صورتی که چنین باشد خواهد بود جمیع اشیا مملو از نفس و این قول ارسطو شعر بر اینست که قائل است بنفس عالم با اینکه در مذهب تصلّب و تعصّب دارد و ردّیست بر قول افلاطون و هرمُس در کتاب عقل گفته که در عالم روحی است سرایت کننده در جمیع اجزاء عالم که حیات عالم و حفظ عالم باو است و این کلّی ایست که آن را اسماء السّموات می نامند و ارسطو در کتاب العالم خود گفته و بیان نموده که اطلاق می شود روح بر جوهری که حافظ باشد هر نوع را از نبات یا حیوان و هرمس در کتاب خود که مسمی است بلوح زمرّدی ایراد نموده که هر چیز سفلی مثل علوی است و هر چیز علوی مثل سفلی است یعنی اینکه روح کلّیه ساریست در عالی و سافل و از جمله این قول مفهوم می شود که مراد بر اکلسوس از سرّ اکبر همان نفس عالم است چنانچه مخفی نیست و معتقد مسلمین دنیا اینست که اول چیزی که خدای تعالی بدون ماده و مدت آفریده نور مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفیصلی الله علیه و آله و سلم بوده که به اعتباراتی نامهای متعدده ای برای آن ذکر شده به زبان مخبر صادق چنانچه در بعضی از آنها است که اوّل چیزی از ممکنات علویه و سفلیّه که خدای متعال آفریده عقل کلّی است که سایر عقول جزئیه به تفاوت درجات از آن آفریده شد و هکذا کلیه ماسوی آن از علوّیات و سفلیات از جواهر و اعراض و اجسام و اجساد از ذرّه تا دُرّه و در بعضی از اخبار تعبیر به جوهره و در بعضی تعبیر مدّره و در بعضی تعبیر به آب و در بعضی تعبیر به هواء و در بعضی تعبیر به روح و در بعضی به لوح و در بعضی تعبیر به قلم و در بعضی تعبیر به نفس کلیه شده و از همه اینها مراد همان نور مقدس محمدیه صلی الله علیه و آله است که به اعتبارات به نامهای عدیده نامیده شد شاعر عرب گفته است عبار انّنا شَتّی وَ حُسُنکُبَ واحد و هاتف اصفهانی به فارسی چنین گفته سه نگردد بریشم از او را پرنیان خوانی و حریر و پَرَند چون این معنی را دانستی اکنون بدان که صنع اوّل از مصنوعات 
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صانع علی الاطلاق به حکم قدرت و حکمت و علم آفریده و از عدم بوجود آورده باید وجود کامل اکملی باشد که به تمام معنی شایستگی آن را داشته باشد که از هر جهتی بتواند دلیل الوهیت خدای یگانه یکتا باشد و در لباس امکانی دارای چنین مقامی باشد در جامعیّت که آئینه صفات جامعه کمال و جمال و جلال واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالات باشد و از آن بتوان تعبیر به مظهریت و اسم الله کرد که اسم جامع عالم هستی باشد و چنین صنعی نه مادّه است و نه قوّه که طبیعیین و مادیّین بر آن رفته اند و آنچه که یهود و نصاری و مجوس و ملل متنوعه جهان پنداشته اند بلکه چنین صنعی باید در کمال ضیاء و اضائه و نورانیّت و اناره باشد به نحوی که در تمام عوالم امکانیّه چیزی نورانی تر از آن تصوّر نشود و آن چنان شیئی نورانیتی باشد با شعاعهای بی پانی که جز خدایتعالی شعاع های آن را احدی نتواند احصا کند و بشمارد و عوالم امکانیه از شعاع های او به وجود آمده باشد و به وجود بیاید که از آنها به جمیع ما سوی الله تعبیر شود و هر شعاعی از شعاع های آن مادّه ای باشد برای همت شدن نوع موجودی از موجودات امکانیّه بهنحوی که بعضی از آنها تشکیل ارواح دهد و بعضی اجساد و بعضی اجسام و بعضی نفوس و بعضی افلاک و بعضی آفتاب و ماه و ستارگان و بعضی عناصر و بعضی معادن و بعضی نباتات و بعضی حیوانات و بعضی ملائکه و بعضی جنّ و بعضی انس و بعضی انبیاء و بعضی اولیاء و اوصیاء و برخی علل و پاره معلولات و شطری و پاره ای مسبّبات و بعضی قوابل و بعضی مقبولات و منتظری جواهر و پاره ای اعراض و ووو و وو از اطوار و اجزاء عوالم امکانیّه از ذوات و صفات اجمالا طوری باشد که در عوالم هستی مصداقی جز این نور شعشعانی نداشته باشد و به مثابه ای باشد که از اشعه و اشراقات او پر شود عوالم امکانیه و فضای آن و تمام ممکنات ناظر بسوی او باشند و از او استمداد طلبند و هرچه را که به آن محتاجند از او بخواهند از وجود قوام و شئون و اضافات و او هم به آنها افاضه کند به هریک از آنها آنچه را که به آن استحقاق دارند به حسب قابلیات هریک از خوبی و بدی باذن و اراده خدای عزّوجلّ و آن نور شعشعانی سبب متّصل و واسطه فیض در میان واجب و ممکن باشد برحسب استعدادات و قابلیات آنها 

؟؟؟ به ذهن شد برای نمونه مثالی میاورم که چه باید بگویم خاک بر فرق من و تمثیل من تا فی الجمله راهی 
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برای پی بردن به این معنی بدست آید وَ کَاَین مِن ایَهٍ فی السَّمواتِ وَالاَرضِ یَمُرُّونَ عَلَیها وَهُم عَنها مُغرِضُونَ خدای تعالی می فرماید بسا از نشانه ای که در آسمان ها و زمین است که بر آن می گذرند و ایشان یعنی گذرندگان بر آن از آن اعراض کنندگانند. 




مِثال 

بدانکه مخلوقات صاحبان ارواح دریائی مثلا در کره زمین به مراتب زیادترند از صاحبان ارواح خاکی و زندگانی آنها در آب و حیات آنها به آب است و احصاء آنها از عهده بشر عادی خارج است و برای هرکدام از آنها شکلی مخصوص و صورتی بالخصوص و دارای صفات و حالات وعلامات و خواصی هستند که از حیطه ادراک عقول بشری عادی بیرون است و برحسب ظاهر تکون همه آنها از آب و حیات و بقاء آنها به آب است و بصور مختلفه و طبایع مشتته از افاضات این به تقدیر و فرمان الهی به وجود آمده و در همان آب زیستن می کنند و هریک از آنها اگر از آب دور شدند و از افاضات آب دور ماندند از شرف وجود محروم و فانی می شوند در صورتی که این آب ظاهری در نظرها در بدو امر چیزی از این مخلوقات در آن ظاهر نیست و اثری از آنها به چشم سر در آن دیده نمی شود اگر گفته شود که همه اینها از آب آفریده شدند هرکه اندک ادراک و تمیزی داشته باشد انکار نخواهد کرد در صورتی که همین آب یکی از افراد انواعی است که به فرمان و اذن خدا از شعاعی از اشعه آن نور شعشعانی که صنع اول است به وجود آمده به ایجاد خدای تعالی و همچنین قیاس کن نسبت به کلیه موجودات هرکدام برحسب استعداد و قابلیتی که دارند




تحقیق نورانی 

بدانکه این نور شعشعانی به قاعده امکان اشرف چون سبب متّصل و واسطه فیض بین واجب و ممکن است نسبت به سلاسل عوالم امکانیه باید عالم علی الاطلاق و قادر علی الاطلاق باشد به نحوی که بداند حالات همه ممکنات علویه و صفلیه را و احوالات هیچ یک از آنها از ذرّه تا دُرّه بر او مخفی و پوشیده نباشد و باید توانائی باشد که هیچ یک از ممکنات نتواند جلو توانائی او را بگیرد و باید شنونده ای باشد که جمیع خوانندگان هرکدام از ایشان به زبان استعداد و قابلیت او را بخوانند صداهای آنها را بشنود و هیچ یک از صداهای آنان بر او مخفی و اشتباه نشود و باید شاهد و نگرانی باشد که هرگاه بخواهد 

ص: 352





در پیش او هیچ یک از امور پنهان و آشکار کلیّه ممکنات پوشیده نباشد و باید مالکی باشد که هیچ یک از ممکنات از حیطه سلطنت و استیلاء او خارج نباشد و باید حاکمی باشد که حکم او برتمام ممکنات نافذ باشد و باید امین و استواری باشد که هرچه به او سپرده شد تغییر ندهد و باید راستگویی باشد تا هر وحیی که از خدا به او می رسد تبدیل به غیر آن نکند و برخلاف آن به میل خود چیزی را نگوید و باید ولیّ مطلقی باشد که اولویّت بر نفوس تمام ممکنات داشته باشد در جمیع امور و شئون آنها و باید امام و پیشوائی باشد که هیچ چیز از ممکنات بر او مقدّم نشود نه در ورود و نه در صدور و باید حافظ و نگهبان مطلقی باشد که هیچ گونه غفلت و فراموشی و سهو و اشتباهی بر او رخ ندهد و باید معصوم مطلقی باشد که هیچ گونه از او ناس رزیلله ظاهریه و باطنیه دامن او را آلوده نکند و هیچ گناهی و ترک اولائی از او سر نزند و باید اوّلی باشد که هر وقت بخواهد برحسب اقتضاء بهر صورتی ظاهر شود بتواند و باید مهیمنی باشد که هر وقت بخواهد ظاهر شود و هر وقت بخواهد پنهان شود بتواند 




خلاصه کلام 

باید همه اوصاف نورانیّه و کمالات ربانیّه را از هر جهت و به همه جهت با عطاء و اذن خداوند متعال دارا باشد تا صحیح باشد در حق او باب اله و وجه الله و یداله و عین الله و اذن الله و لسان الله و جنب الله و میزان قویم و صراط مستقیم و مثل اعلای الهیّه و خلیفه الله و اسماء حسنی و اسم اعظم و امثال اینها گفته شود و این نور شعشعانی را با این اوصاف و کمالات صوریه و معنویه و ظاهریه و باطنیه ما اول ممکنات و ممکنی می دانیم که در کلیّه شئونی که ذکر شد از خود و به ذات خود استقلالی ندارد و غنّی بالذات نیست و بدون اذن و اراده و مشیت خدا هیچ شأنی از شئون و هیچ امری از امور را انجام نمی دهد و نسبت به اوامر الهیّه مانند صورتیست قائم در آینه باشراق شاخصی که در مقابل آنست چنانچه گفته شد و هیچ وقت بی نیاز از مدد ایجاد نیست و همه این کمالاتی که از او صادر می شود از خدا است نه شریک خدا است در ایجاد و نه شئون خدائی باو واگذار شده که باستقلال خود بدون حول و قوه و مدد خدا کاری را انجام دهد مَثَل او نسبت بخدا مثل اعضاء و جوارح تست نسبت به تو از دست و زبان و گوش و چشم و غیر اینها کهبدون اراده تو نمی توانند کاری را انجام دهند هر وقت تو اراده کنی چشمت می بیند و گوشت می شنود و 
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زبانت نطق می کند و هکذا هیچ وقت اعضاء و جوارح تو از تو بی نیاز نیستند. 




حاصل آنکه 

پس از اینکه ما دانستیم خداوند حکیم علیم هیچ وقت کار لهو و عبث نمی کند و خلق را برای معرفت و شناختن خود آفریده و شناختن ذات او برای بندگان به واسطه محیطیّت خود و محاطیت آنها محال است و او را به هیچ وجه نمی توان شناخت مگر از راه آثار پس می گموئیم اثر هرچند قوی تر و کامل تر و پاکیزه تر باشد بهتر دلیل است برای شناختن خدا و خدای تعالی هیچ وقت مرجوح را بر راجح ترجیح نمی دهد نتیجه این می شود که خدا ممکنات را خلق نفرموده و نمی فرماید مگر به واسطه صنع کامل نورانیتی شعشعانی که شعاع های او پر کرده است فضای عالم امکان را که بهر شعاعی از آن موجودی را ایجاد فرموده از ارواح و اجسام و اجساد و بهر حصّه ای از آن هستی ای را هستی داده و منقسم فرموده است آنها را به عقول و نفوس و ارواح و مثل و افلاک و عناصر و موالید به این معنی که هرچه مخلوق نورانی است از شعاع های این نور شعشعانی خلق فرموده و هرچه تاریک و ظلمانی است از سایه های آن شعاع ها و جهت مخالف آنها آفریده و همه را مجموعاً عالم امکان نامیده و مکلّف گردانیده تمام این شعاع ها را تکوینا یا تکوینا و تشریعاً به شناختن خود و وجود شعشعانی نورانی و اینکه به او رجوع کنند در جمیع احتیاجات خود از امور تکوینیّه و تشریعیّه زیرا که او است وجه الله ناظره و آیت الله باهره و او است دلیل خدا و راه خدا و حجت خدا و نور خدا و برهان خدا و آئینه صفات کمال و جمال و جلال خدا و ظرف دانائی خدا و معدن حکمت و وحی خدا و محل مشیت خدا و معرفت او به نحوی که هرکه او را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکه معصیت او کند خدا را معصیتکرده و هرکه او را بشناسد خدا را شناخته و هرکه او را دوست دارد خدا را دوست داشته و هرکه او را دشمن دارد خدا را دشمن داشته و هرکه بحبل ولایت او چنگ زند به خدا تمسک جسته و هرکه او را بشناسد خدا را شناخته و هرکه عارف بحق او نباشد عارف بحق خدا نشده زیرا که همه آنها فروع آن نور شعشعانی هستند و برای همین است که خدا شناسائی آن را بر همه ممکنات تکوینا و تشریعاً تکلیف قرار داده افتتاح ایجاد به او شده و اختتام آن هم به او است پس هریک از موجودات بحسب فطرت اصلیّه خدا را شناخته و به فطرت ثانیه بعضی از آنها راه خلاف پیش گرفته و او را مخالف کرده و هریک راهی برای خود اختیار نمودند و روشی پیش گرفته و اصل خود را گم کرده و آن نور شعشعانی را که آئینه خدانما و اصل و 
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و ریشه ایشان است نشناختند و در بیابان جهالت و نادانی سرگردان و راه خلاف پیموده و پرچم اختلاف برافراشتند و از حقیقت و حق شناسی دور و بر کنار ماندند و به این کشتی نجات متمسک نشده هلاک شدند 




نتیجه و سخن 

تا کسی این نور شعشعانی را نشناسد به طور قطع و یقین نمی تواند به سوی خدا راهی پیدا کند ما می بینیم که هر فرقه ای از فرق مختلفه مدعی است حق بودن راهی را که پیش گرفته و جز راهی که می رود راه دیگری را حق نمی داند و اگر به دلائل و براهین و معتقدات سایر فرق پی می برد و انصاف را قائد و پیشرو خود قرار می داد جای تردیدی برای او باقی نمی ماند و به یقین متصرف می شد که حق و حقیقت در طریق فرقه ناجی اثنی عشریّه است و بس زیرا که ضرورت مذهب ایشان بر این قائمست که اول آفریده خدا نور خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم است و نور اوصیاء دوازده گانه او و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین از همان نور شعشعانی است و این چهارده نفر همه یک نورند و از حیث ذات و صفات و افعال و آثار در جمیع ممکناتکسی به پایه رتبه و مقام ایشان نرسیده و نخواهد رسید چنانچه کتب عامه و خاصه مشعر بر آن و اجماع ضروری مذهب این فرقه اثنی عشریه نیز بر این قائم است که موجودی که متّصف به اوصافی که برای صنع اول گفته شده باشد غیر از این چهارده نفوس زکیّه زاکیه طاهره مطهّره احدی نیست و ایشانند آیات عظمی و وسائط کبری در میان خدا و مخلوقات او و ماسوای ایشان از ممکنات همه اشعه انوار ایشانند و ایشانند متصرف و مربّی و مدبر عالم وجود به امر واذن و اراده و مشیت پروردگار جهانیان و ایشانند شهداء بر خلق خدا و متصفین به صفات و متادبین به آداب او و آمر و ناهی از جانب خدا در میان بندگان او و بقاء دنیا به ایشان و برجا بودن زمین و برپا بودن آسمان ها به برکت وجود ایشان است و همین هستی ایشان است که روزی خواران روزی می خورند و برهان این معانی افعال و اقوال و آثار ایشان است از متواترات و مستفیضات و صحاح و معتبره که از جمله آنها است خطبه غدیریّه امیرالمؤمنین علیه السلام که شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مصباح الزائر روایت فرموده و از جمله فقرات آن آنچه را که محل شاهد است در اینجا ذکر می نمایم آن حضرت علیّه السلام در آن خطبه فرموده 

وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ استَخلَصَهُ فِی القِدَمِ عَلی سائِر الاُمَمِ 
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عَلی غِلمٍ مِنهُ انفَرَدَ عَنِ التَّشاکُلِ وَالتَّماثُلِ مِن اَبناءِ الجِنسِ وَ انتَجَبَهُ امِراً وَ ناهِیاً عَنهُ اَقامَهُ فی سائِرِ عالَمِه فی الاَداءِ مَقامَهُ اِذ کانَ لا تُدرِکُهُ الاَبصارُ وَلا تَحویهِ خَواطِرُ الاَفکارِ وَلا تُمَثِّلهُ غَوامِض الظُّنُونِ فِی الاَسرارِ لا اِلهَ اِلّا هُوَ المَلِکُ الجَبّارُ تا آنجا که می فرماید وَ اِنَّ اللهَ اختَصَّ لِنَفسِه بَعدَ نَبِیِّه مِن بَریَّتِه خاصَّهً عَلّا هُم بِتَعلِیتَه وَ سَمابِهِم اِلی رُبتَتِه وَ جَعَلَهُمُ الدُّعاهَ بِالحَقِّ اِلَیهِ وَالاَدِلّاءَ بِالاِرشادِ عَلَیهِ لِقَرنٍ قَرَنَ وَ زَمَنٍ زَمَنَ اَنشَأهُم فِی القِدَمِ قَبلَ کُلِّ مَذرُوءٍ وَ مَبرُوءٍ اَنواراً اَنطَلَقَها بِتَحمیدِه وَ اَلَهَمَها بِشُکرِه وَ جَعَلَهَا الحُجَجَ عَلی کُلِّ مُعتَرِفٍ لَهُ بِسُللطانِ الرُّبُوبِیَّهِ وَ مَلَکَهُ العُبُودِیَّهَ وَاستَنطَقَ بِهَا الخَرَساتِ بِاَنواعِ اللُّغاتِ بُخُوعاً لَهُ بِاَنَّهُ فاطِرُ الاَرَضَینَ وَالسَّمواتِ اَشهَدَهُم خَلقَ خَلقِه وَ وَلّاهُم ماشاءَ مِن اَمرِه وَ جَعَلَهُم تَراجِمَ مَشِیَّتِه وَ اَلسُنَ اِرادَتِه عَبیداً لا یَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَ هُم بِاَمرِهِ یَعمَلُونَ تا آخر خطبهیعنی گواهی می دهم از روی علم که محمد صلی الله علیه و آله و سلّم بنده او و فرستتاده او است که او را اختیار کرده است بر سایر امت ها برای آنکه برتری او را به علمی که از جانب خود به او داده و در میان ابناء جنس و او را بی مثل و مانند قرار داده و برگزیده او را در حالتی که زمان دهنده و بازدارنده باشد از جانب خود و بپا داشته است 
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او را در همه جهان خود در اداء اوامر و نواهی در جایگاه خود یعنی او را در امر و نهی و تصرف قائم مقام خود قرار داده زیرا که ذات پاک او به چشم ها دیده نمی شود و خاطرات فکری او را در بر نمی گیرد و مشکلات گمانها در اسرار مثلی برای او نمی تواند اندیشه کند نیست خدائی بجز او پادشاهی است بسیار قاهر و با تسلّط و عظمت- تا آنجا که می فرماید- و از روی تحقیق و راستی مخصوص گردانید خدا برای خود بعد از نبیّ خود از میانه خلق خود خواصّی را و به برتری داد ایشان را به برتری دادن خود و بالا برد ایشان را به مرتبه خود و قرار داد آنها را خواننده بسوی خود به راستی و راهنمایان به سبب ارشاد کردن ایشان به سوی خدا برای هر قرن و هر زمانی به وجود آورد ایشان را پیش از هر مخلوق و آفریده شده ای که از عدم به وجود آورده در حالتی که نورهائی بودند و آنها را به حمد و ستایش خود گویا کرد و به شکر و سپاسگذاری خود الهام نمود و آنها رجحت قرار داد بر هر اعتراف کننده به پادشاهی و استیلاء و پروردگاری خود و مالک عبودیّت و بندگی خود گردانیده و به سبب آنها به سخن درآورد گنگ زبانها را به انواع زبان ها و لغت ها برای اقرار کردن و اعتراف نمودن به پروردگاری خدا به اینکه او است آفریننده آسمان ها و زمین و ایشان را شاهد و گواه گرفت بر آفریدن خلق خود و آنها را والی گردانید بر آنچه که می خواست از فرمان خود و آنها را ترجمه کننده خواسته های خود قرار داد و زبان های اراده خود گردانید در حالتی که بندگانی هستند که سبقت نمی کردند بر او در گفتار و ایشانند که به فرمان او کار می کنند تا آخر خطبه. 




پایان سخن در این مقام

شیعه دوازده امامی را عقیده ایست که ممکن هر اندازه در عالم ممکن بودن دارای مرتبه و مقام گردد هرچند اشرف ممکنات باشد و در لباس امکانی کسی به پایه رتبه و مقام او نرسد مانند وجود مقدّس خاتم الانبیاء و اوصیاء طیبین و طاهرین او صلوات الله علیهم اجمعین ذاتاً محتاج است و غنّی بالذات نیست چنانچه ذات واجب هم فقیر بالذات نیست و از محالاتست که ممکن واجب الوجود بالذّات شود و واجب ممکن بالذات گردد و واجب بالذات فقط و فقط یگانه ذات خودیّت دار حضرت اقدس واجب الوجود جلّت عظمته است و بس و امّا ممکن هرچند اشرف و اکمل و اغنی باشد غنای او بالغیر است پس مخلوق ممکنی که مستقل در ذات خود باشد محال است که وجود پیدا کند هرچند
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آئینه تمام نمای صفات جمال و جلال خدای عزّوجلّ باشد پس اگر شنیدید خرافات فرقه ضاله اهل غلوّ را که در حق محمد و آل محمد که به خدائی آنها قائلند یا جماعتی که می گویند خدا کلیّه امور خدائی خود را تفویض و واگذار به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین کرده در عوالم ملک و ملکوت که به استقلال خود متصرف در کون باشند که بهر نحو بخواهند بدون اذن و اراده خدا در آن تصرّف کنند و اذن و اراده خدا را در آن مدخلیت ندهند شرک و کفر است و معتقدین به آن مشرک و کافرند و خدای متعال به این گونه اعتقادات راضی نیست و محمد و آل محمّد هم از آنها بیزارند چنانچه خودشان به بیانات مختلفه اللفظ و متحده المعنی در فرمایشات مکرر در مکرر فرموده اند که از جمله آنها است حدیث شریف ماثور اجعلونا مربوبین و قولوا فینا ما شئتم و امثال آن که بسرحدّ استفاضه بلکه تواتر معنوی رسیده و اظهار عبودیت و بندگی کردن ایشان در ادعیه و اخبار بسیار و احادیث بی شمار کالنار علی المنار والشمس فی رایعه النهار از خیر احصاء بیرون است شعاعی که از آفتاب صادر شود هرگز آفتاب نیست و آفتاب هم هرگز شعاع نخواهد شد پس قول مفوّضه و اهل غلو عقلاً و نقلا باطل و غلط فاحش و از میزان عدالت خارج و افراط صرف است.و در مقابل آنست قول اهل تفریط از امامیّه که بجمود ظاهر بعض از اخبار اکتفا کرده و می گویند فقط امر دین و احکام شرعیه واگذار به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم شده چنانچه مؤلف ناچیز در کتاب روائح النسمات در شرح دعای سمات که از مؤلفات حقیر است به این موضوع اشاره کرده ام و جای بسی تعجب است که احادیث و اخبار زیادی که بزرگان از علمای شیعه از متقدمین و متاخرین در مؤلفات و مصنفات خود نقل فرموده اند راجع به تفویض امور کونیه به آل محمد به اذن خدا نه بر وجه استقلال در طاق نسیان گذارده بلکه حمل به جعل و وضع می کنند با اینکه دلیل بر عدم امتناع تفویض امور عالم امکان به ایشان به اذن و اراده و مشیّت خدا امریست که قابل خدشه و انکار نیست و کتب اخبار عامه و خاصّه از آنها مشحون است با این وصف اخبار و احادیث وارده در امور دینیه را که آنها نقل کرده اند قبول می کنند و آنچه راجع به امور کونیّه است ردّ می کنند تا تاویل می نمایند و این نیست جز تحکّم به جهت هدانا الله و ایاهم الی الصراط المستقیم بمنه و توفیقه 




للمؤلف الحَقیر 
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در بیان التجاء مؤلّف شرمسار بدربار عظمتدار آل اطهار علیه السلام 

ای شهنشاهان اقلیم جلال***ای جهانداران ملک بیزوال 

ای امیرمؤمنان دست خدا***ای ولایت روح بخخش ماسوا 

ای ولیّ مطلق ای باب نجات***زنده از فیض وجودت ممکنات 

عروه الوثقای ایمان یا علی***دستگیر بی پناهان یا علی 

ای که بی مهرت عمل بیحاصل است***ای که نامت حاصل اهل دلست

دستگیری کن من شرمنده را***این سیه روی بهیچ ارزنده را

سبط اکبر ای زکیّ مجتبی***حجّت دوّم امام اتقیا 

بضعه پاک شه دنیا و دین***روشن از نامت دل اهل یقین 

زنده از فیض دهت ارض و سما***خلق را بر حق تو هستی رهنما

قره العین رسول کردگار***از تو ظاهر قدرت پروردگار 

بر من بیچاره احسانی نما***رحم بر حال پریشانی نما 

ای حسین ای زینت عرش برین***ای حسین ای سرّ ربّ العالمین

زینت ارض و سما بدر دجی***خامس آل عبا شمس ضحی 

ای شهید خنجر و تیر و سنان***ای قتیل کوفیان و شامیان 

گشته لب تشنه در دشت بلا***غرقه خون افتاده اندر کربلا 

یکه تاز عرصه میدان عشق***عاشقانت عبد و تو سلطان عشق 

حمد رب العالمین و مظهرش***روح بخش هر دو کون و محورش 

زینت آغوش زهرای بتول***مهجه القلب علیّ و هم رسول 
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ماسوا قربان خاک پاک تو***سجدگاه عارفان شد خاک تو 

عاصیان را کشتی رحمت توئی***در قیامت شافع امّت توئی 

گوشه چشمی بر من بیچاره کن***دردهائی را که دارم چاره کن

ای علی ای آدم آل رسول***نوح ثانی نوگل باغ بتول

سیّد سجّاد زین عابدین***علّت ایجاد و فخر ساجدین 

چارمین خورشید افلاک جلال***مظهر اوصاف حیّ لا یزال 

از کرم رحمی باین غمدیده کن***سرمه فیضی مرا بر دیده کن 

تا مگر بینا شود چشم دلم***حل شود در هر دو عالم مشکلم 

ای امام پنجمین سرّ خدا***باقر علم رسول کبریا 

ای شده جمع از تو اصل و فرع دین***باقی از تو شرع ختم المرسلین

ای که با یادت رسول ذوالکرم***کرده جاری از دو چشمان اشک غم 

داده جابر را بامر حق پیام***که رساند بر تو از جدّت سلام

خواهم از راه کرم یارم شوی***درد و عالم یار و غمخوارم سوی

ریزه خوارخان احسانم کنی***روشن از انوار ایمانم کنی 

جعفر ای سر حلقه اهل یقین***ای ششم حجّت امام مهتدین 

وی ز تو شرع پیمبر استوار***ذات پاکت اهل ایمان را مدار 

صادق ای مهر منیر شرع و دین***نور چشمان شفیع مذنبین 

مستفیض از فیض عاتب خاص و عام***از تو بر خاصان شده مذهب تمام 

در قیامت از تو میخواهم نجات***بخشیم از آتش دوزخ برات 
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موسیا ای بحر مواج علوم***عبد صالح ای تو کشاف غموم

عالم مطلق سراج اهل دین***کاظم بر حق امام هفتمین 

ای گل گلزار آل مصطفی***باب حاجات ایشه ملک بقا 

حامل آثار ما اَوحی توئی***وارث اسرار عَلَّمنا توئی 

از تو میخواهم که امدادم کنی***در قیامت از غم آزادم کنی

ای مهین مهر سپهر ارتضا***الرّضا المرضیّ علیّ المرتضی 

ای مغیث شیعه و شمس شموس***قبله هفتم شهید ارض طوس 

مهبط املاک قبر پاک تو***برتر از افلاک قدر خاک تو 

ای مزارت روضه رضوان ما***ایفدای مرقد تو جان ما 

منفعل بار گناه آورده ام***بر در جودت پناه آورده ام 

ای تقی ای معدن جود و کرم***ای نهم حجّت ولیّ محترم 

ای همه جانها فدای جان تو***خسروا دست من و دامان تو 

ای جواد ای منشأ احسان و جود***ای جمالت قبله اهل شهود 

رس بفریادم که من بیچاره ام***رو سیاه و از وطن آواره ام

هرچه ام از دوستداران توام***خود تو دانی از گدایان توام

ای نقیّ هادی ای نور خدا***ای علی ای آیت صدق و صفا 

روح ایمان فیض بخش ممکنات***ای ز تو ساری است در تنها حیات

رهنمایی کن من بیچاره را***این غریب از وطن آواره را

ای دهم خورشید افلاک جلال***قدرت حق سید احمد خصال 

ص: 361





عسکری ای وجه پاک ذی الجلال***ای حسن اسم و حسن خلق و خصال

والد الحجه شه ملک وجود***ای یگانه مظهر فیض ودود 

ای تو زبراج ولایت یازده***با ولایت اولیا پیموده ره 

وارهان از معصیت این بنده را***دستگیری کن منِ شرمنده را

ای امام منتظر سرّ خدا***محیی دین ماحی شرک و ریا 

تا بکی اندر فراقت سوختن***آتش عشقت بدل افروختن 

منتظر در راه وصلت تا بکی***عمر من در انتظارت گشته طی 

آتش سودای عشقت در سر است***دیده از بهر لقایت بر در است

ده نوا این بینوای زار را***این سیه روی تبه کردار را 

تمام شد کتاب مستطاب گنج رایگان 

بیاری خدای متعال در شب پنجشنبه 

سوّم شهر ربیع الثانی سال یک هزار و سیصد و 

هشتاد و نه هجری قمری و تسوید این اوراق بخط 

مؤلف مفتاق اختتام پزیرفت 

والله الهادی الی سواء 

السبیل 1389
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فهرُسّ مُندَرَجاتِ کِتاب گنج رایگان به قلم مؤلف 

تصویر
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فهرس مندرجات کتاب

تصویر
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تصویر
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تصویر
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تصویر
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ترجیع بند از مؤلف ناچیز در الجاء بولیّ عصر ارواحنا فداه

ای واسطه وجوب و امکان***ای حجّت حق شریک قرآن 

ای مظهر غیب ذات یکتا***ای معدن جود و فضل و احسان 

ای مهر سپهر آفرینش***مهدی زمان ولیّ یزدان 

از فیض تو زنده ماسوی الله***برخوان تو ممکنات مهمان

برپا ز تو عرش و فرش و افلاک***بر جاز تو مهر و ماه تابان

سازی ز تو روح در بدنها***جاری ز تو ابر و باد و باران 

ذات تو بممکنات محور***فرمان تو کائنات را جان 

لطف تو ز لطف حق پدیدار***قهر تو ز قهر حق نمایان 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچ کس نبندم 

هرچند که پیر و ناتوانم***چون یاد تو می کنم جوانم 

در آتش اشتیاق رویت***سوزد شب و روز استخوانم 

همشب تا بسحر سرشک ریزم***با یاد تو ای قرار جانم 

تا چند ز درد هجر نالم***هم خون دل از بصر فشانم 

جز مهر تو من بدل ندارم***جز ذکر تو نیست بر زبانم 

هرچند میان جمع باشم***دانی که بپیش تست جانم 

السیّر خدا بیا و برهان***از فتنه آخر الزمانم 

ده جرعه ای از زلال فیضت***وانگاه ز قید غم رهانم 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو بهیچکس نبندم 
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امشب دل من بیاد رویت***آشفته شده است همچو مویت 

پنهانی و جای تست در دل***شاید بینم رخ نکویت

کس از تو نمیدهد نشانم***هرجا که روم به جستجویت 

در رضوی یا که ذیطوائی***بنمای مرا رهی بسویت 

هر مجلس و محفلی که باشم***جاریست زبان به گفتگویت 

شاید نظری کنی به حالم***یا جان بدهم در آرزویت 

کن گوشه چشم و گیر جانم***ای جان به فدای خاک کویت 

دانی که ز هجر در فشارم***بخشای مرا نمی ز جویت 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

هرچند ذلیل و شرمسارم***جز درگه تو رهی ندارم 

دانی که ز خلق در گریزم***وز اهل زمانه بر کنارم 

عنوان و تعیّنی نخواهم***یا هیچ گروه نیست کارم 

جز سوزش و درد و بیقراری***از هجر تو نیست اعتبارم 

با هرکه قدم زدم در این دهر***نگرفت کسی ز دوش بارم 

جز آنکه نهاد غم روی غم***افزود فشار بر فشارم 

دیدم که ز خلق بی نیازی***چیزی بهتر نظر ندارم 

ببریدم با تو عهد بستم***دانی که بعهد استوارم 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

شاها تو ذخیره خدائی***هم آینه خدا نمایی

از پرده غیب سر برون کن***بنمای تجلّی خدائی 
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بیا دستم ز بیخ بر کن***با عدل نما گره گشائی 

لبریز شده زمانه از جور***وز فسق و فجور و بی حیائی 

پامال نموده اند حق را***بستند ره خدا ستائی 

گردیده عزیز اهل باطل***کردند ز اهل حق جدائی 

آئین وفا برفت از یاد***گردیده رواج بیوفائی 

ای دست خدا برار دستی***ما را برهان ز بینوائی 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

ای مظهر قدرت الهی***ای آینه جلال شاهی 

در معرفت تو عقل حیران***وصف تو کجا توان کماهی 

در کنه تو کی خرد برد راه***نبود بحقیقت تو راهی 

خوانم اگرت ملک روا نیست***خود عقل نمی دهد گواهی 

همچون بشرت نمی توان گفت***ترسم که نمایم اشتباهی 

من گرچه تو را خدا ندانم***زیرا که تو بنده الهی 

لیکن بتو کرده حق نمائی***از بهر قیام و دادخواهی 

دارم ز تو انتظار شاها***بر روسیهی کنی نگاهی

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

تا مهر تو را بدل نهفتم***راز دل خود بکس نگفتم 

با یاد رخ تو گوهر اشک***از نوک مژه بدیده سفتم 

شاها به خیال خال رویت***شب تا بسحر زعمّ نخفتم 

ای کاش مرا شدی میسّر***خاک قدمت زمژه رفتم 
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باشد که رخ تو را ببینم***بر من نگری ز لطف شاید 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

ای مهر تو مُهره دل من***با مهر تو شد عجین گل من 

یک عمر محبت تو بود است***در مزرع کون حاصل من 

هرچند که روسیاه و خوارم***نقش تو بود مقابل من 

مشکل شده کار دل ز هجرت***بنمای تو حلّ مشکل من 

توام بغم اگرچه باشد***با یاد تو گرم محفل من 

در قلزم غم سفینه دل***بشکسته کجا است ساحل من 

دانی که در اشتیاق رویت***هجران تو گشته قاتل من 

هر دم به خیال خالت افتم***از هم گسلد مفاصل من 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم

ای مایه سوز و بیقراری***تا چند کنیم آه و زاری 

شاید که مگر ز در در آئی***کام دل دوستان برآری 

تا کی بامید زنده بودن***کو طاقت و صبر و بردباری 

ترسم ندهد اجل مجالی***تا آنکه ز غیب سر دراری 

جان دادن و روی تو ندیدن***سخت اسست فغان ز انتظاری 

نومید مکن امید ما را***شاها تو پس از امیدواری 

با زخم زبان و طعنه خصم***ما را بگذشت روزگاری 

بنمای رخیّ و جان ما گیر***زین پیش کجا رواست خاری 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 
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دانی که در انتظار دیدار***با غصّه و غم هماره جفتم 

شاید که مرا رسد زمانی***کز شوق به مقدمت بیفتم 

در راه محبّت تو از خصم***دانی که چه طعنه ها شنفتم 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

ای قبله عارفان مشتاق***قائم بتو کائنات و آفاق 

برخیز و ز قامتت قیامت***بنمای بپا بامر خلاق 

در مدرس کون انقلابی***برپا کن و شوی جمله اوراق

عشق تو ربوده صبر و آرام***ای سرّ خدا ز قلب عشاق 

غیر تو ولیّ امر حق نیست***تا آنکه کند حقوق احقاق 

مجلای تمام قدرت حق***امروز توئی بوجه اطلاق 

از روز ازل بدل نهفتم***مهرت من بینوای مفتاق 

خود آگهی از دل غمینم***هم جفت غمم چو از توام طاق 

تا مهر تو گشته پای بندم***دل جز تو به هیچکس نبندم 

آن مظهر غیب اگر بیاید***غم از دل عاشقان زداید 

درهای جفا و جور بند و***امّا در معدلت گشاید 

بنیا و نفاق و کین برآرد***بیداد رود و داد آید 

آئین خدا رواج گیرد***در دهر چه جلوه ها نماید 

چون جلوه کند بدلربائی***دلهای جهانیان رباید 

کام دل شیعیان ببخشد***هم رونق اهل دین فزاید 

ای مقصد حق ز پرده غیب***بیرون شو و کن هر آنچه باید

ص: 372
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